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 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- ایــن مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله 

اختصاص دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در 
صورتی که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی برای داوران 

متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های 
داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، 

مقاله برای چاپ پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، 

آدرس دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش 

تحقيق و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و 

کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج 

تحقیق می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

6

- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.
- کتاب‌نامه

* نحوة تنظیم ارجاعات
ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة 

صفحه يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به 

مأخذ ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام 

مشهور نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:
 - کتب: نام خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: 

نام ناشر، شماره چاپ.
 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره 

نشريه، شماره صفحات مقاله.
 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان 
مقاله«، نام کتاب، نام ويراســتار، محل انتشار: نام ناشــر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره 

صفحات مقاله.
 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در 

پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.
- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار 

داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.
- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.
- شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در 

یادداشت‌ها درج شود.
- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.

- عناوين )تيترها( با روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظيم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 
 TimesNewRoman10لاتين ،NoorLotus 13 عربی ،BLotus 13 2007، متن مقاله با قلم

و يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
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 - ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
4- شرایط پذیرش اولیه:

- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط 
نگارش مقاله( تنظیم گردد و از طریق ایمیل khoy.journal@gmail.com ارسال گردد.

- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد 
نیز در مقاله ذکر شود.

- نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد 
و تا زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات ســبک شــناختی قرآن کریم« مشخص 

نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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Rhythmical Verses in Quran and Their Role of Adding the 
Factor of Intention in Defining Arabic Poetry

(Received: 2022-01-12  Accepted: 2022-04-03 )

Ali Asghar Ghahremani Moqbel1

Abstract
Unregarding of the logic scientists' definition that says that the essence 
of poetry is imagery, prosody scientists define poetry as a rhythmic and 
rhymic discourse, which its main characteristic is rhythm. Besides, con-
trary to the opinion of the polytheists at the Islamic advent that says Quran 
is poetry and called Prophet Mohammed a poet, Quran totally rejected 
this perspective and purified the prophet from this claim.
The important point here is that among Quranic verses and prophetic nar-
rations we can find parts and phrases, which are rhythmic. Therefore, 
most of the Arabic prosody scientists tried to define poetry in a way that 
these qur’anic verses and prophetic words have been considered out of 
this definition. As a result of that they added intention to the definition of 
poetry so that if a speech becomes rhythmic without intention it will be 
unregarded as poetry. So, depending on this definition, we concluded in 
this descriptive analytical study that Quranic verses and prophetic words 
which are unintentionally rhythmic cannot be considered as poetry. 
Keywords:  Definition of poetry, intended poetry, prosody, The Quran, 
Rhythmic verses.
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 آیات موزونْ افتاد قرآن کریم و نقش آن‌ها در افزودن عنصر »
قصد و نیت« در تعریف شعر عربی
)تاریخ دریافت: 1399/10/22 تاریخ پذیرش: 1401/01/14(

علی اصغر قهرمانی مقبل1 

چکیده
صرف نظر از تعریف علمای منطق که جوهر شعر را تخییل دانسته‌اند، ادبا و علمای عروض 
عربی، شــعر را کلامی مــوزون و مقفّی تعریف کرده‌اند، به طوری کــه به اتفاق آراء وزن، 
ویژگی اساسی و متمایز شعر به شمار رفته است. از طرف دیگر بر خلاف نظر مشرکان صدر 
اســام که قرآن را شعر، و پیامبر اکرم را شاعر قلمداد کرده‌اند، قرآن خود را از شعر بودن و 
پیامبر را از شــاعری منزه و مبرا دانسته است. نکته حائز اهمیت این است که در میان آیات 
قرآن و نیز احادیث نبوی، آیات و عباراتی یافت می‌شود که موزون افتاده‌اند. از این رو اغلب 
عروضدانان عربی کوشیدند که شعر را به گونه‌ای تعریف کنند که این آیات و احادیث بیرون 
از این تعریف قرار گیرد. به همین دلیل »قصد و نیت« را به تعریف شــعر افزودند تا از این 
طریق اگر سخنی بدون تعمد و نیتِ گوینده، موزون افتاد از دایره شعر خارج گردد. بنابراین 
از منظر این تعریف، از آنجا که آیات و احادیث نبویِ موزونْ‌افتاده، ناخواســته موزون شده و 
تعمدی در موزون بودنِ آن نبوده است خارج از دایرۀ شعر قرار می‌گیرد. روش این پژوهش 

توصیفی و تحلیل تاریخی است.
واژگان کلیدی: تعریف شعر، شعر مقصود، علم عروض، قرآن کریم، آیات موزونْ‌افتاده.

   a_ghahramani@sbu.ac.ir :1( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایمیل

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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عربی 
 1- مقدمه

در این مقاله ابتدا به جایگاه شــعر عربی، پیش از ظهور اســام می‌پردازیم. سپس نحوه 
برخورد اسلام و قرآن با شعر و شاعران در آیات مکی و مدنی را بررسی می‌کنیم. آنگاه دلیل 
توجه ادباء و علمای عروض عربی را به عنصر قصد و نیت در کنار عناصر وزن و قافیه در 
تعریف شعر، مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. روش ما در این پژوهش توصیفی و تحلیل 
تاریخی اســت. شایان ذکر است که ترجمه آیات مذکور در مقاله بر اساس ترجمه موسوی 

گرمارودی است که در پی‌نوشت آورده شده است.

1-1- سؤال تحقیق
مهم‌ترین سؤالی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به آن است این است:

چرا در تعریف شعر عربی، عنصر »قصد و نیت« وارد شده است؟ 
این در حالی اســت که ورود این عنصر در تعریف شــعر در زبان و ادبیات‌های دیگر به 

چشم نمی‌خورد.

2- پیشینه و ضرورت تحقیق
علمای منطق و ناقدان شعر، در زبان‌های مختلف، از زمان ارسطو کوشیده‌اند تعریفی جامع 
و مانع از شعر ارائه دهند. علمای منطق و فلاسفه غالباً بر جنبۀ خیال‌انگیز بودن شعر تأکید 
کرده و جوهر شعر را عنصر خیال دانسته‌اند و ادیبان بر موزون بودن آن انگشت گذاشته‌اند. 
عده‌ای نیز قافیه را در برخی زبان‌ها مانند عربی، جزء عناصر مهم شــعر برشــمرده‌اند و در 
برخی از زبان‌های دیگر آن را، مانند شــعر یونانی و هندی قدیم، از عناصر ضروری شــعر 
به شمار نیاورده‌اند. ابن سینا در تعریف خود از شعر این سه عنصر را این گونه جمع کرده 
َّف مِن أقوال موزونة متساویة- وعند العرب: مقفّاة«1 )ابن  اســت: »إنّ الشعر هو کلامٌ مخیَّلٌ مؤل
ســینا، 1966: 23( در این میان برخی از علما و ناقدان شــعر عربی، از عنصر »قصد و نیت« 
به عنوان یکی از ارکان شعر عربی سخن گفته‌اند که در ادامه نوشته به تفصیل، سخنان آنان 

آورده خواهد شد. 
از طــرف دیگر از دیرباز علمــای بلاغت و عروض، متوجه حضــور وزن در برخی از 
آیات شــده و به آن‌هــا پرداخته‌اند. حتی برای معرفی بحور عربی و تســهیل در به خاطر 
سپردن تفعیلات هر بحر، از آیات قرآنی مدد جسته‌اند. )هاشمی، 2005: 114-118( شاعران 
پارسی‌ســرا به ویژه در اشــعار عرفانی، به وفور عبارت‌های موزون قرآنی را در شعر خود 
گنجانده و تضمین کرده‌اند. اخوان ثالث در سال 1361ش. در یادنامه علامه امینی، در مقاله 
مســتقلی با عنــوان »آیات موزونْ افتادۀ قرآن کریم«، به تفصیل بــه این موضوع پرداخته و 

1( ترجمه: شعر کلامی است مخیل، ترکیب شده از اقوالی موزون و متساوی و نزد عرب مقفّی.
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نمونه‌های متعددی را ذکر کرده اســت. اما از آنجا که در خود آیات قرآن به صراحت آمده 
است که قرآن شعر نیست، ادبا و ناقدان ادب عربی به ویژه عروضیان، برای تمایز آیات قرآنی 
از عبارات و ابیات شعری، در تعریف خود از شعر، عنصر نیت را به تعریف شعر افزوده‌اند. 
درباره چرایی حضور این عنصر در تعریف شعر عربی، پژوهش مستقلی انجام نشده است.

3. جایگاه شعر و شاعری پیش از اسلام
شعر به عنوان شریف‌ترین فن پیش از اسلام در نزد عرب بوده )ابن خلدون، 2003: 588( 
و شاعر جایگاه والایی در جامعه داشته است که در تعیین سرنوشت قوم و قبیله خود نقش 
بارزی ایفا می‌کرده است. شاعر هر قبیله، زبان گویای آن قبیله بود که مفاخر قبیله را در قالب 

شعر به عنوان تأثیرگذارترین شیوه سخن بیان کرد.
آنگاه که در قبیله‌ای شاعری ظهور می‌کرد به میمنت این اتفاق بزرگ، جشنی برپا می‌شد. 
ابن رشیق قیروانی در این باره می‌گوید: »هنگامی که در قبیله‌ای شاعری ظهور می‌کرد قبایل 
دیگــر می‌آمدند و به آن قبیله تبریک می‌گفتند و غــذا فراهم می‌کردند. زنان گرد می‌آمدند 
و می‌رقصیدند آن‌گونه که در عروســی‌ها می‌رقصیدند. مــردان و کودکان به یکدیگر مژده 
می‌دادند، زیرا شاعر حامی آبرویشــان بود و مدافع نسبشان و ماندگارکننده افتخاراتشان و 
رواج‌دهنده نام و یادشــان. عرب تبریک نمی‌گفتند مگر به خاطر پسری که به دنیا می‌آمد یا 
اسبی که متولد می‌شد یا شاعری که در میانشان ظهور می‌کرد«. )ابن رشيق، 2000: 89/1؛ نيز 
نک: راغب اصفهاني، 1999: 669/2(1 شخص نابغه در این دوره کسی بود که شاعر باشد، از 
این رو در میان شاعران جاهلی، ما با القابی مانند نابغه ذبیانی یا نابغه جعدی مواجه هستیم.

با بعثت پیامبر اسلام، دشمنان پیامبر برای مقابله با او به هر سلاحی متوسل شدند، که از 
جمله این حربه‌ها، اســتفاده از مؤثرترین هنر آن زمان، یعنی شعر، برای هجو پیامبر و تبلیغ 
علیه اســام بود. در آن زمان در بین قریش شــاعر مطرحی نبود که در مقابل یا کنار پیامبر 
ایستاده باشد، بنابراین دشمنان پیامبر شاعرانی را از قبیله‌های دیگر به خدمت گرفته و از شعر 
آنان علیه پیامبر بهره می‌بردند. طبیعی بود که واکنش اسلام به شعر و شاعری واکنش تندی 
باشد. لذا در سوره‌ای که اتفاقاً به نام »شعراء« نامیده شد، موضع تندی علیه شعر و شاعر بیان 
َّهُمْ يقَُولوُنَ مَا لا يفَْعَلُونَ﴾2  َّهُمْ في كُلِّ وادٍ يهَِيمُونَ وَأنَ ــعَراءُ يتََّبعُِهُمُ الغَْاوُونَ ألَمَْ ترََ أنَ گردید: ﴿وَالشُّ
)الشعراء/224-226( علاوه بر این هجوم علیه شعر و شاعران، دامن پیامبر از گفتن شعر مبرّا 
دانسته شد و نیز قرآن کریم در نقطۀ مقابل شعر قرار گرفت. چنانکه در آیه زیر آمده است: 

عْرَ وَما ينَْبغَي لهَُ إنِْ هُوَ إلِّا ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُبيِنٌ﴾3 )یس/69( ﴿وَما عَلَّمْناهُ الشِّ

1( »كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون في 
الأعراس، وتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم، وذبّ عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم. وكانوا لا يهنئون إلا بغلام 

يولد، أو فرس تنتج، أو شاعر ينبغ فيهم«.
2( و از شاعران، گمراهان پيروى مك‏ىنند. آيا نم‏ىبينى كه آنان در هر درّه‏اى سرگردانند. و چيزهاىي م‏ىگويند كه خود نمك‏ىنند.

3( و به او شعر نياموختيم و در خور او )نيز( نيست، اين )كتاب( جز پند و قرآنى روشن نيست.
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عربی 
 در آیات مکیِ قرآن کریم واژه‌های »شــعر« یک بار، »شاعر« چهار بار، »شعراء« یک بار به 

کار رفته است و در تمامی این کاربردها، معنای سلبی از آن‌ها افاده می‌شود.
در دوره پیش از اسلام، جامعه جاهلی معتقد بود و این اعتقاد چند قرن بعد از اسلام نیز شایع 
بود که شاعر به جن یا شیطانی متصل است که شعر را به او تلقین می‌کند و هر شاعری که به 
شیطان توانمندتری متصل باشد، نبوغ شعری او بیشتر و قوی‌تر خواهد بود و شعر او تأثیرگذارتر. 
جاحظ در کتاب الحیوان مبحثی را به نام »شــیاطین الشعراء« آورده است. او درباره باور عرب 
چنین می‌گوید: »آن‌ها می‌پنداشتند که به همراه هر شاعر توانمندی شیطانی است که آن شاعر 
توانمند از زبان او شعر می‌گوید.«1 )جاحظ، 2003: 433/6؛ نیز، نک: ابوزید القرشی، 2000: 59( 
شگفت این‌که در این منابع حتی نام این شیاطین و این که کدام شیطان منسوب به کدام شاعر 
است نیز آورده شده است. در این اینجا به همین مختصر اکتفا می‌کنیم، زیرا تفصیل این موضوع 

ما را از بحث اصلی دور می‌کند. )برای تفصیل بیشتر، نک: جولدتسیهر، 1979: 246-238(

4- قرآن در مقابل شعر
جامعه جاهلی کوشــید که پیامبر اسلام را نیز در ردیف شاعران قرار دهد و قرآن کریم را 
نیز در عِداد شــعر به شمار آورد، ولی در اینجا نیز قرآن کریم سخن وحی دانسته شده ﴿إنِْ 
هُوَ إلِّا وَحْيٌ يوُحَى﴾ 2 )نجم/4( که از جانب فرشته وحی و روح الامین به قلب پیامبر نازل 
وحُ الَْمِينُ عَلَى قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ﴾3  َّهُ لتَنَْزِيلُ رَبِّ العَْالمَِينَ نزََلَ بهِِ الــرُّ می‌شــود، ﴿وَإنِ
)الشــعراء/192-194(. در قرآن کریم وقتی از زبان مشــرکان پیامبر مجنون نامیده می‌شود 
قَ المُْرْسَلِينَ﴾4 )صافاّت/37-36(  ﴿وَيقَُولوُنَ أئَنِاّ لتَاَرِكُوا آلهَِتنِاَ لشِاعِرٍ مَجْنوُنٍ بلَْ جَاءَ باِلحَْقِّ وَصَدَّ
باید دقت کرد که انتساب صفت »مجنون« به پیامبر اسلام که از سوی مشرکان مکه داده شده 
اســت، بر خلاف اکثر ترجمه‌های فارسی قرآن، به معنای دیوانه و عقل‌پریش نیست، بلکه 
به معنی جن‌زده است؛ یعنی کسی که مثل شاعران با جن در ارتباط است که این سخنان را 
از او می‌آموزد. )درباره معنای »مجنون« در قرآن کریم و معادل آن در فارســی، نک: حسن 

اسماعیل‌زاده، 1394: 78-74(
بنابراین قرآن به عنوان ذکر که از جانب روح الامین به قلب پیامبر اسلام فرود می‌آمد در 
مقابل شعر که از جانب شیاطین بر شاعران تلقین می‌شد قرار گرفت. آیات زیر در این باب 
ياطِينُ وَما ينَْبغَِي لهَُمْ وَما يسَْتطَِيعُونَ﴾5 )شعراء/211-210(  لتَْ بهِِ الشَّ قابل تأمل است: ﴿وَما تنَزََّ

1( "فإنهم يزعمون أنّ مع كلّ فحل من الشعراء شيطاناً يقول ذلك الفحل على لسانه الشعر".
2( آن )قرآن( جز وحىي نيست كه بر او وحى م‏ىشود.

3( و اين )قرآن( فرو فرستاده پروردگار جهانيان است. كه روح الامين آن را فرود آورده است، بر دلت، تا از بيم‏دهندگان باشی.
4( و م‏ىگفتند: آيا ما براى يك شاعر ديوانه دست از خدايان خويش بكشيم؟ )او ديوانه نيست( بلكه حقيقت را )با خود( آورده و 
پيامبران )پيشين( را راست دانسته است. )همانطور که ملاحظه می‌شود آقای موسوی گرمارودی مانند اغلب مترجمان قرآن »مجنون« 

را »دیوانه« ترجمه کرده است که بیانگر مفهوم دقیق این واژه نیست.(
5( و اين )قرآن( را شيطان‏ها فرود نياورده‏اند. و سزاوار آنان نيست و ياراىي )هم( ندارند.
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همچنین شأن پیامبر اکرم بالاتر از آن دانسته شده است که شعر بسراید، چنانکه در آیه زیر 
عْرَ وَما ينَْبغَي لهَُ إنِْ هُوَ إلِّا ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُبيِنٌ﴾1 )یس/69( آمده است: ﴿وَما عَلَّمْناهُ الشِّ

جالب این که بدانیم تمامی این آیات مکّی هســتند؛ یعنی در زمانی که مشــرکان از شعر 
به عنوان حربه‌ای علیه پیامبر اســتفاده می‌کردنــد. البته نباید فراموش کرد که در مکه ابیات 
معدودی در مدح پیامبر ســروده شده است که از جانب شاعران مطرح آن زمان نبوده، بلکه 
ابیاتی بوده است که اشخاصی چون ابوطالب که به شاعری شهره نبوده سروده‌اند. )نک: ابن 

سلّام، 1980: 244/1(
با استقرار حکومت اسلامی در یثرب، شاعرانی به اسلام گرویده و شعر خود را به عنوان 
تأثیرگذارترین هنر آن زمان، در خدمت پیامبر و اسلام قرار دادند که مشهورترین آنان حسّان 
بن ثابت انصاری )و 54ق( بود که پیش از پیوستن به پیامبر، شاعری برجسته و شناخته شده 
بود. اکنون با حضور چنین شاعرانی در کنار پیامبر از هجمه اسلام به شعر کاسته شد و شعر 
آنان نه از جانب شــیاطین، بلکه از جانب »روح القدس« تلقی گردید؛ به طوری که حدیثی 
به پیامبر منســوب است که خطاب به حسّــان فرمود: »اهُْجُهُم وَروحُ القدسِ معكَ«2 )أبوزيد 

القرشي، 2000: 46(
همچنین در دفاع از چنین شاعرانی که به حمایت از اسلام و پیامبر پرداخته بودند، آیه‌ای 
مدنی نازل شد که این شاعران را به دلیل داشتن ایمان محکم و عمل صالح از دیگر شاعران 
الحِاتِ وَذَكَرُوا الله كَثيرًا وَانتْصََرُوا مِنْ بعَْدِ مَا ظُلِمُوا  َّذينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ مســتثنی کرد3: ﴿إلِّا ال

َّذينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنْقَلَبٍ ينَْقَلِبوُنَ﴾4 )الشعراء/227( وَسَيعَْلَمُ ال
همچنین پیامبر اسلام به شاعران اجازه داد در شعرشان، او را بستایند و در محضرش شعر 
خود را قرائت کنند. مهم‌ترین این شاعران کعب بن زهیر بن ابی سُلمی )و 26ق( بود؛ کسی 
که پدرش زهیر از مشــهورترین شاعران پیش از اسلام است و به سرودن شعرهای اخلاقی 
و حِکمی معروف است. کعب شاعری بود که قصیده‌ای علیه پیامبر سروده و پیامبر به خاطر 
آن، خونش را مباح اعلام کرده بود. حال او پس از گذشت سالیان، قصیده دیگری در مدح 

1( و به او شعر نياموختيم و در خور او )نيز( نيست، اين )كتاب( جز پند و قرآنى روشن نيست. آن )قرآن( جز وحىي نيست كه بر 
او وحى م‏ىشود.

2( ترجمه: »آن‌ها )مشرکان( را هجو کن که روح القدس با توست«. عبارات دیگری با همین مضمون در منابع دیگر آمده است: 
»اهجهم أنت فإنهّ سيعينك عليهم روح‏ القدس‏« )ابوالفرج الاصفهاني، 1994: 359/4(؛ »قال رسول الله لحسان بن ثابت: »اهُْجُهُم - يعني 
قريشاً- فوالله لهَجاؤك أشدُّ عليهم مِن وقْع السهام في غلس الظلام، اهجهم، ومعك جبريل روح‏ القدس‏« )ابن رشیق، 2000: العمدة، 
29/1(؛ »قال له رسول الّل صلى الهّ عليه وسلم: اهجهم وروح‏ القدس‏ معك! وقال في حديث آخر: إن الله مؤيدّ حسّاناً بروح‏ القدس‏« 

)مبرّد، 1987: 388/2(
3( خاقانی شروانی )و 595ق( که به »حسّان العجم« مشهور است چندین بار با تلمیح به این آیه قرآنی، خود را در زمره شاعرانی 

می‌داند که این آیه درباره ایشان نازل شده است: 
مرا به منزلِ الاّ الذّين فرود آور          فرو گشای ز من طمطراقِ الَشعرا )خاقانی، 1388: 10(

اگرچه نام من اندر حسابِ وَالشعراست      ز مدحت تو به الاّ الذّين سزاوارم )خاقانی، 1388: 288( 
4( جز آنان كه ايمان دارند و كارهاى شايسته انجام م‏ىدهند و خداوند را بسيار ياد مك‏ىنند و پس از آنكه ستم ديده باشند داد 

م‏ىستانند و آنان كه ستم ورزيده‏اند به زودى خواهند دانست كه به كدام بازگشتگاه باز خواهند گشت.
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 پیامبر آماده کرده و شــخص موجهی را یافته بود تا نزد پیامبر وساطت کند و رخصتی بیابد 

که در حضور پیامبر قصیده‌اش را قرائت کند. مطلع قصیده این است:
بانتْ سُعادُ وقلبي اليومَ متبولُ       مُتيََّمٌ إثْرهـا لمَ يفُْدَ مکبـول1ُ

چنانکه در کتاب‌های تاریخ ادبیات آمده است، پیامبر پس از شنیدن این قصیده، عبای خود 
را به عنوان صله به کعب بخشــید. از این رو، این قصیده به »برُده« )عبا( معروف شد )نک: 
ابن قتیبه، 2003، 153/1-155( و مورد تقلید شاعران بسیاری در قرون متمادی قرار گرفت. 
با همه این احوال، در نزد مســلمانان دو نوع رویکرد به شعر پدید آمد؛ رویکرد نخست 
برخی از علمای دین را شامل می‌شود که به دنبال صدور حکمی شرعی و فقهی درباره شعر 
بودند و به آیات مکی قرآن درباره شــعر و شــاعری توجه بیشتری نشان دادند و به شعر به 
دیده تحقیر نگریسته و به مکروه بودن شعر حکم دادند. به طور مثال طاش کبری‌زاده شعر 
را در ضمن آفات به شــمار می‌آورد. )طاش کبری‌زاده، 2002: 357/3( همچنین حدیثی به 
پیامبر منســوب شده اســت که دلالت بر کراهت خوانش شعر در مسجد دارد. )محمد باقر 

مجلسی، 1404: 364-80363(
همچنین شخصی مانند مولانا جلال الدین که خود عالم دین و فقیه زمان بوده است، در 
فیه ما فیه درباره سرایش اشعارش چنین می‌گوید: »آخر من تا این حد دل دارم که این یاران 
که به نزد من آیند، از بیم آنکه ملول نشوند شعری می‌گویم تا بدان مشغول شوند، وگرنه من 

از کجا شعر از کجا.« )مولوی، 1371: 35(
همچنین در غزل معروف خود چنین آورده است: 

ــرا رَســتم از این بیت و غزل ای شه سلطان و ازل ــت م ــن کش ــن مفتعل ــن مفتعل  مفتعل
ــر ــیلاب بب ــه س ــو هم ــه را گ ــه و مغلط  پوســت بود پوســت بود در خور مغز شــعرا قافی

)مولوی، 1355: 33/1(

 شیخ محمود شبستری نیز به سرودن شعر نمی‌تواند فخر بفروشد، بلکه در بهترین حالت، 
اظهار می‌دارد که از شاعری عار ندارد، زیرا پیش از او عارف بزرگی چون عطار نیشابوری 

این راه را پیموده است:
مرا از شاعری خود عار ناید         که در صد قرن چون عطار ناید
                                                                   )شبستری، 1384: 48(

در مقابل علمای دین، ادبا و علاقه‌مندان به شــعر و شاعری، به سیره عملی پیامبر به ویژه 
در برخورد ایشــان با شاعران در مدینه توجه کرده‌ و حرام یا مکروه بودن شعر را به شدت 
رد کرده‌اند. چنانکه ابن رشیق در بابی با عنوان »الرد علی مَن یکرهُ الشعر« آورده است: »اگر 

1( ترجمه: سُعاد دوری گزید، در حالی که دل من اکنون از عشق او بیمار و ناتوان است و در بند او گرفتار است و رها نمی‌شود.
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شــعر حرام یا مکروه بود، پیامبر به شعر شــاعران پاداش نمی‌داد و به سرودن شعر دستور 
نمی‌داد و شعر آنان را نمی‌شــنید.« )ابن رشیق، 2000: 29/1( همچنین آورده است که: »از 
فرزندان عبدالمطلب، خواه مرد و خواه زن، کسی نیست که شعری نسروده باشد جز پیامبر.« 

)همان: 36/1(
با همه این احوال تأثیر هجوم نخستِ اسلام به شعر از بین نرفت، به طوری که شعر غالباً 
به عنوان کلامی مورد اتهام و مظنون تلقی می‌شد، همچنان که پیامبر اسلام همواره خود را 

مبرّا از شعر و شاعری معرفی نموده است.

5- شعر در خدمت تفسیر قرآن
پس از آن‌که مفســران قرآن در اواخر سده نخســت و پس از آن، در فهم و تفسیر قرآن 
ناگزیر شدند که از شعر پیش از اسلام و صدر اسلام استفاده کنند، اهمیتّ و ارزش شعر به 
عنوان فنی که می‌تواند در خدمت تفسیر قرآن قرار گیرد، دوباره آشکار شد و مسلمانان به آن 
اقبال جدی نشان دادند. بنابراین علومی تأسیس شد که به دنبال شناخت و توصیف شعر بود 
و از میان این علوم ادبی، علم عروض بود. علم عروض وظیفه خود می‌دانســت که شعر را 
توصیف کند و مهم‌ترین ویژگی شعر را که باعث تمایز آن از غیر شعر می‌شد بیابد. مهم‌ترین 
ویژگی که عروضیان برای شعر یافتند که آن را از دیگر کلام متمایز می‌کرد، عنصر وزن بود.

شمس قیس رازی هدف اصلی علم عروض را چنین بیان می‌کند:
اما وضع این فن خود نه از بهر آن اســت تا کسی شعر بگوید یا بر نظم سخن قادر شود، 
بل مقصود اصلی از این علم، معرفت اجناس شعر و شناخت صحیح از متکسر اوزان است، 
برای آنکه شعر گفتن به هیچ سبیل واجب نیست، لکن معرفت اشعار منظوم و اوزان مقبول 
برای شرف نفس و دانستن تفسیر کلام باری عزّ شأنه و معانی اخبار رسول صلوات الله علیه 
و آله لازم است و ائمه نحو و اصحاب حدیث را در حل مشکلات قرآن و کشف معضلات 
حدیث، اشعار جاهلی دستاویزی محکم است و در اصابت آن بر مستودعات دواوین شعرای 
عرب معوّلی تمام. و ابن عباس رضی الله عنه گفته است: إذا قرأتم القرآن ولا تدرون ما عربيتّهُُ 

فابتغوه في الشعر فإنّ الشعر ديوان العرب.1 )شمس قیس، 1360: 28(
همانطور که ملاحظه می‌شود شمس قیس با حجت دینی در صدد توجیه ضرورت آموختن 
علم عروض است؛ به طوری که دلیل می‌آورد که برای تفسیر قرآن و شرح سخنان پیامبر، به 
اشــعار جاهلی )و صدر اسلام( حاجت می‌افتد و برای شناخت این اشعار، علم عروض در 

کنار دیگر علوم ادبی مورد نیاز است.

1( عبارت »الشعر دیوان العرب« عبارت بسیار مشهوری است منسوب به ابن عباس، که کتاب‌های متعددی آمده است. برای نمونه، 
نک: ابوحنیفه دینوری، 1368: 230؛ ابوفراس حمدانی، 1996: 28؛ ابن رشیق، 2000: 27/1؛ محمد قرطبی، 1364: 74/1.
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عربی 
 6- اهمیت وزن در تعریف شعر

اگر از نظر علمای منطق که به پیروی از ارسطو، جوهر شعر را تخییل می‌دانند، صرف نظر 
کنیم، شــعر در نزد ادباء و عروضیان، به گفته خواجه نصیر »در عرف جمهور شــعر کلامی 
است موزون و مقفی.« )1393: 7( به تعبیر دیگری که زمخشری آورده است: »حدّ الشعر لفظٌ 
موزونٌ مقفّی يدلّ علی معنی.« )زمخشری، 1989: 21( در واقع »لفظی که بر معنی دلالت کند« 
همان »کلام« است که خواجه نصیر آورده است. در این میان اهمیت وزن از قافیه بیشتر است 
به طوری که سکاکی تصریح می‌کند که عده‌ای لفظ مقفی را از تعریف شعر حذف می‌کنند. 
)سکاکی، 2000: 618( همچنین برخی چون ابن رشیق وزن را مهم‌ترین رکن و ویژگی برای 
شعر دانسته‌اند. )ابن رشيق، 2000: 134/1( و ابن طباطبا نیز شعر را کلامی منظوم می‌داند که 
تفاوت آن با نثر عادی که در نزد عامه مردم متداول است موزون بودن آن است )ابن طباطبا، 
2005: 5( و بالاخره ابن سنان خفاجی چنین عنوان می‌کند که: »در هر حال وزن، تمایز میان 

شعر و نثر است.« )ابن سنان الخفاجي، 2003: 427؛ و نک: عبدالحميد الراضي، 1968: 9(
مشــکل بزرگی که در این تعریف نمایان شــد این بود که آیاتی از قرآن و نیز احادیثی از 
پیامبر یافت می‌شــد که اتفاقاً موزون افتاده بود. از آنجایی که به تصریح قرآن پیامبر از شعر 
مبرّا شده بود، و این باور در نزد مسلمانان خدشه‌ناپذیر بود، تعریف آنان از شعر را خدشه‌دار 
می‌کرد. آنــان باید راهی می‌یافتند که هم مهم‌ترین ویژگی شــعر یعنی وزن را در تعریف 
بگنجانند و هم عباراتِ موزونْ‌افتادۀ قرآن1 و احادیث نبوی، خارج از تعریف شعر قرار گیرد.  
امّا پیش از آنکه به این مقوله مهم بپردازیم، برای نمونه، عباراتی را از قرآن و احادیث ذکر 

می‌کنیم که به شکلی در آن‌ها وجود وزن احساس می‌شود:
ا تحُِبُّون﴾2 )آل عمران/92(  ﴿لنَْ تنَالوُا البْرَِّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّ

)بر وزنِ رمل: فاعلاتن فاعلاتن/ فاعلاتن فاعلاتان(
لنْاهُ تنَْزِيلًا﴾3 )إسراء/106(  ﴿وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنزََّ

)بر وزن وافر: مفاعیلن مفاعَلَتن مفاعَلَتن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(
عروضیان برای به خاطر سپردن بحرهای شعر، کلیدهای بحور را ساخته‌اند، منظور از کلید 
بحر، بیتی اســت اگر یک مصراع آن تقطیع شود، نشان‌دهنده بحری است که تقطیع آن در 
مصراع دیگر قرار می‌گیرد تا به خاطر ســپردن بحرها آسان شود. به طور مثال، نمونه‌ای از 

ابیاتی که صفی الدین حلّی ساخته است: 
لمِديدِ الشعرِ عندي صِفاتٌ      فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

1( نک: اخوان ثالث )1361(، »آیات موزونْ افتادۀ قرآن کریم« یادنامه علامه امینی؛ به اهتمام سید جعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی، 
تهران: مؤسسه انجام کتاب، صص162-145.

2( هرگز به نيكى دست نخواهيد يافت مگر از آنچه دوست داريد )به ديگران( ببخشيد.
3( و آن را قرآنى بخش‏بخش كرده‏ايم تا بر مردم با درنگ بخوانى و آن را خرده‏خرده فرو فرستاده‏ايم.
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شگفت این که برخی از عروضیان برای تقطیع از هر بحری، شاهد مثالی از قرآن آورده‌اند 
که مطابق با آن تقطیع اســت، بدون آنکه در نظر داشته باشند که قرآن خود را از شعر بودن 

منزه و مبرا می‌داند. در اینجا تنها به ذکر یک مورد اکتفا می‌شود: 
للســقيمِ يــا مديــد الهجــرِ هــلْ مِــن كتابٍ ــفا  الشِّ آيــاتُ   فيــهِ 
فاعلاتــن فاعلــن  ــمِ﴾ فاعلاتــن  ــابِ الحكي ــاتُ الكت ــك آي  ﴿تل

 )الهاشمی، 2005: 114؛ یونس/1(  

7- ورود قصد و نیت به تعریف شعر
برخی از علماء و نقاد برای تمایز میان شعر )کلام موزون( و آیات موزونِ قرآن و احادیث 
موزونِ پیامبر، شعر را چنین تعریف کرده‌اند: »شعر بعد از نیت، بر چهار چیز استوار است: 
لفظ، معنی، وزن و قافیه. این مشخصات شعر است، زیرا سخن موزون و مقفی یافت می‌شود 
که شعر به شمار نمی‌آید به دلیل نبود قصد و نیت، مانند آنچه که از قرآن و کلام پیامبر)ص( 

موزون افتاده است«.1 )ابن رشيق، 2000: 193/1(
برای روشن‌تر شدن موضوع به بیان نظر عده‌ای دیگر از علمای عروض می‌پردازیم:

ابن سَرّاج شنترینی )وفات 550ق( مقصودْ بودن را در کنار وزن و قافیه شرط اساسی شعر 
می‌شــمارد. او چنین می‌آورد: »آنچه که از این شرط‌ها عاری باشد شعر نیست و گوینده آن 
شــاعر حساب نمی‌شود، زیرا لفظ شعر بر فطنت دلالت دارد و هر آنچه که بر مبنای فطنت 
باشــد با قصد و تعمد همراه اســت. باری این امر بیانگر آن است که هر آنچه که در کتاب 
خدای تعالی و حدیث پیامبر )ص( ]موزون[ آمده باشد به دلیل عاری بودن آن از قصد و نیز 

قافیه، شعر نامیده نمی‌شود و گویندۀ آن شاعر به شمار نمی‌آید«. )1968: 12(
منظور از ذکر »قافیه« پس از »قصد« در نزد ابن ســرّاج، وجود قافیه بر پایه رَویّ یکســان 
در شــعر عربی است که در شــعر قدیم همواره به صورت قطعات و قصاید بوده که قافیه 
یکسان داشته است. زیرا در آیات متعددی از قرآن کریم شاهد فواصل )= سجع( هستیم که 
معادل قافیه در شــعر است، اما از یک سو حضور آن در نثر الزامی نیست و از سوی دیگر 
رعایت یکسانی سجع نیز ضروری نیست و می‌تواند متنوع باشد، همانطور که در بسیاری از 

سوره‌های مکی شاهد آن هستیم.
سکاکی )و 626 ق( پس از طرح این مسئله که محتمل است کلام بدون آن که تعمدی در 
آن باشد موزون گردد، بیان می‌دارد که »شعر، سخن موزون از روی عمد است« و حدیثی از 

پیامبر نقل می‌کند که »هر کس سه بیت بسراید شاعر است.« )سکاکی، 2000: 619(

1( »الشعر يقوم - بعد النيةّ- من أربعة أشياء، وهي: اللفظ، والمعنى، والوزن، والقافية، هذا هو حدّ الشعر؛ لأنّ في‏ الكلام موزوناً مقفّى وليس 
بشعر؛ لعدم القصد والنية، كأشياء اتزّنت من القرآن، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلّم، و غير ذلك مما لم يطلق عليه أنه شعر«.  
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 دمامینی )و 827 ق( نیز شعر را چنین تعریف می‌کند: 

»شعر، کلام موزون مقصود است، به قصدِ داشتن وزن، دارای معنی و قافیه. وزن تساوی 
دو چیز در عدد و ترتیب است و قصد، بیرون‌شدی برای آیات و سخنان موزونی که در قرآن 
و حدیث آمده است.« )دمامینی، 1994: 17( در ادامه می‌افزاید: »منظور ما از »مقصود بودن« 
خارج کردن آیات شــریف قرآن اســت که تصادفی در آن‌ها وزن واقع شده است، آن‌طور 
ا تحُِبُّونَ﴾ )آل  که در ســخن خدای تبارک و تعالی آمده است: ﴿لنَْ تنَالوُا البْرَِّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّ
عمران/92( و نیز در سخنان شریف نبوی که در آن‌ها وزن به صورت تصادفی و بدون قصد 

واقع شده است مانند این سخن پیامبر که فرمود: 
هل أنتِ إلّا إصبعٌ دَميتِ     وفي سبيلِ الله ما لقََيتِ

]مستفعلن مستفعلن فعولن     مفاعلن مستفعلن فعولن: بحر رجز[
بنابراین این سخنان شعر نامیده نمی‌شود که از این نسبت به خدا پناه می‌بریم.« )دمامینی، 

)19-18 :1994
از این رو علم عروض برای حضور خود در میان علوم ادبی بر دو فایده مهم تأکید کرد: 
فایده نخســت: چنانکه پیش از این آورده شــد، شعر جاهلی و صدر اسلام منبع و محل 
رجوع مفسران برای تفسیر آیات قرآن و نیز شرح احادیث نبوی شد؛ به طوری‌که برای شرح 

مفردات قرآن به اشعار جاهلی و صدر اسلام استناد می‌شد.
فایده دوم: شــعر طوری تعریف شد که آیات موزون‌افتاده قرآن و احادیث موزون نبوی، 
خارج از این تعریف قرار گرفت و یکی از مهم‌ترین وظایف عروض این شد که اثبات کند 
چنین عباراتی اساســاً شعر نیســت. )جوهری، 1984: 9؛ دمنهوری، 1307ق: 12؛ غلایینی، 

1319ق: 4(

7-1- انتقاد برخی عروضیان از آوردن قصد و نیت در تعریف شعر
در ایــن میان عروضدانانی هســتند که نیازی ندیده‌اند قصد و نیت را در تعریف شــعر 
وارد کنند و از کنار آن عبور کرده‌اند. همچنین شــخصی چون اخفش اوسط )و 215 ق( به 
صراحت معترض آوردن نیت در تعریف شــعر شده است. )اخفش اوسط، 1985: 129( از 
اعتراض اخفش که از قضا از یک طرف یک عالم عروضی اســت و از طرف دیگر یکی از 
مفسران سرشناس در زمان خود به شمار می‌آید، چنین می‌توان استنباط کرد که این بحث از 

همان قرن دوم هجری میان علما در گرفته بوده و مخالفان و موافقانی داشته است.
همان‌طور که علمای پیشــین عنوان کرده‌اند، محتمل اســت که در کلام عادی و منثور، 
عبارتی موزون گردد و این احتمال نادر نیست و چه بسا در کلام روزمره مردم اگر دقت کنیم 
در سخنشان عبارات موزون بیابیم. )سکاکی، 2000: 618-619( از سوی دیگر چنانکه بیان 
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شد مهم‌ترین ویژگی که شعر را از غیر شعر متمایز می‌کند وزن بوده است. ولی نکته‌ای که 
علمای پیشین از آن غفلت کرده‌اند، و این غفلت باعث دست یازیدن به توجیهات شگفت 
شــده است، این است که وزن زمانی به عنوان یک ویژگی متمایز برای کلام در نظر گرفته 
می‌شــود که حاصل تکرار باشد وگرنه جمع چند عبارتی که هر یک به تنهایی موزون باشد 

و وزن آن با دیگری متفاوت باشد، باعث شکل‌گیری شعر نمی‌شود. 
می‌توان چنین عنوان کرد که شعر حاصل تکرار یک وزن است که این تکرار در کمترین 
حالت دوبار اســت، تا یک بیت شکل بگیرد، ولی آن نیز به شرطی که این بیت دارای شش 
رکن و یا بیشــتر باشــد. مانند یک بیت از بحر طویل یا بســیط. از سوی دیگر این عبارت 
دارای هویت مســتقل دستوری و معنایی باشد، نه این که عبارتی را از یک بافت جدا کنیم 
و متعلقاتی از آن را حذف کنیم. طول وزن باید طوری باشد که وزن را به ذهن متبادر کند، 
به طور مثال وزن‌های مجزوء عربی که اغلب چهار رکنی هســتند، در صورتی وزن آنها به 
ذهن متبادر می‌شود که بیش از یک بیت باشد و گرنه ذهن وزن آن را در نمی‌یابد و بسیاری 
از آیات موزونْ‌افتاده قرآن از این دســت است که سه رکنی یا چهار رکنی هستند که هنگام 
خواندن آن‌ها در ضمن آیات، وزن آن‌ها به ذهن متبادر نمی‌شود. به طور مثال، هنگام تلاوت 
ــكِينةََ فيِ قلُُوبِ المُْؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ﴾ )فتح/4( و یا آیۀ  آیۀ ﴿هُوَ الذَّي أنَزَْلَ السَّ
﴿إنَّ الذَِّينَ يبُاَيعُِونكََ إنِمََّا يبُاَيعُِونَ اللهَ يدَُ الَلّ فوَْقَ أيَْدِيهِمْ﴾ )فتح/10( وزنی از اوزان شعر عربی 
در آن‌ها احســاس نمی‌شود؛ اما فردی تنها بخشی از این آیات را گرفته و منطبق بر یکی از 
اوزان شعر عربی به شمار آورده است. به طوری که در این اقتباس، عبارت برگزیده از نظر 
نحوی ناقص است و جمله کامل نیست. به عنوان نمونه برای بحر منسرح چنین آورده شده 

است: 
ــي تَنْســرحُ العيــنُ فــي خُديــد رَشــا ــذْهُ بف ــال خُ ــكأسٍ وق ــى ب  حَيَّ
ــتفعلن ــولاتُ مس ــتفعلن مفع ــي﴾ مس ــكِينةََ فِ ــزَلَ السَّ ْ ــذي أنَ َّ ــوَ ال  ﴿هُ

 )الهاشمی، 2005: 116(
نیز برای بحر کامل چنین آمده است: 
ــا كَمُلــتْ صِفاتـُـك يا رَشــا وألُـُـوا الهوى ــد نمَ ــكَ ق ــم ب ه ــوكَ وحظُّ ــد بايعَ  قَ
متفاعلــن متفاعلــن  إنِمََّــا﴾ متفاعلــن  يبُاَيعُِونـَـكَ  الذَِّيــنَ   ﴿إنَّ 

 )الهاشمی، 2005: 115(
همانطور که ملاحظه می‌شود دو عبارت قرآنی که به آن‌ها استشهاد شده و به عنوان نمونه 
برای دو بحر منســرح و کامل آورده شــده است، نه از نظر نحوی و نه از نظر معنایی کامل 
نیست و از طرف دیگر وقتی این عبارات در ضمن عبارات دیگر آیه تلاوت می‌شود نه قاری 
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عربی 
 و نه شنونده دیگر هنگام شنیدن همین عبارات احساس وزن شعری نمی‌کند.

بنابراین کسانی که قصد و نیت را به عنوان شرط شعر نپذیرفته‌اند، به آن سبب نبوده است 
که این نوع آیات را شــعر می‌دانسته‌اند؛ بلکه بنا بر آنچه که بیان شد ضرورتی نمی‌دیده‌اند 
که عنصر نیت را در تعریف شعر بیاورند، زیرا در قرآن نمی‌توان آیه یا آیاتی را یافت که از 
بحرهای هشت یا شش رکنی باشد و کاملًا منطبق بر وزنی از وزن‌های موجود در شعر عربی 
باشــد. همچنین نمی‌توان آیاتی را یافت که در بحرهای کوتاه آمده و شامل دو بیت باشد تا 

تداعی کنندۀ وزن شعر باشد.

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه در این نوشته آمد، هدف و انگیزه ادبا و عروضدانانی که در تعریف شعر، 
»قصد و نیت« را در کنار وزن و قافیه آورده‌اند روشــن می‌شود. از یک سو قرآن کریم خود 
را از شعر بودن و پیامبر اسلام را از شاعری پاک و منزه می‌داند، زیرا بر خلاف باور مردمِ آن 
زمان که شــعر را از طرف شیاطین می‌دانند که بر شاعر تلقین می‌شود، آیات وحی از طریق 
روح الامین بر قلب پیامبر نازل می‌شود. از سوی دیگر مهم‌ترین مشخصه شعر، یعنی وزن، 
در برخی آیات و احادیث دیده می‌شود. عروضیان برای آنکه تعریف شعر، مشمول این آیات 
و احادیث نشود، عنصر قصد و نیت را در کنار دیگر عناصر، از جمله وزن و قافیه در تعریف 
شعر آورده‌اند، زیرا از نظر آنان، بی‌تردید تعمدی در موزون شدن این آیات و احادیث نبوده 
است. البته کسانی هم بر این باورند که وزن حاصل تکرار است و از آنجا که در قرآن تکرار 
وزن در بافت متن وجود ندارد، بدون آوردن قصد و نیت نیز، قرآن از تعریف شــعر بیرون 

است. از این رو نیازی به ذکر قصد و نیت در تعریف شعر نیست.
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What and how to teach the language of the Quran
(A kind of critique on the design and theory of Quranic 

language teaching by Dr. Mohammad Ali Lisani)
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Khalil Parvini1

Abstract
The Holy Quran as a linguistic phenomenon along with divine purpos-
es has always been considered from various aspects, including how it 
is taught. Nowadays, it is of special importance to formulate the basics 
of curriculum planning of schools and university centers and to prepare 
teaching models and evaluation methods. The problem of research is that 
most schools and centers for teaching the Qur'an do not have a theoretical 
and practical plan based on theories of language teaching in terms of the 
basics of curriculum planning and teaching models and evaluation meth-
ods, and most of the efforts are based on taste. It has been the taste, ex-
perience and imitation of others. In the meantime, it seems that the plan 
of teaching the language of the Qur'an by Dr. Mohammad Ali Lisani Fe-
sharaki, following the example of the good tradition of the Holy Prophet 
in teaching the Qur'an and having an eye on theories of language teaching 
and educational psychology, seeks to change the teaching of the Qur'an 
in the country. By reading this book carefully and by studying the ar-
ticles written in its review and by looking at the new theories of language 
teaching, Raqam has reviewed and criticized it in order to help eliminate 
some of its shortcomings, its importance and position. Warn in teaching 
the language of the Qur'an and offer the solution that the teaching of the 
Qur'an in the present time, in addition to the use of Qur'anic scholars, 
should train specialists in language teaching, linguistics and psychology.
Keywords: language teaching, language teaching theories, teaching pat-
terns, Quranic language teaching, Dr. Lisani.
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 چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن
)نقد گونه‏ای بر طرح و نظریه آموزش زبان قرآن دکتر محمدعلی لسانی(

)تاریخ دریافت: 1399/05/12 تاریخ پذیرش: 1399/08/10(

خلیل پروینی1

چکیده
قــرآن کریم به عنوان یک پدیده زبانی در کنار مقاصــد الهی همواره از جنبه‏های مختلف 
از جمله نحوه آموزش آن مورد توجه بوده اســت. امروزه تدوین مبانی برنامه‏ریزی درســی 
مدارس و مراکز دانشگاهی و تهیه الگوهای تدریس و شیوه‏های ارزشیابی از اهمیت ویژه‏ای 
برخوردار اســت. مسئله‏ی تحقیق این است که اکثر مدارس و مراكز آموزش قرآن از لحاظ 
مبانی برنامه‏ریزی درســی و تهیه الگوهای تدریس و شــیوه‏های ارزشیابی، طرح  نظری و 
کاربردی مبتنــی بر نظریات آموزش زبان ندارند واغلب تلاش‏های صورت گرفته مبتنی بر 
ذوق، سلیقه، تجربه و تقلید از دیگران بوده است. در این میان به نظر می‏رسد طرح آموزش 
زبان قرآن اســتاد دکتر محمدعلی لسانی فشــارکی با الگوگیری از سنت حسنه پیامبر اکرم 
در آموزش قرآن و با داشــتن گوشه چشمی به نظریات آموزش زبان و روان شناسی تربیتی 
به دنبال ایجاد تحول در آموزش قرآن در کشــور می‏باشد. راقم این سطور با مطالعه دقیق 
این کتاب و با مطالعه مقالات نوشته شده در نقد و بررسی آن و با نگاهی بر نظریات جدید 
آموزش زبان به بررســی و نقد آن پرداخته اســت تا ضمن کمک به برطرف کردن برخی 
کاســتی‏های آن، اهمیت و جایگاه آن را در آموزش زبان قرآن گوشزد کند و این راهکار را 
ارائــه دهد که آموزش قرآن در دوران کنونی باید در کنار اســتفاده از قرآن پژوهان باید از 

متخصصان آموزش زبان، زبان شناسی و روان شناسی تربیتی کند.
واژگان کلیــدی: آموزش زبان، نظریات آموزش زبــان، الگوهای تدریس، آموزش زبان 

قرآن، دکتر لسانی.

parvini@modares.ac.ir :1( استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران ، ایمیل
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(ی 1- مقدمه

قبل از آنکه درباره چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن سخن بگوییم لازم است به طور 
بســیار اجمال درباره زبان قرآن سخن گفته شود. درباره ماهیت زبان عربی قرآن از گذشته 
تاکنون دیدگاه‏های مختلف و بعضا متناقضی گفته شــده است: زبان عرف عام، زبان عرف 
خــاص، زبان نمادین، زبان فطرت، زبان جهانی، زبــان گفتاری، تاریخمندی، زبان فرهنگ 
زمانه، زبان پیامبر، ترجمه پیامبر و نظرات دیگر. برخی از این دیگاه‏ها مربوط به دوران جدید 
و نتیجه علم گرایی و تجربه زدگی است که استنباط آن از آیات و روایات اگر نگوییم محال 
است بسار سخت و صعب است. به هر حال آنچه بالاجمال درباره زبان قرآن می‏توان گفت 
و از آن دفاع کرد این اســت که زبان قرآن بــا هيچ كي از زبان‏هاى متعارف علمى، عرفى، 
رمزى و تمثيلى و ... متشــابه نيست و در قالب هيچ كدام از زبان‏هاى بشری قرار نمی‏گیرد، 
بلكه قرآن از نظر ســبك و شيوه سخن، ساختارسوره‏ها، چینش آیات و نظم آهنگ، روش 
ممتاز و بی‌مانندى دارد كه چنين زبانى تنها می‌تواند با اراده الهى سامان يافته باشد. به عبارت 
ديگر، قرآن زبانى دارد كه الگوى آن از وحى گرفته شــده و ساختار آن مخصوص خود آن 
اســت. از آنجا كه »دينداراى، ابعاد گوناگــون عقيدتى، اخلاقى، حقوقى، اجتماعى، تربيتى، 
آيينى و... دارد، متن قرآن نيز به تناسب هر بعد و موضوعى، از زبان‏هاى گوناگون )صريح، 
كنايه، رمز، اســتعاره، قصه و...( بهره جســته ‌است و البته ميان همه اين ابعاد و اجزا، از نظر 
زبانى، پيوندى منظم و رابطه‌اى ويژه برقرار اســت كه با آن می‌توان جهان‏بينى دينى ]حاكم 
بر متن[ را به دست آورد. بر اين اساس، بيانات قرآن نيز تريكبى از اخبار و انشاء، حقيقت و 

مجاز، رمز و تمثيل، كنايه و استعاره و... می‌باشد.
بنابرايــن قرآن داراى زبانى خاص همچون زبان عرفى يا رمزى و جز آن نيســت، بلكه 
داراى ساختارى است كه تمام انواع زبان را به صورت تلفيقى و به تناسب سطح مخاطبان و 
افق فهم آنان، نوع مفاهيم و آموزه‏ها، اهداف و مقاصد الهی در آيات و سوره‏های گوناگون 
به نحو شــگفت‏انگيزى به كار گرفته است. زبان قرآن، زبانى چند ساحتى است؛ زيرا قرآن 
كتاب هدايت است و به همه شؤون آدمى، كه با هدايت او مرتبط است، می‌پردازد. از اين‏رو، 
در ســاحت‏هاى گوناگون حيات فردى و اجتماعى، عقلانــى و عاطفى، و مادى و معنوى 
انســان وارد شده و با آدمى سخن گفته است. اقتضاى رســيدن به اين مقصود، استفاده از 
ســب‌كهاى متنوع و شيوه‌هاى گوناگون بيانى )سبک تصریف سخن( بوده كه قرآن به نحو 
عالى و شــگفت‏انگيز از عهده چنين كارى برآمده است. قرآن اسم این زبان را لسان عربی 
مبین می‏نامد چون مبین و روشــنگر است پس لازمه آن قابل فهم بودن آن بر همگان است 
اینجاســت که برخی از مفسران مانند ســید قطب و آیت‏الله جوادی آملی، این زبان را زبان 
جهانی فطرت می‏نامند. در تفسیر تسنیم می‏خوانیم: در فهم معارف قرآن كريم نه بهره‏مندى 
از فرهنگى خاص شــرط اســت، تا بدون آن نيل به اســرار قرآنى ميسور نباشد و نه تمدن 
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ويژه‏اى مانع، تا انســان‏ها با داشــتن آن مدنيت مخصوص از لطايف قرآنى محروم باشند و 
يگانه زبانى كه عامل هماهنگى جهان گســترده بشرى است، زبان فطرت است كه فرهنگ 
عمومى و مشــترك همه انســان‏ها در همه اعصار و امصار است و هر انسانى به آن آشنا و 
از آن بهره‏مند اســت و هيچ فردى نم‏ىتواند بهانه بيگانگى با آن را در سر بپروراند و دست 
تطاول تاريخ به دامان پاك و پايه‏هاى استوار آن نمى رسد که خدای فطرت آفرين آن را از 

هر گزندى مصون داشته است :
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. 

)جوادی آملی، 1387: 32/1 و 33(
در تفســیر فی ظلال القرآن هم سید قطب زبان قرآن را زبان فطرت می‏داند، از مجموعه 
گفتار ایشــان چنین استنباط می شود: اول اینکه انسان‏ها برای رسیدن به سعادت و هدایت، 
نیازمند برنامه‏ای مدون بوده که از هر حیث کامل باشد. دوم؛ تنها کسی می‏تواند این برنامه را 
در اختیار آنها قرار دهد که از حقایق درونی و بیرونی‏شان آگاه بوده و به عبارتی، بر زندگی 
آنها احاطه و دانش کافی داشــته باشد. از طرفی برنامه ارائه شده باید فراگیر و برای تمامی 
انسان‏ها در هر مکان و زمان و با هر زبان و گویش و... باشد به صورتی که هر کسی بر اساس 
نیاز خویش از آن بهره گیرد. در نتیجه این قوانین باید با ادبیاتی نازل شــود که انســان‏های 
مختلف را براساس نقطه مشــترکی که در آنها وجود دارد مخاطب قرار داده به گونه‏ای که 
قابل فهم باشــد، و این نقطه و زبان مشــترک میان همه انسان‏ها )فطرت( است که خداوند 
حکیم، تدوین کننده قوانین هستی و سعادت بشری، قرآن را به عنوان برنامه و چراغ راه بر 
مبنای فطرت فرو فرســتاده و با این زبان، انسان‏ها را مخاطب قرار می‏دهد. )قطب سید، فی 

ظلال القرآن، جلدهای مختلف(
حال ما برای آموزش قرآن با چنین زبانی ســر و کار داریم که باید متناســب با آن ساز و 
کاری برای آموزش آن اندیشیده شود. در زمینه آموزش قرآن کریم، از دیرباز کتب متعددی 
به رشته تحریر درآمده است. دکتر کریم دولتی فهرست تقریبا کاملی از تمام آثار نوشته شده 
در دوران معاصر درباره آموزش زبان قرآن را تحت عنوان  منابع مکتوب آموزش قرآن کریم 
تا پایان ســال 1389 به صورت موضوعی گرد آورده است که نشان دهنده میزان اهتمام به 
آموزش قرآن و نیز نوع و نحوه آن می‏باشد. در این میان به نظر می‏رسد طرح و نظریه استاد 
لســانی فشارکی که عمری را در آموزش زبان قرآن سپری کرده است با بقیه کاملا متفاوت 
است چرا که ایشان بر خلاف دیگران آموزش زبان قرآن را مبنای کار خود قرار داده است. 
صاحب این ســطور که توفیق شاگردی در محضر دکتر لسانی را داشته و از خوش ذوقی‏ها 
و خوش فکری‏های ایشــان بهره‏های فراوان برده اســت و کتاب آموزش زبان قرآن  ایشان 
را چندین بار از اول تا اخر به دقت خوانده و حتی در یکی از دروس رشــته تازه تاســیس 
آموزش زبان عربی آن را تدریس کرده است ضروری دید درباره این اثر نغز پر مغز مطالبی 
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(ی را بیان کند که اغلب قریب به اتفاق این مطالب در تایید کلیت آن اســت و اندکی  درباره 

کاستی‏های محتمل آن.

1-1- معرفی کتاب و بیان ویژگی‏ها و مبانی نظری آن
دکتر لسانی در گفت‏وگویی با نشریه گلستان قرآن در معرفی  طرح و کتاب خود می‏گوید: 
طرح جامع آموزش قرآن، طرحي است روزآمد با آرايه‏اي نوين و جان‏مايه‏اي كهن كه آرمان و 
فراخوان آن بازنگري محققانه و تجديد نظر عالمانه نسبت به روش‏ها و شيوه‏هاي تعليم و ترويج 
قرآن كريم در جوانان اسلامي است. اين طرح، بدون آنكه خواهان توقف فعاليت‏هاي قرآني 
رايج در جهان اسلام باشد، در پي بازگشودن راهي است كه پيامبر اكرم )ص( و ائمه معصومين و 
كبار صحابه و خيار تابعين روشنگر آن بوده‏اند وهمچنان در عصر حاضر مهم‏ترين الگو و اسوه 
 حسنه براي مسلمانان جهان در امور مربوط به تبليغ و ترويج و تعليم قرآن كريم خواهد بود. 
مســئله تحقيق در طرح جامع آموزش زبان قرآن اين اســت كه روش‏ها و شيوه‏هاي رايج 
آموزش و ترويج قرآن كريم كارآيي لازم را ندارند و در خور شان قرآن كريم نيستند و تنها 
راه جبران اين نارسايي‏ها، بازگشت به اسوه حسنه رسول خدا )ص( و كنار گذاشتن سليقه‏ها 

و روش‏ها و شيوه‏هاي ابداعي غيرمستند به كتاب و سنت و عقل و اجماع خواهد بود.
سوالات اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا جزئيات روش‏ها و شــيوه‏هاي مربوط به آموزش و ترويج قرآن كريم، در قرآن و 
حديث بيان و تبيين شده است؟

2- آيا اين روش‏ها و شــيوه‏هاي بيان شــده در كتب حديث و سيره، محفوظ مانده و به 
دست ما رسيده است؟

3- آيا اين روش‏ها و شــيوه‏هاي مربوط به 14 قرن پيش امروز نيز مي‏توانند به كار گرفته 
شوند؟

فرضيات تحقيق عبارتند از:
1- تمامي جزئيات مربوط به روش‏ها و شــيوه‏هاي آموزش و ترويج قرآن كريم در بيان 
قرآن و قول و فعل و تقرير حضرت رســول اكرم )ص( و امامان اهل بيت )ع( و صحابه و 

تابعين به طور كامل بيان و تبيين شده است.
2- تمامي جزئيات اين روش‏ها و شيوه‏هاي بيان شده در قرآن و حديث همراه با نظرات 
و توضيحات روشــنگر و راهگشاي مفسران و محدثان، محفوظ مانده و به دست ما رسيده 

است.
3- همان روش‏ها و شيوه‏هاي عهد رسول اكرم )ص( ائمه معصومين )ع( و دوران صحابه 
و تابعين امروزه نيز پس از گذشــت متجاوز از 14 قرن همچنان قابل كارگيري و مطابق با 
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موازيــن عقلي و عرفي و مباني علمي و نظري و مورد تاييد متخصصان حوزه‏هاي مختلف 
دانش بشري است.

با توجه به سوالات و فرضيات مذكور، طرح جامع آموزش زبان قرآن، طي اين ساليان به 
دنبال دســتيابي به روش جامعي براي آموزش و ترويج قرآن بوده است كه دست كم هفت 

ويژگي ذيل را داشته باشد و مدعي است كه عملا به آن دست يافته است:
1- براي اهل همه زبان‏ها و همه خط‏ها و همه نژادها در سراسر جهان كيسان باشد.

2- براي گروه‏هاي سني مختلف و براي بي‏سواد و باسواد كيسان باشد.
3- به كتاب درسي و جزوه آموزشي بيرون از قرآن موكول و مشروط نباشد.

4- كلاس‏بندي و مرحله‏بندي و مقاطع مشــخص آموزشــي با رهاوردهاي تعريف شده 
)ترمكي( باشد.

5- حجيت شرعي داشته باشد.

6- مقبوليت عرفي داشته باشد.
7 - با سليقه‏ها و نظرات افراد مختلف و تحت تاثير محيط‏هاي اجتماعي و جوامع زباني 
مختلف، متفاوت نگردد. )بر گرفته از سایت کتابخانه دیجیتال تبیان( دکتر لسانی علاوه بر 
مطالب فوق، در کتاب آموزش زبان قرآن )درسنامه، کتاب معلم، طرح درس و خود آموز( به 

طور تفصیلی ویژگی‏ها و مبانی نظری و شیوه تدریس خود را توضیح می‏دهد.
این کتاب که در حقیقت گزارش علمی از طرح جامع آموزش زبان قرآن می‏باشد در دو 
فصل، یک مقدمه و یک خاتمه نگاشته شده است گویای تمام ویژگی‏ها، مبانی نظری، روش 
تدریس و نتایج آن می‏باشد ما در اینجا قبل از پرداختن به نقد و بررسی طرح و نظریه یادشده 

به معرفی کامل آن می‏پردازیم.

2- بحث و بررسی

2-1- فصل اول کتاب تحت عنوان: اصول و مبانی آموزش زبان قرآن 
در دوره آموزشي حاضر، نه روخواني، نـه تجويـد و نـه مـسابقه هيچ كـدام نيست. بلكه 
كار ما عنوان »آمـوزش زبـان قـرآن« را داراسـت. حـوزه اصـلي و جايگاه قرآن و آموزش 
آن آموزش كي »زبان« است كه طبعاً با هيچ كـدام از آن حوزه‏هاي ديگر نبايد خلط گردد. 
سنتّ و سيره مرضیه پيامبر اكرم و ائمه اطهـار و صحابه كبار همواره در صدد تبيين و تثبيت 
همين امر بوده است كـه آمـوزش قرآن آموزش كي زبان است و در مسير آموزش قرآن فقط 
اين را مي‏خواســته‏اند كه بتوانند اين زبان را بياموزند و آموزش دهند. چيزهاي ديگري هم 
اگر وجـود داشته است به گونه‏اي بـوده اسـت كـه بـا آمـوزش قـرآن خلـط نمـي‏شـده و 
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(ی مي‏توانسته است وجود داشته يا نداشته باشد. در عين حال، ارتباط اصولي اين حوزه »تعليم 

قـــرآن« يعنـي »آمـوزش زبـــان قرآن« با حوزه‏هاي ديگر اين است كـه هرگـاه مـا »زبـان 
قـــرآن« را آمـوختيم و آموزش ما به اتمام رسيد، اگر خواستيم قسمتي از قرآن را با تجويد 
هم بخوانيم مي‏شود مثلًا تجويد را نيز فرا گرفت و با تجويد خواند؛ يا اگر خواستيم قسمتي 
از قرآن آموزش يافته را با صوت و لحن خاصي بخوانيم بـه همـين شـكل، كـه البته جايگاه 
تمام اين كارها بعد از يادگيري زبان قرآن اسـت و قبـل از آمـوزش خود قرآن يا زبان قرآن 
به هيچ چيز ديگر نبايد بپردازيم. در كار آمـــوزش قـرآن كريم و فراگيري زبان قرآن از هر 
جهت خود را محدود به قرآن مي‏نمـــاييم و از خارج از قــرآن هيچ عنصر بيگانه‏اي را به 

محدوده تعليم قرآن وارد نمي‏سازيم.
2-1-1- متن درســي زبان قرآن )65 سوره آخر قرآن كريم از سوره قاف تا سوره ناس 
هفتمـين حـزب قرآن كريم است كه همان »حزب مفصل« مي‏باشد و »متن درسي آمـوزش 

زبـان قرآن« است.(
٢-1-2- روش تدريس و شــيوه كلاسداري )روش كار چنين است كه از سوره ناس 
آموزش قران كريم آغاز مـي‏شـــود و سوره به ســوره دنبال مي‏شود تا به سوره قاف ختم 
مي‏گردد. نكته مهم ديگري كه درباره روش آموزش بايد گفت اين است كه همـان‏طور كه 
ره حرفاً حرفاً«  قرائت پيامبر اكرم را چنين تعريف كـرده‏انـــد: »كانـت قراءَتـه قـِراءه مفـسَّ
تعليم قرآن و تمرين تكرار آيات قرآني بـدون صـوت و لحـن، بـا صداي بلند و شمرده و 
روشن بايد انجام بشود. نكته مهم ديگر اين است كه شيوه آموزش قرآن »سمعي-كلامـي« 
)گوشـــي - زباني( است و بـه هـيچ وجـه در ابتـداي تعلـيم از »بـصر« )چـشم( اسـتفاده 

نمی‏شود.(

2-1-3-كلاس‏بندي و تقسيم‏بندي مراحل آموزش
اين دوره آموزشــي به پنج مقطع تقســيم مي‏گردد. به ترتيب ذيل: مقطع اول: 22 سوره 
آخر قرآن كريم، از سوره ناس تا سوره ضحي؛ مقطع دوم: 15 سوره پيش از آنها در ترتيب 
تلاوت، از ســوره ليل تا ســوره نبأ؛ مقطع سوم: 11 سوره پيش از آنها در ترتيب تلاوت، از 
سوره مرسلات تا سوره ملك؛ مقطع چهارم: 9 سوره پيش از آنها در ترتيب تلاوت، از سوره 
تحريم تا سوره مجادله؛ مقطع پنجم: 8 سوره پيش از آنها در ترتيب تلاوت، از سوره حديد 

تا سوره قاف.

2-1-4- يادآوري‏های مهم به معلّمان قرآن: 
1. )مبناي طرح جامع تعليم قـرآن، قرائـت و اسـتماع و تكـرار آيـات قـرآن است.

2. )مربي قرآن از انواع شيوه‏هاي تكرار و تمرين آيات و سـوره‏هـاي قرآنـي مانند: مقارئه، 
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تلاوت دسته جمعي، تلاوت زنجيـــره‏اي، تـلاوت گروهـــي و... در جهت تكرار تلاوت 
هرچه بيشتر آيات و سوره‏ها استفاده ميك‏ند.

3. »تكليف« به هيچ وجه براي قرآن آموزان تعيين نمي‏شــود؛ 4. مطابق دستور الهي )ولا 
تعجل بالقرآن( در مورد آموزش قرآن عجله به هيچ وجه جايز نيســت و آنچه مهم اســت 

همواره يكفيت كار است نه كميت كار.

2-1-5- نتايج آموزشي- پرورشي طرح 
)كيي از نكات مهم در آموزش قرآن تواضع مـتعلّم اسـت. بايد عبد شد تا قرآن را بشود 

آموخت.(

2-1-6- جايگاه »كتاب« در آموزش »قرآن« 
)اساس آموزش قرآن در الگوي اسوه حسنه از طريق گوش و زبـان اسـت.(

2-1-7- حريم استفاده از نسخه مكتوب قرآن
)بي‏سواد و باسواد هرگاه بخواهند از نـسخه مكتـوب استفاده كنند راه باز است، ولي نه از 
ابتداي كار تعليم قرآن. جايگـاه اسـتفاده از نسخه مكتوب بعد از تعليم 18 سوره آخر قرآن 
كريم اســـت كـه قـرآن‏آمـوز بـــه سوره علق رسيده است، چنانكه اول اين سوره با كلمه 

»اقرأ« آغاز مي‏شود.(

2-1-8- تصحيح اشتباهات قرآن‏آموزان 
)نكته مهمي كه در اين نظام جاري و ساري است اين است كه به هيچ وجـه اشتباه قرآن‏ 
آموزان به طور مستقيم و رودررو تصحيح نمـي‏گـردد بلكـه عمـلًا معلّم براي قرآن‏ آموزان 
الگوي صحيح خواندن مي‏باشـد و قـرآن‏ آمـوزان در اثـر تكرار و تمرين و استماع از الگوي 
صحيح )معلّم( به تدريج و خود به خـود بـه اشتباهاتشان پي مـي‏برنـد و آنهـا را تـصحيح 

مـيك‏ننـد.(

2-1-9- انعطاف پذيري کمّيتّ در نظام تعليم قرآن 
)كميت آموزش وابسته به حال قرآن ‏آموز است. دقـّت در حـال مـتعلّم جـزء انجام شود. 
پس اگر كســي خواست وظايف معلّم اســت، تا ) ونيسرك لليسري( چند هفته يا چند ماه 
بر روي كي سوره بماند اصـلًا مـانعي نـدارد، بلكـه عـين پيشرفت است؛ چرا كه در زبان‏ 
شناسي هـــم مـي‏گوينـد جمـلات همـه نماينـده كيديگر هستند. همان‏گونه كه اگر كسي 

دو هزار جمله پايه را يـاد بگيـرد، يـك زبان را ياد گرفته است.(
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(ی 2-1-10- تعيين تكليف براي قرآن آموزان

)معلّم قرآن در الگوي اسوه حسنه تعليم قرآن، به هيچ وجه بـــه قـرآن آمـوزان تكليفي 
نمي‏دهد. اصولاً معلم كارآمد تكليـــف نمـي‏دهـد، بلكـه آمـوزش او بـه گونه‏اي است كه 
خود به خود تمرين انجام مي‏شود. در نتيجه، دلپذيري آموزش از بين نمي‏رود و رابطه خاص 

عاطفي بين معلّم و مـتعلّم هـم بـه نحـو احـسن حفظ مي‏گردد.(

2-1-11- شيوه تلاوت قرآن در مقام آموزش
در اين مورد بايد گفته شود: هر چيزي كه در آموزش قـرآن بـه مـتن قـرآن اضافه گردد، 
مضــرّات خود را به همراه دارد. حال، اين چيزي كه اضافه مي‏گردد صوت خاصي باشــد، 
آهنگ مخصوصي باشد، يا حتيّ وصـــل كـــردن كلمـات بـه كيديگر باشد به گونه‏اي كه 
در زبان عربي معمـول اسـت، بلكـه بايـد آيـات را ساده، بي‏پيرايه، شمرده شمرده و بدون 
اتصّال كلمات به كيديگر تـــاوت نمـــود؛ به اين صورت: انَِّ / علينا / للهُدی، نه به اين 

صورت: انِعَّلَينا للْهُدی.

2-1-12- اصالت يكفيتّ در تعليم زبان قرآن
در دوره آموزش قـرآن مطـابق الگـــوي اسـوه حـسنه اصـالت بـا صـحت و استواري 
آموزش است. بنابراين، كميت اصالت ندارد و ايـن يكفيـت اسـت كـه هميشه مورد عنايت 

است. پيامبر اكرم مـي‏فرمودنـد: »بلّغوا عنيّ و لو آيه

2-1-13- طبيعت چند پايه‏اي كلاس آموزش قرآن 
اين پديده بسيار خوبي اسـت كـه يـك كـلاس چنـد پايـه داشـته باشـد و قرآن آموزان 
همه در كي سطح مساوي و در حال فراگيري كي سـوره مـشخص نباشند؛ چرا كه در اين 
نظام اين حديث كي اصل است كـه »خيـركم مـن تعلّـم القرآن وعلّمه« يعني هر كـس بـه 
مجـرّد اينكـه قـسمتي از قـرآن را فراگرفـت بلافاصله معلّم قرآن در آن قسمت است و به 
اين ترتيب كي »دوره تربيت معلّم قرآن« هم خود به خود در اين طـرح تعبيـه شـده اسـت.

2-1-14- آموزش »ترجمه« و »مفاهيم«
وقتـي مـا با كي روش آموزشي صحيح و مطمئن توانستيم آموزش »زبـان« را بـه درسـتي 
انجام بدهيم مفاهيم قرآن نيز عملًا در اختيار قرآن آموزان است، و ديگـر نيـازي به آموزش 
جداگانه مفاهيم و ترجمه نيست. اگر روش آمـــوزش درسـت باشـد، خود به خود فرد به 
مرحله درك مفاهيم خواهد رسيد. با »آموزش ترجمه‏اي« كـــه اساسـاً در تخصص آموزش 

زبان مردود است، راه پربركت تدبر مسدود مي‏گردد.
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2-1-15- زبان قرآن
زبان قرآن، زبان عربي مبين است، نه عربي معمولي. »زبان عربي مبين« مركز همه زبان‏هاي 
دنياست و ارتباط و فاصله آن با زبـان‏هـاي ديگـر هماننـد مركـز دايره با هر نقطه‏اي روي 
محيط دايره كيسان است. در عـين حـال، ايـن »لـسان مبين« جامه عربي در بر كرده است. 
اين در حالي است كه مي‏توانسته است هـــر جامه ديگري اعم از انگليسي، عربي، فارسي، 
تركي و... بر تـــن بپوشـد؛ و جامـه هر كدام از اين زبان‏ها را نيز اگر مي‏پوشـيد بـه هـيچ 
وجـــه بـه آن زبـان خـــاص »نزد‏كيتر« نمي‏شد، به اين معنا كه از زبان‏هاي ديگر فاصله 

بگيرد.

2-1-16- »تلاوت« و تفاوت آن با »قرائت«
در قرآن كريم هم »قرائت« داريم و هم »تلاوت«. آنچه مسلّم اسـت تـلاوت قيودي اضافه 
بر قرائـــت دارد، و چـون تـلاوت مقيـد بـه قيـودي اســـت هرگـاه »قرائت« هم مطرح 
مي‏شــود قرائت مطلوب يعني تلاوت منظور است. از جمله قیود تلاوت، یکی تدبر است 

دیگری دوباره خوانی و بازخوانی.

2-1-17- سواد قرآني 
در كلاس آموزش قرآن بي‏سواد اصـــطلاحي و باسـواد اصـطلاحي كنار هم مي‏نشينند 
و از همان اول مارك و مهر بي‏ســوادي از بي‏سوادان برگرفتـــه مي‏شود و ديده مي‏شود كه 
در كنار هم پيش مي‏روند و كيســان آموزش مي‏بينند. حتيّ همين بي‏ســوادان تا آنجا پيش 
مي‏روند كـه بـه انگيـزه نگـارش قـرآن هـم مي‏رسند و در پرتـو بركـات طـرح جـامع هـم 
قـرآن مـي‏خواننـد و هـم قـرآن مي‏نويسند و هم به تدريج چيزهاي ديگر را نيز مي‏خوانند 
و مي‏نويسند. نكته‏اي كه بايد مورد دقتّ قرار گيرد، اين است كـــه تأيكـد قـرآن كـريم بـر 

»اقِرأ« مي‏باشد نه بر »اكُتبُ«.

2-1-18- »استباق« نه مسابقه 
كيي از مسائلي كه در اين طرح تعليم قرآن ملحوظ است، گروه‏بندي قـرآن آموزان و ايجاد 
نوعي رقابت در بين آن‏هاست. البته نـه رقـابتي كـه در مـسابقات معمول و مطرح است و 
نفرات برتر مشخص مي‏شوند، بلكه رقابتي كه مـصداق است و افراد در واقع به جاي مسابقه 

نـوعي مـانوُر انجـام )فاستبقوا الخيرات( مي‏دهند و همه برنده‏اند.

2-1-19- »تيسير« نه تشويق 
مربي قرآن بايد به جاي تشويق، همان‏طور كه قرآن مي‏فرمايد امـر تعلـيم اگر مربي بتوانـد 
تعلـيم قـرآن را بـا قرآن را »تيسير« كند: ﴿ونيسرك لليسري﴾. »تيسير« انجام دهد و موانع و 
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(ی سختي‏هاي كار را از سر راه مـــتعلّم قـرآن بـردارد، خود »تعليم« به معناي »عالم گردانيدن« 

باعث دلگرمي فراوان قرآن آموز بـــه كـار آموزش زبان قرآن آموزش مي‏گردد و اين خود 
بهترين و مؤثرترين تشويق است.

2-1-20- علائم وقف و اهميتّ وقوف 
كيي از مسائل بسيار مهم در كار تعليم قرآن كريم »حفظ الوقوف« مي‏باشـــد. وقوف در 
تعليم و تلاوت قرآن از آن چنان جايگاه مهمي برخوردار هـستند كـه صحابه در اين مورد 
گفته‏اند: »كُناّ نتَعَلّم الوُقوف كَمـا نـَــتعَلّمُ القـرآنَ«. در سـيره پيامبر اكرم به اين مسئله كاملًا 
اهميت داده مي‏شده است. اين مسئله بـــه صـحابه هم انتقال يافته بود و در مسير آمـوزش 
قـرآن وقـــوف قرآنـي را همـواره دقيقـا آموزش مي‏دادند. اولين مطلب درباره وقوف اين 
است كه مطـابق سـنتّ قطعـي پيامبر اكرم هيچ آيه‏اي به آيه ديگر وصل نمي‏شود؛ چنانكه 
حضرت ام سـلمه3 قرائت پيـامبر را چنـين توصـيف مـيك‏ننـد كـه پـس از هـر آيـه كـاملًا 

مكـث مي‏فرمودند.

2-1-21- تفاوت مقام تلاوت با مقام آموزش 
در اين نظام بين مقام تلاوت و مقام آموزش تفاوت وجـــود دارد و نبايـد در هم آميخته 
گردند. به عنوان مثال در مقام تلاوت كســي حق ندارد سوره‏هـــا را در هم آميزد يا سوره 
مثلًا سه آيه‏اي را كم و زياد كنـــد يـا آيـات و عبـــارات يـك سوره را به صورتي در هم 
ريخته تلاوت كند، ولي در مقـام تمـرين تعلّمـي يـا تعليمي برعكس بايد چنين كارهايي را 
انجام داد. زيرا، تا وقتي كه گـوش و دل و زبان انسان اين آيات و سوره‏ها را در هم نياميزد، 

آموزش بـه نحـو احـسن و حسن انجام نمي‏گيرد.

2-1-22- ارزيابي كارهاي ترويجي معمول 
 الگوهاي رايج آموزش و ترويج قرآن در جوامـع اسـلامي در عـصر حاضـر تفاوت‏هاي 
تعيين كننده متعددي با الگوهاي لازم الاتباع اســوه حســنه دارد. تربیت حافظ قرآن، قاری 
بین‏المللی و قهرمان مسابقات سراسری مطابق سنت پیامبر نیست. آيا مفاد و مقصود حديث 
وتُ الحَسَنُ« )بحارالانوار،  شريف نبوي »انَِّ لكُِلِّ شَيءِ حِليه و حِليـــه القـــرآنِ  كشدار الصَّ
92/ 190( ادا كردن افراطي كلمات، فرياد كشيدن هنگام تـلاوت  قرآن و شكلك درآوردن 
و امثال اين‏ها مي‏تواند بوده باشـــد؟ »صـــوت حـــسن« در نظام تعليم و ترويج قرآن در 
نوا القرآنَ  اســوه حسنه پيامبر اكرم چنين معنايي ندارد. مطابق اين اصل قطعاً منظور از »حسِّ
باَصواتكُم« )کنز العمال حدیث شماره 2765( صوت و لحـــن و تحرير و ترجيع و نغمات 
گوناگون نيســت. یعنی هر کس با صوت زیبای خودش -نه با صوت زیبای دیگران-قرآن 

را تلاوت کند.
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2-1-23- موضوعيتّ خواندن قرآن با صداي بلند 
)آخرين نكته در قرائت قرآن و آموزش آن، اين است كه بلند كـردن صـدا و با صداي بلند 
خواندن قرآن در هنگام تـلاوت قـرآن، خـود موضـوعيت دارد و آثار بنيادي به همراه دارد. 
در عين حال تعظيم شعائر نيز مي‏باشد. بنـابراين، ايـن نكته بايد در جلسات و در كلاس‏هاي 
تعليم قرآن مراعات گردد و همواره تذكّر داده شود كه آيات و سوره‏ها همواره به طور مقطّع 

و با صداي بلند و روشـن و رسا خوانده شوند.(

2-2- فصل دوم کتاب تحت عنوان مقاطع پنج گانه آموزش زبان قرآن
در »اسُوه حسنه« دوره آموزش قرآن كريم شامل پـــنج مقطـع مـي‏باشـد كـه مقطع اول 
از سوره ناس شروع مي‏شود و نهايتاً مقطع پنجم با اتمام ســـوره قـــاف به پايان مي‏رسد. 
از آنجا كه هدف اين دوره آموزش زبان قرآن است. در هـــر مقطـــع يـك يـا چند عامل 
آموزش زباني به روند آموزش زبان قرآن افزوده مـي‏شـــود و جريـان ميي‏ابد كه البته اين 
افزوده‏ها چيزي جز استماع و تلاوت آيات قـرآن در جلـسه يا كلاس آموزش قرآن نيست 
و انواع تمرين‏هاي مربوط به هر كـــدام از عوامـــل آموزشي اعم از انواع تصريف، يافتن 
محور موضوعي براي سوره‏ها، رونويـسي قرآن، نگارش قرآن، املاي قـرآن، انـشاي قـرآن 
و... متمركـز بـر خـود قـرآن و تلاوت آيات آن مي‏باشد. نكته مهم در اين رابطه اين است 
كه با توجه به اينكه هر مقطع داراي عامـل يا عوامل جديد آموزشي مربوط به خود اسـت 
بايـد توجـه داشـت كـه عوامـل آموزشي هر مقطع با شروع مقطع بعـدي از صـحنه كنـار 
نمـــي‏رود، بلكـــه مـــثلًا فصل اول هر آنچه به عنوان عامل آموزش در مقطع اول مطرح 
گرديـد و تمـرين‏هـاي آن انجام شد در مقطع دوم هم استمرار ميي‏ابد و همچنان تا مقطـع 
پـــنجم پيگيـــري مي‏شود. در خاتمه کتاب می‏خوانیم: وقتي كسي حزب مفصل را با همه 
اين مراحل مذكور طي كرد، مي‏توانـد بـا همين زبان قرآن كه آموخته است به راحتي با كل 
قـرآن ارتبـاط برقـرار كنـد و هرچه بيشتر با اين زبان كار كند قوي‏تر مي‏شود و فهم و انس 
وي بيـــشتر عمـــق يافته و تا بي‏نهايت پيش مي‏رود. به اين ترتيب، حزب مفصل نيز تمام 
شده است و دوره آموزشي زبان قـــرآن به فصل باردهي و چيدن ميوه و ثمره آن مي‏رسد. 
قرآن داناني كـه از ايـن دوره فارغ التحصيل مي‏شوند قدرت هدايت جامعه را به وسيله ايـن 
ميـراث عظـيم و مجيد دارند و حاملان لواي ترويج و نشر فرهنگ قرآني در جامعه هـستند 
و بـــه قول قرآن در آخرين آيه متن آموزشي و آخرين آيه سوره قاف: ﴿فذكّر بـالقرآن من 

يخاف وعيد﴾

2-3- نقد و بررسی طرح نظریه آموزش زبان قرآن
ما در این قســمت از مقاله مطالب، فرضیــات و مبانی نظری فوق را - در حد فرصت و 



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

39

 � 
یچ

ستی و چگونگی






آموزش زبان قرآن)نقد گونه‏ای ب 

















ر

ط 
رح و نظریه آموز






ش

 زبان قرآن دکتر







 

محمدعلی لسان






(ی مجال مقاله- از منظر آموزش زبان‏های خارجی ارزیابی خواهیم کرد تا جایگاه این نظریه به 

خوبی شناخته شود. ابتدا جنبه‏های مثبت سپس نواقص و کاستی‏های آن را بیان خواهیم کرد.

2-3-1- جنبه‏های مثبت نطریه آموزش زبان قرآن
1- قبل از هر چیز باید یادآور شــویم آنچه در این کتاب آمده است به معنای علمی کلمه 
نطریه است و صرفا نطر و دیدگاه نیست به این معنا که واقعیت و طبیعت آموزش زبان  قرآن 
را به صورت اندیشمندانه، منطقی و مستدل و در قالب مبانی نظری مشخص و درسنامه بیان 
کرده است که تفاوت بنیادین با روش‏های رایج آموزش قرآن کریم در ایران دارد مطالعه اجمالی 
کتاب 136 صفحه‏ای تحت عنوان )آموزش زبان قرآن: روش شناسی، کتاب معلم، طرح درس، 

خود آموز( و مطالعه مطالب بالا در معرفی  کتاب یاد شده مبین این مطلب است.
2- مؤلف اندیشــمند و دانشمند این نظریه با پشتوانه معرفتی و مطالعات تخصصی ممتد 
و متمادی در حوزه علوم قرآن و آموزش قرآن دســت به قلم برده اســت لذا بیان ایشان در 
شرح و تفصیل این نظریه با استحکام و استدلال علمی ستودنی همراه است به طوری که در 
بیان آســیب‏های روش‏های سنتی و لزوم جایگزینی روش جدید به جای آنها هیچ تردیدی 
به خود راه نمی‏دهد و این شــفافیت و استحکام در بیان باعث می‏شود نقد و ارزیابی آن به 

سهولت انجام پذیرد. 
3- دراین طرح و نظریه برنامه‏ریزی درسی )تهیه و تدوین مواد آموشی و کتاب درسی(، 
الگوی تدریس و شــیوه ارزیابی که سه محور اصلی در امر زبان آموزی و آموزش زبان به 
حســاب می‏آیند وجود دارد هر چند کاستی‏هایی دارد که در بخش بعدی مورد اشاره قرار 

خواهیم داد.
4- آنچــه این روش را از تمام روش‏های رایج در آموزش قرآن متفاوت و متمایز می‏کند 
تأکیــد و تکیه بر آغاز آموزش زبان قرآن - نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشــتر- امری 
که تمام نظریه‏های نوین اموزش زبان که تعداد آنها بیش از چهل نظریه اســت بر آن تأکید 
می‏کننــد اما هر نظریه‏ای بــا مبانی خاص خود آن را اعمال می‏کنند. اما روش‏های ســنتی 
آموزش زبان که به روش‏های دستوری- ترجمه‏ای معروف و موسوم هستند آموزش زبان را 
از خود زبان شروع نمی‏کنند بلکه با آموزش دستور و ترجمه زبان مقصد شروع می‏کنند که 

ویژگی‏های این روش در جدول پیوست خواهد آمد.
5- در این روش ســن آموزش زبان قرآن، سنین کودکی معرفی شده است که حدود 12 
سالگی است طبق تحقیقات زبان شناسان بهترین سن برای یادگیری زبان دوم همین سنین 

معرفی شده است تا زبان آموز بتواند آن را به مانند زبان مادری فراگیرد.
 6- یکی دیگر از ویژگی‏های این طرح و نظریه این است که تأکید بر تقدم روش گوشی-
زبانی )ســمعی یا شــفاهی( می‏کند امری که مورد اتفاق نظر علمای روان شناســی و زبان 
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شناسی است، در نظر اینان زبان قبل از هر چیز یک پدیده شفاهی است بنا بر این شیوه‏های 
آموزش آن نیز باید بر این اساس طراحی و برنامه‏ریزی شود. )رجوع شود به مقاله توظیف 
القرآن فی تدریس اللغه العربیه )مهاره الاستماع نموذجا(، خلیل پروینی و همکاران(. در قرآن 
کریم هم اهمیت قوه ســامعه و تقدم آن بر قوه باصره مورد تأکید جدی واقع شــده است 
بنابراین هم در آموزش قرآن و هم در آموزش هر زبان دیگر طراحی و برنامه‏ریزی درســی 
بر اساس تقدم سمع بر بصر باید لحاظ شود. )برای تفصیل بیشتر در باره اهمیت شنوایی در 

آموزش زبان قرآن، رجوع شود به خوش منش ابوالفضل، 1390: 185(
7- یکی از نکات برجســته در این نظریه این اســت متن درسی دوره آموزش زبان قرآن 
مشخص شده است و آن عبارت است از 65 سوره آخر قرآن کریم که از سوره ناس شروع 
می‏شــود و به ســوره قاف به پایان می‏رسد )حزب مفصل( این در حالی است که در اغلب 
روش‏های ســنتی و رایج، آموزش قرآن از سراسر متن قرآنی صورت می‏گیرد مولف معتقد 
اســت قرآن آموز با یادگیری این سوره‏ها زبان قرآن را یاد می‏گیرد. به نظر می‏رسد با توجه 
به ویژگی‏های زبانی، ساختاری، وحدت موضوعی -که اغلب سوره‏ها دارند- و کوتاهی که 
دارند و اغلب قریب به اتفاق آنها در مکه نازل شده و حاوی اصول معارف اسلامی هستند 
برای آغاز آموزش زبان قرآن -آن هم از طریق ســمع و زبان- بسیار مناسب‏تراز سوره‏های 
بلند باشــند، زیرا اگر آموزش قرآن با ســوره‏های بلند آغاز می‏شد نو آموز قرآنی احساس 
پیشــرفت در کارش نمی‏کند بلند بودن آیات، تقطیع ناپذیری آنها در مقایســه با سوره‏های 
مکی، تنوع موضوعات و بلند بودن سوره‏ها مانع تسهیل فرایند یادگیری قران می‏شوند این 
امری اســت که تجربه هم آن را تایید می‏کند. جالب‏تر اینکه در آموزش زبان‏های خارجی 

همیشه انتخاب جملات کوتاه و نیز متون ادبی و داستانی کوتاه و ساده اولویت دارند. 
8- اینکه گفته شده است استفاده از نسخه مکتوب قرآن، از سوره 18 از آخر قرآن )سوره 
علق که با اقرا شروع می‏شود( است سخنی درست و علمی به نظر می‏رسد چراکه سوره‏ها 
کم‏کم بزرگ‏تر می‏شوند و سطح سواد متعلم قرآن بیشتر می‏شود لذا مراجعه به متن قرآن در 

کنار استمرار روش گوشی زبانی مفید می‏تواند باشد
9- تأکید بر عدم تصحیح مســتقیم اشتباهات قرآن آموز در مرحله یادگیری زبان قرآن و 
اجازه دادن به او تا از طریق اســتماع مکرر به قرائت صحیح معلم به خود تصحیحی برسد 
)AUTOCORRECTIF( مورد تایید نتایج تحقیقات روان شناســی یادگیری و اصول زبان 
آموزی نوین است این همان تیسیر و تسهیل مورد نظر قرآن است که فرموده است: ﴿و لقد 

یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر﴾ )قمر/17(
10- اینکه گفته می‏شــود در نظام آموزشــی زبان قرآن اصل بر کیفیت اســت نه کمیت 
سخنی درست اســت و با اصول و مبانی نوین زبان آموزی سازگار است با این تفاوت که 
در نظام‏های آموزشی جدید برای هر جلسه - با در نظرگرفتن امکانات و توانایی‏های زبان 
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(ی آموزان- موضوعات و مطالب مشــخصی را تعیین و تحدید می‏کنند که باید آموخته شــود 

حال ســوال اینجاست که آیا با توجه به شرایط حاکم بر زمان پیامبر اکرم این اصل رعایت 
می‏شده است؟

11- یکــی از ابتکارات این طرح و نظریه چند پایه‏ای کردن کلاس‏های اموزش زبان قرآن 
است که با مبانی روان شناسی تربیتی و زبان اموزی جدید ساز گار است به ویژه اینکه قرآن 
آموز پس از یادگیری بخشی و سطحی از قرآن، خود معلم دیگران هم می‏شود حدیث »خیرکم 
من تعلم القرآن و علمه« ناظر به این مساله است به نظر می‏رسد این اصل آن‏طورکه باید و شاید 
در الگوهای تدریس  نوین اجرا نمی‏شــود لذا می‏تواند الهام بخش دپارتمان‏های زبان باشد تا 

فرایندی و سیستمی را تدارک ببینند که زبان آموز دردوران تعلم، تعلیم هم بدهد.
12- درباره زبان عربی قرآن نظرات مختلفی داده شــده اســت اما آنچه از تصریح آیات 
و روایــات برمی‏آید این زبان، عربی مبین اســت یعنی به طرق مختلف و با برخورداری از 
سبک ویژه تصریف )بیان و تبیین موضوع واحد به اشکال و اسالیب مختلف و در سوره‏های 
متعدد( باعث شــده است یادگیری و یاد دهی زبان آن سهل و آسان باشد چراکه همه چیز 
در آن هماهنگ است و هارمونی دارد. )درباره سبک تصریف بیانی در قرآن رجوع شود به 

خلیل پروینی، رویکردی نو به اعجاز ادبی قرآن، 58 و 59(
13- تأکید بر تلاوت و اکتفا نکردن بر قرائت یعنی دوباره و بازخوانی مطالب خوانده شده 
به همراه تدبر امری است که فرآیند آموزش زبان قرآن را تسهیل کرده، آن را قرین احساس 
لذت و پیشرفت از سوی متعلم می‏کند و اینجاست که به تدریج و به طور ناخواسته مفاهیم 
قرآن در ذهن و ضمیر او نفوذ می‏کند اما اینکه در این طرح و نظریه تأکید شده است بر اینکه 
در این مرحله اصلا مفاهیم و ترجمه یاد داده نشــود جای نقد و بررســی دارد که در بخش 

کاستی‏ها به آن اشاره خواهیم کرد.
14- یکی دیگر از امتیازات این طرح اهمیت دادن به علائم وقف در مرحله آموزش زبان 
قرآن اســت به این معنا که امر آموزش زبان را تسهیل می‏کند و زمینه را برای تدبر درمعانی 
آیات آماده می‏کند این مطلب غیراز فراگیری علم تجوید اســت که جزئیات زیادی دارد که 

یادگیری آن قبل از آموزش زبان قرآن به روش سمعی کلامی ضرورت ندارد. 
آنچه گفته شــد امتیازات و ابتکارات این طرح است که آچنان که باید و شاید در محافل 
آموزش قرآن مورد توجه قرار نگرفته است البته این سخن به معنای این نیست که این طرح 

و نظریه نواقص و کاستی‏هایی ندارد که برخی از آنها اشاره می‏کنیم: 

2-3-2- کاستی‏های این طرح	
1- با مطالعــه این کتاب که جزئیات مبانی نظری طرح به همراه بخش‏هایی از مســائل 
کاربردی در آن مطرح شده است هیچ ارجاعی به هیچ یک از نظریات روان شناسی تربیتی 
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و نظریات آموزش زبان نشــده است این در حالی است که چندین بار در جاهای مختلف 
کتاب و در گفت‏وگوهایی که با خود اســتاد لسانی صورت گرفته است ادعا شده است که 
مبانی نظری طرح آموزش زبان قرآن با آخرین نظریات روان شناسی تربیتی و زبان شناسی 
سازگار است. ما در حوزه آموزش زبان به طور کلی و آموزش زبان‏های دوم به طور خاص 
و الگوهای تدریس مطابق با هر یک از نظریه‏ها بیش از چهل نظریه و الگو وجود دارد که ما 
در ادامه این مطالب به سی و دو نظریه و الگو که از مهم‏ترین آنها هستند اشاره خواهیم کرد.
2- از جمله مواردی که جزو کاســتی‏های این طرح به حســاب می‏آید در سراســر این 
کتــاب میان آموزش زبان قرآن برای غیرعرب‏ها و آمــوزش آن برای خود عرب‏ها تفاوتی 
قائل نشــده است این در حالی اســت که امروزه نظریات اموزش زبان و الگوهای تدریس 
آن میان اینها تفاوت‏های بنیادی و اساســی قائل هستند و حق هم همین است اگر هم گفته 
می‏شــود در الگوی آموزشی پیامبر اکرم همه -عرب و غیرعرب- یکسان آموزش می‏دیدند 
به فرض صحت اســتنادات تاریخی و روایی آن، باید شــرایط و امکانات حاکم بر آن زمان 
را در نظر داشــته باشیم و نیز اینکه اغلب مسلمانان پیرامون پیامبر اکرم عرب بودند اگر هم 
تعداد محدودی غیرعرب مانند سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی و دیگران بودند 
اینان نیز به دلیل همزیستی با عرب‏ها و در محیط کاملا عربی، غربت زدایی اولیه را با زبان 
عربی و عرب‏ها را پیدا کرده بودند و یادگیری عربی قرآن و نظام زبانی و آوایی آن برای آنها 
سهل و آسان شده بود از طرف دیگربه فرض اینکه این‏گونه نبود مگر پیامبر اکرم فرصت و 
امکانات دو گونه آموزش قرآن را داشت یکی برای عرب‏ها و دیگری برای غیرعرب‏ها، در 

هر حال همه مجبور بودند یاد بگیرند.
3- در راستا و در ادامه بند بالا، اشکال دیگر یکسان دانستن باسواد و بی‏سواد در آموزش 

زبان قرآن است که اثبات این فرضیه اگر نگوییم محال است حداقل بسیار سخت است.
4- اشکال چهارم این است که بارها تأکید می‏شود یاد دادن هر انچه خارج از قرآن است 
از جمله تجوید، ترتیل، لحن و حتی ترجمه و مفاهیم مضر اســت به نظر می‏رســد اگر ما 
مضر بودن تجوید، ترتیل لحن و مانند آن را بپذیریم پذیرفتن ضرر آموزش ترجمه و مفاهیم 
سخت است زیرا تجربه نشان داده است استفاده اندک و تدریجی و غیرمستقیم از مفاهیم و 
ترجمه در آموزش زبان دوم برای مبتدیان کمک می‏کند در آموزش زبان قرآن نیز این تجربه 

موفق مشاهده شده است.
5- در امر آموزش به طور اعم و در آموزش زبان به طور عام و در امر آموزش زبان قرآن 
به طور خاص اگر مقتضیات زمان و حالات روحی و روانی مخاطبین در نظر گرفته نشــود 
فرایند آموزش دچار ایستایی خواهد شد از جمله اینکه گفته شود از قرآن آموز تکلیف نباید 
خواست، در حالیکه در نظریات جدید تکلیف و تمرین خواستن جزو ضروریات آموزش 
اســت که البته نحوه تلکیف خواســتن و میزان و دفعات آن  باید متناسب با  روان شناسی 
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(ی تربیتی فراگیران باید باشد اما اینکه  بگوییم مطلق تکلیف در این مرحله مضر است و یا اینکه 

تکلیف خواســتن را به این آیه از قرآن استناد کنیم: ﴿قل ما اسئلکم علیه من اجر و ما انا من 
المتکلفین﴾ )ص/86( صحیح نیست چرا که متکلفین از باب تفعل با مکلفین از باب تفعیل 

کاملا متفاوت است و مراجعه به تفاسیر این این حقیقت را روشن می‏سازد.
6- در راستای بند بالا تشویق کردن به قرآن آموزی با تیسیر شیوه‏های قرآن آموزی مانعه 
الجمع نیستند چنانکه استباق با مسابقه قابل جمع هستند مادامیکه هدف آموزش و یادگیری 
قرآن باشد و انس با آن باشد آری بت‏سازی از مسابقات قرآن و توخالی کردن آنها از انس 
واقعی با قرآن و یا رتبه‏بندی‏های مادی از اســیب‏های روش‏های رایج هســت که استاد به 

خوبی متوجه آن بوده و تذکرات لازم را داده‏اند.
7- تأکیــد بیش از حد بر عدم اســتفاده از بصر در آموزش زبــان قرآن و ارجاع دادن آن 
به الگوی حســنه پیامبر اکرم در آموزش خالی از اشــکال نیســت چراکه فرهنگ حاکم بر 
امر آموزش در آن دوران فرهنگ شــفاهی و روایت و نقل سینه به سینه بود اگر امر کتابت 
گسترش یافته بود و اگر فرهنگ سواد کتابت عمومی شده بود مطمئنا پیامبر اکرم در آموزش 
قرآن در کنار اســتفاده از ســمع و کلام توصیه به اســتفاده از بصر هم می‏کردند هر چند 
همان‏گونه قبلا گفته شــد امروزه تقدم استفاده از روش سمعی زبانی در آموزش زبان اثبات 
شده است اما نه به معنای اینکه نباید در این مرحله از بصر استفاده کرد مراجعه به الگوهای 

تدریس که در بخش بعدی می‏آید این حقیقت را روشن می‏سازد.
8- روایاتــی ماننــد تعلموا العربیه فانها کلام الله الذی انزل بــه کلامه با برخی از مبانی این 
کتاب ناسازوار اســت چراکه روایاتی این‏گونه عربی آموزی را مقدمه قرآن آموزی می‏داند 
در حالیکه این طرح و نظریه قرآن آموزی را بدون عربی یاد گرفتن میسور و ممکن می‏داند 

ابهام و تناقضی که باید با تحقیق علمی و عملی برطرف شود. 
در ادامــه به علت پرهیز از اطاله کلام جدولی از نظریات آموزش زبان به همراه الگوهای 
تدریس تهیه و تدوین شده است تا خوانندگان این مقاله در نقد و بررسی نظریه دکتر لسانی 
و میزان هماهنگی آن با نظریات یاد شــده به مقایسه بپردازند و بدین سان راه برای نقدهای 

علمی بهتر هموارتر گردد.

2-4- مهم‏ترین نظریه‏های آموزش زبان و الگوهای تدریس آن
جدول زیر از مطالعه چندین منبع درحوزه آموزش زبان استخراج و تنظیم شده است که 
درفهرست منابع آمده است، از قرن نوزدهم تاکنون ده‏ها نظریه در حوزه آموزش زبان ارائه 
شــده است که ما در جدول زیر نام سی و دو نظریه و الگوی تدریس معروف و مشهور را 
آوردیم . هدف از آوردن این جدول این اســت که ما بدانیم در امر آموزش زبان قرآن کریم 
چگونه می‏توان از دســتاوردهای نوین علمی بشری در حوزه زبان شناسی و آموزش زبان 
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استفاده کرد و آیا طرح و نظریه دکتر لسانی از نظریات مذکور استفاده کرده است یا نه.

2-4-1- انواع نظریه‏ها و الگوهای آموزش و تدریس زبان 
 نوع الگوی تدریس :

برای تدریس زبان‏های کلاسیک مانند لاتین و یونانی برای یادگیری متون ادبی، 
تأکید بر دستور زبان مقصد و تلفظ واژه‏های ناآشنا، ترجیح متون ادبی و نوشتاری 
بر گفتاری، ترجمه از زبان مقصد به مبدا، صحبت درباره‏ی زبان، حفظ صیغگان، 

الگوها و واژگان زبان مقصد 

1روش دستور_ترجمه یا 
کلاسیک

 Grammar- Translation
)Method (GTM

Classic Method

نوع الگوی تدریس:
 ایجاد محیطی طبیعی زبان آموزی در کلاس، یادگیری زبان مشابه فراگیری زبان 
مادری، عدم استفاده از ترجمه  یا زبان مبدا در کلاس، توجه به جنبه‏های ارتباطی 
و تشویق زبان آموز برای برقراری ارتباط و تعامل در زبان مقصد، تقویت مهارت 

نوشتاری، آموزش تفکر به زبان مقصد، تأکید بر گفتار و مهارت گفتاری

2روش مستقیم

Direct Method

نوع الگوی تدریس :
متاثر از مکتب زبان شناسی ساختگرا و روان شناسی رفتارگرا، تأکید بر تکرار 
و تمرین الگوهای زبان مقصد، تلفظ صحیح و تولید جملات بدون اشتباه، تکرار 
ساختارها و تمرین الگوها، یادگیری مبتنی بر ایجاد عادت، خلق عادات جدید و 
توفق بر عادات قدیمی، یادگیری و آموزش صورت‏های نوشتاری و گفتاری بر 

مبنای شرطی شدگی، تقدم آموزش ساختارهای دستوری بر واژگان

3روش گوشی_زبانی
 روش ارتش

Audio-lingual Method

نوع الگوی تدریس :
ابداع کالب گاتگنو )Caleb Gattegno( در دهه 50 میلادی، دارای 

زیرساخت‏های اومانیستی، متاثر از روان شناسی شناختی و نظریه گشتاری، 
یادگیری خلاقانه به جای عادت، سکوت نوعی ابزار برای خلاقیت و استقلال 
زبان آموز، مشارکت بیشتر زبان آموزان و یادگیری گروهی، هدف اصلی بیان 
افکار، عقاید، و احساسات توسط زبان آموزان و ارتقای اعتماد به نفس آنان

4روش سکوت

Silent Method

نوع الگوی تدریس :
سرعت یادگیری را می‏توان افزایش داد اگر موانع روان شناختی را از بین ببریم، 

مغز انسان می‏تواند مقدار بیشتری از اطلاعات را پردازش کند اگر شرایط 
یادگیری و آرامش کامل مهیا شود، موانع روان شناختی شامل عوامل استرس‏زا 

همانند ترس، اضطراب و  امثال آن، کلاس درس محیطی بسیار آرام و کاملا 
برنامه‏ریزی شده هرچند تصنعی، ترجمه از زبان مقصد به زبان مبدا و  تشریح 

دستور زبان و واژگان توسط معلم، برقراری ارتباط از طریق عوامل زبان شناختی 
و غیر زبان شناختی برقرار می‏گردد، تسهیل جنبه‏های روان شناختی یادگیری، 

امکانات و تجهیزات برای آموزش، تأکید بر حفظ کردن به جای فراگیری 

 5روش ساجستیپدیا

Suggestopedia

ابتکار جرجی لازانوف
GeorgiLazanov
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(ی نوع الگوی تدریس :

معلم در نقش مشاور، توجه به نیازهای روحی روانی دانش آموزان، تشویق به 
Non-( برقراری ارتباط و تسهیل تعامل، تأکید بر این ایجاد یادگیری غیر دفاعی

 )Whole Person( یکی شدن زبان آموز و معلم ،)defensive Learning
و  سهیم شدن دراحساسات، علایق و افکار یکدیگر، احساس امنیت و حس 

همکاری و ایجاد محیط فارغ از اضطراب و اصلاح خطاهای زبان آموزان، همزمان 
معلم محور و زبان آموز محور، افزایش همکاری و مشارکت و دوری از تنش، 
تأکید بسیار بر مهارت گفتاری نوشتاری مولفه‏های روش: امنیت، مشارکت، 

توجه، تفکر، یادسپاری، دسته‏بندی 

6روش
 مشاوره گروهی

 Community Language
Learning

ابتکار چارلز، آ، کوران
Charles. A. Curan 

نوع الگوی تدریس :
مبتنی بر ارتباط فیزیکی، احساس راحتی زبان آموزان و تأکید بسیار بر مهارت 

شنیداری و عملی، نقش دانش آموز در ابتدا سکوت و پیروی از فرمان‏های ساده 
به زبان دوم، هدف مرتبط کردن فعالیت‏های عملی با کاربرد معنادار زبان به 

Comprehen� )عنوان راهی برای القای مفاهیم، برگرفته از دیدگاه درک مطلب) 
sion Approach( در زبان دوم و تأکید بسیار بر مهارت شنیداری، مبتنی برای 
فرضیه فراگیری زبان در کودکان، صدور دستور از معلم و اجرای همزمان توسط 

زبان آموز )مثلا بلند شوید، بشینید(، زبان آموز مقلد معلم

7روش
پاسخ

کاملا عملی
Total Physical Re-

)sponse (TPR

نوع الگوی تدریس :
هدف تقویت توانش ارتباطی زبان آموز، آگاهی از کارکرد )Function( و شکل 

زبانی )Linguistic Form( از اصول اساسی و مهم، معلم در نقش تسهیل کننده، 
ایجاد موقعیتی برای برقراری، زبان به مثابه‏ی سیستم بیان مفهوم، کارکرد و 
تعامل، استفاده مناسب از گونه‏های زبان عنصر اساسی ارتباط، ایجاد توانش 
ارتباطی و درک بافت موقعیتی، تأکید بر محتوا نه بر صورت، عدم تأکید بر 

دستور، تأکید بر کاربرد شناختی و موقعیتی، آموزش دستور از طریق کارکردهای 
زبانی به صورت استقرائی، مبتنی بر فعالیت‏های واقعی 

8 روش
 ارتباطی

Communicative Lan-

)guage Teaching (CLT

نوع الگوی تدریس:
 برای آموزش زبان با زبان دوم و محیط دوزبانه، هدف اصلی نیل به سطح بالایی 
از تسلط در مهارت‏های شفاهی، شنیداری، خواندن و نوشتن، یادگیری زبان دوم 
در کنار زبان مادری، غرقه سازی کامل: تدریس تمامی دروس حتی ورزش نیز 

به زبان دوم، روش غرقه سازی ناقص: تدریس نیمی به زبان اول و نیم دیگر به 
زبان دوم، غرقه سازی کامل بیشتر برای زبان خارجه )EFL( و روش غرقه سازی 

.)ESL( ناقص برای  زبان دوم

9روش غرقه سازی
Immersion Method
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نوع الگوی تدریس :
ارائه مفاهيم به طور شفاهي از طرف معلم، گوش کردن و يادداشت برداشتن 
از طرف شاگردان، مناسب کلاس‏های پرجمعیت،  مناسب مهارت شنیداری 

گسترده، آمادگی درباره موضوع، سازماندهی مطالب )حسن مطلع، درآمد، متن، 
حسن ختام(، مخاطب شناسی )علایق، سلایق، نیازها، سن، جنس، وضعیت 

اجتماعی(، ترغیب و اقناع، گزیده کلام )Sound bite(، آگاهی به ارایه به جای 
مطالب )Sign post(، مهارت‏های تداعی و فروریزی، اسلوب حکیم و...

 10 روش سخنراني
Lecturing Method

نوع الگوی تدریس :
گفتگويي سنجيده و منظم درباره موضوعي خاص مورد علاقه مشترک شرکت 
کنندگان در بحث، قابل اجرا برای کلاسی بين 6 تا 20 نفر، ایجاد فرصت برای 

ابراز و تبادل نظرها، عقايد و تجربيات، برای موضوعات جدلی: قیاسی یا استقرایی، 
ايجاد علاقه مثلاً با طرح سوال، پخش يک فيلم و ...، معرفی منابع مفيد به 

فراگيران هدايت بحث توسط معلم، ايجاد علاقه و آگاهي مشترک در زمينه خاص، 
تفکر انتقادي و انتقاد پذیری، توانايي اظهارنظر در جمع، تقويت توانايي مديريت و 

رهبري در گروه، تقويت قدرت بيان و استدلال، تجزيه و تحليل و تصميم‏گيري

11 روش
 بحث

 گروهي
 Group Discussion

Method

نوع الگوی تدریس :
شاگرد محوري و رشد استقلال، توجه به تفاوت‏های فردی، عادت به مطالعه 
و یادگیری مهارت‏های آن، يادگيري تا حد تسلط، توجه به زمينه‏ها، علايق و 

توانايي‏هاي شخصي شاگردان، تجهیز معلم به ابزار تقویت کننده مثبت، جلسات 
کوتاه مدت برای دوری از خستگی، ایجاد تفریح و تنوع برای دانش آموزان

12روش آموزش انفرادي
 Individual Teaching

Method

نوع الگوی تدریس :
انديشیدن به مشکلي و ارایه راه حل، طرح مسأله يا بازنمايي مشکل، گردآوری 
اطلاعات از منابع معتبر، طبقه‏بندی علمی و صحیح،  فرضيه سازي و پيش بيني 

راه‏حل‏هاي احتمالي، آزمايش فرضيه، نتيجه‏گيري، تعميم و کاربرد، معلم در نقش 
راهنما در فرآيند تدريس، ارتباط گروهی دانش آموزان، تقویت روح پژوهش، 
انتقادگري، نوآوری و خلاقیت، نیاز معلمان قوي و باتجربه و پژوهشگر، تعداد 

دانش آموزان باید محدود باشد

13الگوي حل مسأله 
problem-solving

model

 نوع الگوی تدریس:
 مزاياي عاطفي و اجتماعي، نگرش مثبت به تعاملات اجتماعي، تمرین و فعالیت 

گروهی، همکاری گروهی و تقسیم کار، مبادله افکار، احساسات و تجربیات، 
همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت‏های اجتماعی و 
پردازش گروهی، گروه‏های همگن برای تسلط بر مهارتی خاص و گروه ناهمگن 

برای تمرین و تبادل نظرات متفاوت

14یادگیری
مشارکتی

Cooperative Learning
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(ی نوع الگوی تدریس :

نظام آموزش انفرادي با هماهنگی يادگيري با نيازهاي دانش آموزان، تقسیم مواد 
آموزشي به واحدهايي کوچک با چهارچوب و به صورت گام به گام  بر اساس دانش 
قبلي شاگرد، دارای دو الگو برنامه‏اي خطي پیشرفت گام به گام، گام‏های کوتاه با 
بازخورد بي‏درنگ دانش آموزان، برنامه شاخه‏اي بر اساس توانايي آنان و فرصت 
تصحیح اشتباهات توسط، نقش معلم تهيه هدف‏هاي آموزش، آشنايي با مواد و 

تجهيزات آموزشي، رسيدگي به فرد فرد شاگردان و ارزشيابي برنامه آموزش

15 آموزش برنامه مدار 
programmed instruc-

tion

نوع الگوی تدریس :
مانند آموزش برنامه‏اي با اين تفاوت که پيشرفت در مطالعه در کنترل ماشين، 
پيشرفت گام به گام، رایانه در نقش »ماشين آموزش«، آموزش انفرادي منظم 

عرض و بازخورد فوري، تقویت فوری پاسخ‏ها، سیر منطقی مطالب، پرسش‏های 
زنجیره‏ای، پاسخ‏ها ثبت می‏گردد، ارایه اطلاعات به صورت غيرکلامي )تصاوير، 
نمودار و تصاوير متحرک(، عدم وجود بي‏حوصلگي، عصبانيت و ناراحتي در ماشین

16 آموزش به وسيله 
کامپيوتر

 Computer Mediated

Teaching Method

نوع الگوی تدریس :
مربوط ساختن بحث جدید با مباحث پیشین و يادگيري معنادار، تفهيم بيشتر 

مطالب جديد با مثال و نمونه، توجه به چگونگي کنش و واکنش‏ها، معلم در نقش 
انتقال دهنده مفاهيم درس و شاگردان دريافت کننده، تسلط معلم بر کلاس و 

ارایه یک طرف اما شرکت دادن دانش آموزان با طرح پرسش، تمیز مطالب کلي 
از جزئي توسط معلم، الگوي مناسبي براي دروس نظري، توجه کمتر به نيازها و 
علايق و توانايي‏هاي، مسائل رواني، عاطفي و اجتماعي شاگردان، عدم ارتباط 

محتوا با زندگي واقعي شاگردان

17 الگوي پيش سازمان 
دهنده

 Advanced Organizers
Method

نوع الگوی تدریس :
مبتنی بر مشاهده و ديدن، یادگیری مهارت‏هاي خاصي را از طريق ديدن، به کارگيري 

اشياي واقعي در آموزش، مناسب برای درس‏هايي که جنبه عملي و فني دارند.
  مراحل اجراي روش نمايشي

- مرحله آمادگي: تعیین هدف و تشخیص امکانات
- مرحله توضيح: تبیین هدف، شیوه پاسخ‏گویی به سوالات 

- مرحله نمايشي: روش صحيح کار و مراحل
- مرحله آزمايش و سنجش:  بررسی باخوردها

18 روش نمايشي
 Expository method

نوع الگوی تدریس :
الگوي گانيه شامل 9مرحله مي-باشد كه عبارتند از: جلب توجه، آگاه ساختن 

يادگيرنده از هدف، تحركي يادآوري پيش نيازهاي مربوطه، ارايه محرك 
فراخوان عملكرد، ارزيابي عملكرد و افزايش يادداري و انتقال.

19 الگوی گانیه
Gone teaching method
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نوع الگوی تدریس :
مبتنی بر يادگيري اکتشافي استوار، حل مسئله از طريق آزمايش به پژوهش، 
تجربه درباره مفهومي خاص با به کاربردن وسايل و تجهيزات و مواد خاص، 
مناسب برای موضوعات علوم تجربي همچنین روان شناسي و ساير علوم 
انساني، افزایش کيفيت يادگيري، ارضاي حس کنجکاوي و تقويت نيروي 
اکتشاف و اختراع، پرورش تفکر انتقادي و اعتماد به نفس و رضايت خاطر، 
نقش معلم هدايت شاگردان و نظارت بر کار، گروه‏بندي شاگردان، تعيين 

وظايف اعضا، ارائه گزارش توسط شاگردان

 20روش
آزمایشی

یا آزمایشگاهی
Experimental Method

نوع الگوی تدریس :
تقویت  قدرت خلاقیت، ثبات یادگیری، فرضیه سازی، افزایش تحمل ابهام، 

تقویت کشش درونی انسان برای درک جهان از طریق گرد آوری وسازماندهی 
اطلاعات اولیه، کشف مسایل و ارائه راه‏حل، الگویی برای تمیز نمونه‏ها از غیر 

نمونه-ها و مقایسه آن

21 الگوی تدریس دریافت 
مفهوم جروم برونر

نوع الگوی تدریس :
اكتشافی و جستجوی فعالانه با كشف راه‏حل‏ها، مفاهیم و قوانین، مبتنی بر 

تولید، كنترل و تعمیم، واگذاری نقش اساسی به دانش آموزان، داشتن روحیه‏ی 
كاوشگری برای ایجاد سؤال، طراحی، اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب، از 
En� 1- درگیر گردن لپویاترین و كارآمدترین الگوهای تدریس، دارای مراحل

gaging 2- كاوش Exploration3- توصیف Explanation4- شرح و بسط 
 Evaluation ارزشیابی - Elaboration5 )گسترش(

دلیل نام‏گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی 5E، آغاز شدن هر 
مرحله با حرف E است

22 الگوی تدریس  5E)بر 
اساس ساخت گرایی(

    E5 Teaching Method

نوع الگوی تدریس :
اين روش توسط الکس اسبورن در سال 1988 از شناخته شده‏ترين شيوه‏هاي 

برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره، داراي مزايا و ويژگي‏هايي منحصر 
به فرد، تکنيک برگزاري يک کنفرانس برای کشف راه‏حل مشخصي‏، امکان 
جمع‏بندی همه‏ي نظرات، از متداول‏ترين روش‏هاي تصميم‏گيري گروهي، 

مورد توجه دانشمندان زيادي از جمله: اسبورن، کال، بوچارد، گچکا، دلبگ و 
... دارای دو اصل و چهار قاعده‏ي اساسي: اصل اول مبتني بر تنوع نظرات و 

تفکر قضاوتي، ارزيابي و بررسی نظرات نسبت به مطلب مطرح شده. اصل دوم 
کميت فزاينده کيفيت: تعداد پيشنهادات بيشتر راه‏حل بهتر.  چهار قاعــده 
اساسي بارش مغــزي:1= انتقال ممنوع: مهمترين قاعده: بررسي و ارزيابي 
پيشنهادات در آخر جلسه 2- اظهار نظر آزاد و بي‏واسطه: جرأت بخشيدن به 
شرکت کنندگان براي ارايه پيشنهادات3- تأکيد بر کميت 4-تلفيق و بهبود 

پيشنهادات

  
23 روش

بارش  مغزی
Brain storming

method
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(ی نوع الگوی تدریس :

مربوط به یونان  به صورت پرسش و پاسخ، در آیین روش خود هدف آموزشى 
خاصى نداشت. فقط م‏ىخواست از انسان‏ها کاوشگران خوبى بسازد. این روش با 
سیستم‏هاى آموزشى فعلى که متن مشخصى را براى زمانى محدود تعیین کرده‏اند، 
سازگار نیست و اگر چه فعالیت ذهنى فراگیر را افزایش م‏ىدهد، ولى زمان‏گیر است

24 روش سقراطى 
)470 ـ 399(

Socrates Method

 نوع الگوی تدریس: 
نوعى آموزش ابتدایى در ایران بوده دارای آزادى سنى، زمانى و فردى، سازگاز 
با زندگى ساده و ابتدایى ناسازگار با آموزش سیستماتیک و نظام‏مند  آموزش 

مطالب عموما با شعر، زمان بسیارى براى یادگیرى، مثال تنوین را چنین 
آموزش م‏ىدادند: الف دو زبرَ انَ ) ً ( و دو زیر انِ )ٍ ( و دو پیش انُ ) ٌ ( 

25روش 
مکتب خانه اى

 Traditional schools’
method

نوع الگوی تدریس:
 انتقال مستقیم اطلاعات به فراگیران صورت منسجم و مدون، به ذهن سپردن 
و یا یادداشت بردارى توسط دانش آموزان، عدم وجود پرسش و پاسخ در این 
روش، صرفه‏جویى در وقت و امکانات آموزشى، ایجاد تمرکز در شاگردان جهت 

یادداشت بردارى و تقویت بیان معلم است، خستگى شاگردان از یکنواختى 
کلاس، عدم امکان تفکر فراگیران و در نظر نگرفتن تفاوت‏هاى فردى شاگردان 

26 روش توضیحی
Explanatory method

نوع الگوی تدریس:
 گام اول –آماده سازی درس: تعیین انتظارات یادگیری گام دوم: ارایه درس 
شرح مفاهیم و فعالیت‏های لازم برای کسب مهارت گام سوم: شروع فعالیت 
طبق دستورالعمل‏های معلم گام چهارم: فعالیت‏های تکمیلی، موقعیت ومنابع: 
کتاب درسی، کلاس درس، وسایل مورد نیاز برای یادگیری عکس و تصاویر، 

آزمایشگاه، طراحی رویکرد به صورت تلفیقی است  

27 روش تدریس تسلط یاب:
 Dominant teaching

method

نوع الگوی تدریس :
گام اول: ارایه تکلیف برای تفکر، هدف درگیری یادگیرندگان با تحلیل و 

استدلال و حل مسئله، گام دوم: جستجوی پاسخ‏های یادگیرندگان گام سوم: 
پیوند شناخت یاد گیرندگان و موقعیت‏ها، حضور فعالانه معلم، تفکر فعال 

دانش آموزان، سوالات چالش برانگیز از منابع مختلف در رابطه با درس، دارای 
رویکرد تلفیقی در طراحی  

28روش تدریس
شناختی

cognitive instruction

نوع الگوی تدریس :
دانش آموز در نقش معلم، معلم در نقش هدایت‏گر، ایجاد موقعیت فعال برای 
یادگیری، گردآوری اطلاعات و انجام تحقیقات توسط دانش آموزان، سنجش 

دانش، فهم، کاربرد و در سطوح بالاتر تحلیل، ترکیب و ارزیابی

29-روش کنفـــــرانس
  Conferencing method



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

50

نوع الگوی تدریس :
گام اول:آماده سازی، گام دوم: نظم دهی: راهنمایی کردن دانش آموزان برای 

دریافت اطلاعات، پردازش، سازماندهی وانتقال آن، گام سوم: ارزشیابی: 
مدیریت و رهبری و ایجاد شرایط لازم برای قضاوت درباره‏ی چگونگی 

یادگیری ومیزان دانسته‏ها، معلم بیشترین نقش را دارد واهداف را مشخص 
می‏کند، یاد گیرندگان را هبری و به سئوالات آنها پاسخ می‏دهد و یاد گیرندگان 

بیشتر دریافت کننده‏ی اطلاعات هستند و نقش چندانی ندارند و ارتباط بین 
دانش آموزان بسیار ضعیف است

30 پروش تدریس فرا 
شناختی

 Meta cognitive
instruction

نوع الگوی تدریس :
هدف رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل و واقعیت‏ها و ارزش‏های 

اجتماعی در عمل، ایجاد باب افتتاح گفتگو در باره‏ی ارزش‏ها و چگونگی اثر 
آنها در زندگی روزانه، معلم مسئول شروع و هدایت دانش آموزان، حل مسائل 
میان فردی و آزادی در ابراز عقاید، قابل کاربرد در همه برنامه‏های آموزشی و 

پرورشی و سنین مختلف، افزایش فهم دانش آموزان

31 روش ایفای نقش
 Role play

method

نوع الگوی تدریس:
 واگذاری پروژه به دانش آموزان برای تقویت مدیریت، برنامه ریزی و خود 

کنترلی، انتخاب موضوع با توجه به علاقه، دنبال کردن موضوع به طور فعالانه 
و به نتیجه رساندن، یادگیر کار به طور منظم و مرحله‏ای، تقویت اعتماد به 
نفس در دانش آموزان، تقویت همکاری، احساس مسئولیت، انضباط کاری، 

صبر و تحمل عقاید دیگران، یادگیری مهارت‏های اساسی پژوهش در بهبود و 
گسترش ارزش‏های اجتماعی

32 روش
پـــــروژه ای

Project learning
method

نتیجه‏گیری
با نگاهی به تحقیقات و نوشته‏های انجام شده در آموزش قرآن درمی‏یابیم که این تحقیقات 
یا در حوزه آموزش قراءت یا تلاوت قرآن هســتند یا در حــوزه روان خوانی یا در حوزه 
تجوید و یا در حوزه درک مفاهیم و ترجمه قرآن کریم. شکی نیست که مؤلفان محترم این 
کتاب‏ها زحمات زیادی برای تحقیق و نگارش آنها کشیده‏اند و خیل عظیمی از قرآن آموزان 
با مطالعه این کتاب‏ها و گذراندن دوره‏های آموزشی با این کتاب آسمانی در سطوح مختلف 
آشنا شــده و انس گرفته‏اند اما سوال اساسی اینجاست که کدامیک از این تالیفات براساس 
مبانی و تئوری‏های آموزش زبان انجام گرفته اســت؟ آیا اصول و مبانی آموزش زبان دوم 
رعایت شده است یا نه؟ چه تعداد از مؤلفان محترم این کتاب‏ها در کنار مطالعات قرآنی و 
غور در متن  این کتاب مقدس، مدرک تخصصی آموزش زبان داشته اند؟ و سوالاتی از این 
قبیل که پاســخ‏گویی به اینها قبل از پرداختن به پژوهشی نو و علمی و مبتنی بر نظریه‏های 
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(ی آموزش زبان لازم اســت. البته لازم به یاد آوری است که  وقتی گفته می‏شود آموزش قرآن 

براساس تئوری‏های اموزش زبان منظورمان این نیست آموزش قرآن را کاملا تحت سیطره 
یــک یا چند تئــوری قرار دهیم و بس و بعد بگوییم که آموزش قران تنها به همین شــیوه 
امکان‏پذیر است، این ادعا حداقل به دو دلیل باطل و ناپذیرفتنی است اولا قرآن کتابی است 
که با همه کتاب‏های عالم تفاوت دارد چرا که این کتاب معجزه جاودانه دین اســام است 
و دارای ســبک‏ها و اســالیب بیانی متنوع و متکثر و نیز دارای  نظم و نظام و نسق منحصر 
به فردی اســت که باعث شده موافقان و مخالفان از قدیم الایام تاکنون اعتراف کنند که این 
کتا ب در کنار انواع اعجاز دیگر مانند اعجاز تشریعی، علمی، غیبی، معنوی، عددی وغیره، 
دارای اعجاز بیانی، ادبی و اعجاز در نظم باشــد لذا ایــن ویژگی امر آموزش این کتاب را 
متفاوت با بقیه کتاب‏ها می‏کند ثانیا انبوه کتاب‏های نوشــته شده و لو اینکه اغلب قریب به 
اتفاق آنها براساس ذوق و سلیقه و تجربه نگاشته شده باشند خواسته و نخواسته دارای نکات 
آموزشی و تجارب تعلیمی هستند که هر طرح مدعی نوآوری باید از آنها استفاده کند بلکه 
منظور از آموزش قرآن براســاس تئوری‏های آموزش زبان این است که از این تئوری‏ها در 
امور و شئون مختلف آموزش زبان مانند برنامه‏ریزی درسی، آماده سازی متون، مهارت‏های 
زبانی، درک مفاهیم و بالاخره آزمون سازی و ارزشیابی در تدریس  قرآن استفاده شود چراکه 
رشــته آموزش زبان ده‏ها سال است که در دانشگاه‏های دنیا دایر بوده و دارای گرایش‏های 
تخصصی می‏باشــد بیش از چهل تئوری و نظریه در آمــوزش زبان وجود دارد بنابراین در 
جهانی که تحولات به سرعت و شتاب خیره کننده انجام می‏پذیرد و خوشبختانه ارتباطات 
هم به سهولت انجام می‏گیرد جفای به قرآن کریم است که متولیان امر آموزش قرآن همچنان 
به شیوه سلف خود به شیوه سنتی و تجربی و سلبقه‏ای اکتفا کنند و از دستاوردهای نوین و 

علمی در این زمینه غافل باشند یا خود را خدای ناکرده به تغافل بزنند.
آنچه در ابتدای امر مهم اســت این اســت که بدانیم آموزش قرآن به چه هدفی صورت 
می‏گیرد .شکی نیست که آیات و روایات  فراوانی هدف کلی آموزش قرآن را  با چشم‏پوشی 
از نوع و سطح مخاطب -وسیله ارتباطی میان- خدا و مردم و حتی وسیله ارتباطی میان مردم 
جهت فراگیر ساختن فرهنگ قرآن در سراسر جهان معرفی کرده‏اند در حدیثی از امام صادق 
علیه السلام می‏خوانیم: ان الله لم ینزله )القرآن( لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فی 
کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه یعنی خداوند متعال قرآن را برای زمان 
و مردمان خاصی نازل نکرده است بلکه قرآن در هر زمانی و نزد هر قوم واهل هر زبانی تا 

روز قیامت طراوت و تازگی دارد. )ابن بابویه، 167-166/2(
درمیان آثار نگاشــته شده درباره آموزش قرآن، طرح آموزش زبان قرآن استاد دکتر لسانی 
نقطــه عطفی در تاریخچــه آموزش زبان قرآن در دوران معاصر به حســاب می‏آید به نظر 
بنده اگر این طرح پس از نقد و بررســی و جرح و تعدیل مورد توجه قرار می‏گرفت و در 
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مراکزآموزش قرآن، مدارس و دانشــگاه‏ها تدریس می‏شد و از متخصصان آموزش زبان و 
زبان شناســی در بیان ویژگی‏های منحصر به فرد زبان قرآن استفاده می‏شد ودر امر آموزش 
قرآن تنها به معلمان دینی اکتفا نمی‏شد وضعیت آموزش زبان قرآن به مراتب بهتر از الآن بود 
البته وضعیت نامطلوب آموزش قرآن و عدم رغبت عموم مردم به آن مرهون علل و عوامل 

متعددی است که این مجال نه رخصت پرداختن به همه آنها را دارد و نه فرصت آن را. 
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Abstract:
Each word has a specific meaning or meaning in the dictionary, but when 
the same word is placed in the text, it finds its exact meaning, and there-
fore the best way to determine the meaning of the word is to pay attention 
to the verses of the word and the texture and the context. This research, 
through descriptive analytical method, seeks to provide a precise defi-
nition for the sykes and express its functional effects in explaining the 
words of the Qur'an and has achieved the following results: Siaq is any 
other reason that is located in the space of words and phrases that we 
want to understand and is divided into verbal and spiritual, continuous 
and discrete and has these functions. : The impossibility of meaning of 
words without the help of siaq, providing the meaning of the word more 
precisely than the meaning provided by the people of the word, determin-
ing the meaning of the common word in the verse, explaining the differ-
ence or downing between seemingly synonymous words, recognizing the 
elimination and content in the verses, determining the grammatical role 
of the word in the text, determining the instance of common spiritual 
words, determining the meaning of words with multiple aspects, prefer-
ring and determining one of the readings related to words, accepting or 
rejecting interpretive narratives related to the meaning Words, determin-
ing the meaning of the words of annijds in verses, discovering the lexical 
miracle of the Qur'an, determining the correct meaning of words ...
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 کارکردهای 12 گانۀ سیاق در تعیین و تبیین معنای 
آیات و واژگان قرآن

)تاریخ دریافت: 1399/12/14 تاریخ پذیرش: 1400/03/20(

زهره اخوان مقدم1  علی محمدی وحدت2

چکیده
هــر واژه در کتاب لغت دارای معنا یا معانی خاصی اســت ولی وقتی همین واژه در متن قرار 
می‌گیرد معنای دقیق خود را پیدا می‌کند و از این‌رو بهترین راه برای تعیین معنای واژه، توجه 
به قرائن كلام و بافت و ســیاق است. این پژوهش  با روش تحلیلی ـ توصیفی در صدد ارائۀ 
تعریف دقیقی برای سیاق و بیان آثار کارکردی آن در تبیین واژگان قرآن بوده و به نتائج زیر 
نائل شده است: سیاق، هرگونه دلیل دیگری است که در فضای الفاظ و عباراتی که می‌خواهیم 
‌آن‌ها را بفهمیم قرار دارد و به لفظی و معنوی ، پیوسته و گسسته  تقسیم می‌شود و دارای این 
کارکردهاست: عدم امکان معنای الفاظ بدون کمک سیاق؛ ارائة معنای واژه دقیق‌تر از معنای 
ارائه شده توسط اهل لغت؛ تعیین معنای لفظ مشترک در آیه ؛ تبیین فرق یا فروق بین الفاظِ 
به ظاهر مترادف؛  تشــخیص حذف و محذوف در آیات؛ تعیین نقش دســتوری واژه در متن؛ 
تعیین مصداق واژه‌های مشــترک معنوی؛ تعیین وجه واژه های دارای وجوه متعدد؛ ترجیح و 
تعیین یکی از قرائت‌های مرتبط با واژه‌ها؛ قبول یا رد روایت‌های تفســیری مرتبط با معنای 
واژه‌ها ، تعیین معنای واژگان اضداد در آیات ؛ کشف اعجاز لغوی قرآن؛ تعیین معنای صحیح 

واژه‌های ناظر بر احکام فقهی.
کلیدواژه‌ها : مفردات قرآن، ادبیات عرب، سیاق، اعجاز، ترادف، قرائات
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 1. مقدمه

از آنجا که نقشــه راه زندگی بشر در دنیا و آخرت در قرآن بیان ‌شده است؛ و سعادت ما 
بستگی به فهم درست و دقیق آن دارد، ضرورت دارد که برای فهم دقیق آیات تلاش شود. 
رکن مهم فهم قرآن به دســت آوردن معنای دقیق واژه‌های آن اســت. »از جمله کهن ترین 
کوشــش‌ها در آستانه قرآن تفسیر واژگان آن است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده 
و از آن با عناوین »غریب القرآن« و »مجاز القرآن« و در ســده‌های بعدی با عنوان »مفردات 
قرآن« یاد کرده‌اند.« )اخوان مقدم، 1393: 418( بدین منظور رجوع به کتاب‌های لغت برای 
رســیدن به معنای واژه‌ها در داخل متن لازم اســت ولی کافی نیست؛ زیرا بدیهی است که 
هر واژه در آیات مختلف ممکن اســت معانی متفاوتی داشته باشد؛ لذا برای به‌دست آوردن 
معنای دقیق واژه‌ها در داخل متن قرآن لازم اســت از ســیاق کمک گرفته‌ شود که درتعیین 
معنای واژگان، حجیت و اعتبار بیشتری دارد. برخی از واژه‌ها درسیاقِ آیات معنای ‌خاصی 
پیداکرده‌اند و گوینده، آن‌ها را با توجه به فرهنگ زبانی و اجتماعی و شرائط حاکم بر محیط 
و ســایر معهودات عربِ مخاطب قرآن به‌کار برده‌است. در نتیجه برای فهمیدن معنای دقیق 
آن‌ها باید آن قرائن را در نظر گرفت تا بتوان معنای خاصی را که مراد متکلم اســت کشف 

نمود و از این رهگذر مانع خطا در تفسیر شد. 
در زمینه سیاق و نقش آن در تفسیر قرآن، پژوهش‌های بسیاری صورت ‌گرفته‏‌، که غالب 

آن‌ها به زبان عربی هستند و غالباً در دسترس نیستند. مانند:
- السیاق و أثره فی الدلالة اللغویة، خدیجة زبار عنیزان؛ م.م.سلمی داود سلمان؛

- دراسة من منظور إستراتیجیة الخطاب دینامیة المعنی و السیاقات الدلالیة فی شعر ابن لبال 
الشریشی؛

- ألفاظ السرعة في القرآن الكريم: الصورة الاشتقاقية والدلالة السياقية؛
- دراســة مظاهر الدلالة عند عبدالقاهر الجرجانی النظریة الســیاقیة و ظلالها التطبیقیة عند 

اللغویین والبلاغیین العرب )الجاحظ نموذجا تطبیقیا( ؛
- السیاق وأثره فی تأصیل نظریة التصویر الفنیّ؛ دلالة المفردة القرآنیة نموذجاً؛

- الدلالة الســیاقیة وأثرها فی فهم النص الدینی قراءة فی کتاب )مرآة العقول فی شرح أخبار 
آل الرسول( للعلامة المجلسی؛ 

نیــز مقاله‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد که برخی از آن‌ها دیدگاه یک مفســر در 
باره ســیاق اســت، یا مقایسه دو دیدگاه است، یا به شــکل‏های مختلف، به‌صورت کلی و 
عام در اهمیت ســیاق و مبنابودن آن در تفسیر قرآن ســخن گفته‌اند، و یا اگر به کارکردها 
هم پرداخته‌اند، برخی را متذکر شــده‌اند. تنها دو مقاله ویژه در این حوزه وجود دارد: نقش 
ســیاق در تفسیر از محمدحسن ربانی، مجله پژوهش‌های قرآنی شماره27، و کارکرد سیاق 
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در تفسیر، از علی احمد ناصح، مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث، شماره که هر دو مقاله اولاً 
بســیار قدیمی هستند، مقاله اول در سال 1380 و دومی سال 1385، و ثانیاً دسته‌بندیِ قابل 
توجهی ندارند. البته برخی پژوهش‌های دیگر نیز به همین مسئله مهم یعنی فوائد و جایگاه 
ســیاق توجه داشــته‌، ولی به تعداد کارکردها و طبقه‌بندی آن‌ها نپرداخته‌اند.  به همین دلیل 
پژوهش حاضر درصدد آن اســت که کارکردهای لغوی سیاق در تعیین دقیق معنای واژگان 

قرآن را با ذکر موارد دوازده‏گانه و شاهد مثال برای هرکدام از آن‏ها بیان کند.
در مورد اهمیت پژوهش باید گفت سیاق یا بافت آن‌قدر مهم است که برخی گفته‌اند اصلا 
خارج از سیاق، معنایی وجود ندارد. گفتنی است که هر واژه یک معنای پایه دارد که در کتب 
لغت یافت می‌شود، و یک معنای نسبی که به نسبت هر کلام متفاوت می‌گردد. بافت سخن 
یا »ترکیب ســاختمان کلام« مبتنی بر دو چیز است: عوامل درونی و بیرونی؛ که هر کدام به 
عنوان »سازندگان معنای نسبی« ایفای نقش می‌کنند. پس در هر جمله دو گروه عناصر زبانی 
و فرازبانی وجود دارد. معنای لغوی و صرفی و نحوی، ناظر به بعُد زبانی معناست و فضای 
سخن، ناظر به بعُد غیرزبانی. قرینه یا سیاق در معناشناسی جدید، به عنوان یک نظریه اهمیت 
فوق العاده یافته است. )سعیدی روشــن، 1387، تلخیص 79-81( فرضیه پژوهش حاضر 
تأثیر غیرقابل انکار سیاق در فهم قرآن است، با این تأکید که نشان دادن اهمیت سیاق، معادل 
این مطلب نیست که »کتب لغت« یا »صرف و نحو« در فهم معنا دخیل نیستند، و به این معنا 
نیست که »وضع الفاظ بر معانی« هیچ مدخلیتی در معنای جمله ندارند، که اگر چنین باشد، 
اصل تفاهم بشری به هم می‌ریزد. هم وضع مهم است و هم سیاق؛ هم معنای پایه قابل توجه 

است و هم معنای نسبی؛ و بی توجهی به هر یک، روشی غیر قابل پذیرش خواهد بود.

2. مفاهیم بنیادین پژوهش
پیش از هرســخنی لازم اســت مهم‏ترین واژه‏ها و اصطلاحات این نوشتار، بررسی شود 
تا فهم آثار کاربردی ســیاق در تعیین و تبیین معنای مفردات قرآن که هدف اصلی پژوهش 

است، تسهیل گردد.

2. 1. سیاق در لغت و اصطلاح 
سیاق مصدر فعل »ساق، یسَوق« و دراصل »سِواق« بوده که به دلیل کسره‏ی »سین«، حرف 
»واو« به »یاء« تبدیل شــده است. )ابن اثیر، 1367ش: 424/2( ابن‌منظور می‌نویسد: سیاق به 
معنای مَهر اســت و به مَهر به این جهت سوق می‌گویند که اعَراب به هنگام تزویج، شتر و 
گوسفند را به عنوان مَهر زنان گسیل می‌داشتند. هنگامی که گفته می‌شود فردی در حال سیاق 
است، یعنی در حال جان‌کندن است. )ابن منظور، 1414 ق: 435/6( در المعجم الوسیط آمده: 
»سیاقُ الکَلامِ تتَابعُُه وَ اسُلوبهُ الذّی یجَری عَلَیه«؛ سیاق کلام در پی هم آمدن سخن و شیوه‌ای 



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

59

 � 
کا

کردهار


ی
 21 گانۀ س



ی

ق در تعیین و تبیین معنا











 آیا
ات وی


کا

کارکردهای 




 است که کلام بر آن جریان می‌یابد. )انیس ابراهیم و همکاران، 1392 ق: 465( 

از دانشمندان علوم قرآن و تفسیر، یکی از محققان معاصر در تعریف اصطلاح سیاق این 
چنین می‌نویسد: »سیاق ساختاری کلی است که بر مجموعه‌ای از کلمات جملات و یا آیات 
ســایه می‌افکند و بر معنای آن اثر می‌گذارد. سیاق نوعی خصوصیت و فضای معنایی است 
که از قرار گرفتن کلمات و جملات در کنار یکدیگر به‌دســت آمده و در مفهوم واژگان و 
یا عبارات تأثیرگذار اســت.« )رجبی، 1383ش، 94( از دانشمندان علم اصول، شهید صدر 
سیاق را چنین ‌تعریف‌ کرده‌است: مقصود ما ازسیاق، هرگونه دلیل دیگری‌است که به الفاظ 
و عباراتــی که می‌خواهیم‌ آن‌ها را بفهمیم پیوند خورده‌؛ خواه از مقوله الفاظ باشــد، مانند 
کلمه‌های دیگری که با عبارت مورد نظر، یک سخن به هم پیوسته را تشکیل می‌دهند، خواه 
قرینه حالیه باشــد، مانند اوضاع و احوال و شــرایطی که سخن در آن مطرح شده و در فهم 

موضوع و مفاد بحث، نوعی روشنگری دارد.« )صدر، بی‏تا: 90/1(
بر این اساس گاهی یک واژه یا جمله به تنهایی معنای خاصی را می‌رساند اما بر اثر وجود 
واژگان یا جملات دیگر در کنار آن و فضای خاصی )از قبیل شرایط مکانی، زمانی، حوادث 

و مخاطب( که در آن قرار دارد معنای دیگری به‌دست می‌آید که به کمک سیاق است.

2. 2. انواع سیاق از حیث متعلَقِ سیاق
ســیاق از یــک منظر به ســیاق کلمات، جملات و آیات قابل تقســیم اســت )رضائی 

اصفهانی،1387: 421/1(

2. 2. 1. سیاق از جنس کلمات
مقصود از ســیاق کلمات آیه، خصوصیتی اســت که از تتابع کلمات در ضمن یک جمله 
پدید می‌آید. قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژه از قویترین 
قرائن سیاقی است، زیرا گوینده‏ی دانا به هیچ عنوان از واژگانی که با آن‌ها جمله‌ای می‌سازد، 

مفهوم نامتناسب را اراده نمی‌کند. 

2. 2. 2. قیاس از جنس جملات درون یک آیه
مراد از قرینه بودن ســیاق جملات آن است که جمله‌ای از یک آیه، قرینه‏ی معنایی برای 
جملــه دیگری از همان آیه قرار می‌گیرد و در معنای آن اثــر می‌گذارد و یا یکی از معانی 

محتمل جمله را متعین می‌کند.

2. 2. 3. سیاق از جنس آیات قبل و بعد
در قرآن کریم، افزون بر ســیاق کلمه‌ها و جمله‌ها، گاهی از پی هم آمدن آیات نیز، سبب 
پیدایش ســیاق می‌شود که »سیاق آیات« نامیده می‌شود. )رجبی، 1383ش: 100( التفات به 
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ســیاق آیات، بسیار مهم است، زیرا برای درک بار معنایی الفاظ قرآن، هرگز رجوع به کتب 
لغت معتبر کفایت نمی‌کند و باید به نحوه کاربرد آن لغت در سیاق آیات نیز توجه نمود و 
فضای آیات را مورد توجه قرار داد که در این توجه‌، مقاطع آیات کمک بســیاری در درک 
صحیح روند آیات و فضای مفاهیم می‌نماید و در واقع، این نکته مهم‌ترین مسئله در کشف 
مفاهیم الفاظ قرآن و مقاصد قرآن از به‌کارگیری این الفاظ، شمرده می‌شود. )نجار، 1381ش: 
62( توجه به ارتباط بینامتنی قرآن از ویژگی‌های مهم تفسیر است که بدون آن، مفسر به خطا 

می‌ا‌فُتد و اهل‌بیت)ع( نیز بر این توجه، اصرار کرده‌اند. )اخوان مقدم، 1393: 440(

2. 3. قرینه، چیستی و انواع 
با توجه به اینکه سیاق خود نوعی قرینه است، اینک تبیین قرینه و انواع آن خواهدآمد.

2. 3. 1. قرینه در لغت و اصطلاح 
قرینه، بر وزن فعیله و به معنای مفعوله اســت و دلالت بر اقتران و پیوســتگی می‌کند. در 
مقاییس‌اللغــه واژه »قرن« به دو معنی می‌آید: 1- جمع کردن دو چیز با هم 2- چیزی که به 
سختی از چیز دیگری جدا شود. (ابن فارس، 1404 ق: 76/5 ( می‌توان گفت معنای غالب 

ریشه‏ی )ق ر ن(، ملازمت و همراهی است.
در اصطلاح، مقصود از قرائن اموری اســت که به نحوی با کلام ارتباط لفظی یا معنوی 
داشته و در فهم مفاد کلام و درک مراد گوینده مؤثر باشد. )رجبی، 1383ش: 84( امیل‏بدیع‏ 
یعقوب در تعریف اصطلاحی قرینه می‌گوید: »هي فی الکَْلَمِ، کُلُّ مَا یدُلُّ عَلَی المَْقْصُود«؛ قرینه 
امری است که بیانگر مقصود سخن است. پس قرینه را می‌توان راه رسیدن به معنی تعبیرکرد 

که از طریق آن، معنای واقعی جمله تعیین می‌شود. )إمیل بدیع یعقوب، 1384ش: 52(

2. 3. 2. اقسام قرینه ها
در نظر گرفتن قرائن کلام برای فهم مقصود گوینده، روشی عقلائی در همه فرهنگ‏هاست، 
ولــی نکته مهم آگاهی از انــواع مختلف قرائن، و نقش هریک در فهم مقصود و مفاد آیات 
اســت؛ زیرا با توجه به فصاحت و بلاغت فوق العاده قرآن، موارد استفاده از انواع مختلف 
قرائن در آن فراوان است و غفلت از آن‌ها، فهم و تفسیر آیات را ناقص یا به کلی بی‌اعتبار 

می‌سازد. بر این اساس قرائن به سه دسته تقسیم می‌شوند:  

2. 3. 2. 1. قرائن پیوسته لفظی
قرائن پیوسته لفظی، الفاظی از آیه هستند که از آن‌ها می‌توان به مقصود آیه از یک لفظ یا 
جْنَ فتَیَانِ قاَلَ أحََدُهُمَا إنِیّ أرََانی أعَْصِرُ خَمْرًا...  آیه پی برد، برای مثال در آیه ﴿وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ
﴾ )یوسف/36(، »أعَْصِرُ« قرینه‏ی لفظی است بر این که »خَمر« به معنای شراب نیست بلکه 
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 به معنای انگور اســت، چون شراب فشرده نمی‌شــود بلکه انگور را می‌فشارند تا آبش را 

بگیرند. 

2. 3. 2. 2. قرائن پیوسته مقامی )سیاق حالیه(
قرینه مقامی یعنــی مواضع و موقعیت‌های مکانی، زمانی، انســانی و رخدادهایی که در 
تکوین مفاهیم دخالت دارند. قرائن پیوسته مقامی عبارتند از: ویژگی‌های گوینده و مخاطب، 
موضوع، ســبب نزول، شــأن نزول، فرهنگ جامعه در زمان نــزول، و زمان و مکان نزول. 

)مصباح یزدی، 1380ش، 129/2(

2. 3. 2. 3. قرائن ناپیوسته لفظی
قرائن ناپیوسته لفظی آن قرینه‏هایی هستند که از جنس کلمات باشند، نه از جنس حال و 
مقام؛ ولی متصل به کلمه یا جمله مورد بحث نیســتند. مثل آیات دیگر، روایات و هر گونه 

گزارشی از معارف بدیهی، براهین قطعی و اجماع.

2. 4. اهمیت فهم مفردات در تفسیر قرآن 
نخستین دانش از میان علوم قرآنی که آموزش آن ضروری است علوم لفظی قرآن است. 
در میان این علوم نیز پژوهش در علم مفردات بر بقیه مقدم است؛ زیرا فهم معنای واژگان، 
اولین‏گام در درک معنای قرآن کریم و تفســیر آن اســت؛ همان طور که در ساخت یک بنا، 
مصالح ساختمانی مورد نیاز و ضرورت اول است. مفردات دانشی است که درباره‏ی معنای 
اصلــی و مراد و مقصود کلمات آیات قــرآن بحث می‏کند و یا علم به معانی مفردات قرآن 
است که ما می‏توانیم به دریای معارف قرآن ‏راه یافته و با مفاهیم و مقاصد عالی آن در تفسیر 

آشنا شویم. )طیب حسینی، 1393ش، 18(

4. 5. راه‏کارهای فهم مفردات قرآن )منابع معنی‏شناسی واژه‏های قرآن( 
براي شــناخت معنای واژگان قرآن، راه‌هاي مختلفي پيش روست و هريک از مفسران بر 
اســاس مباني و قواعد ويژه‌ای به معنايابی مفردات قرآن پرداخته‌اند که رایج‏ترین و بهترین 

این روش‏ها عبارتند از : 

4. 5. 1. فرهنگ و ادب عربی
قرآن کریم خود به صراحت بیان داشــته که به زبان قوم پیامبر)ص( نازل شــده اســت.1 
بنابراین اصلی‏ترین منبع تفسیر واژگان قرآن، فرهنگ مردم عصرنزول قرآن است. منظور از 
فرهنگ‏ عربی نیز، سخنان، خطبه‏ها و اشعار و هر متن مکتوبی است که از عرب معاصر زمان 

1(  . ر.ک: )مریم/97؛ دخان/58(
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پیامبر)ص( به ما رسیده و مجموع آن‏ها به صورت فرهنگ‏ لغت‏های اصیل و کتاب‏های ادبی 
گردآوری شده‌است.  

4. 5. 2. شعر
یکی از مهم‏ترین منابع دریافت معانی واژه‏های قرآن کریم، اشــعار عربی‌است. استفاده از 
اشعار عربی از همان صدر اسلام و دوره صحابه برای فهم معنای واژه‏های قرآن مورد تأکید 
بوده‌اســت. در اهمیت شعر عربی همین بس که ابن عباس آن را دیوان عرب می‏خوانده و 
می‏گفته‏: هرگاه معنای کلمه‏ای از قرآن برما پوشــیده بماند به دیوان عرب )شعر( مراجعه و 

معنای آن را جستجو می‏کنیم. )سیوطی، 1411 ق: 67/2(

4. 5. 3. قرآن کریم
قرآن کریم را باید به عنوان مهم‏ترین منبع برای تفســیر واژه‏های خودش دانســت؛ زیرا 
ثابت‏ترین متن عربی متعلق به دوره نزول است که هیچ محققی در اصالت آن تردید ندارد. 
)طیب حسینی، 1393ش: 61( به تعبیری دیگر، در اینجا مقصود از قرآن کریم، همان سیاق 

است؛ چرا که با تأمل در سیاق آیات، معنای دقیق واژه و کاربردهای آن حاصل می‏شود. 

4. 5. 4. حدیث 
یکی دیگر از منابع مهم معناشناســی واژه‏های قرآن کریم، احادیث است. احادیث منقول از 
معصومان )ع( یعنی رسول خدا )ص( و اهل بیت )ع( و بعضاً روایت منقول از صحابه، می‏تواند 
در معناشناسی الفاظی که منظور آن‏ها مشخص نیست یا واژه‏هایی که با تأمل در سیاق نمی‏توان 

معنای آن‏ها را بدست آورد، کاربرد داشته‌باشد. )طیب حسینی، 1393ش: 68و67(

4. 6.جایگاه سیاق و اهمیت آن در فهم مفردات  
الفــاظ و واژگان زندگی انفرادی ندارند، بلکه در درون متــن و همراه و مرکّب با دیگر 
واژگان به حیات خود ادامه‌ می‌دهند. بنابراین، بررسی انفرادی واژگان در معاجم لغت، یک 
بررسی عقیم و بی‌نتیجه است و عدم توجه به بافت و سیاق در بسیاری از موارد باعث خطا 
و لغزش مفسرین در معناشناسی واژگان قرآن می‏شود. برای مثال، کتاب‏های لغت »مُغتسََل« 
را اسم مکان دانسته‏اند1 به معنای موضعی که چیزی را در آن شستشو می‏دهند اما در آیه‏ی 
شریفه ﴿...هذا مَغتسََلٌ بارِدٌ و شرابٌ﴾ )ص/42( هم‏نشینی کلمه »بارد« که نقش صفت برای 
»مُغتسََل« دارد، مانع از برداشت این معناست، چون معنا ندارد گفته شود »این مکانِ شستنی، 
خنک است.« همین امر سبب شده است که مفسران »مُغتسََل را برخلاف ساختار صرفی‏اش، 

به معنای آبی که با آن شستشو می‏دهند معنا کنند.«

1(  . ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج9، ذیل واژه »غَسل«.
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 5. آثار کاربردی سیاق در کشف معنای واژگان

پس از آشنایی با مقدمات مهم  خصوصا معنای سیاق و اهمیت آن، اینک کارکردهای آن 
در دوازده موضع معرفی می‏شود زیرا  یکی از کاربردهای سیاق و به نوعی مهم‌ترین کاربرد 

آن، تعیین معنای برخی از الفاظ آیات است.

5. 1. کاربرد اول: تعیین معنای واژه در آیه 
برخی واژه‌ها طوری‌ در آیات به‌کار رفته‌اند که اگر به بافت یا سیاق همان آیه توجه شود، 
به معنا یا دامنه معنای آن واژه منتقل می‌شویم. گاهی از روی سیاق آیه می‌توان بافت شناسی 
کرد و از خود متن، معنا یا مراد را کشف نمود. به این روش، تعریف بافتی یا سیاقی یا متنی 
گفته می‌شود. ) ایزوتسو، 1368ش: 74( برای مثال در ابتدای آیه ﴿یؤُتیِ الحِْکمَه مَن یشََاء وَ 
مَن یؤُْتَ الحِْکمَه فقََدْ أوتیَِ خَیْراً کثیِراً﴾ )بقره/ 269( سخن از حکمت است و آیه در پایان، به 
خیر فراوان اشــاره می‌کند. در واقع اموری که به انسان داده می‌شود، می‌تواند به دو صورت 
باشــد: شــر و خیر، و هرکدام هم دو گونه است: اندک و فراوان. حکمت از واژگانی است 
که می‏تواند معانی متعددی داشته‌باشد ولی با توجه به بافت خود آیه، خداوند حکمت را از 
میان چهار حالت فوق، با یک صورت همراه نموده و آن معنای »خیر فراوان« است. )فضل 

الله، 1419 ق: 109/5(

5. 2. کاربرد دوم: تعیین معنای مشترک لفظی در آیات
یکی از مســائل مورد بحث میان دانشمندان لغت و مفســران و مترجمان قرآن کریم در 
ترجمه واژگان قرآنی، موضوع اشتراک لفظی است. مسأله به کارگیری الفاظ یکسان که معانی 
گوناگون و گاهی متعارض دارند، از دیر باز مورد اختلاف لغت‏شناسان و قرآن‏پژوهان بوده 
است. با توجه به گوناگونی موارد کاربرد واژه‌ها در زبان عربی، همواره با این واقعیت رو به 
رو هستیم که گاهی یک واژه در جمله‌ای معنایی می‌دهد که همان واژه در جمله دیگر معنای 
متفاوت و حتی گاهی متضاد دارد و تنها با کمک قرینه‌های مختلف متصل یا منفصل می‌توان 

به مفهوم درست آن واژه پی برد. )فخری معینی و هادی حجت، 1393: 8(
به عنوان نمونه می‌توان از واژه تقوا یاد کرد. تقوا یک اصل ‏کلی است که در همه معارف 
و فضایل ســاری و جاری است. تفسیر تســنیم در آیات مختلف برای این واژه با توجه به 
َ لعََلَّکمْ  ســیاق آیات معانی متعددی را نقل می‌کند. به عنوان نمونه »إتَّقُوا« در آیه ﴿فاَتَّقُوا اللَّ
تشَْــکرُونَ﴾ )آل‌عمران/123( را تقوای نظامی می‏شمارد چون در سیاق آیات جنگ، بدین 
معناست که مبادا هراس و دلهره‌ای به خود راه دهید؛ بلکه تقوای سیاسی و نظامی را حفظ 
کنید تا پیروز شــوید« )جوادی آملی، 1389 ش: 488/15( اما تقوا، در آیه ﴿نسِاؤُکمْ حَرْثٌ 
رِ المُْؤْمِنین﴾  َّکمْ مُلاقوُهُ وَ بشَِّ َ وَ اعْلَمُوا أنَ مُوا لَِنفُْسِکمْ وَ اتَّقُوا اللَّ َّی شِئْتمُْ وَ قَدِّ لکَمْ فأَْتوُا حَرْثکَمْ أنَ
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)بقره/223( ‏را به معنای‏ تقوای خانوادگی‏ می‏داند. ایشان در جای دیگر، تقوا در آیه ﴿یا أیَهَا 
َ خَبیرٌ بمِا تعَْمَلُون﴾ )حشر/18(  َ إنَِّ اللَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللَّ َ وَ لتْنَْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ َّذینَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ ال
را به شهادت سیاق، تقوا در مسائل نفسانی معرفی می‌کند؛ یعنی تقوا در مراقبت و محاسبت. 

)جوادی آملی، 1368ش: 178(
در واقــع در مثال‌های بالا با توجه به ســیاق می‌فهمیم قیدهایــی همچون »فی الامور 
العســکریه«، »فی الامور العائلیه« و »فی الامور الشخصیه« برای تقوا حذف شده و محدود 
کــردن تقوا در برخی آیات به موضوع خاص، بیانگــر اهمیت آن بحث و رعایت تقوای 

بیشتر در آن حوزه است.

5. 3. کاربرد سوم: تبیین دقیق معنای واژه‌های به ظاهر مترادف
»ترادف« از ریشــه‏ی ردف در لغت به معنای پشــت و دنباله و آمدن چیزی پس از چیز 
دیگر اســت. )فراهیدی،  1409 ه. ق، 22/8؛ ابن منظور، 1414 ق: 109/5( از نظر اصطلاح 
برای ترادف بین دانشــمندان اتفاق نظری وجود ندارد. ســیوطی می‏گوید: »الفاظ مترادف، 
الفاظی هستند كه بر شیئی واحد از حیث و اعتباری واحد دلالت میك‌نند.« )سیوطی، المزهر 
فــی علوم اللغة و انواعها: 402/1( علــی بن محمد جرجانی در »التعریفات« خود می‏گوید: 
»ترادف بر دو معنا اطلاق می‏شود: اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم« )جرجانی، 
التعریفات:31( از آنجاکه بحث مترادفات در قرآن کریم، یک بحث اختلافی است، و غالب 
اندیشــمندان اساســاً وجود ترادف در کلمات را ردّ می‌کنند، در این‌جــا منظور از واژگان 
مترادف، واژگانی است که با یکدیگر قرابت معنایی دارند. در واقع دقت در واژگان به ظاهر 
مترادف، نشــان می‌دهد که هیچ واژه‌ای نمی‌تواند عیناً مســاوی واژه دیگر باشد و حتماً در 
یک یا چند مؤلفه با هم افتراق دارند. به تعبیر معناشناسی، »هم‌معنایی مطلق« در هیچ زبانی 
وجود ندارد، زیرا هیچ دو واژه‌ای را نمی‌توان یافت که در تمام جملات زبان، بتوانند به جای 
هم به کار روند، و تغییری در زنجیره کلام به وجود نیاید. )صفوی،1397: 106( برای مثال 
لغت دانان و برخی از مفســرین بر این باورند که فرقی بین سنة و عام نیست و آن دو باهم 
مترادف و به معنای »سال« می‏باشند و یکی از آن دو دیگری را تفسیر می‌کند )قرطبی، 1966 
م: 291/2(، در صورتی که اگر بافت و سیاق آیاتی که »سنة« و »عام« در آن‏ها به کار رفته، با 
دقت بررسی شود، این نتیجه حاصل می‏شود که واژه‏ی »سنة« اغلب دلالت بر سال‏هایی دارد 
که همراه با قحطی و خشک‏سالی و سختی است و واژه‏ی »عام« اغلب دلالت بر سال‏هایی 
دارد که همراه با گشــایش و آســایش است. این تفاوت معنایی ظریف، در مثال‏های قرآنی 
مَةٌ عَلَیهِمْ أرَْبعَینَ سَنةًَ  َّها مُحَرَّ زیر مشــهود است: لفظ »سنة« در ســوره مائده آیه‏ 26 ﴿قالَ فإَِن
یتیهُونَ فیِ الَْرْضِ فلَا تأَْسَ عَلَی القَْوْمِ الفْاسِــقین﴾ به معنای سال‏هایی همراه با سرگردانی و 
قحطی و خشکسالی آمده است. اگر به سیاق آیات و قرائن و نشانه‌هایی که قبل از آیه است 
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 برگردیم، می‌بینیم که ســیاق عمومی دلالت می‌کند بر اینکه خداوند متعال درصدد مجازات 

قوم موسی)ع( بوده‌است؛ لذا بعد از اینکه حضرت موسی)ع( از خداوند درخواست نمود که 
»بین من و بین گروه فاسقان جدایی بینداز« چنان که در آیه 25 سوره مائده به آن اشاره شده 
ِّی لا أمَْلِک إلِاَّ نفَْسی وَ أخَی فاَفْرُقْ بیَننَا وَ بیَنَ القَْوْمِ الفْاسِقین﴾، پس خداوند  است: ﴿قالَ رَبِّ إنِ
در جواب حضرت موسی)ع(، قوم او را سال‌های زیادی دچار قحطی و خشکسالی کرد به 
طوری که ســرگردان ماندند.1 اما واژه‏ی »عام« در آیه‏ ﴿ثمَُّ یأْتی مِنْ بعَْدِ ذلکِ عامٌ فیهِ یغاثُ 
النَّاسُ وَ فیهِ یعْصِرُون﴾ )یوســف/49( بر سالی دلالت می‌کند که مردم در آن یاری می‌شوند 
و باران می‌بارد و از قحطی و خشکسالی خارج می‌شوند چرا که در آیات قبل همین آیه به 
خشکســالی و قحطی اشاره شده است: ﴿قالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنینَ دَأبَاً فمَا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فی 
ا  مْتمُْ لهَُنَّ إلِاَّ قلَیلًا مِمَّ ا تأَْکلُونَ * ثمَُّ یأْتی مِنْ بعَْدِ ذلکِ سَبْعٌ شِدادٌ یأْکلْنَ ما قَدَّ سُنْبلُِهِ إلِاَّ قلَیلًا مِمَّ
تحُْصِنوُنَ﴾ )یوسف/48-47( لازم به ذکر است که لفظ »عام« در آیات دیگری، به معنای سال 
تیَنِ... ﴾ )توبه/126( و ﴿یحِلُّونهَُ عاماً وَ  ةً أوَْ مَرَّ و زمان معمولی است مانند ﴿... فی کلِّ عامٍ مَرَّ

مُونهَُ عاماً﴾ )توبه/37(2  یحَرِّ
خلاصه کلام اینکه »ســنة« به معنای »عام« نمی‌آید و این دو باهم مترادف نیستند، چرا که 
در سیاق قرآنی هریک معنای مخصوص به‌خود دارند؛ بنابراین لفظ »سنة« دلالت بر سختی 
و خشکسالی و قحطی، و لفظ عام بیشتر دلالت بر آسایش و فراخی زندگی و راحتی و زمان 

و سال معمولی می‌کند. )سیف العبیدی، 2114 م: 93(

5. 4. کاربرد چهارم: تعیین مصداق واژه‏های مشترک معنوی
مشترک معنوی لفظی است که بر یک معنای کلی دلالت می‌کند که مصادیق فراوانی دارد، 
مثل انسان )ولایی، 1387ش: 72/1( تنها راه شناخت معنا در مشترک معنوی استفاده از سیاق 
است؛ زیرا سیاق به عنوان قرینه، می‌تواند نشان دهد کدام معنا مراد گوینده بوده است. برای 
قیمِ  مثال در اینکه مقصود از اصحاب رقیم در آیه کریمه ﴿أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحابَ الکْهْفِ وَ الرَّ
کانوُا مِنْ آیاتنِا عَجَبا﴾ )کهف/9( چیســت، بین مفسران گفتگو است. ابن عباس و ضحاك 
گويند: رقيم نام آن وادى است كه غار در آنجا واقع شده بود. حسن گويد: رقيم نام آن كوه 
است. كعب و سدى گويند: رقيم نام قريه‏اى است كه اصحاب كهف، از آن خارج شده‏اند. 
سعيد بن جبير، بلخى و جبائى گويند: رقيم نام آن سنگ نبشته‏اى است كه داستان اصحاب 
كهف را بر آن نقش و بر در غار نصب كردند. )طبرسی، 1415 ق: 697/6؛ ثعلبی نیشابوری، 

1422 ق: 145/6؛ ابن کثیر، 1412ق: 125/5(
در روایتی آمده: اصحاب رقيم، آن سه تنى بودند كه داخل غارى شدند و درِ غار بر روى 

1( مثال‏های دیگر:  آیه 42 سوره یوسف و آیه 14 سوره عنکبوت.
2( مثال‏های دیگر: بقرة آیه‏ 259.
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آن‏ها بسته شد. آن‏ها گفتند: هر كي از ما بايد به درگاه خدا دعا كنيم و ىكي از كارهاى خوب 
خود را بر زبان آوريم، تا خداوند ما را از مهلكه نجات بخشد. آنها چنین كردند و خداوند 
نجاتشان داد. )‏سیوطی، 1411 ق: 212/4؛ طبرسی، 1415 ق: 697/6؛ ثعلبی نیشابوری، 1422 
ق: 145/6( ولی مؤلف المیزان با استفاده از سیاق معتقد است اصحاب رقیم همان اصحاب 
کهف هستند؛ چراکه از ظاهر سیاقِ داستان استفاده می‌شود که اصحاب کهف و رقیم گروهی 
بودند که اصحاب کهف نامیده شدند؛ زیرا سرگذشت آن‌ها که در لوحی سنگی نوشته شده 
بود، در آن ناحیه یافت شده و یا در موزه پادشاهان دیده شده؛ و اینکه گفته‌اند اصحاب رقیم 
غیر از اصحاب کهف بوده‌اند، صحیح نیست زیرا خداوند متعال در کلام فصیح و بلیغ خود 
هرگز به داســتان دو طایفه از مردم اشــاره نمی‌کند، مگر آنکه تفصیل هر دو را بیان کند، نه 
اینکه از هر دو نام ببرد و فقط به داستان یکی از آن‌ها بپردازد و دیگری را مسکوت بگذارد. 
علاوه بر این، داســتانی که در روایت برای اصحاب رقیم ذکر شــده، با ســیاق آیات سابق 
ســازگار نیست و از مناسبتی که داســتان اصحاب کهف با آن سیاق دارد برخوردار نیست. 

)طباطبایی، 1417 ق: 246/13(

5. 5. کاربرد پنجم: تعیین یکی از وجوه متعدّدِ واژه )نمونه: کتاب با هشت وجه معنایی(
علم وجوه قرآن از شاخه‏های علم تفسیراست. این علم بیانگرآن است که گاهی یک کلمه 
با لفظ واحد، در جاهای متفاوتی از قرآن با معانی متفاوتی به کار رفته اســت. الفاظ چنین 
کلمه‏ای را »نظائر« و معانی آن را وجوه می‏نامند. )حاجی خلیفه، 14002م: 2001( صحت و 
سقم معانی موجود در کتب وجوه، باید در درون بافت و سیاق متنی آیات، و با ملاکِ سیاق 
سنجیده ‌شده و محک بخورد. ملاک قراردادن سیاق، بدان جهت است که دانشمندان اسلامی 
توجه به سیاق کلام و روند سخن را در تفسیرآیات و معنای واژه‌های قرآنی لازم دانسته‌اند. 
 اینک به عنوان نمونه، وجوه واژه کتاب با توجه به بافت و سیاق بررسی می‏شود. این کلمه 
در قرآن هشت معنا دارد، و تنها سیاق و ساختار فرازها و عبارات قرآنی است که هر یک از 

معانی آن را از دیگری متمایز می‌سازد.

5. 5. 1. کتاب به معنای »قرآن«
کتاب گاه بــه معنای »قرآن« بکار رفته؛ همان‏گونه که خداونــد متعال می‌فرماید: ﴿ذلکِ 
قاً لمِا بیَنَ یدَیهِ﴾  لَ عَلَیک الکْتابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ الکْتابُ لارَیبَ فیِهِ هُدی للِْمُتَّقِینَ﴾ )بقره/2( * ﴿نزََّ
لنْا عَلَیک الکْتابَ تبِْیاناً لکِلِّ شَ‌یءٍ﴾ )نحل/89(، با توجه به بافت و سیاق،  )آل‌عمران/3( ﴿وَ نزََّ

در هر سه آیه مذکور، کتاب به معنای »قرآن« می‌باشد.

5. 5. 2. کتاب به معنای »تورات«
گاه کتاب به معنای »تورات« آمده؛ همانگونه که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَ آتیَنا مُوسَی 
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 الکْتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدی لبِنَیِ إسِْرائیِل﴾ )اسراء/2( ﴿وَ لقََدْ آتیَنا مُوسَی الهُْدی وَ أوَْرَثْنا بنَیِ إسِْرائیِلَ 

الکْتابَ﴾ )غافر/53(، با توجه به بافت و وجود کلمات موســی و بنی إسرائیل در هر دوآیه 
متوجه می‌شویم که منظور از کتاب »تورات« است.

5. 5. 3. کتاب به معنای »تورات و انجیل«
واژه کتــاب در مواردی برای تورات و انجیل هر دو به‌کار رفته، مانند این آیه: ﴿أنَْ تقَُولوُا 
َّما أنُزِْلَ الکْتابُ عَلی طائفَِتیَنِ مِنْ قبَْلِنا... ﴾ )انعام/ 156(، با توجه به عبارت »عَلی طائفَِتیَنِ منِْ  إنِ
قَبلْنِا« معلوم می‌شود که کتاب در معنای »تورات و انجیل« است. در همه مواردی که عبارات 
»یا اهل الکتاب« یا »الذّیــن أوتوا الکتاب« یا »الذّین آتیناهم الکتاب« در قرآن آمده، منظور از 

»کتاب« تورات و انجیل است. 

5. 5. 4. کتاب به معنای »کتاب آسمانی بطور کلی« و بدون تعیین پیامبر
کلمه کتاب در بعضی مواضع همچون آیه ﴿لقََد أرْسَلْنا رُسُلَنا باِلبْیَناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکْتابَ 
وَ المِْیزانَ لیِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْــطِ﴾ )حدید/25( به معنای کتاب آسمانی و وحی الهی نازل‌شده 
بــر هر یک از پیامبران خداوند بدون تعیین به‌کار رفته‌اســت. از نمونه‏های دیگر که واژه‏ی 
ُ النَّبیِینَ  »کتاب« بدین معنا در آن‏ها ذکر شده، می‏توان به آیه ﴿کانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً فبَعََثَ اللَّ
رِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أنَزَْلَ مَعَهُمُ الکْتابَ باِلحَْقِّ لیِحْکمَ بیَنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلََفُوا فیِهِ﴾ )بقره/213(؛  مُبشَِّ
ِ وَ الیْوْمِ الْخِرِ  ُّوا وُجُوهَکمْ قبِلََ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ لکنَّ البْرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّ یا آیه ﴿لیَسَ البْرَِّ أنَْ توَُل
وَ المَْلائکِةِ وَ الکْتابِ وَ النَّبیِینَ... ﴾ )بقره/177( اشــاره نمود. پس کلمه »کتاب« در این آیات 
به معنای کتاب آســمانی معینی نیست، بلکه مقصود همه کتاب‌هایی است که خداوند نازل 

فرموده؛ زیرا ایمان به همه کتاب‌های آسمانی یکی از ارکان ایمان است.

5. 5. 5. کتاب به معنای »لوح محفوظ«
کلمه »کتاب« گاه نیز به معنای »لوح محفوظ« که مقدّرات انســان‌ها و سرنوشــت دیگر 
مخلوقات در آن درج‌شده، آمده است؛ همان‌گونه که خداوند متعال در آیه ﴿...کانَ ذلکِ فیِ 
الکْتابِ مَسْطُوراً﴾ )احزاب/6( و آیه ﴿...وَ لا حَبَّةٍ فیِ ظُلُماتِ الَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابسٍِ إلَِّ 

فیِ کتابٍ مُبیِنٍ﴾ )انعام/59( بیان نموده‌است.

5. 5. 6. کتاب به معنای »نوشته شده توسّط دست و قلم«
واژه کتاب گاه به معنای هر آنچه توسّط دست و قلم نوشته می‌شوند، آمده و »ل« در آغاز 
آن نشانگر جنس است نه عهد؛ همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فوََیلٌ للَِّذِینَ یکتبُوُنَ 

ِ لیِشْترَُوا بهِِ ثمََناً قَلِیلً... ﴾ )بقره/79(. الکْتابَ بأَِیدِیهِمْ ثمَُّ یقُولوُنَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّ
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5. 5. 7. کتاب به معنای »نوشتن قرارداد«
گاه کلمه »کتاب« به عنوان مصدر همراه با الف و لام از »کاتبََ- یکُاتبُِ« آمده اســت. این 
پدیده در علم صرف بسیار آشناســت که مصدر »فاعَلَ- یفُاعِلُ« گاه »فعِال« و گاه »مُفاعلة« 
َّذِینَ  است، مانند: »قاتلَ، یقاتلُِ، قتِال و مُقاتلة«؛ همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَ ال
ا مَلَکتْ أیَمانکُمْ فکَاتبِوُهُمْ إنِْ عَلِمْتمُْ فیِهِمْ خَیراً...﴾ )نور/33(، معنای »یبتغون  یبْتغَُونَ الکْتابَ مِمَّ
الکتاب« این است که آنان خواهان نوشتن قراردادی ‌هستند که در مقابل پرداخت مبلغی به‌ 

صورت قسطی، آزادی خود را بازیابند.

5. 5. 8. کتاب به معنای »پرونده‌ای برای نوشتنِ اعمال انسان‌ها«
کلمه »کتاب« در قرآن گاه به معنای پرونده‌ای است که اعمال انسان‌ها در آن نوشته می‌شود 
و روز قیامت براســاس آن محاسبه می‌شوند: ﴿اقْرَأْ کتابکَ کفی بنِفَْسِک الیْوْمَ عَلَیک حَسِیبا﴾ 
)اســراء/ 14( در آیه ذیل نیز به همین عنوان آمده اســت: ﴿وَ وُضِعَ الکْتابُ فتَرََی المُْجْرِمِینَ 
ا فیِهِ وَ یقُولوُنَ یا وَیلَتنَا ما لهِذَا الکْتابِ لا یغادِرُ صَغِیرَةً وَ لا کبیِرَةً إلَِّ أحَْصاها...﴾  مُشْــفِقِینَ مِمَّ
)کهف/49( )دفتر اعمال گشوده شود، مجرمان را بینی که از آنچه در آن آمده است بیمناکند 
و می‌گویند: وای بر ما، این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده 

رها نکرده است(.
بنابراین از آنجا که کلمه »کتاب« این همه معانی را می‌تواند با خود داشته باشد، تنها چیزی 
که معنای آن را در هر موضعی مشــخص می‌نماید، جایگاه خــاص آن در میان کلمات و 

عبارات قبل و بعد از آن است. 

5. 6. کاربرد ششم: ترجیح یکی از قرائت‌های مرتبط با واژه‌ها با توجه به بافت و سیاق
گاهی توجه به بافت و سیاق کلمه، در ترجیح و اختیارِ وجهی از وجوه قرائات، تأثیرگذار 
اســت. برخی از دانشمندان علوم قرآنی و مفسران، در پاره‏ا‏ی از آیات، برای انتخاب قرائت 
صحيح، از بافت و سیاق آیات کمک گرفته‏اند. برای مثال درآیه‏ی ﴿وَ ليْحَْكُمْ )وَ ليِحَْكُمَ( أهَْلُ 
ون﴾ )مائده/17(، قُرّاء  ُ فأَُولئكَِ هُمُ الفْاسِــقُ ُ فيهِ وَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِا أنَزَْلَ اللَّ الْنِجْيلِ بمِا أنَزَْلَ اللَّ

فعل »ولیحْکُم« در آیه بالا را به دو صورت قرائت کرده‌اند:
الف( قرائت مشهور آیه »وَلیْحْکُمْ« با سکون لام و میم است. )دانی، 1382ش: 82( دراین 
قرائــت لام برای امر، فعل »وَلیْحْکُمْ« مجــزوم به لام امر، و جمله ﴿وَلیْحْکُمْ أهَْلُ الإنِجِیلِ بمَِا 
أنَزَلَ اّلل فیِهِ﴾ جمله استینافیه است؛ خداوند متعال اهل انجیل را امر می‌کند بر اساس آنچه در 
انجیل نازل شده داوری کنند؛ چنان‌که پیامبر اسلام)ص( را امر می‌کند به داوری آنچه بر او 
نازل شده‌است: ﴿وَأنَِ احْکُم بیَنهَُم بمَِآ أنَزَلَ الّل﴾. البته برخی از مفسران در توجیه قرائت امر 
»وَلیْحْکُمْ« به جمله خبریه می‌گویند: می‌توان با تقدیر گرفتن فعل »قلنا« جمله را یک خبر و 
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 اطلاع رســانی دانست از اهل انجیل، که در آن زمان بر آنان واجب بوده که مطابق با انجیل 

داوری کنند نه اینکه اصل جمله، خبری باشد. )فخر رازی، 1420ق: 370/12(
ب( وجه دیگر قرائت »وَلیِحْکُمَ« به کســر لام و فتح‏ میم اســت که از میان قُراء تنها حمزه 
کوفی به این صورت خوانده اســت. )دمیاطــی، 1422ق: 200( در قرائت حمزه، لام در فعل 
»وَلیِحْکُمَ« به معنای »کَی«، و فعل مضارع بعد از خود را منصوب کرده‌اســت. )عکبری، بی‌تا: 
281(  بنابراین قرائت جمله »وَلیْحْکُمْ أهَْلُ الإنِجِیلِ بمَِا أنَزَلَ اّلل فیِهِ...« جمله خبریه است، یعنی 
انجیل را به او دادیم تا اینکه اهل انجیل بر اساس آن حکم کنند؛ »آتیّناهُ الانجیلَ لکَِی یحکُمَ أهلُ 
الانجیل یعنی عیسی«. »ابن زنجله« سیاق آیات را مؤید قرائت مشهور یعنی »وَلیْحْکُمْ« با سکون 
لام و میم می‌داند و می‌گوید: امر به رســول خدا )ص( در آیات بعد ﴿...فاَحْکُم بیَنهَُم بمَِا أنَزَلَ 
...﴾ )مائده/49( با قرائت امر و فعل »وَلیْحْکُمْ«  ...﴾ )مائده/48( و ﴿وَ أنَِ احْکمْ بیَنهَُمْ بمِا أنَزَْلَ اللَّ اّلل
بیشتر تناسب دارد. مطابق این قرائت، سیاق و روند کلی کلام به‌صورت امر خواهد بود.« از نظر 
وی، علاوه بر سیاقِ آیات که مؤید قرائت مشهور و به شکل امرغائب است، سیاق جملات نیز 
در ترجیح قرائت »وَلیْحْکُمْ« بی تأثیر نیست؛ زیرا تهدیدی ‌که در جمله بعد ﴿...وَ مَن‌لمَْ یحْکُم بمَِا 
أنَزَلَ اّلل فأَُوْلئَکِ هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾ )مائده/47( وجود دارد؛ دلالت بر امر مؤکدی دارد که الزامی ‌از 

جانب خداوند به اهل انجیل است. )ابن زنجله، 1402ق: 227(

5. 7. کاربرد هفتم: تشخیص حذف و محذوف در آیات
یکی از مباحث مهم در علوم قرآن بحث حذف و تقدیرها است که در کتب علوم قرآن، 
بــاب جداگانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. در مورد حکمت آن، نکات متعددی مطرح 
شــده، از جمله آن‌که جهت بلاغی دارد، و یا این‌که برای تحریک فهم مخاطبان قرآن انجام 
شده، و یا این که با »بطن داشتن قرآن« مرتبط است؛ زیرا تنها در چنین صورتی است که قرآن 
می‌تواند ذووجوه باشد و هر مخاطبی بسته به میزان فهم خود، وجهی را درمی‌یابد. اما فهم 
مطلب حذف شده، نمی‌تواند بدون ضابطه و دلبخواه باشد، بلکه باید بر اساس دلیل و برهان 
مطلب حذف شــده، حدس زده شود. از مهم ترین این دلائل، توجه به سیاق است. مثلا در 
آیه ﴿وَ الحْافظِينَ فرُُوجَهُمْ وَ الحْافظِات﴾ )احزاب/35( به قرینه قید »فروجَهُم« در »الحافظین« 
« پس از »والحافظات« نیز وجود دارد. نمونه دیگر،  می‌گوییم که از نظر مفهوم، قید »فرُوجَهُنَّ
َ يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَ يهَْدي مَنْ يشَاءُ فلَا تذَْهَبْ  آیه ﴿أَ فمََنْ زُيِّنَ لهَُ سُــوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً فإَِنَّ اللَّ
َ عَليمٌ بمِا يصَْنعَُون‏﴾ )فاطر/8(، اســت که خبر »فَمَن« حذف  نفَْسُــكَ عَلَيْهِمْ حَسَــراتٍ إنَِّ اللَّ
شده‌است. کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیکو می‌بیند چه سرنوشتی 
دارد و چه باید بکند؟ در اینجا تعیین جواب بر عهده مخاطب گذاشته شده که با تفکر در آیه 
و توجه به سیاق آن و مطابق میزان تدبر خود، پاسخی برای آن بیابد. محی الدین درویش و 
محمود صافی با توجه به سیاق، خبر محذوف را »کمَن هَداهُ الّل« گرفته‌اند. )درویش،1415 
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ق: 125/8( بســیاری از مفسران نیز خبر محذوف را جمله‏ی »کمن لیس کذلک« گرفته‌اند؛ 
یعنی آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیکو می‌بیند، مانند کسی است 
که این حالت را ندارد؟ ولی با تأمل بیشــتر می‌توانیم با استفاده از سیاقِ جمله استفهامی در 
آیه و با توجه به ویژگی‌های چنین شخصی، به معانی بلندی برسیم، مانند: آیا کسی که چنین 
است، می‌تواند هدایت یابد؟ آیا کسی که چنین است می‌تواند خود را از کج فهمی دور کند؟ 
آیا کسی که چنین باشد مانند کسی است که بدی و خوبی و کجی و راستی را به خوبی از 

هم تشخیص می‌دهد؟ )جعفری، 1384ش: 8(

5. 8.. کاربرد هشتم: کاربست‏های نحوی سیاق در ارتباط با معنای واژه‌ها
یکی‏دیگر از مواردی که می‏توان به صورت فراوان از سیاق بهره‏گرفت، کارکردهای سیاق 

در بحث‏های ادبی مرتبط با فهم آیات است که به دو نمونه اشاره می‏شود. 

5. 8. 1. تعیین مرجع ضمیر
یکی از اقسام سه‌گانه کلمه، »اسم« است که هم در جمله اسمیه و هم فعلیه، از ارکان جمله 
محسوب می‌شــود. در برخی جملات، به جهت زیبایی و اختصار به جای اسم، از ضمائر 
استفاده می‌شود که به اسم مذکور برمی‌گردد و البته ضوابط و قواعد خاصی دارد مانند آن‌که 
مرجع ضمیر باید نزدیک و معین باشــد تا در کلام، ابهام ایجاد نشود. در حوزه تفسیر قرآن 
یکی از چالش‌های جدی مفسران، برگرداندن ضمیر به بهترین مرجع است؛ زیرا گاهی ذکر 
ضمیر بدون مرجع، مراد و معنای آیه را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. در چنین چالش‌هایی 
ُ النَّاسَ  نیز سیاق به کمک مفسر می‌آید. برای مثال علامه مغنیه در تفسیر آیه‏ ﴿وَ لوَْ یؤاخِذُ اللَّ
ی فإَِذا جاءَ أجََلُهُمْ لا یسْتأَْخِرُونَ  رُهُمْ إلِی أجََلٍ مُسَــمًّ َّةٍ وَ لکنْ یؤَخِّ بظُِلْمِهِمْ ما ترََک عَلَیها مِنْ دَاب
ســاعَةً وَ لا یسْتقَْدِمُون﴾ )نحل/61(، می‌گوید از ســیاق کلام فهمیده می‌شود که ضمیر در 

»علیها« به زمین برمی‌گردد و واژه »دابةّ« نشان‌دهنده‏ آن‌است. )مغنیه، 1378 ش: 525/4(

5. 8. 2. تعیین وجه اعرابی اقوی، بین وجوه اعرابی متعدد
مطالعه کتب »اعراب‌القرآن« و تفاسیر نشان می‏دهد در بسیاری از موارد معرّبان و مفسران 
قرآن چند وجه اعراب را برای یک کلمه بدون ترجیح یکی از وجوه ذکر کرده‏اند. در چنین 
موضعی، توجه به بافت و ســیاق به عنوان تنها قرینه پیوسته لفظی می‏تواند در ترجیح یکی 
از وجوه اعرابی کلمه اثر داشته باشد. مانند اعراب واژه »یوماً« در آیه ﴿وَ اتَّقُوا يوَْماً لا تجَْزي 
نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَــيْئاً وَ لا يقُْبلَُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يؤُْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ ينُْصَرُون‏﴾ )بقره/48( 

که دو وجه برای واژه‏ی »یوماً« ذکر شده: 
الف- کلمه »يوَْماً« منصوب بنا بر ظرفیت است. )حسینی همدانی، 1404 ق: 149/1( 
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 ب- کلمه »يوَْماً« منصوب بنا بر مفعولیت اســت. )طیب، 1378ش: 24/2؛ شبر، 1407 ق: 

69/1؛ عکبری، بی‏تا: 25/1؛ ابن عاشــور، بی‏تا: 468/1؛ نحاس، 1421ق: 51/1( البته عده‏ای 
هــر دو وجه اعراب را برای واژه »یوَْماً« در آیه شــریفه جایز می‏دانند. )ابن‏عطیه، 1422 ق: 

139/1؛ ابوحیان، 1420 ق: 306/1؛ آلوسی، 1415 ق: 252/1؛ درویش، 1415 ق: 98/1(
با توجه به بافت و ســیاق، واژه »یوَْماً« مفعولٌ‌به اســت؛ زیرا فعل امر »إتَّقوا« که در کنار 
کلمه »یوَْماً« قرار گرفته، نشــان می‏دهد امر به تقوی نمی‏تواند در روز قیامت واقع شود. به 
عبارتی دیگر روز قیامت، روز تکلیف نیست و اگر »یوَْماً« ظرف در نظر گرفته شود مستلزم 
آن است که فرمان »یوَْماً« در روز قیامت باشد، در حالی که این معنا صحیح نیست. بنابراین 
کلمه »یوَْماً« مفعول‌بٌه فعلِ »إتَّقوا« اســت و معنای جمله بدین صورت است »وَاتَّقوا عذابَ 
یومٍ« که در این جا مضاف حذف گردیده و مضاف الیه جانشین آن شده است. )ابن‏انباری، 

بی‏تا: 80/1(1

5. 9. کاربرد نهم: قبول یا رد روایات‌ تفسیری مرتبط با معنای واژه‌ با توجه به سیاق
برخی مفسران با تمسک به ســیاق و استمداد از آن به نقد احادیث تفسیری پرداخته‌اند. 
علامه‌طباطبایی ازجمله مفســرینی است که بســیاری از روایات تفسیری را به علت عدم 
ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ  هماهنگی با سیاقِ آیات، مردود شمرده‌است. در تفسیر آیه‏ی شریفه‏ی ﴿صِبْغَةَ اللَّ
بغةُ هِیَ الاسِــام« ؛ منظور از  ِ صِبْغَةً ...﴾ )بقره/138(، امام صادق)ع( می‌فرماید: »الصِّ مِــنَ اللَّ
« اسلام است. )حویزی،1415 ق: 132/1( علامه‌طباطبایی ‌در تفسیر آیه‌ می‏نویسد:  »صِبْغَة اللَّ
»ظاهر از سیاق آیه نیز همین است« و بدین ترتیب مضمون روایت را به وسیله سیاق تأیید 
می‌کند. )طباطبایی، 1417ق: 315/1( در مثال دیگر، آیت‌الله جوادی آملی در خصوص واژه 
»حَجَر« در آیه ﴿وَ إذِِ اسْتسَْقی مُوسی لقَِوْمِهِ فقَُلْناَ اضْرِبْ بعَِصاک الحَْجَرَ فاَنفَْجَرَتْ مِنْهُ اثْنتَا عَشْرَةَ 
عَیناً ... ﴾ )بقره/60( به نقد دو روایت از امام باقر)ع( می‏پردازد که فرموده: »نزََلتَ ثلَاثةَُ أحجار 
نةَ حَجَر مَقام إبراهیم و حَجَر بنَی إسرائیل وَ الحَجَر الأسوَد« و نیز روایت دیگر: »إذَِا خَرَجَ  مِنَ الجَّ
اباً وَ یحْمِلُ مَعَهُ حَجَرَ مُوسَی بنِْ  القَْائمُِ مِنْ مَکةَ یناَدِی مُناَدِیهِ ألََ لَ یحْمِلَنَّ أحََدٌ طَعَاماً وَ لَ شَــرَ
عِمْرَانَ وَ هُوَ وِقْرُ بعَِیرٍ فلََ ینْزِلُ مَنْزِلً إلِا انفَجَرتْ مِنهُ عُیونٌ فمََن کانَ جائعاً شبع و مَن کان ظَمآناً 
روی و رویت دَوابهم حَتیّ ینزلوا النَّجف من ظهر الکوفة« )فیض کاشانی، 1406ق: 466/2( وی 
می‌نویســد: »این دو روایت نشــان می‌دهد سنگ مزبور حجر خاص و معهودی بوده، اما با 
آنچه از سیاق آیه مورد بحث استظهار می‌شود، منافات دارد؛ زیرا ظاهر سیاق آیه این است 
که جوشــش آب مربوط به تخت ســنگ معینی بوده که در مکان خاصی نصب شده بود و 
مکان مزبور ظرفیت به وجود آمدن دوازده آبشخور جدا از هم را داشته‌است. مقتضای ظاهر 

1( از دیگر کاربست‏های نحوی سیاق در ارتباط با معنای واژه‌ها، می‏توان به تعیین مشارالیه و تعیین نوع استثناء اشاره كرد، ر.ک: 
تفسیر من وحی القرآن، فضل الله، ج12 ص151 و  ج17، ص68 .
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سیاق »فقَُلْناَ اضْرِبْ بعَِصاک الحَْجَرَ فاَنفَْجَرَتْ مِنْهُ اثْنتَا عَشْرَةَ عَیناً قَدْ عَلِمَ کلُّ أنُاسٍ مَشْرَبهَُمْ« این 
اســت که جریان یاد شده مربوط به واقعه خاصی بود که یک بار و در یک جا اتفاق افتاد و 
مکان واقعه، از وسعت و تناسبی برخوردار بود که می‌توانست دوازده آبشخور هرکدام حدود 
پنجاه هزار نفری را در خود جای دهد، نه این که سنگی بود به اندازه سر آدمی که حضرت 

موسی آن را با خود حمل می‌کرد«. )جوادی آملی، 1389 ش: 598-593/4(

5. 10. کاربرد دهم: تعیین معنای واژگان اضداد درآیات
یکی از مباحث مهم معناشناســی بحث درباره واژگان‏ اضداد است. اضداد، جمع »ضد«، 
به معنی کلماتی اســت که بر دو معنی متضاد دلالت دارنــد. واژه‏هایی مانند »بلََقَ« به معنی 
باز کردن و بســتن و یا »حمیم« به معنای آب ســرد و گرم از جمله‏ی اضداد هستند. )امیل 
بدیع یعقوب، 1384ش: 181( طبیعی است که مقصود متکلم یکی از دو معانی متقابل است 
که می‏توان با توجه به کاربرد کلمه در ســیاقِ عبارت و قرائن موجود در کلام، مراد گوینده 
را به‌دســت آورد. برای مثال واژه‏ی »عسعس« که فقط یک بار درآیه ﴿وَ اللَّيْلِ إذِا عَسْعَس﴾ 
)تکویر/17( آمده، به معنی رو کردن یا پشــت کردن است. )ابن اثیر، 1367 هـ ش: 236/3( 
فراء می‏گوید: اجماع مفسرین بر این است که »عسعس« به معنای ادَبر )پشت کردن( است. 
)طریحی، 1375 ش: 87/4( شــیخ طوســی نیز از قول خلیل ‏بن ‏احمد می‏گوید: »العسّ« به 
معنای لیوان چوبی بزرگ و اصل »عســعس« به معنی پرشدن فضا از ماده است. مقصود از 
پر شدن شب در این آیه، پرشدن از تاریکی است؛ یعنی زمانی که سیاهی و تاریکی به اوج 
خود می‏رسد و این مسأله در پایان شب اتفاق می‏افتد که در این‏صورت »عسعس« به معنی 
»أدبر« است. )شیخ‏طوسی، 1409 ق: 286/10و285( علامه طباطبایی نیز ضمن اینکه معانی 
متضاد کلمه »عسعس« را پذیرفته، با توجه به سیاق و بافت آیه، معنای ادبار )پشت کردن و 
پایان شب( را ترجیح داده و می‏نویسد: »در این آیه ﴿وَ اللَّيْلِ إذِا عَسْعَس﴾‏ )تکویر/17( معنای 
بْحِ إذِا تنَفََّس﴾ )تکویر/18( مناسب‏تر است و معنای  »ادبار اللیل« به دلیل عطف بر آیه ﴿وَ الصُّ

»اقبال اللیل« بعید به نظر می‏رسد. )طباطبایی، 1417 ق: 325/18(

5. 11. کاربرد یازدهم: کشف اعجاز لغوی قرآن
در قــرآن کریم هر لفظی جای مناســب و معین خــود را دارد به نحوی که هیچ کلمه‏ی 
دیگــری نمی‌تــوان به جای آن نهاد؛ زیرا نه تنها معنای آیه تغییر می‌کند، بلکه در ســاحتی 
بالاتر، نظم منســجم سوره و کل قرآن مختل خواهد شــد. )بنت الشاطی، 1422 ق: 299( 
از نظر عبدالقاهرجرجانی تنها با توجه به بافت، ســیاق و مجاورت ‏کلمات، می‏توان فهمید 
گزینش واژگان در قرآن‏ کریم، انتخابی هدفمند اســت و هر لفظی‏ در جایگاه خاص‏ خود 
است. )جرجانی، التفسیر البیانی، 3( برای مثال در آیات ﴿ألهَْاکُمُ التَّکاثرُُ* حَتَّی زُرْتمُُ المَْقَابر﴾ 
)تکاثر/2-1( از واژه »زُرْتمُ« اســتفاده شــد؛ درحالی که ممکن بود به جای آن الفاظی نظیر 
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 »سکنتم«، »ملأتم« یا »حللتم« به کار رود. انتخاب واژه »زُرْتمُ« نکته‌ای ظریف در بر دارد و آن 

اینکه با توجه به بافت کلمات، وقوف در مقام قبر )عالم برزخ( موقتی و گذراست؛ لذا واژه 
زیارت که مفهوم گذر و عبور را افاده می‌کند، مناسب است، نه الفاظی مثل سکونت یا حلول 

که مفید معنای استمرار هستند. )قاسمی، 1398 ق: 534/9(
َّتیِ جَعَلَ اّلل لکَــمْ قیِاَماً وَارْزُقوُهُمْ فیها  هَاء أمْوَالکَمُ ال ــفَ نمونه‏ی دیگر آیه‏ی ﴿وَلَا تؤُْتوُاْ السُّ
وَاکسُــوهُمْ وَ قوُلوُاْ لهَُمْ قوَْلًا مَّعْرُوفاً﴾ )نساء/ 5( است. یکی از ظرافت‌های این آیه، استفاده از 
واژه »فی« در »فیها« است. علامه طباطبایی از قول زمخشری می‏نویسد: »اگر در اینجا حرف 
جــرّ »منِ« به جای »فی« به‌کار رفته بود، بدین معنا بود که از اصل مال و ســرمایه به آن‌ها 
بدهید؛ اما قرآن به جای آن از لفظ »فیها« اســتفاده‌کرده، که معنای نمو و رشــد اصل مال را 
می‌رساند. لذا مضمون ظریف آیه این است که از درآمدها و منفعت‏های حاصل از اصل مال 

به سفیه بدهید، نه اینکه او را از اصل بهره‌مند سازید. )طباطبایی،1417ق: 171/4(

5. 12. کاربرد دوازدهم: تعیین معنای صحیح واژه‌های ناظر بر احکام فقهی
مفردات‌ قرآنی، واژه‌های‌کلیدی در آیات ‌به شمار می‌آیند کـه دسـتیابی بـه معنـای دقیـق 
و جامع ‌آن‏ها در اســتنباط حکم تأثیرگذار اســت. یکی از قواعــدی‌ که در تحصیل گوهر 
معنـایی واژه‌ها به فقیه کمک ‌می‌رساند، توجه به سیاق و بافت آیه‌ای است کـه واژه مـدنظـر 
در آن قرار دارد. در شماری از آیات با توجه به جملات قبل و بعد آیـه، بـه معنـای حقیقـی 
َّذینَ  واژه مذکور می‌رسیم. برای نمونه در معناشناسی واژه‏ی »ابطال« در آیه‏ی شریفه ﴿یا أیَهَا ال
سُــولَ وَ لا تبُْطِلُوا أعَْمالکَم﴾ )محمد/33( سه قول مختلف  میان  َ وَ أطَیعُوا الرَّ آمَنوُا أطَیعُوا اللَّ

فقیهان و مفسران مطرح‌شده است:
الف( ایجاد بطلان در عمل صحیح و نهی از قرار دادن عمل به‌گونه‌ای که اثر صحیح بـر 

آن مترتب نشود.     
ب( ایجاد عمل به صورت باطل، نظیر جملـه معـروف عـرب »ضـیق فـم الرکیة« یعنی از 
همان ابتدا دهانه چاه را تنگ ‌بگیر و در آیه ابطال، خداوند نهـــی مـی‌کند از آوردن عواملی 

که سبب می‌شوند اعمال به طور صـحیح واقـع نشـود. 
ج( مـراد از ابطـال عمل، قطع اعَمال صحیح مثل قطع نماز در حین انجام آن است. شیخ 
َ وَ أطَیعُوا  َّذیــنَ آمَنوُا أطَیعُوا اللَّ انصــاری بعد از تقریر دیدگاه‌ها جمله قبلی آیه‏ی ﴿یا أیَهَا ال
سُولَ﴾ )محمد/33( را بر معنای اول شاهد می‌گیرد، زیرا به دنبال اطاعت از خدا و رسول  الرَّ
خـدا، نهی از ابطال اعمال بیان شده، و این تعقیب مناسبت دارد که ما ابطال را به احباط نظیر 
کفر معنا کنیم، زیرا ابطال به ‌معنای احباط با مخالفت خدا و رسول خدا تناسب دارد، اما ابطال 

به آن ‌دو معنای دیگر هیچ تناسبی با سیاق آیه ندارد. )انصاری، 1382ش: 490-491/2(
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نتیجه گیری
با توجه به آنچه بررسی شد نتایج زیر حاصل آمد: 

1. معنایی که بافت و سیاق برای واژه تعیین می‌کند از معنا یا معانی‌ای که اهل لغت برای 
آن ذکر می‌کنند، دقیق‌تر است. توجه به انواع قرائن )مانند قرائن پیوسته لفظی، قرائن پیوسته 
مقامی و قرائن ناپیوســته لفظی( در کشف معنای واژگان ضروری است، زیرا بافت کلام و 
فضای ایجاد کلام، قطعاً بر معنای لغوی تأثیر گذاشته و آن را توسیع یا تضییق می‌کند. شایان 
توجه آن‌که توجه به ســیاق، بدان معنا نیســت که به معنای موجود در کتب لغت، یکباره 

بی‌توجه باشیم.  
2. ســیاق در عرصه‌های مختلفی می‌تواند در تفسیر قرآن کارساز باشد و مهم‏ترین آن‌ها، 
کارکردهای لغوی ســیاق است که لغویون و مفسران در حوزه‌های دوازده‌گانه زیر از آن در 
تفســیر خویش بهره‌ گرفته‌اند: تعیین معنای یک واژه در آیه؛ تعیین معنای لفظ مشترک در 
آیــه؛ تبیین دقیق معنای واژه‌های به ظاهر مترادف؛ تشــخیص حذف و محذوف در آیات؛ 
کارکردهای نحوی سیاق در ارتباط با معنای واژه‌ها؛ تعیین مصداق واژه‏های مشترک معنوی؛ 
تعیین وجوه متعدّد برای یک واژه؛ ترجیح و تعیین یکی از قرائت‌های مرتبط با واژه‌ها؛ قبول 
یا رد روایت‌های تفسیری مرتبط با معنای واژه‌ها؛ تعیین معنای واژگان اضداد درآیات؛ کشف 

اعجاز لغوی قرآن؛ و تعیین معنای صحیح واژه‌های ناظر بر احکام فقهی.
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Abstract:
One of the stylistic layers is the lexical layer. The effective choice of 
words and their placement in Meccan and Medinan Chapters is a stylistic 
strategy that opens a new horizon in the expression of divine cognitions in 
the Qur'anic discourse. On the other hand, nowadays the most important 
topics that are researched in the field of Quranic history is the discussion 
of the Meccan and Medinan nature of the verses and chapters of the Holy 
Quran. The analysis and study of Meccan and Medinan chapters is relat-
ed to issues such as the course of the Prophetic invitation and the cultural 
and social conditions of the society of the time of the Prophet (PBUH). 
So that in this context, the steps taken by the Prophet in the universal call 
of Islam can be identified. Based on this, the lexical stylistics of divine 
promises in the verses and chapters of Mecca and Medina was examined, 
considering that one of the ways of God's guidance in the Holy Qur'an 
is to express various promises to encourage or warn human beings. In 
the meantime, Meccan chapters had a greater share of divine promises, 
which is more about the certainty of the Resurrection and Resurrection. 
While in Medinan chapters, the words of promise are mentioned with less 
frequency, which is more about the believers and the pious. The present 
research has been collected by descriptive analytical and library method.
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سبک‏شناسی واژگانی »وعد« در سور مکی و مدنی
)تاریخ دریافت: 1399/05/12 تاریخ پذیرش: 1399/08/10(

مهدی آریان فر1 ، علی آهنگ2

چکیده
یکی از لایه های سبک شناسی لایه واژگانی است انتخاب تاثیر گذار واژگان و جای گیری 
آنها در ســور مکی و مدنی راهبردی سبک شناختی است که در گفتمان قرآنی افق جدیدی 

را در بیان معارف الهی می گشاید.
از سویی دیگر مهمترین موضوعاتی که امروزه در زمینه تاریخ قرآن مورد پژوهش قرار می 
گیرد بحث مکی و مدنی بودن آیات و ســور قرآن کریم اســت. تحلیل و بررسی سور مکی 
و مدنی با موضوعاتی از قبیل ســیر دعوت نبوی و شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه عصر 
پیامبر)ص( در ارتباط می باشــد بطوری که در این بستر می توان گام هایی را که پیامبر در 
دعوت فراگیر اسلام برداشته شناسایی کرد. بر این اساس سبک شناسی واژگان وعده های 
الهی در آیات و سور مکی و مدنی با در نظر گرفتن این نکته که یکی از شیوه های هدایتی 
خداوند در قرآن کریم بیان وعده های گوناگون جهت ترغیب یا هشدار به انسانهاست، مورد 
بررســی قرار گرفت که در این میان ســور مکی سهم بیشتری از وعده های الهی را داشته 
که بیشــتر در مورد قطعی بودن قیامت و معاد است در حالی که در سور مدنی وازگان وعده 
با بسامد کمتری ذکر شــده که بیشتر در مورد مومنان و متقین است. این تحقیق به روش 

تحلیلی توصیفی و با شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.
کلید واژه: سبک شناسی، لایه واژگانی، قرآن کریم، وعده الهی ، سور مکی، سورمدنی، وعید 

ariyanfar@quran.ac.ir :1( استادیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، بجنورد، ایران )نویسندۀ مسئول( ایمیل
ahang@quran.ac.ir :2(استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، بجنورد، ایران ایمیل
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1. مقدمه
سب‌کشناســی لایه‏های مختلفی دارد که عبارت‌اند از: لایه آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی 
و ایدئولوژیک. )فتوحی، 1392: 238-241( با توجه به اینکه یکی از لایه‏های سب‌کشناسی 
لایه واژگانی است به نظر می‏رسد انتخاب تأثیرگذار واژگان و جای‌گیری آن‌ها در سور مکی 
و مدنی راهبردی سب‌کشــناختی است که در گفتمان قرآنی افق جدیدی را در بیان معارف 

الهی می‌گشاید.
از سوی دیگر یکی از مباحث مهم علوم قرآنی شناخت آیات و سور مکی و مدنی است. 
بررسی آن‌ها م‏ىتواند بسيارى از مسائل مورد اختلاف و ادعاها را مهر تأييد زند يا رد كند. 
همچنين این علم ارتباطى مستقيم و اساسى با تشخيص مراحل دعوت پيامبر )ص(، تشريع 

و تبيين احكام اسلامى دارد.
حل‌وفصل بسيارى از مسائل ديگر مانند مسئله نسخ يا تدريجى بودن نزول قرآن و ... نيز 
به كمك اين بحث )مكى و مدنى( امكان‏پذير اســت؛ اما مهم‏ترين نكته‏ اين است كه دانش 
شناخت مکی و مدنی، کمک می‏کند تا شیوه‏های دعوت پیامبر در دو جامعه متفاوت مکی 
و مدنی بازشناسی شــود. پیامبر )ص( در مسیر دعوت از ابزارهای تربیتی مختلفی استفاده 
می‌کرد که یکی از آن‌ها بیان وعده‌های الهی است. به دلیل اینکه انسان همواره چشم به آینده 
می‌دوزد و امیدواری عامل محرک انسان است؛ طرح وعده‌های راستین موجب تأثیرگذاری 
بر رفتار و کردار انســان می‏گردد. بر این اســاس به نظر می‏رسد با توجه به مخاطبان پیامبر 
اکرم )ص( سبک بیان وعده‌های الهی چه از جهت کَمی و چه از جهت محتوایی در مکه و 

مدینه متفاوت باشد.
لذا سب‌کشناسی وعده‌های سور مکی و مدنی به‌صورت جداگانه و مقایسه و تطبیق آن‌ها 
در جهت فهم بهتر سیر دعوت پیامبر )ص( ضروری می‏نماید. این تحقیق با روش توصیفی-
تحلیلی به دنبال پاســخ به این پرسش است که واژگان وعده و وعید در سور مکی و مدنی 
از چه ســبکی برخوردارند؟ و تحلیل واژگانی وعده‌های الهی از بعد معرفتی چه نکاتی در 

اختیار ما قرار می‏دهد؟
گرچه در مورد وعده و سب‌کشناختی قرآن کریم پژوهش‏های متعددی سامان یافته است؛ 
اما با این رویکرد یعنی تطبیق سب‌کشناســی واژگان وعده در سور مکی و مدنی هیچ‌گونه 

مطالعه نظام‏مندی صورت نپذیرفته است.
 ذکر این نکته ضروری است که با توجه به گستردگی آیات حاوی وعده‏ها، در این تحقیق 
صرفاً آیات دربردارنده واژه »وعده« و مشتقات آن مدنظر قرارگرفته شده و از بیان وعده‌هایی 

که در قالب اوامر و نواهی، سنت‌ها و ... آمده خودداری شده است.
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 2. سبک‌شناسی
ســبک در زبان عربی به معنای گداختن و به قالب ریختن زر و نقره اســت. )ابن منظور، 
1405: 10، 438( در اصطلاح ادبیات عبارت اســت از روش خاص ادراک و بیان افکار به 
وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. )بهار، 1391: هجده( هر متن نوشتاری 
یا سخن گفتاری ترکیبی از سلسله واژگانی و آواهاست که هم‌نشینی آن‌ها در ساختار کلام 
صورت نهایی متن و سخن را شکل می‌دهد. »به‌طورکلی می‌توان گفت سبک وحدتی است 
که در آثار کســی به چشم می‏خورد. یک روح یا ویژگی یا ویژگی‏های مشترک و مکرر در 
آثار کسی است.« )شمیسا، 1373: 14( بین ذهن و زبان ارتباط مستقیمی وجود دارد و تفکر 
انسان بیشــتر در زبان نمود پیدا کرده و جلوه‏گر می‏شود؛ شاید از همین رو خداوند بیان و 
نطق را اولین ویژگی انسان پس از خلقت می‏شمارد آنجایی که می‏فرماید: ﴿خَلَقَ الْنِسَانَ ، 
عَلَّمَهُ البْيَاَنَ﴾ )الرحمن/3و4( همچنین تعریف انسان به حیوان ناطق از همین‌جا نشئت گرفته 
اســت. پس می‌توان گفت زبان، نماینده فکر و ذهن است و با تحلیل زبان می‌توان به تفکر 
فرد رســید. همان‌طور که تفکر انسان‌ها متفاوت است نوع کارکرد زبانی و مشخصه‌های آن 
میان افراد انســانی متفاوت خواهد بود؛ بنابراین در سب‌کشناسی خواننده از متن به نویسنده 

و ماتن می‌رسد.
برای تحلیل اجزای متن و تحقق سب‌کشناســی باید سطوح مختلفی را پیگیری نمود؛ در 
ســطح زبانی لایه‌های مختلفی از جمله لایه آوایی، واژگانــی و نحوی وجود دارد. )ر.ک: 
شمیســا، 1373: 153-155( در لایه لغــوی و واژگانی هر نوع کارکرد واژگانی مدنظر قرار 
می‌گیرد. بســامد واژه، گزینش واژه، هم‌نشینی واژه و وســعت یا قلت واژه در چارچوبی 
خاص، می‌تواند در سب‌کشناســی لغوی اثر تأثیرگذار باشــد. »مفردات و واژگان بکار رفته 
در ســاختار یک اثر ادبی و تعیین عناصر ســبکی اهمیت ویژه‌ای در کشف معیارهای زبان 
و شــاخصه‌های آن دارد.« )فضل، 1998: 29( نوع انتخاب واژگان و نحوه چینش به همراه 
ســایر مشخصه‌های زبانی تنوع گفتار و نوشتار را شکل می‌دهد. و سبک محصول گزینش 
خاصی از واژه‌ها و تعابیر و عبارات اســت. نویســندگان برای یک معنا از تعابیر و واژگان 
گوناگونی استفاده می‌کنند و بدین ترتیب سبک آنان متفاوت می‌شود. )طالبیان، 1379: 16( 
بر اساس آنچه گذشت تحلیل واژگان وعده در چارچوب سور مکی و مدنی می‌تواند نوعی 

از سب‌کشناسی واژگانی تلقی گردد.

3. مفهوم شناسی وعده
وعهد در لغت معنای عهد اســت و در اصطلاح به معنی تعهد دادن در انجام کاری است 
خواه آن امر خیر باشد یا شر اختصاص پیدا کردن آن به واسطه قرینه معین می‌شود. )ر.ک: 

راغب اصفهانی، 1412: 875؛ طریحی، 1375: 3، 162(
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3. 1. تفاوت وعده با عهد
 عهد به وعده‌ای گفته می‌شــود که در آن شرط به‌کاربرده باشد و درباره لفظ آن از واژه وفا 
کردن استفاده می‌شود. ولی درباره وعده از لفظ انجاز استفاده می‌گردد. عمل نکردن به وعده، 

خلف وعده و عمل نکردن به عهد، نقض عهد نام دارد. )ابوهلال عسکری، 1412: 379(

3. 2. تفاوت وعده و وعید
وعد در وعده خیر و شر بکار می‌رود؛ اما وعید فقط در وعده شر استعمال می‌شود و فرق 
دیگر بین وعده و وعید این است که خلف وعده قبیح و بر ساحت قدس الهی محال نیست؛ 
ولی خلف وعید در مواردی نه تنها زشــت و قبح ندارد بلکه نشان‌دهنده حسن خداوند و 

اظهار کرامت است. )راغب اصفهانی، 1412: 875(

4. معیارهای تشخیص سور مکی و مدنی
ابتدایی‌ترین روش برای شناسایی گونه‌های وعده الهی در ابعاد نظیر لحن، محتوا و انسجام 
آیات و صنعت کلام شناخت سور و آیات مکی و مدنی است که طبق آماری از قرآن‌پژوهان 
به دســت آمده آیات قرآن به ترتیب نزول 86 ســوره آن مکی و 28 سوره آن مدنی است و 

همچنین سه معیار اصلی برای تشخیص آیات و سور مکی و مدنی قرار داده‌اند.

4. 1. معیار مکان
زمینه شــناخت آیات و سور مکی را این‌گونه می‌توان برشمرد هر آیه‌ای که در شهر مکه 
و پیرامون آن نازل شده باشد، مکی محسوب می‌گردد و هر آنچه از آیات الهی در مدینه و 
اطراف مدینه نازل شده باشد مدنی به شمار می‌آید ولیکن آنچه از آیات قرآن کریم نه در مکه 
و نه در مدینه نازل شده باشد، مکی و مدنی به شمار می‌آید. به عنوان مثال آیاتی که در شهر 
شام نازل گردید، جزء هیچ‌کدام از سور مکی و مدنی با توجه به مقوله‌ی مذکور دسته‌بندی 

نمی‌شود.

4. 2. معیار زمان
 بیشتر مفسرین معتقدند که مهم‌ترین معیار مکی و مدنی بودن آیات، معیار زمانی است که 
بر اساس نزول آیات بعد از هجرت و قبل از هجرت دسته‌بندی شده است؛ بنابراین آیات و 
ســوری که قبل از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه نازل شد آیات مکی به شمار می‌آید و 
آیات و سوری که بعد از هجرت نازل شده است، مدنی محسوب می‌گردد. البته آیاتی را که 
بعد از هجرت چه در فتح مکه و یا در حج واجب و عمره نازل شــده اســت از آیات مکی 

نمی‌توان به شمار آورد.
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 4. 3. معیار خطاب
 قرآن به عنوان کتاب آســمانی برای هدایت بشــر نازل شده است و از خطاب قرار دادن 
به شــکل گسترده‌تری بهره برده است. این موضوع از نظر صنعت کلام تأثیر بیشتری ایجاد 
می‌کند. نوع گویش خطاب که بســتر اجتماعی را فراهم می‌آورد باعث سوق دادن شنونده 
به گوینده می‌شــود. قرآن کتابی است که در کل هنر خطاب‏گرانه دارد و از متکلمان زیادی 
شــامل شخصیت‌های خوب و نیک مثل ابراهیم، موسی، عیسی و شخصیت‌های بدی نظیر 
شــیطان و فرعون نقل قول شده است؛ بنابراین برای شناسایی سور مکی و مدنی به خطاب 
آیات توجه می‌شود هر سوره و آیه‌ای که خطاب آن بر مشرکین و کفار باشد سور مکی به 
شمار می‌آورند و برعکس هر آیه و سوره‌ای که خطاب مؤمنین باشد جزء سور مدنی است. 

)ر.ک: رامیار، 1369: 601-607؛ معرفت، 1386: 53-49(

5. ویژگی‌های آیات و سور مکی و مدنی
مشخصات برجسته آیات و سور مکی و مدنی را می‏توان به این شکل بیان کرد:

كوتاهى آيات درون يك ســوره و نيز كوتاهى ســوره نوعاً مكى بودن آن را م‏ىرساند و 
بلندى آيه‏هاى يك سوره علاوه بر بلندى سوره نوعاً مدنى بودن آن را ثابت مك‏ىند.

لحن تند و شديد سوره بيشتر با اهل مكه است كه اهل عناد و لجاج و مقاومت در مقابل 
حق بوده‏اند، ولى لحن ملايم و خفيف، مدنى بودن ســوره را م‏ىرساند كه بيشتر خطاب به 

مؤمنين است.
بحث درباره اصول معارف و اصل ايمان و دعوت به اسلام از ویژگی‌های سوره‏هاى مكى 
اســت و در سوره‏هاى مدنى بيشتر از تفاصيل احكام و بيان شريعت اسلام سخن گفته شده 

است.
دعوت به پايبند بودن به اخلاق و استقامت در رأى و سلامت عقيده و ترك لجاج و عناد 
و نيز برخورد تند با عقايد باطل مشركان و ناچيز شمردن انديشه‏هاى تهى و ب‏ىاساس آنان، 
از خصايص سوره‏هاى مكى به شمار م‏ىرود؛ درحالی‌که برخورد با اهل كتاب و دعوت آن‌ها 
به ميانه‏روى در عقايد و افكار و انديشه‏ها و نيز مبارزه با منافقين و ذكر خصايص و صفات 

آنان از ویژگی‌های سور مدنى است.
غالباً خطابات با عنوان »يا ايها الناس ...« از ویژگی‌های سور مكى است و با عنوان »يا ايها 

الذين آمنوا....« از خصايص سور مدنى است. )ر.ک: رامیار، 1369: 607-601(

6. فراوانی واژگانی وعده در سور مکی و مدنی
واژه وعده و مشتقات آن بطور کلی 151بار طی 51 سوره و 130 آیه آمده است که در این 
میان 116بار طی 38 ســوره و 101 آیه در ســور مکی و 35 بار طی 13 سوره در 29 آیه در 
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سور مدنی آمده است. )عبدالباقی، 1425ق: ذیل وعد( نکته قابل توجه اینکه واژه »وعید« در 
ســور مدنی نیامده درحالی‌ که در سور مکی سه مرتبه ذکر شده است. این مطلب بیان‌کننده 
این است که وعده‌های الهی در سور مکی بیشتر جنبه هشدار دارد برخلاف سور مدنی که 

فاقد هشدار صریح یا همان وعید است!

7. تأکید بر حقانیت وعده
بررســی فراوانی آیات وعده با این مضمون که وعده الهی حق است در سور مکی بسیار 
ا فيِ  بیشــتر است به طوری که در ســور مدنی تنها یک مرتبه بیان می‌دارد: ﴿وَعْدًا عَلَيهِْ حَقًّ
التَّوْرَاةِ وَالْنِجِيلِ﴾ )توبه/111( در حالی که عبارت »ان وعدالله حق«  در ســور مکی فراوان 
ذکر شده است. این مسئله بیانگر دو نکته مهم است: اول اینکه اصولاً اصل وعده و حقانیت 
و ایمان به آن در زمره اعتقادات اسلامی محسوب شده که سور مکی بیشتر عهده‏دار مباحث 
اعتقادی اســت. دوم اینکه: چنانچه در خصوصیات ســور مکی گذشت اهل مکه مشرکان 
و کفار لجوج و متعصبی بودند که به ســختی دعــوت حق را می پذیرفتند در مقابل چنین 
مخاطبی طبیعی اســت که پیامبر با جدیت و قاطعیت وعده‌های الهی را مطرح ساخته و بر 
حقانیت آن تأکید ورزد تا برای آنان باورپذیر شــود. در حالی که اهل مدینه در مقابل حق 
ملایم بوده و از ابتدا دعوت حق را پذیرفته و مؤمن شده بودند. حتی اهل کتاب نیز در اصل 
حقانیت وعده الهی با توجه به پیشنیه آن در شریعت موسی)ع( و عیسی)ع( تردیدی نداشتند. 

بنابراین در سور مدنی نیازی به این تأکید نبوده است.
این مطلب دربــاره آیات تخلف ناپذیری وعده الهی نیز صــدق می‏کند؛ در آیات مکی 
َ عَزيزٌ ذُو انتقِام﴾  َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إنَِّ اللَّ دوازده مرتبه عباراتی از قبیل﴿ فَلا تحَْسَــبنََّ اللَّ
ُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلَمُونَ﴾ )روم/6( و ﴿ ِ لا يخُْلفُِ اللَّ )ابراهیــم/47( و ﴿وَعْدَ اللَّ
ُ المْيعادَ﴾ )زمر/20( وجود دارد؛ در حالی که در ســور مدنی تنها ســه  ِ لا يخُْلفُِ اللَّ وَعْدَ اللَّ
َّكَ لا  َ لا يخُْلفُِ المْيعادَ﴾ )آل عمران/9؛ رعد/31( و یا شــبیه آن ﴿إنِ مرتبــه عبارت ﴿إنَِّ اللَّ
تخُْلفُِ المْيعادَ﴾ )آل عمران/194( آمده است و مورد چهارم در سوره حج ذکر شده که مکی 
و مدنی بودن آن اختلافی است. )مکارم شیرازی، 1374: 14، 4( این آمار کاملا با هماهنگی 

نزول قرآن با محیط مکه و مدینه مطابقت دارد.

8. وعده‌های اخروی )قیامت و معاد( در سور مکی 
بسامد واژگانی وعده و فراوانی آیات وعده در سور مکی مربوط به موضوع اصل معاد و 

قیامت است.
باتوجه به مســایل اســتنباط گردیده از قرآن کریم مبنی بر حتمیت و قطعیت وعده‌های 
خداوند، وجود این فراوانی در موضوع معاد و وقوع قیامت، بیان‏کننده هدفمند بودن خلقت 



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

87

 � 
سبک‏شناسی واژگانی









»و 

د«ع
در سور مکی و مدنی 










 انسان و نیز عدل خداوند در سرای دنیا و  آخرت است. بیشترین و مهم‌ترین وعده‌هایی که 
خداوند در قرآن برای بندگان ذکر کرده است، وعده‌هایی است که مربوط به مسئله روز جزا 
و یقینی و قریب الوقوع بودن آن روز شده است. معاد خود بیانگر سیر تکاملی انسان است. 
انســان با گذر از هر مرحله زندگی یعنی متولد شدن شکم مادر، و عروج از دنیا به برزخ و 
از حایل بین دنیا و قیامت و رجوع آن به قیامت که در آن روز هم روح و هم جسم است یا 
به عبارت دیگر آفرینش مجدد انسان است با حوادثی دچار می‌شود که یا به آن رسیده و یا 
به آن وعده داده شده است و قیامت از همین سنخ است زیرا خداوند بارها بدان وعده داده 

است. درباره وعده‌های قیامت و معاد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

8. 1. وعده‌های خداوند بر اثبات امکان معاد 
پیامبــران الهی در دعوت مردم و هنگامی که وعده خدا مبنی بر وقوع عذاب و قیامت را 
یادآور می‏شــدند با این پرسش از جانب مردم منکر معاد مواجه بودند که: ﴿وَ يقَُولوُنَ مَت‏ى 
هذَا الوَْعْدُ إنِْ كُنتْمُْ صادقِينَ﴾ )انبیا/38؛ یونس/48( وعده خدا کی فرا می‌رسد؟ با توجه به آیه 
اعَةَ لَ رَيبَْ فيِهَا إذِْ يتَنَاَزَعُونَ  ِ حَقٌّ وَأنََّ السَّ شریفه ﴿وَكَذَلكَِ أعَْثرَْناَ عَلَيهْمِْ ليِعَْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللَّ
َّذِينَ غَلَبوُا عَلَى أمَْرِهِمْ لنَتََّخِذَنَّ  ُّهُمْ أعَْلَمُ بهِمِْ قَــالَ ال ب بيَنْهَُــمْ أمَْرَهُمْ فَقَالوُا ابنْوُا عَلَيهْمِ بنُيياَناً رَّ
عَلَيهْمِ مَّسْجِدًاالمؤمنون﴾ )کهف/21( »و اينچنين مردم را متوجّه حال آن‌ها كرديم، تا بدانند 
كه وعده خداوند )در مورد رستاخيز( حقّ است و در پايان جهان و قيام قيامت شكّى نيست! 
در آن هنگام كه ميان خود درباره كار خويش نزاع داشتند، گروهى م‏ىگفتند: »بناىي بر آنان 
بســازيد )تا براى هميشه از نظر پنهان شوند! و از آن‌ها سخن نگوييد كه( پروردگارشان از 
وضع آن‌ها آگاهتر است!« ولى آن‌ها كه از رازشان آگاهى يافتند )و آن را دليلى بر رستاخيز 
ديدند( گفتند: »ما مسجدى در كنار )مدفن( آن‌ها م‏ىسازيم )تا خاطره آنان فراموش نشود.(« 
در زمان اصحاب کهف دو گروه وجود داشــتند اولین گروه کسانی بودند که بر امکان معاد 
شک و تردید داشتند. ولی گروه دوم کسانی بودند که به کلی به وجود و امکان وقوع معاد 
کافر شــده بودند لذا خداوند با زنده کردن مجدد اصحاب کهف و با خبر ســاختن مردم از 
حال آنان که ســیصد سال خوابیده‏اند مردم را به سمت آنان سوق داد. آن عده از افرادی که 
به امکان معاد شــک و تردید داشتند به قطعیت و یقین رسیدند و خواستار مسجد بر روی 
غار شدند تا نسل‏های دیگر نیز از این قصص آگاه شوند؛ اما برعکس گروه منکرین لجاجت 
خــود ادامه دادند و گفتند باید دیــواری در جلوی غار بنا نهاد تا  مردم و اقوام دیگر از این 
داستان باخبر نگردند و این رفتار نشأت گرفته از باور اشتباه آنان بود که بر این عقیده بودند. 
)طباطبایی، 1390: 13، 264-267( نمونه دیگر وعده حقانیت معاد در سوره یونس )آیه 4( 
و سوره نحل )آیه 38( مطرح شده است. خداوند وعده معاد را به آن سبب داده است که بر 
اساس عدل الهی پاداش و کیفر انسان‏ها داده شود و همچنین خداوند مهر تأیید بر وعده‌های 
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خود بزند، که ارســال رسولان و تنذیر و تبشــیر مردم کاری عبث و بیهوده انجام نگردد تا 
سبب سستی طاعت بندگان در عبادت او شود. )مکارم شیرازی، 1374:  8، 223-221(

این وعده‏ها همراه با تأکید آمده است زیرا در مقابل فردی که با قاطعيت حقیقت را انكار 
مك‏ىند بايد با قاطعيت جواب گفت، تا آثار منفی روانى ناشی از انکار با اثبات محکم از بین 
برود، البته برای زدودن اثر کلی باید بصورت منطقی روشن ساخت که اين انکار و نفى، از 
ب‏ىاطلاعى و نادانى است و این همان شیوه‏ای است که در سور مکی در تخاطب با مشرکان 

و کفار کاملا مشهود است.

8. 2. توصیف روز قیامت
 بخش دیگر از وعده‌های الهی سور مکی مربوط به توصیف روز قیامت است؛ قرآن کریم 
در سوره تکویر به توصیف روز قیامت پرداخته است آیات نازل شده بر حال آن روز دلالت 
می‏کند »اذ الشمس کورت« آن زمان که خورشید از درخشش بیفتد و ستارگان بی‏فروغ شوند 
و شتران آبستن به حال خود رها شوند، حیوانات وحشی جمع شوند و دریاها مشتعل شوند 
و... . خداوند همچنین وعده‌های داده بر برپایی آن روز و حال آنان که کافر شــده بودند را 
َّذِينَ  به تصویر می‏کشد از جمله آیه شریفه ﴿وَاقْترََبَ الوَْعْدُ الحَْقُّ فَإذَِا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَصَْارُ ال
كَفَــرُوا ياَ وَيلَْناَ قَدْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بلَْ كُنَّا ظَالمِِينَ﴾ )انبیا/97(؛ »آن وعده حق )قیامت( 
نزدیک شــود پس ناگهان چشم کافران خیره شــود گویند ای وای بر ما که از این روز در 
بی‌خبری ســنگین قرار داشتیم بلکه ما ستمکار بودیم« این آیه به روز معاد اشاره می‏کند که 
کافران خود را از چنین روزی غافل نگه داشــته‏اند و در آن روز فقط تأسف می‌خورند که 

خود مسبب ظلم به خویشتن گشته‏اند.
ــجِلِّ  ــماءَ كَطَيِّ السِّ در توصیف قیامت این وعده قطعی نیز وجود دارد: ﴿يوَْمَ نطَْوِي السَّ
َّا كُنَّا فاعِلين﴾ )انبیا/104(؛ »در آن روز كه آسمان  لَ خَلْقٍ نعُيدُهُ وَعْداً عَلَينْا إنِ للِْكُتبُِ كَما بدََأنْا أوََّ
را چون طومارى در هم م‏ىپيچيم، )سپس( همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن را باز 
م‏ىگردانيم اين وعده‏اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد.« این جمله در واقع چند 
گونه تأيكد در بردارد، واژه »وعد« و ســپس تعبير به »علينا« )بر ما( و سپس تأيكد با »انا« و 
ديگر استفاده از فعل ماضى در »كنا« و همچنين كلمه »فاعلين« همگی بیانگر تأکید بر وقوع 

قیامت هستند. )همان: 13، 514(

8. 3. وعده‌های خداوند در ارتباط با بهشت 
خداوند در راستای اثبات وقوع معاد و قیامت در سور مکی، با انزال آیات بهشتی و عمل 
به وعده‌هایی که در باب توصیف بهشت آورده است، علاوه بر باورپذیر نمودن معاد، سعی 
در تشــویق انسان‏ها به ایمان نموده اســت تا کافران از کجروی خود دست بردارند و عناد 
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 و لجاجت را کنار بگذارند و انگیزه بهشت رفتن، آنان را بسوی ایمان هدایت کند. از جمله 
َّتيِ وُعِدَ المُْتَّقُــونَ كَانتَْ لهَُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾  آیات شــریفه ﴿قُلْ أذََلكَِ خَيرٌْ أمَْ جَنَّةُ الخُْلْدِ ال
)فرقان/15(؛ »بگو آیا این آتش سوزان بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزگاران وعده 
ِّكَ  َّهُمْ فيِهَا مَا يشََاءُونَ خَالدِِينَ كَانَ عَلَى رَب دادند که پاداش بازگشت گاه آنان اســت.« و ﴿ل
وَعْدًا مَّسْئوُلً﴾ )فرقان/16(؛ »در آنجا هر چه بخواهند در آن جاودانه‏اند برای آن فراهم است. 
این بر عهده پروردگارت وعده‌ای است درخواست شده و مورد انتظار اهل ایمان از خدای 
بخشنده و کریم است.« از سیاق آیات قبلی خطاب، می‌توان اذعان نمود خداوند به مردم مکه 
که کافر و مشــرک بودند ابتدا به توصیف جهنم پرداخته و جایگاه آنان را به سبب نافرمانی 
تعیین نموده و نیز در ادامه به توصیف بهشــتی که مهیا داشته برای پرهیزکاران اشاره کرده 
است. و اگر وعده خود را با وصف »مسئولا- درخواست شده« توصيف كرد، به اين جهت 
بود كه متقين از پروردگار خود با زبان حال و استعداد، آن را خواسته بودند، و يا با زبان قال 
و دعاهاى خود از درگاه پروردگارشان مسألت کرده بودند، و يا بدين جهت بود كه ملائكه 
اين درخواســت را براى متقين كرده‏اند، همچنان كه قرآن كريم درخواست ملائكه را چنين 
َّنا وَ أدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ و يا آنكه جهت آن، همه اين درخواســت‏ها  حكايت مك‏ىند: ﴿رَب

بوده است. )طباطبایی، 1390: 15، 190( 
 ِ از دیگر وعده‌های خداوند که به بهشــت پرداخته اســت آیه شــریفه ﴿وَقَالوُا الحَْمْدُ لَِّ
أُ منَِ الجَْنَّةِ حَيثُْ نشََاءُ فَنعِْمَ أجَْرُ العَْاملِيِنَ﴾ )زمر/74(  َّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الْرْضَ نتَبَوََّ ال
پرهيزكاران بعد از داخل شــدن در بهشــت، م‏ىگويند حمد خداىي را كه به وعده خود وفا 
كرد، آن وعده‏اى كه م‏ىداد كه به زودى ما را داخل بهشت مك‏ىند. و يا آن وعده‏اى كه م‏ىداد 
كه به زودى بهشــت را به ما به ارث م‏ىدهد، و ما در بهشــت هر جايش كه دلمان بخواهد 
مســكن خواهيم كرد و از اين جمله اخير به دســت م‏ىآيد كه بهشتيان هر چه بخواهند در 

بهشت دارند. )همان: 17، 298(

 8. 4. وعده جهنم و عذاب اخروی
 از عذاب اخروی که خداوند در متن قرآن به کفار و مشرکان و گناهکاران وعده داده است 
به جهنم ترســناک یاد شده است به عنوان مثال سوختن در آتش جهنم، پوشیدن لباس‏هایی 
از آتش، نوشیدنی‏های تلخ و سوزان و غل و زنجیر شدن که تنها بخشی از عذاب‏های جهنم 
اســت که بدان وعده داده شــده بود: ﴿وَناَدَى أصَْحَابُ الجَْنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قَدْ وَجَدْناَ مَا 
ِ عَلَى  َّعْنةَُ اللَّ ا قَالوُا نعََمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بيَنْهَُمْ أنَ ل ُّكُمْ حَقًّ ــا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَب ُّناَ حَقًّ وَعَدَناَ رَب
المِِينَ﴾ )اعراف/۴۴(؛ »بهشــتیان دوزخیان را آواز دهند که ما آنچه را که پروردگار من به  الظَّ
آن‌ها وعده داده بود حق یافتیم آیا شــما هم آنچــه پروردگارتان وعده داده بود حق یافتید 
گویند آری پس لعنت خدا بر ستمکاران باد.« آنچه از این آیه برداشت می‏شود این است که 
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براى آينده، ماضى بكار رفته اســت چرا که وقوع اين جريان حتمى است. نكته ديگر اينكه: 
اهل بهشت، وعده بهشت را بخودشــان مربوط مك‏ىنند، نه به كفار. گوىي مقصودشان اين 
است كه خداوند فقط به ايشان وعده بهشت داده است نه به ديگران كه اهل دوزخ هستند. 
ســر اين مطلب اين است كه خداوند بهشت را به شرط ايمان وعده مردم كرده است. پس 
كسانى كه ايمان ندارند، به آن‌ها وعده‏اى داده نشده است؛ اما چرا اهل بهشت، اين سؤال را 
از اهل دوزخ ميكنند؟ علت اين است كه آن‌ها در دنيا مؤمنين را تكذيب مك‏ىردند و خود را 
رستگار م‏ىدانستند. در حقيقت اين يك ضربه انتقامى است كه از اهل بهشت بر اهل جهنم 
وارد ميشود و بدين‏وسيله شادى و سرفرازى خود را ابراز ميدارند و آن‌ها را شماتت مك‏ىنند 

و بر حسرتشان م‏ىافزايند. )طبرسی،1360: 9، 112( 
از مجموع این وعده‌های اخروی در سور مکی می‌توان تلاش قرآن کریم را در جهت ایمان 
آوردن به وعده‏ها دریافت؛ زیرا تا زمانی که ایمان به وعده‏ها محقق نگردد بیان وعده‌های الهی 
کارکردهای هدایتی خود را نخواهد داشت. بنابراین در مقابل اهل مکه یعنی مشرکان و کفار، 

اینگونه وعده‌های مرتبط با معاد که از اصول دین است، بسیار بیشتر از سور مدنی است.

9. وعده‌های اخروی در سور مدنی
واژگان وعده در سور مدنی برخلاف سور مکی از بسامد کمتری برخوردار هستند و بیشتر 
وعده‌ها به سبب رفتار مخاطبان داده شده است. از آنجا که مخاطبان قرآن و پیامبر در مدینه 
و پس از هجرت، معاد را قبول داشــتند وعده‏های اخروی به ویژه درباره اصل وقوع قیامت 

و معاد بسیار محدود ذکر شده است که در اینجا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

9. 1. وعده‌های خداوند درباره وقوع قیامت
َ لا يخُْلفُِ المْيعــاد﴾ )آل‏عمران/9(؛  ـاسِ ليِوَْمٍ لا رَيبَْ فيــهِ إنَِّ اللَّ َّكَ جامعُِ النّـَ َّنــا إنِ ﴿رَب
»پــروردگارا! تو مــردم را، براى روزى كه ترديدى در آن نيســت، جمع خواهى كرد؛ زيرا 
خداوند، از وعده خود، تخلّف نمك‏ىند. )ما به تو و رحمت ب‏ىپايانت، و به وعده رستاخيز 
و قيامت ايمان داريم.« اين ســخن از راسخين در علم به منزله تعليلى است كه علت سؤال 
رحمت خود را بيان مك‏ىنند، چون علم دارند به اينكه اقامه نظام خلقت و دعوتهاى دينى و 
تلاش انسان در مسير وجودش همه مقدمه است براى جمع شدن در روز قيامت، روزى كه 
هيچ چيزى به جز رحمت خدا به درد نم‏ىخورد، و جز رحمت او ياورى نيست. )طباطبایی، 
1390: 3، 30( پر واضح است که اعتقاد به وقوع معاد و وعده الهی در این آیه مسلم شمرده 
و به نوعی اعتراف راسخان در علم را بیان می‏کند گویا اینکه آنان پیش از این وعده قیامت 

را قبول کرده‏اند و اینک بدان اعتراف کرده و یادآور می‏شوند.
آیه دیگری که در مورد وقوع قیامت اســت در سوره رعد آمده است؛ با ذکر این نکته که 
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 در مکی ومدنی بودن ســوره رعد اختلاف اســت در ترتیب مصحف قرآن کنونی به عنوان 
مدنی محسوب شده در حالی که بیشتر تفاسیر از جمله تفسیرصافی )فیض کاشانی، 1415: 
3، 56؛ مکارم شــیرازی، 1374ش: 10، 107؛ طباطبایی، 1390: 11، 285( به قرینه سیاق و 
عَتْ بهِِ الْرْضُ أوَْ  محتوای آیات آن را مکی می‏دانند ﴿وَ لوَْ أنََّ قُرْآناً سُــيِّرَتْ بهِِ الجِْبالُ أوَْ قُطِّ
ُ لهََدَى النَّاسَ جَميعاً  َّذينَ آمَنوُا أنَْ لوَْ يشَاءُ اللَّ ِ المْْرُ جَميعاً أَ فَلَمْ ييَأَْسِ ال كُلِّمَ بهِِ المَْوْت‏ى بلَْ لَِّ
 ِ َّذينَ كَفَرُوا تصُيبهُُمْ بمِا صَنعَُوا قارعَِةٌ أوَْ تحَُلُّ قَريباً منِْ دارهِِمْ حَتَّى يأَْتيَِ وَعْدُ اللَّ وَ لا يزَالُ ال
َ لا يخُْلفُِ المْيعادَ﴾ )رعد/31(؛ »اگر بوســيله قرآن، كوه‏ها به حركت درآيند يا زمين‏ها  إنَِّ اللَّ
قطعه قطعه شــوند، يا بوسيله آن با مردگان سخن گفته شود، )باز هم ايمان نخواهند آورد!( 
ولى همه كارها در اختيار خداست! آيا آن‌ها كه ايمان آورده‏اند نم‏ىدانند كه اگر خدا بخواهد 
همه مردم را )به اجبار( هدايت مك‏ىند )امّا هدايت اجبارى سودى ندارد(! و پيوسته بلاهاى 
كوبنده‏اى بر كافران بخاطر اعمالشان وارد م‏ىشود، و يا به نزديكى خانه آن‌ها فرود م‏ىآيد، تا 

وعده )نهاىي( خدا فرا رسد به يقين خداوند در وعد خود تخلّف نمك‏ىند.«
در آيه شريفه تهديد و وعيد قطعى است براى كسانى كه كفر ورزيدند به عذابى كه هرگز 
برنم‏ىگردد، و نيز در آن علائم و مقدمات آن عذاب ذكر شده، كه يكى پس از ديگرى بروز 

مك‏ىند تا خود آن عذاب موعود فرا رسد.
و معناى آيه اين اســت كه: همواره مصيبت هاى كوبنده بر سر اينها كه به دعوت حقه تو كفر 
م‏ىورزند بخاطر آنچه كردند و كفرى كه به رحمان ورزيدند م‏ىآيد، و يا در نزديك‏ىهاى خانه‏شان 
فرود می‏آید. همواره بدين حال هستند؛ تا آنكه آن عذابى كه خداوند وعده‏شان داده برسد، چون 

خداى تعالى خلف وعده نمك‏ىند و گفتارش تغيير نم‏ىپذيرد. )طباطبایی،1390: 11، 359(
چنانچه پیش از این گذشت وعده‌های مربوط به اصل وقوع قیامت و معاد در سور مکی 
آمده و این خود بهترین قرینه است که آیه یاد شده نیز در زمره سور مکی قرار گیرد، زیرا با 

آن‌ها بیشتر هماهنگ است.

9. 2. وعده بهشت به متقین
خداوند در قرآن کریم در سه مورد وعده مغفرت و اجر عظیم به متقین می‌دهد. )بقره/268؛ 
مائده/9؛ فتح/29( در دو مورد )نســاء/95؛ حدید/10( وعده نیکو داده که بهشــت بهترین 
مصداق آن است و در نهایت در پنج مورد به صراحت وعده بهشت داده است. )نساء/122؛ 

توبه/72؛ توبه/111؛رعد/35؛ محمد/15(
با توجه به اینکه درجات انسان‏ها متفاوت است گروهی هستند که با ترس از قضاوت و 
عذاب الهی هدایت می‌شود گروهی با امید رسیدن به پاداش‏های اخروی در درجات بالاتر 
از ایمان و معرفت قرار می‌گیرند. لذا کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مطابق با آیه ﴿إنَِّ 

َ اشْترََى منَِ المُْؤْمنِيِنَ ...﴾ )توبه/111 ( وارد بهشت می‏شوند. اللَّ
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 بررسی این آیات نشان می‌دهد از آنجا که مخاطب قرآن در مدینه مومنان و متقین هستند 
خداوند برای ترغیب آنان به امور نیکی  مانند جهاد وعده بهشت را مطرح نموده تا با اشتیاق 

اعمال نیک را انجام دهند.

10. وعده‌های دنیوی در سور مکی و مدنی
وعده‌های الهی از نوع دنیوی در ســور مکی بیشتر در مورد قصص انبیاء گذشته و وعده 
عذاب دنیوی آنان )مانند اعراف/77؛ هود/32 و 65؛ اسراء/64؛ انبیاء/9(، وعده فریب توسط 
ظالمان و شیطان )مانند فاطر/40؛ اسراء/64(، و وعده نصرت بنی اسرائیل )اسراء/64 و 104( 
اســت. چنانچه پیش از این گذشت ذکر داستان‏ها و قصص انبیاء از ویژگی‏های سور مکی 
اســت و بدیهی است که در ضمن آن‌ها وعده‌های عذاب در جهت عبرت پذیری مخاطبان 

قرآن و تحقق خارجی آن‌ها در بستر تاریخ صورت پذیرد.
 در حالی که در سور مدنی وعده‌های مرتبط با جنگ‏ها )آل عمران/152؛ انفال/7؛ احزاب 
/22؛ فتح/؛20( وعده اســتخلاف بندگان صالح )نور/55( وعده فریب و فقر توسط شیطان 
)بقره/268؛ نســاء/120( آمده اســت. در دوران پس از هجرت و شکل‏گیری جامعه مدنی 
مسلمانان با وجود ایمان داشتن، با مخاطراتی از قبیل هجوم دشمنان بیرونی )کفار و مشرکان 
و یهودیان( و دشمن درونی )شیطان(  مواجه بودند. پس هم‌نشینی واژگان وعده با اینگونه 
مسایل پیوند خورده تا استقامت و امیدواری مؤمنان را در پی داشته باشد که با جامعه مدینه 

و شرایط حاکم بر آن دوره هماهنگی دارد.
به عنوان نمونه وعده عذاب در سوره هود که مکی است بررسی می‏شود: 

یکی از ســنت‌های الهی ســنت ابتلا یا عذاب‏های دنیوی است انسان‏ها بر اساس اعمال 
ناشایســت خود مکافات و مجازات می‌شوند و این عامل سبب آن نمی‌گردد که در آخرت 
هیچ گونه عذابی نداشــته باشند. البته قابل ذکر است که عذاب دنیوی بخشی از کیفر الهی 
اســت که به سبب اعمال و رفتار انسان‌ها داده می‌شــود از جمله شواهدی که می‌توان نام 
برد، عبارت اســت از هلاک کردن قوم لوط، قوم ثمود و دیگر اقوام که به سبب نافرمانی از 
دستورات الهی گرفتار عذاب‏های دنیوی خداوند شدند طبق آیه ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تمََتَّعُوا فيِ 
دَاركُِمْ ثلََثةََ أيََّامٍ ذَلكَِ وَعْدٌ غَيرُْ مَكْذُوبٍ﴾ )هود/65( »سپ نآ ار ]زا ىور نايغط و ىشكرس[ 
ىپ دندرك. سپ حلاص تفگ: هس زور ]تصرف ديراد هك[ رد ناتياه‏هناخ زا ىگدنز رادروخرب 
ديشاب. نيا ىا‏هدعو ىب غورد تسا.« در داستان قوم ثمود یکی از بدترین آن قوم، شتر معجزه 
خداوند را پی کرد با وجود اینکه حضرت صالح وعده عذاب را به این قوم صادر کرده بود 
اما این کار انجام شــد و خداوند به این قوم سه روز فرصت داد برای پشیمانی و توبه ولی 
هیچ گونه توبه‏ای صورت نگرفت و با وجود اینکه هر روز چهره قوم ثمود تغییری می‏کرد 
در روز اول زرد در روز دوم ســرخ در روز سوم سیاه می‏شد که نشانگر وعده عذاب بود. 
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 این موضوع بیان‏کننده این است که بین وعده و عذاب فاصله وجود دارد. )مکارم شیرازی، 
1374: 9، 157و158(

نمونه وعده‌های دنیوی خداوند در سور مدنی مربوط به نصرت و یاری خداوند عبارتست از: 
ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهُمْ إلَِّ  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّ ا رَأىَ المُْؤْمِنوُنَ الَْحْزَابَ قالوا هذا مَا وَعَدَناَ اللَّ ﴿وَلمََّ
إيِمَاناً وَتسَْلِيمًا﴾ )احزاب/22(؛ »)امّا( مؤمنان وقتى لشكر احزاب را ديدند گفتند: »اين همان 
است كه خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته‏اند!« و اين موضوع 
جز بر ايمان و تســليم آنان نيفزود« این وعده‏اى كه به آن اشــاره كردند - به قول بعضى- 
عبارت بود از اينكه رســول خدا )ص( قبلا فرموده بود به زودى احزاب عليه ايشان پشت 
بهم م‏ىدهند، و به همين جهت وقتى احزاب را ديدند، فهميدند اين همان است كه آن جناب 
وعده داده بود. بعض‏ى ديگر گفته‏اند: منظور از وعده مزبور آيه سوره بقره است، كه قبلا از 
َّذِينَ خَلَوْا مِنْ  ا يأَْتكُِمْ مَثلَُ ال رسول خدا )ص( شنيده بودند: ﴿أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلُوا الجَْنَّةَ وَ لمََّ
ِ ألَا إنَِّ  َّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتى‏ نصَْرُ اللَّ سُولُ وَ ال اءُ وَ زُلزِْلوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّ رَّ تْهُمُ البْأَْساءُ وَ الضَّ قبَْلِكُمْ مَسَّ
ِ قرَِيبٌ﴾ )بقره/213( و م‏ىدانستند كه به زودى گرفتار مصائبى م‏ىشوند، كه انبياء و  نصَْرَ اللَّ
مؤمنين گذشته بدان گرفتار شده، و در نتيجه دلهايشان دچار اضطراب و وحشت م‏ىشود و 
چون احزاب را ديدند يقين كردند كه اين همان وعده موعود است، و خدا به زودى ياريشان 

داده و بر دشمن پيروزشان مك‏ىند. )طباطبایی، 1390: 16، 289(

نتیجه‏گیری
بررســی سب‌کشــناختی واژگان وعد و وعید در آیات و سور مکی و مدنی موارد ذیل را 

آشکار ساخت:
- از جهت کمی و آماری بسامد واژگان وعده در آیات و سور مکی بیش از مدنی است.

- وعده‌های آیات مکی بیشتر در مورد قیامت و معاد است که امری اعتقادی است.
- لحن بیان وعده‏ها در آیات مدنی ملایم و نرم تر از آیات مکی است ضمن اینکه محتوای 
آن بیشتر دنیوی است تا اخروی، به عبارت دیگر وعده‌های آیات مدنی بیشتر امیدوارکننده 

است در حالی که وعده‌های آیات مکی بیشتر هشدار دهنده است.
تمام اینها بیانگر این است که قرآن کریم حركت خود را ابتدا با محيط هماهنگ ساخته و 
واقعيات محيط را مورد توجه قرار داده است و با مردم با زبان مردم سخن گفته و با روش 
و اسلوب متعارف و موجود، ايده خود را پياده كرده است مردم مکه مشرکان و کفار لجوج 
بودند که طرح وعده‌های محکم و هشداردهنده می‏طلبید و مردم مدینه مؤمنان و اهل کتابی 
بودند که طرح وعده‌های امیدوارکننده و ملایم و مشــوق‏دهنده در هدایت سوق دادن آن‌ها 

به رستگاری کارساز است.
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Ahad Davari Chalaqaei1 

Abstract
Examining how words are arranged in the phrases of the Holy Quran and 
replacing one word with another which is done to increase the physical 
beauty or to express a special semantic point In semantics, the follow-
ing is discussed under the heading "Introduction and delay" and scholars 
of Qur'anic sciences and commentators have also explained it appropri-
ately, The aim of this study is to examine the appearance and content of 
the Qur'an in the comprehensive and contemporary interpretations of the 
Qur'an, to examine the issue of "Introduction and delay" in the "interpre-
tation of Ahsan Al-Hadith " by Ayatollah Qurashi which is organized by 
collecting, classifying and analyzing the cases mentioned in this com-
mentary. The author, after mentioning the types of Introduction and delay 
and examining the different ways of expressing it in the interpretation of 
Ahsan al-Hadith and referring to the sources of the commentator men-
tioned in this regard, has concluded that according to this interpretation, 
the most important purposes of presenting and delaying the verses of the 
Qur'an are limitation and emphasis, emphasizing the importance of the 
subject, expressing honor and virtue, expressing greatness, expressing 
existential precedence, paying attention to the context, expressing the ug-
liness of the subject and observing the intervals of verses. Also, in some 
cases, this book did not accept the opinion of our predecessors in some 
word shifts and of course, in rare cases, he has misused the discussion of 
submission and delay.
Keywords: Introduction and delay, The beauties of the Qur'an, Interpre-
tation of Ahsan Al-Hadith, Ayatollah Qurashi, the Holy Qur'an.
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لحدیث »تقدیم و تأخیر« در تفسیر احسن ا
)تاریخ دریافت: 1399/06/25 تاریخ پذیرش: 1399/09/02(

احد داوری چلقائی1

چکیده
بررســی نحوه چینش کلمات در عبارات قرآن کریم و جابجایی واژه‌ای با واژه دیگر که به 
جهت افزایش زیبایی ظاهری یا بیان نکته‌ای خاص معنایی انجام شده‌اســت در علم معانی 
ذیل عنوان »تقدیم و تأخیر« مورد بحث قرار می‌گیرد و دانشــمندان علوم قرآنی و مفسران 
نیز به تناســب، به تبیین آن پرداخته‌اند، پژوهش حاضر با هدف بررسی زیبایی‏های ظاهری 
و محتوایی قرآن در تفاســیر همه‌فهم و معاصر قرآن، به بررسی مسئله »تقدیم و تأخیر« در 
»تفسیر احسن الحدیث« آیت‏الله قرشی پرداخته است که با گردآوری، طبقه‏بندی و تحلیل 
موارد مذکور در این تفســیر سامان یافته اســت. نویسنده پس از ذکر انواع تقدیم و تاخیر و 
بررســی شیوه‏های مختلف بیان آن در تفسیر احسن الحدیث و اشاره به منابع مفسر مذکور 
در این امر، نتیجه گرفته اســت که از نظر این تفســیر مهم‏ترین اغراض تقدیم و تأخیر در 
آیات قرآن، حصر و اختصاص، تأکید بر اهمیت مطلب، بیان شرافت و فضیلت، بیان عظمت، 
بیان تقدم وجودی، توجه به ســیاق، بیان قبح مطلب و رعایت فواصل آیات است. همچنین 
این کتاب در برخی موراد نظر متقدمان در برخی جابجایی‏های کلمات را نپذیرفته و البته در 

موارد نادری هم بحث تقدیم و تاخیر را به صورت نادرست به کار برده است.
واژگان کلیدی: تقديم و تأخير، زیبایی‌های قرآن، تفسير احسن الحديث، آیت‌الله قرشي، 

قرآن كريم.

Davari@quran.ac.ir :1( دانش‏آموخته دکتری، تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مراغه، ایران، ایمیل
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1- مقدمه
خداوند متعال براي انتقال مفاهيم قرآن كريم به بشــر از الفاظي اســتفاده كرده است كه 
چينــش كلمات و جايگاه آن‌ها در جمله به پیروی از ادبیات عربی مبین، در نهايتِ بلاغت 
بوده )طبرى، 1412: 550/15 و 551؛ ابن عاشــور، 1984: 18/1( و تقديم‌ و تأخير واژگان 
علاوه بر زيبايي ظاهري، باعث کارایی آن در بيان مفاهيم متعدد و گاه برداشــت خاصی از 
مطلــب مي‌گردد؛ به‌ بیان ‌دیگر قرآن براي بيــان مقصود خود از ترتيب خاصي در جملات 
متناســب با مقتضاي حال استفاده كرده است تا در انتقال پيام نهايت دقت و تلاش صورت 
گيرد و بيشــترين مفهوم با كمترين و صحیح‌ترین كلمات بيان شــود و اين مسئله از صدر 
اسلام در سخنان بزرگان و نوشته‌هاي دانشمندان بلاغت به‌ويژه متخصصان علم معاني مورد 
اشــاره قرارگرفته و آن را دارای فواید بســیار )جرجاني، 1428: 76 و 77( و كيي از ابعاد 
مهم نظم ســاختاري قرآن كريم و حتي جزئي از اعجاز بلاغي قرآن برشمرده‌اند )سيوطي، 
1408: ‏171/1؛ محمود مسيري، 1430: 12؛ بنت محمد عودة، 1424: 63 و 64( و گاهی آن 
را دلیــل اثرگذاری بر مخاطب می‌دانند )عبدالرئوف، 1390: 288(؛ همان‌گونه که زیبایی آن 
در روایات نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است، ازجمله پیامبر اکرم )ص( می‌فرماید: ظَاهِرُه‏ُ 
أنَيِق‏ )کلینی، 1429: 4، 596( و ابن عباس یکی از موارد حکمت را دانســتن تقدیم و تأخیر 
می‌داند )طباطبایی، 1417: 3، 53(. شاید به همین دلیل است که به نظر برخی علما، تقديم و 

تأخير از نكات اصلي بحث تفسير قرآن به قرآن است. )طباطبایی، 1417: 18/1(
ناگفته نماند علم نحو مقدمه علم معاني در بلاغت و شــرط لازم آن اســت، يعني بدون 
رعايــت نحو، مطابقت كلام با مقتضاي حال حاصل نمی‌گردد، بنابراين بايد كلام در ابتدا با 
نحو مطابق باشد سپس در علم معاني در پدیده‌های مختلف نحوي تغييري حاصل گردد تا 
كلام مطابق مقتضاي حال گردد. نوشــتار پیش‏رو بحث بلاغی »تقدیم و تأخیر« را در کتاب 
»تفسیر احسن الحدیث« آیت‏الله سید علی‏اکبر قرشی را - که به اذعان نویسنده برای عموم 
مردم تدوین شــده است )قرشــی، 1377: ‏26/1( - مورد بحث قرار داده است. این تفسیر 
به رغم تعابیر ســاده، روان و همه‌فهمی کــه دارد خالی از تبیین زیبایی‏های قرآن و ظرایف 
بلاغی نیســت. روش پژوهش پس از استخراج تقديم و تأخیرهای مذكور در كتاب احسن 
الحدیث بر اساس تحليل محتوا ارائه ‌شده است و به دنبال کشف منابع و اغراض تقدیم و 
تأخیر و شیوه‌های بیان آن در تفسیر احسن الحدیث است تا با بررسی جای‌گیری الفاظ قرآن 
کریم در عبارات )که پس از انجام تغيير در ســاختار و الگوي اوليه كلام ایجاد می‌شود( به 
فهم بهتر معانی و درک زیبایی آن کمک کرده و دليل تفاوت برخی تعابير قرآني را روشــن 
نمایــد و بهترین كاربردهاي تقديم و تأخير در آيات را تبیین و برخی اشــتباهات جزئی را 
مشــخص کند. از این‌رو به‌ تناســب مباحث مطرح‌ شده در تفسیر احسن الحدیث به دنبال 
پاسخ به پرسش‌های زیر است: تقدیم و تأخیر در تفسیر احسن الحدیث چگونه مورد بررسی 
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د
یث قرارگرفته است؟ در این تفسیر تقدیم و تأخیر با چه شیوه‌هایی بیان شده است؟ منابع آیت‌الله 

قرشــی در تبیین تقدیم و تأخیرهای قرآن چیست؟ و چه اسباب و اغراضی برای تقدیم و 
تأخیر در آیات قرآن بیان نموده است؟

1-1- پیشینه بحث
نگاهی به پیشــینه تدوین ‌شده درزمینه تقدیم و تأخیر بیانگر آن است که زبان فارسی از 
کتب و مقالات مهم در این زمینه خالی است و البته تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد زیرا 
آن چيزي كه در زبان عربي فهميده می‌شــود در زبان‌های ديگر به‌سختی قابل درك است و 
نمی‌توان میان دو عبارت متمايز از نظر ســاختاري توافق ایجاد کرد و همان تغییر سبک در 
زبان عربی را در زبان فارسی به نمایش گذاشت )عبدالرئوف، 1390: 105و106(، با این‌ حال 
برخی کتاب‌ها نظیر »بررســي مسئله تقديم و تأخير در قرآن« تألیف مليحه پورستار مهادي 
)1389( و »جمله شناســي قرآن با تيكه بر تقدیم و تأخيــر عبارات« اثر علی‌اکبر توحیدلو 
دیده می‌شود )1389( که به‌طور کلی به این بحث در قرآن پرداخته‌اند؛ همچنین می‏توان به 
پایان‌نامه دکتری محمدحسين قاسم پيوندي با عنوان »بررسي تحليلي مسئله تقديم ‌و تأخير 
در قرآن كريم« اشــاره کرد که به راهنمایی كاظم قاضي‌زاده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

علوم و تحقیقات دفاع شده است. )1387(
در زبــان عربی علاوه بر دلائل الاعجاز )جرجاني، 1428: 76و77(، الخصائص )ابن‏جني، 
بی‌تا: ‏158/2(، البرهان في علوم القرآن )زركشــي، 1410: ‏202/1(، الاتقان في علوم القرآن 
)ســیوطی، 1421: ‏41/2(، معترك الأقران في إعجاز القرآن )سيوطي، 1408: ‏171/1(، علوم 
البلاغة )مراغي، بی‌تا: 100( و آثار دیگری که به‌طور غیرمستقل به بحث پرداخته‌اند، محمود 
سيد شیخون با کتاب »أسرار التقديم و التأخير في لغة القرآن الكريم«، منير محمود المسيري 
بــا اثر »دلالات التقديم و التأخير في القرآن الكريم« و حميد احمد عامري با تألیف »التقديم 
و التأخير في القرآن الكريم« از دیگران در زمینه تدوین مستقل سبقت گرفته‌اند، البته اثر سه 
جلدی علي ابوالقاسم عون با عنوان »بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم« را نیز نباید از 
نظر دور داشــت، این آثار به‏طور کلی به مباحث تقدیم و تأخیر پرداخته‏اند و با بررسی‏های 
مختلف در سامانه‏های برخط و چاپی بررسی مسئله تقدیم و تأخیر در تفاسیر فارسی زبان 

و عامه فهم مورد برررسی و ارزیابی قرار نگرفته است.

2- مفهوم شناسی
درک و انتقال صحیح مفاهیم نیازمند تبیین مفاهیم مشترک است، از این‌روی لازم است تا 

معنای دقیقی از تقدیم و تأخیر ارائه شود.
»تقدیم« از ریشه »قدم« به معنای سبقت در امر است )فراهيدي، 1405: ‏122/5؛ ابن فارس، 
1404: ‏65/5؛ ابن منظور، بی‌تا: ‏465/12؛ فيروز آبادي، بی‌تا: ‏128/4( و در باب‌های مختلف 
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مزید ازجمله افعال، تفعیل، تفعل و استفعال برای تعدیه به کار می‌رود. )ازهري، بی‌تا: ‏58/9( 
لذا تقدیم به معنای جلو انداختن اســت )قرشی، 1371: ‏257/5( که در آیات قرآن مانند آیه 

رَ﴾ به همین معنا به کار رفته است. م‏َ وَ أخََّ 13 سوره قیامت ﴿ينُبََّؤُا الْنِسْانُ يوَْمَئذٍِ بمِا قَدَّ
تأخیر از ریشه »أخر« ضد تقدیم است )فراهيدي، 1405: 303/4؛ ابن منظور، بی‌تا: ‏12/4؛ 
ابــن فارس، 1404: ‏70/1؛ جوهــري، 1407: ‏577/2؛ راغب اصفهاني، 1412: 69؛ طريحي، 
مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَ  1375: ‏202/3( که در آیات قرآن نیز این تقابل دیده می‌شود مانند آیه ﴿ما تقََدَّ
رَ﴾ )الفتح/2( و آیه ﴿فإَِذا جاءَ أجََلُهُمْ لا يسَْتأَْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يسَْتقَْدِمُونَ﴾‏ )اعراف/34  ما تأََخَّ
و نحل/61(، در این عبارت »يسَْــتأَْخِرُون‏َ« به معني تأخير افتادن و »يسَْتقَْدِمُونَ«‏ به معناي 
جلو افتادن اســت )قرشــی، 1377: 401/3؛ و ‏454/5( و آخَر )با فتــح( به معنای دیگری 
)ازهري، بی‌تا: ‏227/7؛ جوهري، 1407: ‏576/2( و آخِر )با کســر( مقابل اول )ازهري، بی‌تا: 
‏227/7؛ جوهري، 1407: ‏2/ 576؛ ابن دريد، بی‌تا: ‏1053/2( از همین ریشــه مشتق شده‌اند. 

)مصطفوي، 1430: ‏/46-44(
معنای اصطلاحی تقدیم و تأخیر از معنای لغوی مشتق شده و مربوط به جابجایی کلمات 
یا عبارات در آیات قرآن کریم اســت، لذا بیشــتر محققان از ارائه تعریفی برای آن اجتناب 

کرده‏اند ولی می‏توان آن را چنین تعریف کرد:
»تقدیم و تأخیر عبارت اســت از جابجایی کلمات قرآن کریم در جمله از جایگاه اصلی 
خود بنا بر ضرورت نحوی یا بیان نکات بلاغی، همچنین مقدم شدن عبارتی بر عبارت دیگر 

در چند جمله مرتبط با یک موضوع مشخص«
برای توضیح تعریف باید به چند مطلب توجه کرد:

الف: تقديم و تأخير بر كي اصل فرضي مبتني است كه كلام بر آن مقدم يا مؤخر مي‏شود 
و آن اصل هم تابع سرشت زبان و سبك مألوف آن در ترتيب اجزاي جمله است. مثل مقدم 
شــدن مبتدا بر خبر، فعل بر فاعل و اجزاي اصلي بر اجزاي فرعي. دانشــمندان با توجه به 
انعطاف‏پذيــري زبان عربي در ترتيب اجزاي جمله، اصلي را در تريكب فرض مي‏گيرند كه 
انحراف با آن ســنجيده مي‏شود و انحراف از اصل، توجيهي جز ملاحظات مشخص ندارد. 
)كواز، محمد كريم، 1386: 287( و این ملاحظات با عنوان اغراض یا اسباب تقدیم و تأخیر 

یاد می‌شود.
ب: بحــث تقدیم و تأخیر در آیات قرآن با برخی پیش‌فرض‌ها معنا می‌یابد ازجمله عدم 
تحریف در آیات که در جای خود اثبات می‌شود، همچنین نزول قرآن با همین الفاظ از سوی 
خداوند که پیامبر نقشــی در تعیین یا تغییر الفاظ ندارد. همچنین توقیفی بودن ترتیب آیات 
در سور به دســتور پیامبر اکرم )ص( از دیگر پیش‌فرض‌های بحث است که مؤلف احسن 

الحدیث نیز توقیفی بودن ترکیب سوره‌ها را پذیرفته است. )قرشی، 1377: ‏13/1 و 14(
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د
یث ج: انحراف در تقديم و تأخير مقيدّ به این اســت که جابجایی موجب اشــتباه نشــود و 

معنا روشــن باشد تا به بلاغت کلام آسیبی نرسد. )كواز، محمد كريم، 1386: 287 و 288؛ 
هاشمي، 1381: 25(

3- انواع تقدیم و تأخیر
 بر اساس تعریف فوق می‌توان انواع مختلفی از تقدیم و تأخیر را برشمرد:

ِ الَْسْــماءُ الحُْسْــني﴾‏  3-1- تقدیم کلمه‌ای بر کلمات دیگر در عبارت قرآنی مانند وَ ﴿لَِّ
)اعراف/180( که الله مقدم شــده اســت و بیانگر کمال اسامی حسنای پروردگار نسبت به 
دیگران است. )قرشی، 1377: 56/4( گاهی این نوع تقدیم با مقایسه دو آیه به دست می‌آید 
مانند جابجایی رجل در آیه 20 ســوره قصص ﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أقَْصَى المَْدِينةَِ يسَْعَى﴾ و آیه 
20 ســوره یس ﴿وَجَاء مِنْ أقَْصَى المَْدِينةَِ رَجُلٌ يسَْــعَى﴾ که در این مورد در تفسیر احسن 
الحدیــث مطلبی دیده نمی‌شــود، لیکن در منابع دیگر دلیل تقدیــم در آیه اول را تاکید بر 
ناشــناس بودن مرد، و در آیه ســوره یس تأکید بر دور بودن مکان مورد بحث دانســته‏اند. 

)محمود مسيري، 1430: 576- 578(
3-2- تقدیــم عبارتی بر عبارت دیگــر مانند تقدیم نمازگزاران بــر صدقه دهندگان و 
َّذِينَ فيِ  َّذِيــنَ هُمْ عَلَى صَلَتهِِمْ دَائمُِونَ وَال تصدیق‌کنندگان قیامت در عبارت ﴿إلَِّ المُْصَلِّينَ ال
ينِ﴾ )معارج/22-26( که تقدیم  قوُنَ بيِوَْمِ الدِّ َّذِينَ يصَُدِّ ائلِِ وَالمَْحْرُومِ وَال ِّلسَّ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ل
نماز بر سایر افعال به علت شرافت آن است.‏ )قرشی، 1377: ‏341/11( نمونه دیگر را می‌توان 
حْمنُ عَلَّمَ القُْرْآنَ خَلَقَ الْنِسْانَ عَلَّمَهُ البْيَانَ﴾ دانست ‏که سه  آیات اول تا 4 سوره الرحمن ﴿الرَّ
نوع از نعمت‌ها در اين آيات ياد شده است که قرآن مقدم بر همه آن‌هاست؛ زيرا كه هدف 
خلقت را که همان عبادت است پياده ميك‏ند از این‌ جهت از همه نعمت‌ها و حتي از خلقت 

انسان جلو افتاده است. )قرشی، 1377: 471/10(
برخی از علما نوع دیگری از تقدیم و تأخیر را نیز ذکر کرده‏اند که داخل در اغراض تقدیم 
و تأخیر است و نوع جدیدی برای تقدیم و تاخیر نیست. به نظر این گروه برای فهم صحیح 
معنای برخی عبارات دشوار قرآن از تقدیم و تأخیر کمک گرفته می‏شود. سیوطی برای این 
مورد نمونه‏هایی را ذکر کرده است ازجمله در آیه 153 سوره نساء از قول ابن عباس قائل به 
َ جَهْرَةً﴾ )النساء/153(  تقدیم و تأخیر می‌شــود: عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿فقَالوُا أرَِناَ اللَّ
قال إنهم إذا رأوا الّل، فقد رأوه، إنما قالوا جهرة: أرنا الّل. قال: هو مقدّم مؤخّر. )سیوطی، 1421: 
‏624/1( و ابن جریر در ادامه این مطلب، توضیح داده اســت که سؤال یهودیان از حضرت 
موسی علیه‌الســام ناگهانی بوده است و كان ابن عباس يتأول ذلك أن سؤالهم موسى كان 
جهرة. )طبرى، 1412: ‏7/6( همان‏طور که ملاحظه می‏شود این نوع جابجایی مربوط به نوع 
اول تقدیم و تأخیر اســت. در این موارد سیوطی و افراد هم‌عقیده با او بر تقديم واژگان در 
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ســاختار برخي جمله‌های قرآن اصرار دارند بدون آنکه سبب و حكمتي براي آن ذكر كنند. 
اين افراد ظاهراً سعي داشته‌اند برخي ابهامات را كه گاهي در آيات مطرح بوده و مورد شبهه 
مخالفين اســام يا تازه‌مســلمانان کم‌اطلاع واقع‌ شده با مسئله تقديم و تأخير كه ساختار و 
اســلوبي شناخته‌ شده در ادبيات عرب است حل نمايند. نگرش اين افراد به تقديم و تأخير 
بلاغي نيســت بلكه نحوي اســت. اين نوع تقديم و تأخير باعث از بين رفتن معاني عميق 
قرآني و چه‌بســا موجب از بين رفتن مطالب صحيح قرآن و معارف صحيح اســام شده و 
زمینه ایجاد معاني غیرواقعی براي آيات ‌گردد كه با تحليل دقيق هر آيه می‌توان آن را اثبات 
كرد بدین‌ صورت كه معاني مســتفاد از آيه را با كمك آيــات ديگر و روایت‌های صحيح 
اســتخراج كرد. مطلبی که در تفسیر احسن الحدیث رعایت شده و این نوع تقدیم و تأخیر 
مورد قبول وی واقع نشده است لذا آیه را به این شکل تفسیر کرده است: از موسى بزرگ‌تر 

از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به ما بنمايان.‏ )قرشی، 1377: 485/2(
نمونه دیگر در این زمینه عبارت »غرابیب سود« در آیه 27 سوره فاطر است ﴿وَمِنَ الجِْباَلِ 
جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتلَِفٌ ألَوَْانهَُا وَغَرَابيِبُ سُودٌ﴾ که تفسیر احسن الحدیث غرابیب را به نقل 
از طبرسی، عطف بیان دانسته )قرشی، 1377: 635/8( و یا تأکید می‌داند و قول به تقدیم و 
تأخیر را مناسب نمی‌داند. )قرشی، 1377: ‏37/9( قول به تقدیم و تأخیر را سیوطی )سیوطی، 
1421: 624/1( در ذکر همین نوع اخیر آورده و مفســرانی مانند طبرســی )طبرسي، 1372: 
635/8( فخر رازی )فخر رازى، 1420: ‏236/26( و ابن جریر طبری )طبرى، 1412: ‏86/22( 
به عنوان یکی از احتمالات یا افرادی همچون ابن عاشــور بــه عنوان تنها احتمال انتخاب 
کرده‌اند. )ابن عاشور، 1984: ‏/ 157(./ با این نکته می‏توان امتیاز این تفسیر در ارزیابی دقیق 

تقدیم و تأخیر و عدم پذیرش همه نظریات متقدمان را به اثبات رساند.

4- شیوه‌های بیان تقدیم و تأخیر
مخاطب تفسیر احسن الحدیث، عموم مردم است )قرشی، 1377: 26/1(، ولی این مسئله 
باعث نشده است که برخی جزئیات تخصصی تفسیر و معارف قرآنی نادیده گرفته شود، لذا 
تقدیم و تأخیر به‌طور ضمنی در تفسیر آیات آمده است، آیت‌الله قرشی سبک تفسیر خود را 
چنین بیان کرده اســت: »در اين تفسير ابتدا قسمتي از آيات كه به نظر نگارنده با هم ارتباط 
دارند، نوشته ‌شده و ترجمه آيات در ذيل آن‌ها بيان مي‏گردد. سپس مطالب تفسيري در سه 
بخش كلمه‏ها، شــرح‌ها و نكته‏ها بررسي مي‏شود بدين طريق كه ذيل عنوان »كلمه‏ها« متن 
آن‌ها توضيح داده مي‏شود و ذيل عنوان »شرح‏ها« آيات شريفه مورد تفسير قرار مي‏گيرد و در 
ذيل عنوان سوم برداشت‌هایی كه مي‏شود از آيات كرد و مطالبي كه مربوط به آن‌هاست بيان 
مي‏شود.« )قرشی، 1377: ‏26/1( با این ترتیب، جایگاه مباحث تقدیم و تأخیر بخش »شرح 
آیات« است که شیوه بیان مختلفی در پیش گرفته شده ‌است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 
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د
یث 4-1- بیان مسئله به شکل احتمال

 آیت‌الله قرشــی در تبیین تقدیم و تأخیر گاهی به‌صورت احتمال مسئله را بیان کرده و از 
بیان صریح مطلب خودداری کرده است از جمله در ذیل آیه 75 سوره قصص ﴿وَنزََعْناَ مِن 
ِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانوُا يفَْترَُونَ﴾ می‌نویسد:  يدًا فقَُلْناَ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ فعََلِمُوا أنََّ الحَْقَّ لَِّ كُلِّ أمَُّةٍ شَــهِ
ِ‏ درواقع بعد از »ضل عنهم« قرار دارد، ظاهراً به جهت تناسب آخر آيات،  »فعََلِمُوا أنََّ الحَْقَّ لَِّ

مقدم‏ شده است.« )قرشی، 1377: ‏81/8(
همچنین در ذیل آیات 12 تا 14 ســوره صافات ﴿بلَْ عَجِبْتَ وَ يسَْــخَرُونَ وَ إذِا ذُكِّرُوا لا 
يذَْكُرُونَ وَ إذِا رَأوَْا آيةًَ يسَْتسَْخِرُون‏َ﴾ آورده است: به نظر مي‏آيد »عجبت« در معني مؤخّر است 
يعني بلكه آن‌ها مســخره می‌کنند و تو از تكذيب و مسخره آن‌ها تعجّب ميك‏ني. )قرشی، 

1377: ‏132/9(

4-2- بیان تقدیم و تأخیر به‌صورت قطعی
واتِ مِنَ النِّساءِ وَ البْنَيِنَ وَ القَْناطِيرِ المُْقَنْطَرَةِ مِنَ  ــهَ  ازجمله در ذیل آیه ﴿زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَ الَْنعْامِ وَ الحَْرْث‏ِ﴾ )آل‌عمران/14( نوشته است: جلو افتادن  ةِ وَ الخَْيْلِ المُْسَوَّ هَبِ وَ الفِْضَّ الذَّ
»النساء« دليل آن است كه زنان، در مورد پسند بودن مقام اول را دارا هستند. )قرشی، 1377: 
‏33/2( همچنین در توجیه دلیل تقدیم مغفرت بر رضوان در آیه ﴿وَ فيِ الْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ 
نيْا إلَِّ مَتاعُ الغُْرُورِ﴾ )حدید/20( نوشــته اســت: مقدم‏  ِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الحَْياةُ الدُّ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
شدن مغفرت براي آن است كه انسان بعد از مغفرت مشمول رضوان حق‏ مي‏شود. )قرشی، 

1377: ‏31/11 و 32(

4-3- ذکر دو تقدیم و تأخیر در یک آیه
 اگر در آیه‌ای نیازمند بیان چند نکته به دلیل ترتیب کلمات باشــد، آیت‌الله قرشی هر دو 
تقدیم را ذکر کرده اســت، ازجمله در ذیل آیه ﴿وَ حُشِرَ لسُِلَيْمانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الْنِسِْ وَ 
يْرِ فهَُمْ يوُزَعُون‏َ﴾ )حشــر/17( به نقل از المیزان می‌نویسد: علت جلو افتادن جن براي آن  الطَّ
است كه تســخير آن‌ها عجيب است، علّت جلو افتادن انس بر طير باآنکه تسخير آن‌ها نيز 

عجيب است، مراعات مقابله جن و انس است. )قرشی، 1377: ‏445/7(

4-4- بیان تقدیم و تأخیر در چند آیه
 در برخی از موارد تقدیم و تأخیر یک ماجرا یا محتوایی بر محتوای دیگر مطرح است که 
در تفســیر احسن الحدیث به این نوع از تقدیم و تأخیر توجه شده و اغراض آن ذکر شده 
اســت، ازجمله در توجیه تقدم حالات حضرت موسی )ع( بر حالات حضرت ابراهیم )ع( 
در سوره انبیاء )آیات 48 الی 73( در ذیل آیه ﴿وَ لقََدْ آتيَْنا مُوسي‏ وَ هارُونَ الفُْرْقانَ وَ ضِياءً وَ 



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

104

ذِكْراً للِْمُتَّقِينَ﴾ )انبیاء/48( می‌نویسد: در اين آيه و آيات بعدي، قرآن مجيد در هدايت بودن با 
تورات اصلي مقايسه شده است و شايد علّت جلو آمدن حالات موسي از ابراهيم )ع( همين 
اســت. )قرشــی، 1377: ‏523/6( نمونه دیگر آیات 10 الی 26 سوره واقعه و پیشی گرفتن 
حالات »سابقون« بر »اهل یمین« و »اهل شمال« است که می‌نویسد: اين آيات در بيان احوال 
سابقان است كه به علّت فضيلت از اصحاب يمين و اصحاب شمال جلو افتاده‏اند. )قرشی، 
1377: ‏512/10( در ســوره حجر ذیل آیات 62 الی 66 نیز چنین توجیهی دیده می‌شــود 

)قرشی، 1377: 377/5 و 378(

4-5- بیان به شکل پرسش و پاسخ
 گاهی زیبایی کلام در تغییر لحن نویســنده است که سبک قرآن نیز از این خالی نیست و 
بارها ســبک کلام تغییر یافته اســت، آیت‌الله قرشی نیز گاهی لحن کلام را تغییر داده و برای 
َّا عَرَضْناَ الْمَانةََ  بیان تقدیم و تأخیر از لحن استفهامی استفاده کرده است، وی در ضمن آیه ﴿إنِ
َّهُ كانَ ظَلُوماً  ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ الجِْبالِ فأََبيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنهَا وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْنِسْانُ إنِ عَلَي السَّ
جَهُولً﴾ )احزاب/72( می‌نویسد: اگر گويند چرا اول‏ عرضه شدن به آسمان‌ها و زمين ذكر شده 
است؟ گویيم آن براي نشان دادن عظمت و قابليت انسان است يعني چيزي را كه آسمان‌ها و 

زمين و كوه‏ها نتوانستند حمل كنند، تو اي انسان حمل كرده‏اي. )قرشی، 1377: ‏401/8(

4-6- بیان تقدیم و تأخیر مرتبط با مسائل نحوی
 در برخی آیات اشــاره به تقدیم و تأخیر از جنبه نحوی شــده و اشاره خاصی به نکات 
ُ عَلي‏ قلُُوبهِِمْ  بلاغی و اغراض خاص تقدیم و تأخیر دیده نمی‌شــود: مثلًا در ذیل ﴿خَتمَ‏َ اللَّ
وَ عَلي‏ سَــمْعِهِمْ وَ عَلي‏ أبَصْارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾ ‏)بقره/7( آورده است: »غِشاوَةٌ« 
مبتداي مؤخّر و »عَلي‏ سَمْعِهِمْ« خبر مقدّم‏ و »عَلي‏ أبَصْارِهِمْ« معطوف بر »عَلي‏ سَمْعِهِمْ« باشد. 
ا سَكَتَ عَنْ مُوسَي الغَْضَبُ أخََذَ  )قرشی، 1371: 224/2( و در ذیل آیه 154 سوره اعراف ﴿وَ لمََّ
ِّهِمْ يرَْهَبوُن‏َ يعني از  ِّهِمْ يرَْهَبوُنَ﴾ می‌نویسد: لرَِب الَْلوْاحَ وَ فيِ نسُْخَتهِا هُديً وَ رَحْمَةٌ للَِّذِينَ هُمْ لرَِب
ءْيا تعَْبرُُونَ﴾‏ )یوسف/43(.  خدايشــان مي‏ترسند، آمدن لام براي تقدم‏ مفعول است مثل‏ ﴿للِرُّ
)قرشی، 1377: 5/4( تقدیم ظرف بر فعل در عبارت ﴿فسَْئلَْ بنَيِ إسِْرائيِلَ إذِْ جاءَهُمْ فقَالَ لهَُ 
ِّي لََظُنُّكَ يا مُوســي‏ مَسْحُوراً﴾ )اسراء/101( از همین باب است که آیت‌الله قرشی  فرِْعَوْنُ إنِ
می‌نویسد: إذِْ جاءَهُم‏ْ مربوط به‏ فَقالَ لهَُ فرِْعَوْن‏ُ است و به علّت ظرف بودن جلو افتاده است. 

)قرشی، 1377: 157/6(

5- منابع تفسیر احسن الحدیث در تبیین تقدیم و تأخیر
آیت‌الله قرشی برای تبیین موارد تقدیم و تأخیر از منابعی کمک گرفته است که در تعدادی 
از موارد از ذکر منبع صرف‌نظر شــده اســت و ظاهراً نظر شخصی خود وی است ولی در 
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د
یث برخی موارد نظر مفسران دیگر را بیان نموده است، گاهی نیز از آیات دیگر قرآن برای فهم 

مطلب مورد نظر کمک گرفته است.
5-1- بهره‌گیری از آیات دیگر، آیت‌الله قرشــی در برخی موارد برای تبیین بهتر مسئله از 
ُ لكَُمْ مِنْ  آیات دیگر قرآن کریم بهره برده اســت، ازجمله در ذیل آیه ﴿قلُْ أَ رَأيَْتمُْ ما أنَزَْلَ اللَّ
ِ تفَْترَُونَ﴾ )یونس/59( با توجه به آیه  ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلَي اللَّ رِزْقٍ فجََعَلْتمُْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالً قلُْ آللَّ
103 سوره مائده و 138 سوره انعام می‌نویسد: مشركان بعضي از چيزها را روي بدعت‌های 
خود حرام مي‏دانستند، آيه در رابطه با آن است، انزال رزق حاكي از حلال بودن آن است و 
چون تحريم از طرف آن‌ها بود لذا از »حلالا« جلو افتاده است زيرا حلّيت حكم اولي است 
و حرمت بر آن اضافه‌ شده است. )قرشی، 1377: ‏406/4( همچنین در دلیل تقدیم‏ »الهه« بر 
عِهِ وَ قَلْبهِِ وَ  ُ عَلي‏ عِلْمٍ وَ خَتمََ عَلي‏ سَــمْ »هواه« در آیه ﴿أَ فرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أضََلَّهُ اللَّ
﴾ )جاثیه/23( می‌نویسد: تقديم‏ »الهه« بر »هواه«  جَعَلَ عَلي‏ بصََرِهِ غِشاوَةً فمََنْ يهَْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اللَِّ
حاكي اســت كه آن‌ها مي‏دانند خدايي و الهي دارند، ولي به‌جای آن هواي نفس را اطاعت 
يْطان‏َ﴾ )يس/60(  ميك‏نند و آن سبب »اله« قرار دادن نفس است چنان‌که در آيه‏ ﴿لا تعَْبدُُوا الشَّ
اطاعت از شيطان عبادت خوانده‌شده است. )قرشی، 1377: ‏115/10( گاهی استفاده از آیات 
قرآن برای تفهیم مطلب و ذکر مثال است از جمله در ذیل آیه 37 سوره جاثیه ﴿وَ لهَُ الكِْبْرِياءُ 
ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ هُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾ آورده است: تقديم »له« براي افاده حصر است  فيِ السَّ

نظير »وله الحمد« )قرشی، 1377: ‏125/10(
5-2- تفســیر المیزان؛ نمونه‌های فراوانی از تقدیم و تأخیر تفسیر احسن الحدیث به نقل 
از تفسیر المیزان است که نظر علامه طباطبایی را بدون تغییر خاصی آورده است، با بررسی 
آماری می‌توان گفت بیشــتر از سایر منابع از همین منبع استفاده کرده است. آیت‌الله قرشی 
در دلیل تقدیم جن بر انس و تقدیم انس بر طیر در آیه ﴿وَ حُشِرَ لسُِلَيْمانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ 
يْرِ فهَُمْ يوُزَعُونَ﴾‏. )نمل/17( می‌نویســد: در الميزان )طباطبایی، 1417: ‏352/15(  الْنِسِْ وَ الطَّ
فرموده علت جلو افتادن جن براي آن است كه تسخير آن‌ها عجيب است، علّت جلو افتادن 
انس بر طير با آنكه تسخير آن‌ها نيز عجيب است، مراعات مقابله جن و انس است. )قرشی، 
1377: ‏445/7( آیت‌الله قرشــی در ذکر دلیل تقدم ســمع بر عقل در آیه ﴿قالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ 
يرِ﴾ )ملک/ 10( می‌نویســد: در الميزان )طباطبایی، 1417:  ــعِ أوَْ نعَْقِلُ ما كُنَّا فيِ أصَْحابِ السَّ
‏353/19( فرموده جلو افتادن »نســمع« براي آن اســت كه عامه مردم آن را به كار مي‏برند 

برخلاف تعقل كه مال خواص است. )قرشی، 1377: 259/11(
كَّي وَ أمََّا مَنْ جاءَكَ  ي وَ ما عَلَيْكَ ألََّ يزََّ  همچنین در آیات ﴿أمََّا مَنِ اسْــتغَْني‏ فأََنتَْ لهَُ تصََدَّ
يسَْــعي‏ وَ هُوَ يخَْشــي‏ فأََنتَْ عَنْهُ تلََهَّي‏﴾ )عبس/ 5 الی 10( آورده است: الميزان )طباطبایی، 
1417: ‏201/20( فرموده اســت: جلو افتادن »انت« در دو محل و آمدن »له-عنه« همه‏ براي 
تسجيل عتاب و ملامت است. )قرشی، 1377: ‏81/12 و 82( البته تفسیر المیزان در این مورد 
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ســخنی از تقدیم و تأخیر ندارد. نمونه‌های دیگری نیز از المیزان نقل کرده اســت )قرشی، 
1377: ‏7/4؛ 470/3؛ 243/5؛ ‏377/5 و 378؛ ‏81/8؛ ‏158/11 و 159(

5-3- تفسیر مجمع‌البیان؛ مؤلف تفسیر احسن الحدیث در موارد جزئی مطالبی از تفسیر 
مجمع‌البیان امین الاســام طبرسی را ذکر کرده است ازجمله در ذیل آیه ﴿وَ ما أرَْسَلْناكَ إلَِّ 
كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِــيراً وَ نذَِيراً﴾ )سباء/ 28( به نقل از امین الاسلام طبرسی )طبرسي، 1372: ‏8، 
611( وجهی از اعراب را تقدیم و تأخیر ذکر می‌کند و عبارت جابجا شده را چنین می‌داند: 
﴿الّ للناّس كافةّ﴾ )قرشــی، 1377: ‏437/8 و 438؛ قرشی، 1371: ‏131/6 و 132( در موارد 

دیگر نیز به‌طور جزئی به نظر مجمع اشاره‌ کرده است. )قرشی، 1377: ‏37/9(
5-4- دیگر مفسران؛ آیت‌الله قرشی در توجیه برخی موارد تقدیم و تأخیر ازنظر مفسران 
دیگر اســتفاده کرده است ازجمله در عبارت ﴿وَ ما أرَْسَلْناكَ إلَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِيراً وَ نذَِيراً﴾ 
)سبأ/28( به تفسیر کشاف زمخشری )زمخشری، 1407: ‏583/3( استناد کرده )قرشی، 1377: 
437/8 و 438؛ قرشــی، 1371: ‏132/6( و گاهی به‌طور کلی بدون ذکر نظر مفسر خاصی به 
بیان تقدیم و تأخیر پرداخته است، مثلًا در ذکر دلیل تقدیم فرار بر رعب در آیه ﴿وَ تحَْسَبهُُمْ 
لَعْتَ  مالِ وَ كَلْبهُُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ باِلوَْصِيدِ لوَِ اطَّ أيَْقاظاً وَ هُمْ رُقوُدٌ وَ نقَُلِّبهُُمْ ذاتَ اليْمَِينِ وَ ذاتَ الشِّ
َّيْتَ مِنْهُمْ فرِاراً وَ لمَُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً﴾ )کهف/18( می‌نویسد: فرار در اثر خوف از آن‌ها  عَلَيْهِمْ لوََل
و رعب در اثر شگفتي باشد كه حتي بعد از فرار هم هست و همه وجود را احاطه ميك‏ند، 
در اين صورت، فرار معلول رعب نيست، گويا بعضي گفته‏اند كه فرار معلول رعب است و 
آن از قبيل تقديم‏ مســببّ بر سبب است. )قرشی، 1377: ‏194/6( ناگفته نماند در این مورد 

تفسیر المیزان تقدیم و تأخیر بدین نحو را نپذیرفته است. )طباطبایی، 1417: ‏256/13(
5-5- نظر شخصی مؤلف؛ ازجمله در چرایی تقدیم اموال بر انفس در آیه ﴿انفِْرُوا خِفافاً 
ِ ذلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُون‏َ﴾ )توبه/41(  وَ ثقِالً وَ جاهِدُوا بأَِمْوالكُِمْ وَ أنَفُْسِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّ
می‌نویسد: جلو آمدن »اموالكم« به نظرم براي آن است كه بايد اول با اموال، تجهيزات جنگ 
را فراهم آورد تا نوبت به »انفسكم« برسد، این‌گونه جهاد موجب پيروزي است و خير است 
)قرشــی، 1377: 242/4( بررسی منابع اصلی احســن الحدیث ازجمله المیزان )طباطبایی، 
1417: ‏284/9( و مجمع‌البیان )طبرســي، 1372: ‏51/5( و کشــاف زمخشری )زمخشری، 
1407: ‏273/2( و حتی تفسیر تبیان )طوسي، بی‌تا: ‏224/5( نشان می‌دهد که سخنی از تقدیم 
و تأخیر در این آیه دیده نمی‌شــود و حتی مخالف نظر بیشتر علماست )فخر رازى، 1420: 
‏56/16( و نظر شــخصی خود وی هست. گاهی این نظر شخصی در نقد سخن دیگر علما 
دیده می‌شــود، ازجمله نوشته است: در چهار آيه قرآن )بقره 18، بقره 171، انعام 39؛ انفال 
22(، كلمه صمّ قبل از »بكم« آمده و در آيه 97 اســراء »بكم« از »صمّ« جلوتر آمده اســت. 
علی‌هذا نمی‌توان گفت علّت جلو افتادن »صمّ« آن است كه انسان اوّل كر و بعد لال می‌شود؛ 
زيرا اين در صورتي است كه لالي و كري از عوارض بعدي باشد. )قرشی، 1371: ‏1، 221(
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د
یث 6- اغراض تقدیم و تأخیر

در آیات قرآن کریم برای نیل به اهدافی خاص جابجایی کلمات صورت می‌گیرد و هدف 
اصلی در جابجایی علاوه بر زیبایی کلام، بیان نکته‌ای خاص است که از آن تعبیر به اغراض 
یا اســباب تقدیم و تأخیر می‌شود، مهم‌ترین این اغراض در تفسیر احسن الحدیث به شرح 

زیر است:

6-1- حصر و اختصاص
بیشترین غرضی که برای تقدیم و تأخیر در تفسیر احسن الحدیث دیده می‌شود مربوط به 

حصر و اختصاص مطلب است که در چند بخش می تواند قرار گیرد:

6-1-1- تقدیم با استفاده از ضمیر منفصل مفعولی
 ازجمله تقدم »ایاک« در آیه 5 ســوره حمد ﴿ايَِّاكَ نعَْبدُُ وَ إيَِّاكَ نسَْتعَِينُ﴾ )قرشی، 1377: 
34/1(؛ تقدیم »ایای« در آیه 40 ســوره بقره ﴿وَ إيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ﴾ )قرشی، 1377: 109/1( و 
در آیه 41 بقره ﴿وَ إيَِّايَ فاَتَّقُونِ﴾ )قرشــی، 1377: 111/1( که به ترتیب به معنای انحصار 
عبودیت در خدا، انحصار استعانت از خدا و انحصار ترس از خدا و انحصار تقوا از خداست.

6-1-2- تقدیم ضمیر در جمله اسمیه
 ازجمله مقدم‏ آمدن »هو« در عبــارت ﴿وَ هُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيم‏ُ﴾ )عنکبوت/42( براي حصر 
عزت و حكمت در خدا اســت )قرشــی، 1377: ‏144/8 و 145( و مقدم‏ شدن »هو« در آیه 
﴿هُوَ الحَْيُّ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ﴾ )غافر/65( براي افاده حصر اســت يعني فقط اوست زنده واقعي 
كه زندگي را از ذات خود دارد و از جاي ديگر نگرفته اســت زندگان ديگر، حيات را از او 
ُ هُوَ الوَْليِ‏ُ﴾ )شوری/9(  گرفته‏اند. )قرشــی، 1377: ‏385/9( چنانکه تقدیم هو در جمله‏ ﴿فاَللَّ
براي حصر ولايت در خداســت )قرشــی، 1377: ‏462/9( در آیه اول سوره حدید )قرشی، 
1377: ‏9/11(، آیه 12 ســوره حدید )قرشی، 1377: ‏22/11(، آیه 18 سوره مجادله )قرشی، 
1377: ‏76/11(، آیه 4 ســوره منافقون )قرشی، 1377: ‏178/11(، آیه 3 سوره حدید )قرشی، 
1371: 202/1(، آیه 58 سوره ذاریات )قرشی، 1371: 82/3( و آیه 22 سوره حشر )قرشی، 

1377: ‏109/11( نیز این‌گونه حصر دیده می‌شود. 

6-1-3- تقدیم جار و مجرور
ماواتِ وَ الَْرْضِ﴾ )جاثيه/37( )قرشی، 1377:  مانند تقديم »له« در آیه ﴿وَ لهَُ الكِْبْرِياءُ فيِ السَّ
﴾ نیز مفید حصر است.  ‏125/10( چنانکه در آیه 12 ســوره قیامت ﴿إلِي‏ رَبِّكَ يوَْمَئذٍِ المُْسْتقََرُّ

)قرشی، 1377: ‏450/11(
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6-1-4- تقدیم مفعول به بر فعل
َ فاَعْبدُْ﴾ )زمر/66( تقديم‏ لفظ جلاله براي حصر مقدم بر فعل  از جمله در عبارت ﴿بلَِ اللَّ
َّهُ دِينيِ﴾  َ أعَْبدُُ مُخْلِصًا ل آمده اســت )قرشــی، 1377: 322/9( همان‌طور که در آیه ﴿قلُِ اللَّ
)زمر/14( نیز تقدیم لفظ جلاله برای حصر دیده می‌شود آمده است. )قرشی، 1377: ‏278/9(

6-2- تأکید بر اهمیت مطلب
 ازجمله تقدیم قرآن بر سایر نعمت‌ها حتی خلقت انسان در آیات 1 الی 4 سوره الرحمن 
حْمنُ عَلَّمَ القُْرْآنَ خَلَقَ الْنِسْانَ عَلَّمَهُ البْيَان‏َ﴾ به دلیل اهمیت قرآن است؛ )قرشی، 1377:  ﴿الرَّ
ِ وَ رَسُولهِِ وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ  471/10(؛ همچنین تقدیم اموال بر انفس در آیه ﴿تؤُْمِنوُنَ باِللَّ
مْ ذلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُون‏َ﴾ )صف/11( ظاهراً براي اهميت بذل  ِ بأَِمْوالكُِمْ وَ أنَفُْسِــكُ اللَّ

مال است. )قرشی، 1377: ‏150/11(
نمونه دیگر بر اهمیت مطلب تقدیــم وصیت بر دیِن در آیه ﴿مِن بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بهَِا أوَْ 
دَيْنٍ﴾ )نساء/11( اســت که آیت‌الله قرشی در این زمینه نوشته است: اوّل قرض ميت را از 
اصل تركه م‏ىدهند، دوم وصيت او را از ثلث مال كنار م‏ىگذارند آنگاه بقيه مال را تقســيم 
مك‏ىنند، اينكه در آيه وصيت‏ پيش از دين ذكر شــده نظر به اهميت آن است كه بايد حتماً 
عملى شــود وگرنه آن در مقام دوم است. )قرشی، 1377: ‏315/2 و 316( همچنین به دلیل 
ِ ترُِيدُونَ﴾ )صافات/86( اتفاق  توجه به مسئله افک، این جابجایی در آیه ﴿أَ إفِْكاً آلهَِةً دُونَ اللَّ
افتاده اســت که جایگاه »افِْكاً« آخر كلام است که به علت اعتنا به آن مقدم‏ شده است يعني 

آيا جز خدا، خداياني به دروغ مي‏گيريد؟! )قرشی، 1377: ‏159/9(

6-3- بیان شرافت و فضیلت
 مؤلف احسن الحدیث دلیل تقدم رسول خدا صلّي اللَّ عليه و آله را در آیه ﴿وَ إذِْ أخََذْنا 
مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاقهَُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إبِرْاهِيمَ وَ مُوسي‏ وَ عِيسَي ابنِْ مَرْيمََ وَ أخََذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً 
غَليِظاً﴾ )احزاب/7( شرافت و فضيلت او نسبت به چهار تن ديگر می‌داند که به‌تناسب زمان 
ذکرشده‌اند. )قرشــی، 1377: ‏314/8( تقدیم نماز نسبت به سایر افعال در آیات 22 الی 27 
َّذِينَ هُمْ عَلي‏ صَلاتهِِمْ دائمُِونَ...﴾ نیز به دلیل شرافت آن است  ســوره معارج ﴿إلَِّ المُْصَلِّينَ ال
)قرشی، 1377: ‏341/11( چنانکه تقدیم سابقون بر اصحاب یمین و شمال در آیات 10 الی 

26 واقعه به خاطر فضیلت آن‌هاست. )قرشی، 1377: ‏512/10(

6-4- بیان عظمت
ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ الجِْبالِ فأََبيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنهَا وَ أشَْفَقْنَ مِنْها  َّا عَرَضْناَ الَْمانةََ عَلَي السَّ  در آیه ﴿إنِ
َّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولً﴾ )احزاب/72( دلیل تقدم عرضه بر آسمان‌ها و زمین  وَ حَمَلَهَا الْنِسْانُ إنِ
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د
یث بر عرضه امانت بر انسان، براي نشان دادن عظمت و قابليت انسان است يعني چيزي را كه 

آســمان‌ها و زمين و كوه‏ها نتوانستند حمل كنند، انسان قدرت آن را داشت كه حمل كند و 
حمل كرد. )قرشی، 1377: ‏401/8(

6-5- بیان تقدم وجودی
 زمانی که چیزی مقدم بر اشیاء دیگر به وجود آید، ابتدا آن را می‌آورند تا تقدم وجودی را 
بیان کنند، ازجمله اینکه تولد حضرت اسماعیل )ع( قبل از حضرت اسحاق )ع( بوده است 
عاءِ﴾  َّذِي وَهَبَ ليِ عَلَي الكِْبرَِ إسِْــماعِيلَ وَ إسِْــحاقَ إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ الدُّ ِ ال لذا در آیه ﴿الحَْمْدُ لَِّ
)ابراهیم/39( مقدم بر اســحاق آمده است تا روشن کند او برادر بزرگ بوده است. )قرشی، 
1377: 311/5( همچنین علت تقدم مغفرت بر رضوان در آیه ﴿وَ فيِ الْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ 
نيْا إلَِّ مَتاعُ الغُْرُورِ﴾ )حديد/20( براي آن است كه انسان  ِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الحَْياةُ الدُّ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
بعد از مغفرت مشــمول رضوان حق‌تعالی مي‏شــود. )قرشی، 1377: ‏31/11 و 32( به تعبیر 
دیگر می‌توان گفت مغفرت سبب می‌شود تا انسان مشمول رضوان الهی شود چنانکه تقدم 
ماءِ وَ الَْرْضِ  ِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّ رحمت بر جنت در آیه ﴿ســابقُِوا إلِي‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب
هِ﴾ )حديد/21( براي آن اســت كه بیان کند تا مغفرت نباشد  ِ وَ رُسُــلِ تْ للَِّذِينَ آمَنوُا باِللَّ أعُِدَّ
صلاحيت اهل بهشت بودن ميسر نيست )قرشی، 1377: ‏11، 35(. نمونه دیگر تقدیم تزکیه 
َّذِي بعََثَ فيِ الُْمِّيِّينَ رَسُــولً مِنْهُمْ يتَْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يزَُكِّيهِمْ وَ يعَُلِّمُهُمُ  بر تعلیم در آیه ﴿هُوَ ال
الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إنِْ كانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُبيِنٍ﴾‏ )جمعه/ 2( است که آیت‌الله قرشی در 
این زمینه می‌نویسد: مقدم‏ شدن »يزيكهم« براي آن است كه اول بايد انسان از شرك و كفر 
و مانند آن پاك گردد، ســپس تعليم حقائق در وجود او جاي گيرد، در حقيقت هر دو باهم 

هستند ولي تزيكه تقدم رتبه دارد. )قرشی، 1377: ‏11، 158(

6-6- اولویت داشتن
هَواتِ مِنَ   جلو افتادن »النساء« از میان هفت شهوت ذکر شده در آیه ﴿زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَ الَْنعْامِ وَ الحَْرْثِ﴾  ةِ وَ الخَْيْلِ المُْسَوَّ هَبِ وَ الفِْضَّ النِّســاءِ وَ البْنَيِنَ وَ القَْناطِيرِ المُْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ
)آل‌عمران/14( دليل آن است كه زنان، در موردپسند بودن مقام اول را دارا هستند. )قرشی، 
1377: ‏33/2( شــاید بتوان بر این مورد اصــل بودن حلیت را نیز اضافه کرد که در ذیل آیه 
 ِ ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلَي اللَّ ُ لكَُــمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلْتمُْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالً قلُْ آللَّ ﴿قـُـلْ أَ رَأيَْتمُْ ما أنَزَْلَ اللَّ
تفَْترَُونَ﴾ )یونس/59( آیت‌الله قرشی نوشته است: انزال رزق حاكي از حلال بودن آن است و 
چون تحريم از طرف آن‌ها بود لذا از »حلالا« جلو افتاده است زيرا حلّيت حكم اولي است 

و حرمت بر آن اضافه‌شده است. )قرشی، 1377: ‏406/4(
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6-7- توجه به مخاطب کلام
ُ وَ لوَْ كُنْتُ أعَْلَمُ  ا إلَِّ ما شاءَ اللَّ در آیه 188 سوره اعراف ﴿قلُْ لا أمَْلِكُ لنِفَْسِي نفَْعاً وَ لا ضَرًّ
وءُ إنِْ أنَاَ إلَِّ نذَِيرٌ وَ بشَِيرٌ لقَِوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴾ نذیر بر بشیر  نيَِ السُّ الغَْيْبَ لَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَ ما مَسَّ
مقدم شــده است؛ زیرا مخاطب ســخن، کفار است و مناسب است که انذار قبل از بشارت 
باشــد. )قرشی، 1377: ‏62/4( نمونه دیگر آیه ﴿قالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ ما كُنَّا فيِ أصَْحابِ 
ــعِيرِ﴾ )ملک/10( که تقدیم شنیدن بر تعقل براي آن اســت كه عامه مردم آن را به كار  السَّ

مي‏برند برخلاف تعقل كه مال خواص است. )قرشی، 1377: ‏259/11(

6-8- توجه به سیاق
 گاهی در قرآن کریم برای رعایت سیاق کلام عبارتی پس‌وپیش شده است، ازجمله در آیه 
اءُ﴾ )اعراف/95(  رَّ اءُ وَ السَّ رَّ يِّئةَِ الحَْسَنةََ حَتَّي عَفَوْا وَ قالوُا قَدْ مَسَّ آباءَناَ الضَّ لنْا مَكانَ السَّ ﴿ثمَُّ بدََّ
يِّئةَِ الحَْسَنةََ است كه سيئّة جلوآمده است.  جلو افتادن ضراء از ســراء براي تطابق با مَكانَ السَّ
)قرشی، 1377: 470/3( همچنین حالات حضرت موسی )ع( در آیات 48 به بعد سوره انبیاء 
برخلاف ســیر تاریخی بر حالات حضرت ابراهیم )ع( مقدم شــده است زیرا سیاق بحث 
مقایســه هدایت‌گری تورات با قرآن کریم است. )قرشی، 1377: ‏523/6( نمونه‌های دیگری 
نیز در احســن الحدیث دیده می‌شود ازجمله ذیل آیه 37 ســوره الرحمن )قرشی، 1377: 
487/10(، آیات 62 الی 66 ســوره حجر )قرشی، 1377: ‏377/5 و 378(، آیات 18 الی 20 

سوره نبأ. )قرشی، 1377: ‏42/12 و 43(

6-9- تقدیم آنچه باعث مسرت شنونده است
الحِاتِ طُوبي‏ لهَُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ﴾ )رعد/29( »طوبي« مبتدا  َّذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ  در آیه ﴿ال
و خبر آن »لهم« اســت و علت مقدم شدن مبتداي نكره بر ظرف آن است كه در آن بشارت 

هست كه براي شادي شنونده به عجله گويند مانند »بشري لك«. )قرشی، 1377: 243/5(

6-10- بیان قبح مطلب
انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائةََ  انيِةَُ وَ الزَّ  مقدم‏ شــدن زن زناکار بر مرد زناکار در آیه ﴿الزَّ
جَلْدَةٍ﴾ )نور 2( ظاهراً براي آن است كه زنا نسبت به زنان قبيح‏تر است. )قرشی، 1377: ‏7، 

)178

6-1- عجیب بودن مطلب
يْرِ فهَُمْ   دلیل تقدم جن بر انس در آیه ﴿وَ حُشِــرَ لسُِــلَيْمانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الْنِسِْ وَ الطَّ

يوُزَعُونَ﴾ )نمل/17( براي آن است كه تسخير آن‌ها عجيب است. )قرشی، 1377: ‏445/7(
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د
یث 6-12- مسجل کردن عذاب

كَّي وَ أمََّا  ي وَ ما عَلَيْكَ ألََّ يزََّ در آیات 5 الی 10 سوره عبس ﴿أمََّا مَنِ اسْتغَْني‏ فأََنتَْ لهَُ تصََدَّ
مَنْ جاءَكَ يسَْــعي‏ وَ هُوَ يخَْشي‏ فأََنتَْ عَنْهُ تلََهَّي﴾ »انت« در دو محل مقدم آمده است و آمدن 

»له-عنه« برای تسجيل عتاب و ملامت است )قرشی، 1377: ‏81/12 و 82(

6-13- رعایت فواصل آیات
این جنبه مربوط به زیبایی کلام اســت و سجع زیبایی در عبارات کنار همدیگر در آیات 
ِ‏« در آیه 75 ســوره قصص درواقع بعد  قرآن پدید می‌آورد؛ مثلًا عبارت »فعََلِمُوا أنََّ الحَْقَّ لَِّ
از »ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يفَْترَُون‏َ« قرار دارد و به جهت تناسب آخر آيات، مقدم‏ شده است ﴿وَ 
ِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يفَْترَُونَ﴾‏  يداً فقَُلْنا هاتوُا برُْهانكَُمْ فعََلِمُوا أنََّ الحَْقَّ لَِّ نزََعْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ شَــهِ
)قرشی، 1377: ‏81/8( توجه به آیات قبلی و بعدی نیز گواه بر این است زیرا همه جملات 
این سیاق به‌طور هماهنگ به ‌کار رفته‌اند: ترُْجَعُونَ )آیه 70(، تسَْمَعُونَ )آیه 71(، تبُْصِرُونَ )آیه 

72(، تشَْكُرُونَ )آیه 73(، تزَْعُمُونَ )آیه 74(، يفَْترَُونَ )آیه 75(، الفَْرِحِينَ )آیه 76( و...

7- اغراض معنایی خاص
برخی اغراض ذکر شــده در تفسیر احســن الحدیث که مرتبط با محتوای خود عبارات 

هستند و تحت عنوان خاصی قرار نمی‌گیرند ازجمله:
ومُ فيِ أدَْنىَ الَْرْضِ وَهُم مِّن بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَــيَغْلِبوُنَ﴾ )روم/2و3(؛ وعده غلبه روم  ﴿غُلِبتَِ الرُّ
بر فارس جلو افتاده تا با عملي شــدن وعده پيروزي روم به عملي شدن وعده پيروزي دين 

استدلال شود. )قرشی، 1377: ‏168/8(
يْرِ فهَُمْ يوُزَعُونَ﴾ )نمل/17(؛ تقدم انس بر  ﴿وَ حُشِرَ لسُِلَيْمانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الْنِسِْ وَ الطَّ

طیر برای رعایت مقابله جن و انس است. )قرشی، 1377: ‏445/7(
ُ عَلي‏ عِلْمٍ﴾ )جاثيه/23(؛ تقديم‏ »الهه« بر »هواه«  ـهُ اللَّ ﴿أَ فرََأيَْــتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أضََلّـَ
حاكي اســت كه آن‌ها مي‏دانند خدايي و الهي دارند، ولي به‌جای آن هواي نفس را اطاعت 

ميك‏نند و آن سبب »اله« قرار دادن نفس است. )قرشی، 1377: ‏115/10(
﴿أَ فنَجَْعَلُ المُْسْلِمِينَ كَالمُْجْرِمِينَ ما لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ﴾ )قلم/35(، اين دو آيه و آيات مابعد 
در نفي مساوات مســلمين با مجرمين است، گويي مشركان پيش خود گفته‏اند اگر آخرتي 
هم باشد ما در آن از مسلمانان برتر يا لااقل مانند آن‌ها در نعمت خواهيم بود. علی‌هذا آيات 
شريفه اين توهم را به‌طور كامل نفي ميك‏ند ولي در اين صورت لازم بود گفته شود »ا فنجعل 
المجرمين كالمسلمين« امّا مقدم‏ شدن مسلمين براي آن است كه مي‏فرمايد فكر ميك‏نيد مقام 
مسلمانان را چنان پایين مي‏آوريم كه آن‌ها را مانند مجرمان قرار مي‏دهيم؟ در هر دو صورت 
مطلب كيي اســت ولي عنوان فرق ميك‏ند. )قرشــی، 1377: ‏294/11( آنچه از این عبارت 
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برداشت می‌شــود محوریت مورد بحث است که به نظر آیت‌الله قرشی در این تعبیر قرآن، 
مسلمانان محور قرار می‌گیرند و مجرمان با این گروه سنجیده می‌شوند.

ِ ذلكُِمْ  در آیه 41 سوره توبه ﴿انفِْرُوا خِفافاً وَ ثقِالً وَ جاهِدُوا بأَِمْوالكُِمْ وَ أنَفُْسِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّ
خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ جهاد با اموال نقد بر جهاد با نفس شده است تا روشن کند بايد 
اول با اموال، تجهيزات جنگ را فراهم آورد تا نوبت به »انفســكم« برســد )قرشی، 1377: 
242/4(، که می توان غرض از این تقدیم را بیان نکته فقهی دانست، هرچند استخراج حکم 

فقهی از این عبارت آیت‌الله قرشی مشکل است.

8- اشکالات تفسیر احسن الحدیث در بحث تقدیم و تأخیر
علی‌رغم تلاشی که آیت‌الله قرشی در تدوین تفسیر و ذکر اسباب و اغراض تقدیم و تأخیر 
داشته است، گاهی اشــتباهات جزئی در تفسیر دیده می‌شود که علت آن یکسانی اغراض 
جملات با اغراض تقدیم و تأخیر است، بدین ‌صورت که حصر و اختصاص به عنوان یکی 
از مهم‌ترین اغراض تقدیم و تأخیر با برخی عباراتی که تقدیم و تأخیری ندارند آمیخته ‌شده 

و از هر دو با عنوان تقدیم و تأخیر یادشده است. این اشکال در دو مورد دیده می‌شود:
8-1- واژه »انمّــا« مرکب از »ان« و »مای کافه« دلیل بر حصر اســت )ابن عقیل، 1380: 
373/1-375؛ محمــدي بامياني، بی‌تا: ‏324/2( و هرچند جایگاه آن صدر کلام اســت ولی 
ارتباطی به تقدیم و تأخیر اصطلاحی ندارد، زیرا در تقدیم و تأخیر باید کلام از جایگاه اصلی 
خود جابجا شــود درحالی‌که جایگاه انما صدر کلام بوده و تغییری در آن صورت نگرفته 
َّما أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لَِهَبَ لكَِ غُلاماً  است، لیکن در تفسیر احسن الحدیث در ذیل آیه ﴿قالَ إنِ
زَكِيًّا﴾ )مريم/19( آمده اســت: جلو افتادن انما برای افاده حصر و ازاله شک است. )قرشی، 

1377: ‏314/6(
8-2- ضمیر فصل دلیل بر حصر و اختصاص اســت )ابن هشــام، بی‌تا: 496/2، مهدي، 
بی‌تــا: ‏646/2( و این کلمه نیز ارتباطی به تقدیم و تأخیر اصطلاحی ندارد؛ زیرا در تقدیم و 
تأخیر باید کلام از جایگاه اصلی خود جابجا شود در حالی‌که جایگاه ضمیر فصل بین مبتدا 
و خبر بوده و تغییری در محل آن صورت نگرفته اســت هرچند در تفسیر احسن الحدیث 
ِّهِمْ وَ أوُلئكَِ هُمُ  در مواردی چنین آمده اســت: تقدیم »هم« در آیه ﴿أوُلئكَِ عَلي‏ هُديً مِنْ رَب
المُْفْلِحُونَ﴾ )بقره/5( براي حصر و اختصاص است )قرشی، 1377: ‏48/1(؛ مفسران دیگر نیز 
به فصل بودن این ضمیر اشــاره کرده‏اند )طوسی، بی‌تا: ‏59/1، زمخشری، 1407: ‏46/1، ابن 
عاشــور، 1984: ‏243/1(، در ذیل آیه 20 سوره توبه ﴿أوُلئكَِ هُمُ الفْائزُِون‏َ﴾ )قرشی، 1377: 
المُِون‏َ﴾ )قرشی، 1377:  َّهُمْ مِنْكُمْ فأَُولئكَِ هُم‏ُ الظَّ ‏204/4 و 205(، آیه 23 سوره توبه ﴿وَ مَنْ يتَوََل
‏206/4( و آیه 179 ســوره اعراف ﴿اوُلئكَِ هُمُ الغْافلُِون‏َ﴾ )قرشی، 1377: ‏151/4( این مسئله 

تکرار شده است.



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

113

 � 
تق

د
یم و تأخی





« درر

 

تفسی
ر

 احسن الح



د
یث 		 نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تقدیم و تأخیر عبارت است از جابجایی کلمات قرآن کریم در جمله از جایگاه اصلی خود 
بنا بر ضرورت نحوی یا بیان نکات بلاغی همچنین مقدم شــدن عبارتی بر عبارت دیگر در 

چند جمله مرتبط با یک موضوع مشخص که دلیل خاص معرفتی دارد.
تقدیم و تأخیر علاوه بر ایجاد زیبایی کلام، باعث انتقال مفاهیم جدید به مخاطب می‌گردد، 
لذا می‌توان آن را بخشی از نظم ساختاری قرآن دانست و علی‌رغم تلاش علما در تدوین مستقل 

یا غیرمستقل آن، به شکل مشخص در تفسیر احسن الحدیث مورد بررسی قرار نگرفته است.
بررســی شیوه‌های بیان تقدیم و تأخیر بیانگر آن است که آیت‌الله قرشی در تفسیر احسن 
الحدیث گاهی تقدیم و تأخیر را به شکل احتمال مطرح کرده و گاهی نظر قطعی ارائه کرده 
است، چنانکه در برخی موارد به تقدیم و تأخیرهای نحوی اشاره می‌کند و گاهی تعدد تقدیم 
و تأخیر در یک آیه را ذکر و گاهی تقدیم و تأخیر چند آیه با محتوای یکسان بر آیات دیگر 
را باهم متذکر شــده و برای زیبایی کلام در برخی موارد تقدیم و تأخیر را به شکل پرسش 

و پاسخ ارائه کرده است.
منابع تفسیر احسن الحدیث در تبیین تقدیم و تأخیر علاوه بر نظر شخصی مؤلف، آیات 
دیگر قرآن، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع‌البیان است و گاهی نظر مفسران دیگر را بدون ذکر 
نام آورده است. البته در مواردی نیز تقدیم و تاخیر مشهور بین متقدمان را نپذیرفته و نظر بر 

عدم جابجایی کلمات داده است.
مهم‌ترین اغراض تقدیم و تأخیر در تفسیر مذکور عبارت‌اند از: حصر و اختصاص، رعایت 
فواصل آیات، تأکید بر اهمیت مطلب، بیان شــرافت و فضیلت، توجه دادن به مطلب، بیان 
تقــدم وجودی، بیان عظمت، بیان قبح مطلب، اولویت داشــتن، بیان حکم فقهی، توجه به 
مخاطب کلام، ذکر کلمات مسرت‌بخش برای شنونده، مسجل کردن عذاب، توجه به سیاق 

است که برای هر کدام شواهدی از قرآن ذکر شده است.
تفسیر احسن الحدیث حصر با »انمّا« و آمدن »ضمیر فصل« را به عنوان تقدیم و تأخیر ذکر 

کرده است که ارتباطی به تقدیم و تأخیر اصطلاحی ندارند.
بررسی دقیق موضوع تقدیم و تأخیر در تفسیر احسن الحدیث راهگشای پژوهش‌های جدیدی 
اســت که می‌تواند به عنوان مقالات و پژوهش‌های رساله‌های دکتری مورد تحلیل قرار گیرد، 
ازجمله می‏توان موضوعات زیر را بستر پژوهش‏های جدید معرفی کرد: تدوین مبانی آیت‌الله 
قرشی در مباحث بلاغی و به‌طور ویژه در بحث تقدیم و تأخیر، بررسی تقدیم و تأخیر به شکل 
تطبیقی میان مفسران برجسته جهت ارائه دستاوردهای نوین، بررسی میان‌رشته‌ای بحث بین علم 
تفسیر )و بلاغت و سایر علوم اسلامی( با علم زبان‏شناسی و ارتباطات همچنین بررسی تقدیم 

و تأخیر میان ادبیات عرب با سایر زبان‌ها به‌ویژه با توجه به نظریات جدید علم زبان‏شناسی.
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Abstract
The Holy Quran is the only divine book safe from distortion, and it in-
cludes the program of human guidance, in all ages and individuals, whose 
verses must be understood accurately and correctly. This has led to the 
emergence of various interpretive theories of commentators over the cen-
turies, and the quantitative and qualitative expansion of the understand-
ing of the divine book. The present study seeks to answer the question 
of how Allameh Tabatabai's interpretive theories have been considered 
in an efficient approach to the author. Analytical descriptive study of Al-
lameh's interpretive theories, in the approach of the author, indicates that 
he considers interpretation to be the meaning of the author of the Qur'an 
- God - so God as the author of the Qur'an should be direct - and away 
from the text or the interpreter. It has been considered in order to discover 
and understand what he means. Evaluation and critique of his view ac-
cording to the method of ijtihad and Quran to Quran, in Tafsir Al-Mizan 
Fi Tafsir Al-Quran, in three directions: emphasis on the author based on 
the text, interaction with the tenets of religion and reason, generalizability 
and transcendence Reveals efficiency and acceptability.
Keywords: Interpretation Theory, Efficiency, Supervisor Approach to 
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 ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف
بر اساس معیارهای کارآمدی

)تاریخ دریافت: 1399/10/19 تاریخ پذیرش: 1400/02/17(

خدیجه احمدی بیغش1

چکیده
قرآن كريم تنها كتاب آسماني مصون از تحريف، و شامل برنامه هدایت بشر، در همه اعصار 
و افراد اســت، که باید آیات آن به طور دقیق و صحیح فهمیده شود. این امر سبب به وجود 
آمدن نظریات مختلف تفســیری مفسران در قرون متمادی، و گسترش کمی و کیفی فهم 
کتاب الهی، شــده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نظریات 
تفســیری علامه طباطبایی، در رویکرد کارآمد ناظر به مؤلف، چگونه مورد توجه قرار گرفته 
است. بررسی توصیفی تحلیلی نظریات تفسیری علامه، در رویکرد ناظر به مؤلف، حکایت از 
آن دارد که وی تفسیر را فهم مراد مؤلف قرآن-خداوند- دانسته، از این‏رو خداوند به عنوان 
مؤلف قرآن باید مســتقیم - و به دور از متن و یا مفســر- مورد توجه قرار گرفته تا کشف 
و فهم مراد او میســر گردد. ارزیابی و نقد دیدگاه ایشــان با توجه به روش اجتهادی و قرآن 
به قرآن، در تفســیر المیزان فی تفسیر القرآن، در سه جهت: تاکید بر مؤلف با تکیه برمتن، 
تعامل با مســلمات دین و عقل، تعمیم پذیری و فرابخش بودن، میزان تطابق با معیارهای 

کارآمدی و مقبولیت را آشکار می دارد.
واژگان کلیدی: نظریه تفسیر، کارآمدی، رویکرد ناظر به مؤلف، علامه طباطبایی.
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1. مقدمه
هر مفسری لازم اســت در راستای توان علمی و تخصصی خویش، نظام تفسیری‏اش را 
در قالب نظریه تفسیری استوار سازد. نظریه تفسیری، مجموعه از ساز و کارهای وصول به 
معنا اســت. )معین، 1371: 45( کارآمدی یک نظریه تفسیری، امری نسبی است، که وصف 
پویایی، مانایی نسبتا طولانی یک نظریه قرار گرفته و موجب تاثیرگذاری بهتر کمی و کیفی 
آن خواهد شد؛ و به مفسر کمک می‏کند علاوه‏بر چارچوب نظریه تفسیری مشخص، منظومه 
فکری و معین نیز پیدا کند. )شــعاری نژاد، 1375: 23 -25( اصولِ منطق تحقیق و ضوابط 
اخلاق پژوهش، ایجاب می‏کند مفســران پیش از اقدام به تفســیر، نظریه تفسیری خود را 
مشــخص نموده و در سراسر تفســیر آن را رعایت نمایند. )بهرامی، 1379: 27-43( ارائه 
معیارهای کارآمد در نظریات تفسیری، در رویکردهای ناظر به متن، ناظر به مؤلف، و ناظر به 
مفسر قابل ارزیابی و بررسی است. تبیین هر یک از این رویکردها، موجب تبیین بهتر نظام 
فکری مفسر، در نظریات تفسیری وی خواهد شد. آنچه این پژوهش درصدد تبیین آن است 
آنکه ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف بر اساس معیارهای 
کارآمدی چگونه قابل تبیین و ارزیابی اســت. بررسی نظریات تفسیری علامه طباطبایی به 
عنوان مفسر صاحب سبک و معاصر شیعی در عصر معاصر، با روش توصیفی تحلیلی میزان 
اهتمام ایشان به رویکرد ناظر به مؤلف، را آشکار و میزان کارآمدی نظریات تفسیری ایشان 
را در این زمینه آشــکار می‏دارد. در این پژوهش ابتدا کارآمدی و لزوم اجرای آن در نظریه 
تفسیری تبیین، و ســپس با بررسی نظریه تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میزان 

اهتمام و کارآمدی ایشان را در معیارهای ناظر به مؤلف آشکار داشته است. 
اگر چه در زمینه دیدگاه‏های تفسیری علامه طباطبایی، مکتوبات بسیاری به رشته تحریر 

درآمده است، از جمله:
- مقاله: نقش پیش‌ فرض در فهم متن از نظر علامه طباطبایی و گادامر، نوشته سهیلا آبیار، 
مجله اندیشه نوین دینی، شــماره ۳۴ )صفحه ۷۹-۹۶(، تنها نقش پیش فرض را از دیدگاه 
علامه و گادامر مورد بررســی قرار داده، و به بررســی نظریه تفسیری بر اساس معیارهای 

کارآمدی توجهی نداشته است.
- مقاله: تهافت‏های گادامر در مواجهه با روش‌های علوم تفسیری در شناخت مراد مولف، 
نوشته مسعود فیاضی، مجله ذهن، سال1397 )صفحه59-84(، به بررسی دیدگاه مفسر محور 

گادامر، به دور از بررسی نظریه تفسیری بر مبنای کارآمدی، اشاره داشته است.
- مقاله: بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر، نوشته حبیب الله دانش شهرکی، مجله 
پژوهش‏های تفسیر تطبیقی، ســال 1397 )صفحه183-202(، به بررسی دیدگاه ملاصدرا و 
گادامر پرداخته، و حتی نظریه تفسیری علامه طباطبایی را نیز در این تحقیق مدنظر نداشته است.
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 - مقاله: هایدگر و گادامر: دو رویکرد به مفهوم حقیقت نزد افلاطون، نوشته سید مسعود 

حسینی توشــمانلویی، مجله حکمت و فلســفه، ســال 1397 )صفحه 33-62(، رویکرد 
هرمنوتیکــی هایدگر و گادامر را در مورد حقیقــت، در زمینه هرمنوتیک، و نه دیدگاه‏های 

نظریه تفسیری، مورد بررسی قرار داده است.
و موارد بی‏شــمار دیگر، اما این پژوهش درصدد آن اســت که برای نخستین بار نظریه 
تفســیری را، بر اساس معیارهای کارآمد ناظر به مؤلف، در نظریات تفسیری دیدگاه علامه 
طباطبایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. از این‏رو این موضوع به جهت نداشتن پیشینه و 

بومی نشدن در حوزه تفسیر، کاملا مسئله محور و نظریه پردازانه می‏باشد.

2. نظریه کارآمدی تفسیر
نظریــه در لغت عقیده، فکــر، و رؤیت امری در ذهن، به صــورت انتزاعی، که از دایره 
دسترس ادراکات عادی خارج باشد، آمده )دهخدا، 1372: 1/ 78(؛ در اصطلاح نیز مجموعه 
نظام‏مند از اندیشــه‏هایی که رواج یافته و طرفدارانی پیدا کرده است. نظریه‌های علمی قابل 
اتکاترین، دقیق‌ترین و جامع‌ترین نوع از اطلاعات علمی هســتند )تانکارد، 1387: 29(، که 
توصیف‌هایی از واقعیت ارائه کــرده، آن‌ها را جمع‌بندی، و ترکیب می‏نمایند )مهدی زاده، 
1389: 12-45(. بنابراین هدف نظریه ایجاد شبکه‏ای هدفمند بین مفاهیم و گزار‌ه‏هایی است 
که با توضیح مستدل تصدیق‌ شده‌ از واقعیت، سازگار با راهبردهای علمی، معیارهای مورد 
نیاز علــم جدید را ایجاد می‌کند )هاملبرونر، 1386: 14(. نظریات علمی با فرضیات علمی 
تفاوت دارند. فرضیات علمی، برآورد و تخمین حاصله از یک پدیده تجربیِ آزمایش‌پذیر و 
محدود است، اما توضیح جامع و ذهنی ارائه نمی‌کنند. در مقابل یک نظریه علمی توضیحی 
عمیق و ذهنی از مجموعه‌ای از پدیده‌های مشــاهده شده و مرتبط است. یک نظریه علمی 
شــامل یک یا چند فرضیه اســت که این فرضیه‌ها توســط آزمایش‌های مکرری پشتیبانی 
می‌شوند. آنچه یک نظریه را تأیید یا رد می‌کند، فرضیه‌هایی است که از پس آن نظریه تولید 
شــده، و به‌طور مستقیم مورد آزمایش قرار می‌گیرند )دلاور، ۱۳۹۰: ۶۱(. همچنین رویکرد 
تفســیری، نمی‏تواند مبنای تفسیری باشد؛ چرا  که مبنا و روش تفسیری مستند یا مستنداتی 
است که مفسر بر اساس آن کلامی را که خود ساخته و پرداخته، به عنوان تفسیر کلام خدا، 
و معنا و مقصود آیات الهی قلمداد می‏کند و تنها راه دستیابی کامل به مقاصد قرآن را منحصراً 
همان مستند یا مستندات به حساب می‏آورد )عمید زنجانی، 1379: 215(. اما اصطلاح مبانی 
تفسیر نمی‏تواند با رویکرد تفسیری یکسان باشد، زیرا مفاد و مسائل رویکرد تفسیری امور 
مســلم و پذیرفته شده در ساحت تفسیر نیســت، بلکه بنابر آن است که به عنوان مسئله و 
ســوال تلقی شده، و درباره آن تحقیق و استدلال صورت پذیرد. افزون بر آن دایره استعمال 
مبانی تفسیر بسیار وسیع بوده و شامل گونه‏های متفاوتی از مبانی می‏شود. بنابراین واژه مبانی 
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تفسیر وسیع است و نمی‏تواند بر مراد ما از رویکرد تفسیری دلالت مستقیم داشته باشد. و یا 
آنکه رویکرد تفسیری نمی‏تواند با اصول و قواعد تفسیری یکشان باشد. زیرا اصول و قواعد، 
تعیین کننده ضوابط و مراحل روش صحیح تفسیر بیان شده است. در حالی که میان مبانی، 
قواعد و روش تفسیر تمایز قائل شده؛ و به لحاظ رتبی، مبانی تفسیری را مقدم بر اصول و 
قواعد تفســیری نشانده، و آن را پایه و مبنای ترسیم اصول و قواعد قرار می‏دهند. از این‏رو 
درون مایه مبانی تفسیر را مشخص نمی‏کند و مبهم باقی می‏گذارد. این ابهام، موجب می‏گردد 
این تعریف با هر تحلیلی از رویکردهای تفسیری سازگار باشد؛ زیرا عملا هیچ اظهار نظری 
راجع به ماهیت مبانی تفسیر در پی ندارد. واژه مبانی، عرصه گسترده‏ای از مضامین را در بر 
می‏گیرد، و شــامل گونه‏های متفاوتی از مبانی می‏شود. )واعظی، 1390: 14-29( تفسیر نیز 
مصدر باب تفعیل از ماده »فَسر« است. فسر در لغت به: بیان و توضیح )جوهری، 1375: 1/ 
90 ؛ طریحی، 1985: 1/ 78(، پیدا و آشکار ساختن امر پوشیده )فیروزآبادی، بی‏تا: 1/ 89(، 
کشف و اظهار معنای معقول )زبیدی، 1306: 1/ 137(، و نظایر آن معنا شده؛ و در اصطلاح 
بــه معنای علم فهم و بیان معانی نهفته در کلمه‏ها، عبارات آیات و کشــف مراد خداوند از 
هر راه معقول اســت؛ و شامل رسیدن به معانی تمامی آیات، اعم از محکم و متشابه، ظاهر 
و باطن، نص و ظاهر و به طور کلی دریافت »مراد خداوند« می‏باشــد. در واقع هرچه مفسر 
بتواند با کمک علوم مورد نیاز تفسیر )سیوطی، 1421: 4/ 213( و استعانت از راه‏های معقول 
و منطقی در هر نوع تفسیری نقلی، عقلی، عرفانی و... به مراد خداوند نزدیک شود، به تفسیر 

آیات رسیده است. 
کارآمد، در لغت موثر، کارآ، با کفایت، سودمند )دهخدا، 1372: 89/1(؛ و به معنای تحقق 
عینى یا توان سیستم در تحقق کارکردهاى اساسى یک نظریه، به گونه‏اى که اکثریت افراد و 
گروه‏هاى قدرتمند معتقد به آن نظریه یا مکتب، آن را عینا مشاهده کنند )آقا بخشی، ۱۳۷۹: 
۴۴۶؛ ســیمور، 1374: ۱۱(. کارآمدی امری نســبی، و با توجه به اهداف، امکانات و موانع 
خاص هــر پدیده، متغیر بوده؛ و کارآمدی کل برابر بــا حاصل جمع جبری کارآمدی‏های 
مراحل گوناگون اســت. کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء از یک پدیده مرکب، امری است 
مجموعی )افشاری راد، 1389: 446 ؛ کعبی، 1395: 12(. در بیان کارآمدی یک پدیده، باید 
به تفاوت میان اهداف آن، که بر نظام جهان‏بینی آن پدیده اثر دارد، توجه داشــت )مصباح، 
1386: 39 ؛ مرتضوی، 1378: 19( به عنوان نمونه نظام‏های الهی که بر پایه جهان‏بینی دینی 
قرار دارند، به ارزش‏های معنوی بیش از ارزش‏های مادی بها می‏دهند )فتحعلی، 1387: 84(. 
به طور کلی رویکرد تفســیری کارآمد می‏تواند منظومه فکری منظمی را برای مفسر داده، و 
موجب ماندگاری و اثر بخشی این نظریه در مخاطبان، شود. در مقام ارزیابی کارآمدی یک 
پدیده مرکب مانند رویکرد تفسیری، با یک به کل آن مجموعه توجه داشت، و نمی‏توان بر 

اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست.
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 کارآمدی، از جمله اموری است که مورد توجه ویژه مکاتب و جریان‏های مختلف فکری 

اجتماعی قرار گرفته اســت. به عنوان نمونه مکتب پراگماتیسم، کارآمدی را ملاک پذیرش 
امور و یا صدق و کذب آن می‏دانسته، و بیان می‏دارد اگر نظر و عقیده‌ای به نتیجه خوب و 
کارآمد برای انسان بینجامد، باید آن را صادق و حقیقی قلمداد کرد و الا کاذب خواهد بود. 
زیرا حقیقت چیزی مســتقل و مجرد از انسان نیست. به این ترتیب، معنای صدق قضیه در 
پراگماتیسم1 یعنی یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده‌ است، به خودی خود نه صحیح 
است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربست عملی و نتایجی که از آن حاصل 
می‌شود، صادق یا کاذب، یا کارآمد و غیر کارآمد خواهد بود. )Peirce.1931: 8/ 33( آنچه 
در حال حاضر کارآمد و صادق اســت، ممکن اســت در آینده صادق نباشد؛ زیرا در آینده، 
افکار و نظریات دیگری بر حسب شرایط و اوضاع جدید، صادق و حقیقی شده و متداول 
می‌گردند. یعنی تمام امور تابع نتایج‏اند ).William1995 :433(، و ما هیچ زمان به کار آمدی 
و حقیقت مطلق نخواهیم رســید. )طلوعی، ۱۳۷۷: 4 ؛ آذرنگ، 1390: 57( در بیان نقدهای 
وارد بر کارآمدی در مکتب پراگماتیسم، باید گفت: آنچه این مکتب در تعریف کارآمدی و 
صدق برگزیده، توان اثبات مدعای خود را نیز ندارد. اینکه همه امور بر اساس فایده و نتیجة 
عینی- عملی سنجیده شــود، به صورت موجبه جزئیه پذیرفتنی است؛ اما تعیین کارآمدی، 
کارکــرد به عنوان ملاک صدق و میزان ســنجش و ارزش‌گذاری قضایا با چالش‌های چون 
تعارض حقیقت با فایده عملی، به صورت‌های گوناگون و مکرر در طول زندگی، از جمله 

آنها می‏باشد. )پناهی آزاد، 1392: 88(
مکتب و جریان دیگری که کارآمدی را ملائک اصلی خود در ســنجش گزاره‏هایش قرار 
داده، مکتب کارکردگرایی یا فانکشنالیسم2 است. در منطق کارکردگرایی، کارآمدی یک پدیده 
در ‌ثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی خواهد داشت )توسلي، 1376:  217 ؛ مالينوفسكي، 
1379: 195(. در مکتب فانکشنالیسم، به دلیل محوریت فایده‌مندی و تلاش در جهت نیل به 
سود حداکثری، فایده تنها معیار عینی برای تشخیص حق از باطل، صدق از کذب، کارآمدی 
از ناکارآمدی شمرده می‌شــود )كاپلستون، 1375: 8 / 85(. از این‏رو در بعُد هستي‌شناسي، 
هستي‌هاي فرامادي را ناديده انگاشته و علاوه‏بر آن، هستي جامعه را نيز به هستي مادي تقليل 
داده، و جایگاهی برای مسائل فرا مادی قائل نیست. در بعُد انسان‌شناختي، با ناديده انگاشتن 
فطرت، اختيار و اتخاذ نگاه بدبينانه نســبت به انسان، و نتوانسته ميان اصالت دادن به انسان 
و پذيرفتن جامعه به عنوان كي هستي فرا فردي جمع نمايد. در بعُد معرفت‌شناختي، نقش 
معرفت بخشي عقل و وحي را ناديده انگاشته و ابزار معرفت را به حس تقليل داده است. در 
بعُد راهبرد شناختي نیز، این نظریه علاوه‏بر آنکه منابع معرفتي غير از حس را ناديده انگاشته 

1) Pragmatisme
2) Functionalism
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اســت، ابعاد و خواسته‌هاي غيرمادي انســان را نیز به خواسته‌ها و ابعاد مادي او تقليل داده 
است. )ريتزر، 1380: 121-122 ؛ کوزر، 1380: 202(

اگرچه کارآمدی مورد نظر امثال این مکاتب- به شــکل گسترده- با ابتدایی‏ترین مسائل 
دینی و اسلامی ما سازگاری ندارد، اما کارآمدی، به معنای محوریت داشتن سود و فایده‏مندی 
حداکثــری در امور مختلف از جمله در یک رویکرد تفســیری، موجب کارآیی و پایداری 

نظریات خواهد شد.

3. علامه طباطبایی و رویکرد ناظر به مؤلف
پرداختن به معیارهای ناظر به مؤلف بدان جهت است که میان معنای متن و قصد مؤلف، یک 
ربط منطقی وجود دارد. مراد از ربط منطقی، آن است که معنای متن الزاماً همان معنای مقصود 
مؤلف بوده، و هرگونه نادیده انگاشــتن مؤلف در فرآیند فهم متن امری غیرمنطقی و ناموجه 
اســت. اگر قرائت و تفســیر نه به هدف درک معنای مقصود مؤلف، بلکه به اهدافی نظیر غنا 
بخشیدن به ظرفیت معنایی و متکثر کردن احتمالات معنایی متن و یا برداشت‏های آزاد معنایی 
از متن صورت پذیرد، کاری که مخاطب متن می‏کند، هیچ تناســبی با هدف مؤلف از تدوین 

متن نخواهد داشت. توجه به رویکرد ناظر به مؤلف در تفسیر متون وحیانی، موکد می‏شود.
با توجه به آنکه علامه طباطبایی تفســیر را: »بیان معانی الآیات القرآنیه و الکشــف عن 
مقاصدها و مدالیلها« )طباطبایی، 1412: 1/ 7( بیان کردن معانی آیات قرآن و کشف اهداف و 
دلالت‏های آن، دانسته است؛ تفسیر »علم فهم و بیان معانی نهفته در کلمه‏ها و عبارات آیات 
و کشف مراد خداوند از هر راه معقول« است؛ و شامل رسیدن به معانی تمامی آیات، اعم از 
محکم و متشابه، ظاهر و باطن، نص و ظاهر و به طور کلی دریافت »مراد خداوند« می‏باشد. 
ارزیابی و نقد نظریات تفســیری علامه طباطبایــی، در رویکرد ناظر به مؤلف، حاکی از آن 
است که ایشان تفسیر را به معنای فهم معنای مراد خداوند، به عنوان مؤلف و گوینده قرآن 
دانســته‏اند، به گونه‏ای که برای دریافت مراد خداوند از آیات قرآن کریم لازم است خداوند 
را همچون انسانی فرض کرده و به کشف و فهم مراد او بپردازیم. تنها در این صورت است 
که مراد الهی از آیات قرآن قابل دریافت و فهم اســت. علامه طباطبایی فهم را یکی از انواع 
ادراک دانســته، و معنای آیات، حقایق قرآن، معارف الهیه و معنای مقصود را موضوع فهم 
می‏داند )طباطبایی، 1412: 2/ 248 ؛ 3/ 48 ؛ 2/ 318(. با توجه به این بیان علامه چند نکته 

قابل تأمل است:
- فهم، انفعال از کلام یا اشاره فقط نیست، بلکه مطلق انفعال از خارج، فهم خوانده می‏شود.
- فهــم تنها بر ادراک خفی اطلاق نمی‏گردد، بلکه مطلق انفعال اعم از خفی و جلی، فهم 
گفته می‏شود )همان، 2/ 137(، به گونه‏ای که انفعال پیامبر از وحی نیز فهم خوانده می‏شود 

)همان، 2/ 319(.
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 - ادراک معنای خارج از حس فهم است، و فهم تنها ادراک معنای مادی یا حسی نیست 

)همان، 3/ 60(.
- ادراک معنای کلام خدا چون ادراک کلام بشر فهم نامیده می‏شود )همان، 3 / 76 ؛ 11/ 25(.
فهم مورد نظر علامه که بیشــتر فهم ابتدایی می‏نماید تا عالمانه، فهمی اســت که ایشان 
به عنوان »تجربه کــردن اعمال ذهنی مؤلف« تعریف می‏کند. از این‏رو علامه فهم را معنای 
جمــات و کلمات متن می‏داند، چنانکه موضوع تفســیر را معنای متن می‏شناســد علامه 
طباطبایی در ارائه نظریه تفســیری خویش از معیارهای کارآمد ناظر به مؤلف استفاده کرده 

است که اهم آنها عبارتند از:

3. 1. تأکید بر مؤلف، با تکیه بر متن
تاکید بر مؤلف، با تکیه بر متن، در یک نظریه تفسیری، با گزاره‏هاي زیر قابل تبيين است:
الف( درك مراد جدي خداوند، غرض اصلي تفسير قرآن بوده، و اموری نظیر معناشناسي 

و ساختار زباني متن، با هدف دستیابی به نيت و قصد مؤلف انجام مي‏پذيرد.
ب( متن برآيند شــخصيت، ذهن و نگرش ماتن و مؤلف است. مفسّر حق مداخله بشري 
در ذهنيت ســازي براي مؤلف را نداشته، و تنها وظيفه‏اش كشف معناي اراده شده در ذهن 

مؤلف، كه در نمادهاي زباني متن ظهور يافته است، می‏باشد. )التنکابني، 1411: 33ـ 34(
مفســران و قرآن پژوهان بسیاري تفســیر را با عبارات مختلف تعریف کرده‏اند. ایضاح 
)خویی، 1395: 3، 396 (، شــرح )کلبی غرناطی، 1403: 1/ 7(، بیان )عســقلانی، بی‏تا: 8/ 
118(، و یا قطع )عسکری، 1412: 131( به مراد خدا، و... از جمله آنهاست )محقق اردبیلی، 
بی‏تا: 2 ؛ ســیوطی، 1416: 2/ 462 ؛ حکیم، 1417/ 224( اگر در تعریف تفسیر، عنصر مراد 
مؤلف دخیل شود، و کشف، بیان، ایضاح مراد خداوند مراد باشد، مؤلف محوریِ متن جلوه 
می‏کند. مفسرانی مانند علامه طباطبایی که از ایضاح، قطع، و امکان دستیابی به مراد خداوند، 
سخن گفته، و انکشاف معناي مراد را دنبال می‏کنند، در شمار مفسران مؤلف محور به شمار 
خواهند آمد )طباطبایی، 1412: 3/ 76 ؛ طبرسی، 1377: 1/ 40-41 ؛ خویی، 1395: 2/ 397 
؛ راوندی کاشانی، بی‏تا: 1/ 320(. ایشان تفسیر را: »بیان معانی الآیات القرآنیۀ و الکشف عن 
مقاصدها و مدالیلها« )طباطبایی، 1412: 1/ 4-5(، و یا: »المراد من مدالیلها اللفظیۀ« )همان، 3، 
43( می‏داند. علامه طباطبایی، بیان معناي متن را، به تنهایی تفسیر نمی‏داند )همان، 3/ 76(، 
و عنوان تفســیر را وقتی صادق دانسته که فهم برآمده از متن، بیان و تبیین شود، و مفسر به 
فهم رسیده، و معانی واژگان که مقصود مؤلف است دریافت شود )طباطبایی، 1412: 3/ 76-
77(. از این‏رو ایشان، آنجا که تفسیر را بیان معانی خوانده، و آن را بیان مدلول آیه می‏داند: 
»الی فهم مدلولٌ الآیه« )همان، 13/ 93( متن محور جلوه می‏کند؛ اما آنجا که سخن از کشف 
مقاصد و مدالیل آیات داشته، و از کشف مراد می‏گوید: »بأنّ الطریق الی فهم المراد« )همان، 
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13/ 94( مؤلف محور می‏نماید. بیان، نسبت به معانی آیات؛ و کشف، نسبت به مقاصد آیات 
است )همان، 1/ 5-4(.

در واقع نظریات تفســیری علامه طباطبایی، تاکید بر مؤلف با تکیه بر متن اســت. یعنی 
ایشــان در تفســیر، از یک سو مراد و مقصود مؤلف را دنبال کرده، و هدف تفسیر را معناي 
متن می‏داند، و از ســوی دیگر معناي متن را همان مراد و منظور صاحب متن و مؤلف آن 
به شمار می‏آورد. تاکید بر رویکرد ناظر به مؤلف، و مناقشه در کشف قصد مؤلف به عنوان 
هدف تفســیری برای عالمان مسلمان، از جمله علامه طباطبایی مسئله نبوده، و این تردیدها 
و مناقشــه‏ها نوظهور هستند. وی، معيار در وضع و كاربرد اسامي و الفاظ توسط مؤلف را، 
غايت و فايده‎اي می‏داند كه از مصاديق خارجي عائد او می‏شود )طباطبايي، 1412: 2/ 315(
معیار کارآمد تاکید بر مؤلف، با تکیه بر متن، در باب وضع و كاربرد الفاظ توسط مؤلف، 
تأثيري عميق در نحوة برداشــت علامه از مفردات، مدلول اســتعمالی واژگان، و به تبع آن 
عبارات و آيات قرآن داشــته است. از این‏رو ایشــان در موارد متعددي به آن اشاره كرده و 
برداشت‏ها و نظریات تفسيري خود را بر آن مبتني ساخته است )طباطبايي، 1412: 14/ 129-

130 ؛ 17/ 7  ؛ 13/ 54(. برخی از مهم‏ترین این مواضع عبارت است از:
- هیئت مفردات: هیئت مفردات، مدلولی است که ترکیب خاص کلمه آن را اقتضا می‌کند 
)هاشــمی شــاهرودی، 1405: 1/ 263(. علامه در موارد متعددی، از این شیوه بهره گرفته 
اســت، از جمله در ذیل آیه: ﴿وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ باِلکَْافرِِینَ﴾ )توبه/ 49( می‌فرماید: مراد از 
کلمه مشتق احاطه، فعلی است، نه استقبالی )طبابایی، 1412: 6/ 306(، و بر اساس روایات 
مؤید، بهشت و جهنم هم ‌اکنون موجود است )مجلسی، 1403: 8/  119(. این تفسیر علامه، 
حکایــت از هیئت مفردات جمله و مراد مؤلف دارد؛ زیرا ظاهر مشــتق -کلمه محیط- در 

متلبس بالفعل به کار می‏رود، نه متلبس آینده )جوادی آملی، 1390: 2/ 452-451(.
- هیئت جملات: هئیت جملات، هیئتی است که بر مجموعِ دو یا بیش از دو کلمه استوار 
اســت؛ به ‌گونه‌ای که مجموع آنها دارای مدلولی باشد که این مدلول برای مفردات آنها در 
حال جداگانه وجود نخواهد داشت )مظفر، 1400: 1/ 71(. علامه طباطبایی در ذیل آیه: ﴿یا 
لْمِ کَافَّةً﴾ )بقره/ 208( می‌فرماید: گوینده این کلام که خداوند  َّذِینَ آمَنوُا ادْخُلُوا فیِ السِّ أیَُّهَا ال
اســت، همه مومنان را خطاب قرار داده، و این امر متعلق مجموع آن جملات خواهد بود. 
پس آن -دخول در سلم و عدم اختلاف در آن- بر هر مؤمنی واجب شده، تا امر را به خدا 
و رسولش تسلیم نمایند )طباطبایی، 1412: 2/ 101(. همچنین ایشان در ذیل آیه: ﴿وَلا تقَْرَبوُا 
هُ﴾ )انعام/152( می‌فرماید: خداوند متعال نهی از  َّتیِ هِیَ أحَْسَنُ حَتَّی یبَْلُغَ أشَُدَّ مالَ الیْتَیِمِ إلَِّ باِل
نزدیک شدن به مال یتیم را برای دلالت بر تعمیم، بیان داشته است. یعنی هم نهی از خوردن 
مال یتیم و هم نهی از به کار بردن آن تصور می‌شود. این نهی و حرمت امتداد و تداوم دارد، 

تا آنکه )مظفر، 1408: 43-45( یتیم به مرحلة رشد برسد )همان، 7/ 376(.



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

127

 � 
ارزیابی


 

نظریه تفسیری علامه طباطبا












ی

د ی،
 رر

یکو
در

ناظر به مؤلفبر 








اسا 


س
معیا 


های کر


رآمدا

 - دلالت التزامی کلمه و جمله: هرگاه لفظ بر معنایی خارج از معنای موضوع‌له خود دلالت 

کند، درحالی‌که لازمه آن باشــد، دلالت التزامی، و مدلول آن مدلول التزامی نامیده می‌شود. 
گاهی مفردات دارای دلالت و مدلول التزامی‌اند، گاهی نیز جملات دارای این دو نوع دلالت 
و مدلول می‏باشــند )مظفر، 1400: 43-44(. توجه به مدلــول التزامی مراد مؤلف قرآن، در 
کشف معنای و مقاصد آیات قرآن تأثیر فراوانی دارد؛ زیرا خدای متعال به لوازم سخن آگاهی 
کامل داشته و آنها را مد نظر قرار داده است. معانی التزامی واژگان و جملات، از دو جهت 

مفهوم شرط و لقب، که لوازم دلالت التزامی عبارات هستند، بدین قرارند:
الف: دلالت شرط: دلالت شرط یعنی معنایی که لفظ بر آن دلالت کند، بدون ‌آنکه در محل 
نطق باشد )اصفهانی، 1404: 146 ؛ کاظمی، 1409: 1-2، 477-488(. منظور از »لا فی محل 
النطق«، معنای مراد مؤلف و گوینده است )فیروزآبادی، 1400: 1/ 393 ؛ بروجردی، 1405: 
َّذِینَ آمَنوُا  1-2/ 478-482( . علامه در بیان  منظور خداوند از مفهوم شرط در آیه: ﴿یا أیَُّهَا ال
وا وُجُوهَکُمْ وَأیَْدِیکَُمْ إلِیَ المَْرافقِِ وَامْسَحُوا برُِؤُسِکُمْ وَأرَْجُلَکُمْ إلِیَ  لاةِ فاَغْسِــلُ إذِا قمُْتمُْ إلِیَ الصَّ
مُوا صَعِیداً طَیِّباً﴾  الکَْعْبیَْنِ...أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْکُمْ مِنَ الغْائطِِ أوَْ لامَسْــتمُُ النِّساءَ فلََمْ تجَِدُوا ماءً فتَیَمََّ
)مائده/ 5-6( می‏فرماید: عبارتِ »أوَْ جاءَ أحََدٌ منِکُْمْ منَِ الغْائطِِ« قسم مستقلی را بیان می‌کند، 
و »أوَْ« به‌ معنای تردید اســت. تقدیر آن نیز »إذا قمتم إلی الصلاة وکان جاء أحد منکم من 
الغائط ولم تجدوا ماء فتیمموا« است. پس بعید نیست که براساس مفهوم شرط، اعادة تیمم یا 
وضو برای کسی که طهارتش با حدث اصغر نقض نشده باشد و طهارت داشته دارد، واجب 

نیست )حرعاملی، 1391: 1/  245-246، ؛ طباطبایی، 1412: ‏5/ 227-226(
ب: دلالت لقب: لقب در عرف نامی اســت که بر مدح یــا ذمّ )دهخدا، 1372: 234(، یا 
هرگونه تعبیــر از چیزی )مروج، 1415: 3/ 445 ؛ انصاری، بی‌تــا:191(، دلالت دارد. بنابر 
مشهور بین علما لقب مفهوم ندارد )انصاری، بی‏تا: 190(. علامه با در نظر گرفتن مفهوم لقب 
در تبیین مراد مؤلف در آیۀ: ﴿وَیسَْئلَُونکََ عَنِ المَْحِیضِ قلُْ هُوَ أذَی فاَعْتزَِلوُا النِّساءَ فیِ المَْحِیضِ 
﴾ )بقره/ 222(، عدم حجیت  وَلا تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّی یطَْهُرْنَ فإَِذا تطََهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَکُمُ اللَّ
اقوال برخی از مفسرین )ابوالفتوح رازی، 1371: ‏3/ 237 -238( در استناد به این آیه را رد، 
« باشد، این مفهوم از نوع مفهوم  و بیان می‏دارد: اگر سخن آنها مبتنی بر مراد خدا از »فَأْتوُهُنَّ

لقب است، که عدم حجیت آن، قطعی می‏باشد )طباطبایی، 1412: 2/ 211(.
- دلالت ســیاق: قســم دیگر از معنای التزامی، مدلول سیاق مراد مؤلف و گوینده است. 
مدلول سیاق سخن مؤلف، یعنی لفظ معنای مفرد و یا مرکبی است که صریحاً در کلام ذکر 
نشــده، اما جملات متن با دلالت التزامی بر آن دلالت می‌کند. مدلول ســیاق شامل: مدلول 

اقتضایی، مدلول تنبیهی، مدلول اشاری می‏شود )بحرانی، 1415: 1/  56-55(.
- دلالــت اقتضا: در مدلول اقتضایی، مؤلف لفظی بــرای آن ذکر نکرده، ولی از آن‌رو که 
صدق ســخن یا صحت عقلی یا شــرعی کلام او در گرو آن است، آن معنا مقصود مؤلف 
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به‌شمار می‌رود )رازی، 1372: 2/  415-416 ؛ مظفر، 1400: 1/  131-132(. علامه در ذیل 
ِّی أذَْبحَُکَ فاَنظُرْ  ِّی أرََی فیِ المَْناَمِ أنَ عْیَ قاَلَ یاَ بنُیََّ إنِ ا بلََغَ مَعَهُ السَّ رْناَهُ بغُِلَمٍ حَلیِمٍ فلََمَّ آیات: ﴿فبَشََّ
ابرِِینَ﴾ )صافات/102-101(  ُ مِنَ الصَّ مَاذَا ترََی قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَــتجَِدُنیِ إنِ شَاء اللَّ
ا بلََغَ« بر محذوفی دلالت دارد و تقدیر این چنین است:  فرموده اســت: فاء در اول آیة: »فَلَمَّ
»فلما ولد له و نشأ و بلغ معه السعی« یعنی خداوند بعد از بشارت غلام حلیم برای حضرت 
ابراهیم، رســیدن فرزند او را به جایگاه سعی و بلوغ بیان داشته است. پس موضوع تولدّ و 
عْیَ..« بدان  ا بلََغَ مَعَهُ السَّ رشــد یافتن او نیز مقصود خداوند بوده است و صحت عقلی »فلََمَّ

وابسته می‏باشد )طباطبایی، 1412: ‏17/ 152(.
- دلالت تنبیه: معنایی است که مؤلف، لفظی برای آن ذکر نکرده و صدق یا صحت سخن 
مؤلف در گرو آن معنا نیســت؛ اما سیاق ســخن گوینده نشان می‌دهد مؤلف معنایی را که 
لازمه سخن اوست، اراده کرده، یا اراده نکردن آن معنا لازمه بعید به شمار می‏رود )بحرانی، 
ُ ثمَُّ إلِیَْهِ  َّذِینَ یسَْمَعُونَ وَ المَْوْت‏ی یبَْعَثهُُمُ اللَّ َّما یسَْــتَجِیبُ ال 1415: 1/ 56(. علامه در ذیل آیه: ﴿إنِ
یرُْجَعُونَ﴾ )انعام/ 36(، آن را از نوع دلالت تنبیه دانسته، بیان می‏دارد: لفظی که دلالت کند بر 
صحت معنای: »خدا مردگان را زنده می‏کند« ، وجود ندارد؛ آیه دلالتی است بر اینکه به‌زودی 
خداوند حق را به کافران و مشرکان تفهیم می‏کند و دعوتش را در آخرت به آنان می‏شنواند؛ 

همچنان که در دنیا به مؤمنان تفهیم کرده و شنوانده است )طباطبایى، 1412: 7/  67(.
- دلالت اشاری: مدلول اشاری، با اینکه لازمه مدلول سخن مؤلف بوده، اما به حسب عرف 
و با نیت استعمالی، توسط مؤلف قصد نشده است )طباطبایی، 1412: ‏18/ 201(. علامه در 
ذیل آیه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفصِالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْراً﴾ )احقاف/ 15( می‌فرماید: این سخن خداوند، کمترین 
مدت حمل-یعنی شــش ماه- را اخذ کرده: ﴿وَالوْالدِاتُ یرُْضِعْــنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلیَْنِ کامِلَیْنِ﴾ 
)بقره/233( و ﴿وَفصِالهُُ فیِ عامَیْنِ﴾ )لقمان/14( و با توجه به روایات، دو ســال که تا تمام 
شــدن سی ماه باقی را، مدت شــیر دادن بیان می‏دارد )ابن نعمان، 1414: 1/ 206 ؛ ابن‌شهر 

آشوب، 1376: 2/ 192؛ بحرانی، 1415: 5/ 42-43 ؛ بیهقی، بی‌تا: 7/ 442(. 
بنابر آنچه از دیدگاه‏های علامه در نظریات تفســیری ایشان در ذیل آیات متعدد بیان شد، 
اگر چه به صورت مســتقل و مســتقیم، بر رویکرد "تاکید بر مؤلف با تکیه بر متن"، تاکید 
نکرده‏اند؛ اما در مواضع گوناگون تصریحاتی بر محوریت قصد مؤلف بیان داشــته اند، که 
دلالت بر اهمیت ایشــان بر این رویکرد، و موجب کارآمدی و ماندگاری نظریات تفسیری 

وی شده است. 
علامه تشخيص مفهوم از مصداق را در تعیین معنای الفاظ امری ضروری دانسته، و هرگز 
تفســير را با تطبيق خلط نمي‏‌کند. مثلا اگر روايت معتبري شــأن نزول آيه را بيان ك‌رد يا بر 
انطباق محتواي آن بر گروهي از صحابه يا فردي از آنان دلالت ‌نمود، هرگز آن را به حساب 
تفسير نگذاشته، و مي‌فرماید: اين »جَرْي« است؛ نه تفسير اگر براي آيه جز كي مصداق، فرد 
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 ديگري نباشد، باز آيه به همان معناي جامع و مفهوم كلي خود تفسير مي‌شود و همواره زنده 

و حاكم است )مجلسی، 1413: 89/ 97(.
بنابراین زمانی هویت واقعی، با توجه به اوصاف همه کس فهم آنها، وضع می‏شــود که، 
معانی حقیقی الفاظ، با اوصاف همه کس فهم آنها توســط مؤلف تصور شود، و این واژگان 
را با همین معانی به کار برد؛ اما واقعیت اشیا و حقایق آن‏گونه که در متن واقع است، با تمام 
اوصاف آن، نه جزء معانی حقیقی الفاظ هستند و نه مؤلف، آن را مدنظر داشته‏اند. به عبارتی 
دیگر علامه تکیه بر متن، را موجب تاکید مؤلف می‏داند. زیرا تنها در ســایه کشــف مراد و 

منظور مؤلف است که معنای متن آشکار شده، و هدف تفسیر محقق می‏گردد.

3. 2. تعامل با مسلمات دین و عقل
تمسک به سنت قطعی و بهره‏مندی از الزامات عقلی، به عنوان قرائن متصل و منفصل، در 
تفســیر قرآن امری لازم و ضروری بوده است. علامه طباطبایی، همچون بسیاری از مفسران 
قرآن کریم برای تفسیر و تبیین کلام خدا، همواره از قرائن مختلفی مانند آیات قرآن، روایات 
و سنت معصومان، اســتنباطات عقلی، و... بهره برده‏اند. ایشان سنت مقطوع را، هرچند که 
ظاهر قرآن آن را تأیید نکند، حجت دانســته؛ و معتقد است با بررسی سنت، پیچیدگی‏های 
آن برطرف شــده، و تنافی ظاهری بین آیه و روایت دفع گشته، و امکان تعارض واقعی بین 
ســنت مقطوع و احکام قرآن وجود نخواهد داشت. بنابراین علامه زمانی در تفسیر آیات بر 
سنت اعتماد می‌کند که مفید قطع و یقین باشد، اما "اخبار موثوق الصدور" و یا "اخبار غیر 
محفوف به قرائن مفید علم" را، فقط در احکام عملی قابل استناد دانسته؛ اما در تفسیر آیات 
اگر این‌گونه روایات، موافق قرآن باشند، برای تأیید معانی مستنبط از آیات، از آنها بهره گرفته 
شده، وگرنه رد می‏شوند. احادیث حاکی از عرض اخبار بر قرآن نیز، بر این روش را تأکید 
دارند )طباطبایی، 1412: 12/ 262(. ایشــان هنگام تفسیر قرآن، در سنت معصومین سیری 
طولانی و عمیق داشتند. از یک سو اگر در بین سنت معصومین دلیل یا تأییدی وجود داشت، 
از آن با عنوان استدلال و استمداد بهره می‏برد )همان، 1/ 240-242 ؛ 8/ 141( از سوی دیگر 
اگر دلیل یا تأییدی در روایات وجود نداشت، به‏گونه ای آیه محل بحث را تفسیر می‏کرد تا 
با سنت قطعی معصومین در تضاد و تناقض قرار نگیرد؛ زیرا تباین قرآن و سنتّ یعنی افتراق 
این دو حبل ممتد الهی که هرگز جدایی‏پذیر نیســتند: ﴿لنَ یفَترَِقاَ حَتیّ یرَِدا عَلَیَّ الحَوض﴾ 
)متقــی هندی، 1415: 1/ 44 ؛ ابن حنبــل، 1416: 3/ 14( همچنین علامه با تبحری که در 
مباحث عقلی داشت، آیات مورد بحث را به‏گونه ای تفسیر می‏کرد که اگر با الزامات بینّ یا 
مبینّ عقلی همراه بود، از آن در خصوص معارف عقلی و نه احکام تعبدی به عنوان استدلال 
و اســتمداد بهره‏برداری شود. اما اگر در مورد الزامات عقلی ساکت بود، به‏گونه ای آیات را 
تفسیر می‏کرد که با هیچ دلیل قطعی عقلی مخالف نباشد، و هر وجه یا احتمالی که با موازین 
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قطعی عقلی در تناقض بود، باطل می‏دانســت؛ زیرا تناقض عقل و وحی را، هم عقل قطعی 
مردود می‏داند و هم وحی الهی باطل می‏شمارد. از آن روست که هرگز دو حجت هماهنگ 
خداونــد، مباین هم نخواهند بود، بلکه وحی و عقل مبیــن یکدیگرند، و هیچ کدام بدون 
دیگری ســودی نخواهند داشت. به عنوان نمونه، علامه روایت سبب نزول ذیل آیات: ﴿...
فقََالَ إنِْ هَذَا إلَِّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ. إنِْ هَذَا إلَِّ قوَْلُ البْشََرِ... ﴾ )مدثر/24-25( را به دلیل عدم موافقت 
با الزامات عقلی، نمی‏پذیرند. زیرا این قبیل روایات اتهامات ناروایی مانند: کاهن، ســاحر، 
مجنون، و...، را که مشرکین به پیامبر اکرم )ص( وارد کرده‏اند را، بیان داشته، در حالی‏که بر 
خلاف آیات قرآن، الزامات عقلی و سنت قطعی می‏باشد )طباطبایی، 1412: 20/ 70 ؛ 254/5 
-255( به طور کلی کتاب و سنت قطعی، به عنوان قرائن عقلی و نقلی کارآمد، ناظر به مؤلف 
متن هســتند که حکمشان از مصادیق احکام عقلى و نقلی صریح است. علامه با تمسک به 
این معیار کارآمد در نظریات تفسیری خود، احتیاج انسان به تشخیص مقدمات عقلیه حقه، از 
مقدمات باطله، و سپس تمسک به آنچه که حق است را، همان احتیاجى دانسته که انسان را 
در تشخیص آیات و اخبار محکمه، از آیات و اخبار متشابه، و سپس تمسک به آنچه محکم 

است یاری می‏کند )همان، 5/ 259(

3. 3. تعمیم پذیری و فرابخش بودن
تعميم‌پذيري معیاری بر اســاس شباهت با ديگر افراد، محيط‌ها، زمان‌ها و زمينه‌ها است. 
یعنی در این فرآیند تلاش می‏شود با استنتاج یافته‏های كلي و فرابخش، آنها را به وضعيت‏هاي 
آينده تعميم داد. تعمیم پذیر بودن آیات الهی توســط مؤلف آن، سبب جاودانگی و جهانی 
بودن آن برای هدایت همه انســان‏ها خواهد بود. علامه طباطبایی در نظریات تفسیری خود 
تعمیــم دادن معارف الهــی در تمامی دوران‏ها و اعصار، و شــمول و فراگیر بودن آیات و 
آموزه‏های آن به همه شــئون زندگی بشــر، با هدف هدایت انســان را مدنظر قرار داده، و 
با اشــاره به از برخی آیات، رسالت فراگیر پیامبر اســام)ص( را، نشان از تعمیم پذیری و 
فرابخش بودن آن برای همه دوران می‏داند: ﴿قلُْ یأََیهَُّا الناَّسُ إنِىِّ رَسُــولُ الَلّ إلِیَْکُمْ جَمِیعاً﴾ 
)اعراف/ 158(، و: ﴿وَ ما أرَْسَــلْناکَ إلَِاّ رَحْمَةً للِْعالمَينَ﴾ )انبیاء/ 107( این آیات حکایت از 
آن دارد که قرآن اختصاص به زمان خاصی ندارد و مخاطب آیات الهی عموم مردم هستند 
)طباطبایی، 1412: 8/ 124(. بر این اساس بهره‏مندی از آن مخصوص عصر، یا افراد خاص 
نبوده و تاریخ‏مند و عصری نیست؛ بلکه معارف آن در تمام دوران‏ها قابل انطباق بر تمامی 
موضوعات جدید در جهت هدایت بشــر است )همان، 17/ 347(. پذیرش تعمیم پذیری و 
فرابخشــی، دعوت‏ها و خطاب‏های قرآن را شامل می‏شود )همان، 7/ 52(. علامه طباطبایی، 
با توجه به آیاتی چون: ﴿قلُْ یأََیهَُّا الناَّسُ إنِىِّ رَسُولُ الَلّ إلِیَْکُمْ جَمِیعاً﴾ )اعراف/ 158(، یا: ﴿وَ 
ما أرَْسَلْناکَ إلَِاّ رَحْمَةً للِْعالمَينَ﴾ )انبیاء/ 107( معتقد است قوانین، دستورات قرآن، به لحاظ 
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 جامعیت و اکمال، امکان اجرا شــدن آن در تمام مناطق گیتی، و در میان همه انسان‏ها با هر 

عقیده، مرام و هر ســطح دانش و بینش، وجو دارد؛ تا زمینه رشد و تعالی انسان‏ها را فراهم 
آورد )همان، 5/ 288 ؛ 7، 453 ؛ 8/ 368 ؛ 12/ 468(. این معیار در رویکرد ناظر به مؤلف، 

سبب عمل به دستورات و تعالیم این دین الهی شده، و همه آحاد بشری را در برمی‏گیرد.
خواننــده و مؤلف در وضع معانی برای الفاظ، بدون آنكه تصورات و پندارهايِ خارج از 
موضوع‎له، كه پيرامون آن واژه در ذهن مخاطبان اوليه وجود داشــته باشــد را لحاظ کرده و 
تعمیم می‏دهد. یعنی مؤلف حتي با كاربرد همان واژه در تريكب‏های جديد، ذهن تودة مردم 
را از توهمات و پندارهايي كه در ميان مردم اعصار گذشته وجود داشته و سبب وضع اولية 
آن واژه شــده است را نیز، پيرايش نمود. نمونه روشن آن در قرآن واژة "طائر" است. وضع 
و كاربرد واژة طائر در لغت عرب، برخاســته از كي بــاور خرافي در ميان تودة مردم بوده 
)الراغب الاصفهاني، 1412: 528(؛ اما خداوند همين واژه را در قرآن در مقام تصحيح اعتقاد 
و باور مردم به كار برده اســت. علامه آیه: ﴿وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَزَْمْناَهُ طَآئرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ 
القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَْقَاهُ مَنشُوراً﴾ )اســراء/13(، درباره ريشة اين واژه از زبان زمخشري مي‎گويد: 
ايشــان - مردم عصر جاهليت- به پرندگان تفأل مي‎زدند )طباطبايي، 1412: 13/ 53- 54 ؛ 
الزمخشري، 1413: 3/ 371  ؛ الطريحي، 1985: 3/ 382(. اگرچه خاستگاه اين واژه و منشأ 
پيدايش آن، باوري نادرست در عصر جاهليت بوده، اما واژة مذكور اين ظرفيت را دارد كه 
در معنايي پيراســته و دور از باور عصر جاهليت، توسط مؤلف عمومیت پیدا کرده، و برای 
تصحيح اعتقادات افراد استخدام گردد. چنانكه خداوند متعال، به شيوه‎اي گويا و رسا همين 
واژه را براي تصحيح باوري نادرست و پنداري باطل در ميان تودة مردم، استخدام کرده است 

)طباطبایی، 1412: 13/ 53(.
با توجه به قاعدة فوق، دليل اســتفادة فراوان علامه از مفردات راغب آشكار مي‎شود. چرا 
که راغب در مقام كشف معانيِ مفردات توجه ويژه‎اي به كاربردهاي قرآني و قرائن موجود 
در آيات قرآن نموده اســت. بنابراين استناد فراوان به سخن راغب، به دليل روشي است كه 
وي در كشــف معاني مفردات قرآن اختيار كرده، و البته در مواردي كه راغب در تطبيق اين 
قاعده لغزيده، علامه بر وي خرده گرفته و معناي مختار خود را ارائه كرده است )همان: 12/ 
331(. تعمیم پذیر و فرابخش بودن آیات قرآن، هدفداری و غایتمندی آیات و سور قرآن، و 
ساختار نظام‌مند لفظی و معنایی را نیز برای آن برتافته است. زیرا از متن گسسته و نامنظم، 
هدف و غایتی سر نمی‌زند؛ اما این نظام هدف جو و معنادار را می‌باید در کلیت پیکره قرآن، 

و یا در درون اجزاء و بخش‌های کوچک‌تر آن، یعنی سوره‌ها و آیات جستجو کرد.
علاوه‏بر آنچه بیان شــد در تعمیم پذیری و فرابخشی رویکرد ناظر به مؤلف، در نظریات 
کارآمد تفسیری، توجه به هدفداری آیات و سور نیز موجب تعمیم و فرابخش بودن معارف 
قرآم کریم شــده است. علامه در تفسير خود به اهداف، مقاصد و ساختار سوره‏ها و آیات، 
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توجه ویژه داشــتند. ایشان در تفسیر المیزان، با گشودن فصلى در ابتداى هر سوره با عنوان 
»بيــان«، هدف و غرض اصلى ســوره را مطرح نموده، و در لابه‏لاى تفســير خود نگرش 
ساختارى به قرآن را استوار کرده، و روش‏هاى راهيابى به اهداف سوره‏ها را گوشزد می‏کنند. 
سپس آيات را براساس ساختار پذيرفته شده تفكيك، و به تفسير آنها می‏پردازند. در ابتداى 
هر دسته از آيات غرض آنها را بيان نموده، و نحوه ارتباط آنها را با هدف اصلى سوره ذكر 
مك‏ىنند. علامه طباطبایی هر ســوره را، داراى هدف بخصوصى می‏داند، با مقدمه‏اى آغاز، و 
با خاتمه‌ به پايان م‏‌ىرساند. اختلاف عدد آيات سوره‌‏ها به همين امر بستگى دارد؛ تا مقصود 
نهاىي انجام نگيرد، ســوره به پايان نم‌‏ىرسد. به عقيده علامه هر سوره صرفا مجموعه آيات 
پراكنده و بدون جامع واحدى نيســت؛ بلكه كي وحــدت فراگير، یا وحدت موضوعى و 
وحدت ســياق بر هر سوره حاكم است )اســتادی، 1391: 21(. ارزیابی نظریات تفسیری 
علامه طباطبایی، حاکی از آن است که ایشان در بیان لایه‏های مختلفی از وحدت موضوعی 
آیات و سور، به تعمیم پذیر و فرابخش بودن مراد خداوند متعال به عنوان مؤلف قرآن کریم 
پرداخته است. ایشان مهم‏ترین رویکردهای ناظر به مؤلف، در تعیین اهداف آیات و سور را 

عبارت می‏داند از:
- وحدت مجموعی و موضوعی: علامه طباطبایی غرض و موضوع یگانه قرآن را هدایت 

انسان‌ها می‏داند )طباطبایی، 1412: 1/ 16(
- وحدت موضوعی ســوره‌های مکی و مدنی: آگاهی از مکی و مدنی بودن سوره‌ها، 
و نیــز ترتیب نزول آنها، ره‌آوردی مهم در مباحث مربوط به دعوت نبوی)ص(، و ریشــه 
روحی، روانی، سیاســی و مدنی آن در زمان پیامبر)ص( و تحلیل سیره شریفه ایشان دارد. 
برای بازشناســی آیات و سوره‌های مکی و مدنی از یکدیگر، علامه قائل به استنباط گرایی 
است )زركشي، 1410: 1/ 196 ؛ رامیار، 1362: 4-6(. یعنی در شناخت ابزار، به مدد سبک 
و ســیاق و درون ‌مایه‌های آیات و سوره‌ها، به بازشناسی مکی از مدنی پرداخته و بر روش 
متن‌گرایی معترض بوده‌اند. پس تنها راه معین برای دستیابی به این هدف، تدبر و اندیشیدن 
در سیاق آیات، و مدد جستن از قرائن درونی و بیرونی است )طباطبایی، 1412: 13/  324 
،235 ؛ 12/ 299 ؛  همو: 6/ 186(. از این روی ایشــان، در آغاز تفســیر سوره‌های قرآن، با 
تأمل در مضامین، ســیاق و اسلوب آیه‌های سوره، مکی و مدنی بودن، آیه و یا آیاتی از آن 
را بازشناسی، و سپس بر پایه همان رهیافت، به تقسیر و تبیین سوره می‏پردازند. این دیدگاه 

دو برآیند آشکار دارد:
الف( میان آیات و سوره‌های نازل شده در مکه، و آیات و سوره‌های نازل شده در مدینه، 

نوعی وحدت سیاق و مضمون، و اشتراک مفهومی و موضوعی وجود دارد.
ب( افزون بر وحدت موضوعی و مجموعی قرآن، لایه دیگری از وحدت موضوعی میان 

آیات و سوره‌های مکی و مدنی شکل می‌گیرد )طباطبایی، 1412: 18/ 129 ؛ 17/ 5(
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 - وحدت در غرض کل قرآن: علامه پاره‌ای از سوره‌های قرآن را، بازتاب دهنده تمامی 

غرض و موضوعی می‏داند که در مجموع قرآن بدان پرداخته شــده است. از این‏رو می‌توان 
آن ســوره‌ها را فشرده‌ای از تمام مطالب قرآن برشمرد. به عنوان نمونه ایشان مطلع، پایان و 
ســیاق آیات سوره هود را نشانگر محتوا و پوشــش دهی تمامی غرض قرآن شناخته، بیان 
می‏دارد: آن‏گونه که از آغاز، پایان و سیاق آیات سوره برمی‌آید، این سوره تمامی غرض‌های 
قرآن را به رغم فزونی و پراکندگی آن بیان می‌کند، و عصاره‏ای از مقاصد قرآنی را، با توجه 

به مقاصد و اختلاف مضمونی آیات پوشش می‌دهد )همان: 10/ 134(.
با توجه به نظریات علامه طباطبایی در رویکرد ناظر به مؤلف، عمومیت و فرابخش بودن 
مــراد مؤلف قرآن از این آیات، حکایت از اکملیت و جامعیــت اهداف، اغراض و زبان و 
فرهنگ قرآن را ثابت می‏کند. توجه به این معیار در رویکر ناظر به مؤلف، موجب گسترش 
دامنه، و فرا زمان و مکان بودن آیات الهی و دعوت قرآن شــده، و نظریات تفسیری ناظر به 
این کتاب الهی نیز مقبولیت، عمومیت و فرابخشی لازم را دارا می‏شود، به گونه ای که حتی 
می‏تواند کنش‏های گوناگون اجتماعی را، با الگوگیری از فرهنگ و زبان قرآن را منجر گردد.

نتیجه‏گیری
تلاش مفسران مسلمان در قرون متمادی پس از نزول قران کریم، در ارائه نظریات تفسیری، 
نیازمند ارائه معیار کارآمدی در این زمینه، در رویکرد ناظر به مؤلف بوده، تا تبیین بهتر کمی 
و کیفی از آیات قرآن را شامل شود. پرداختن به معیارهای کارآمد مفسران مختلف- اعم از 
سلف و معاصر- در حوزه نظریات تفسیری همچون نقشه راهی است که مُفسر را در کشف 

مراد الهی یاری می‏رساند. نتایج و یافته‏های پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
1. علامه طباطبایی به عنوان مفســر بزرگ معاصر شیعی، بر مبنای تفسیر قرآن به قرآن، و 
التزام به روش اجتهادی به کشف معنا و فهم مراد خداوند در آیات قرآن کریم پرداخته است.
2. ارزیابی و نقد نظریات تفســیری ایشان، در رویکرد ناظر به مؤلف، حاکی از آن است 
که وی تفســیر را به معنای فهم معنای مراد خداوند، به عنوان مؤلف قرآن دانسته است. از 
این‏رو لازم است خداوند را همچون انسانی فرض نمود، تا بتوانیم به کشف و فهم مراد او 
دست یابیم؛ اما بیان علامه با توجه به روش اجتهادی ایشان در تفسیر قرآن به قرآن، منطبق 

با دیدگاه ایشان در تعریف تفسیر نیست.
3. ایشــان تفسیر را فهم و کشــف مراد خداوند از طریق تاکید بر مراد مؤلف دانسته، اما 
صرفا به این رویکرد اکتفا نکرده، و پا را فراتر نهاده، و در جای جای این تفسیر به معیارهای 
ناظر به متن و ناظر به مُفسر نیز اشاره، و نظریات تفسیری خویش را بر اساس آنها نیز بنیان 

نهاده است.
4. بیان تفسیر به شیوه علامه، نشأت گرفته از رویکرد اجتهادی ایشان در کشف مراد الهی از 
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آیات قرآن بوده، و گویای آن است که وی فاقد نظریه تفسیری - به معنای اشاره شده در این 
پژوهش - بوده، در نتیجه می‏توان ایشان را مُفسری دانست که نظریه تفسیری مشخصی  ندارد.
5. شیوه اجتهادی و جامعی که علامه در نظریات تفسیری خود به کار گرفته، منجر به به 
کارگیری علوم و ابزارهای مختلف چون: لغت، روایات، علوم گوناگون، و... در تفسیر آیات 

از سوی ایشان شده است.
6. این رویکرد علامه – تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن- نشان می‏دهد خود ایشان به تعریفی 
که از تفسیر نموده‏اند- فهم معنای مراد خداوند، به عنوان مؤلف و گوینده قرآن، و کشف و 
فهم مراد او – ملتزم نبوده، و در واقع ایشــان به جهت غلبه روش اجتهادی، منظومه فکری 
مشــخص و منظمی در ارائه دیدگاه‏ها و نظریات تفسیری خویش ندارد. از این‏رو شاهدیم 
که نظریات تفسیری خود را، در هر سه حوزه معیارهای ناظر به متن، ناظر به مؤلف، و ناظر 

به مُفسر، بنا می‏نهد.
7. آنچه موجب ماندگاری آراء تفسیری ایشان شده، ارائه تفسیر به صورت دائره المعارفی 
از نظرات اجتهادی اســت؛ این امر چیزی فراتر از ملزم شــدن به معیارهای کارآمد ناظر به 

مؤلف خواهد بود.



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

135

 � 
ارزیابی


 

نظریه تفسیری علامه طباطبا












ی

د ی،
 رر

یکو
در

ناظر به مؤلفبر 








اسا 


س
معیا 


های کر


رآمدا

 کتابنامه

قرآن کریم. -
ابن حنبل، احمدبن محمد )1416(: »مسند الإمام أحمد بن حنبل«، المحقق: احمد محمد شاکر، قاهره:  -

دار الحدیث.
ابن شهرآشوب )1376(: »مناقب آل ابی طالب«، النجف: مطعبه الحیدریه. -
استادى، رضا )1383(: »آشناىي با تفاسير«، تهران: نشر قدس. -
اصفهانی، محمدحسین )1404(: »الفصول الغرویةّ«، بی‌جا: دار إحیاء العلوم الاسلامیة. -
افشاری راد، مینو، علی اکبر آقابخشی )1389(: »فرهنگ علوم سیاسی«، تهران: چاپار. -
انصاری، مرتضی )بی‏تا(: »مطارح الأنظار«، بی‌جا: مؤسسة آل‌البیت )ع( للطباعة و النشر. -
بحرانی، سید هاشم )1415(: »البرهان فی تفسیر القرآن«، قم: موسسة البعثة. -
بروجردی، محمدتقی )1405(: »نهایة الافکار«، قم: مؤسسة النشر الاسلامی. -
بهرامی، محمد )1379(: »هرمنوتیک »هرش« و دانش تفسیر«، مجله پژوهش‏های قرآنی، شماره 21و22  -

، صص30-18.
بیهقی، احمدبن الحسین )بی‏تا(: »سنن الکبری«، بی‌جا: دار الفکر. -
التنکابني، محمدبن سليمان )1411(: »توشيح التفسير في قواعد التفسير و التأويل«، تحقيق: الشيخ جعفر  -

السعيدي الجيلاني، قم: منشورات کتاب سعدی.
جوادی آملی، عبدالله )1391(: »تفسیر تسنیم«، قم: اسراء. -
الحرّ العاملي، محمدبن الحســن )1391(: »وسائل الشیعه الی تحصیل المسائل الشرعیه«، تهران: مکتبه  -

الاسلامیه.
حشــمت زاده، محمدباقر )1379(: »آثار و نتایج ‌انقلاب‌اســامی‌ایران«، تهران: مؤسسه فرهنگی‌ دانش  -

‌واندیشه معاصر.
حکیم، سید محمدباقر )1417(: »علوم القرآنی«، قم: مجمع الفکر الاسلامی. -
خویی، سید ابوالقاسم )1401(: »البیان فى تفسیر القرآن«، قم: منشورات انوار الهدى. -
دهخدا، علی اکبر )1372(: »لغت نامه دهخدا«، تهران: دانشگاه تهران. -
رازی، ابوالفتوح )1371(: »روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن«، مشهد: بنياد پژوهش‏هاى آستان  -

قدس رضوى.
رازی، محمدتقی )بی‏تا(: »هدایة المسترشدین«، قم: مؤسسة آل‌البیت )ع(. -
راغب‌ اصفها‌نی‌، حسین‌ بن‌ محمد )1412(: »المفردات فی غریب القرآن«، بیروت: دار الشامیه. -
رامیار، محمود )1362(: »تاریخ قرآن«، تهران: انتشارات امیر کبیر. -
راوندی کاشانی، فضل‏الله بن علی )بی‏تا(: »النوادر«، قم: دار الکتاب. -
روحانی، حسن  )1379(: »درآمدی بر مشروعیت و کارآمدی«، تهران: راهبرد، شماره 18. -
زركشي، بدرالدين محمدبن عبـداالله )1410(: »البرهان في علـوم القـرآن«، تحقيـق محمـد ابوالفـضل  -

ابـراهيم، بيروت: دار المعرف.
زمخشــری، جارالله )1413(: »الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل«،  -

قم: نشر البلاغه.
زین‌الدین، حسن‌بن عبدالله )بی‏تا(: »معالم الدین و ملاذ المجتهدین«، قم: النشر الاسلامی. -
سیوطی، جلال‏الدین )1414(: »الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور«، بیروت: دار الفکر. -
.................................)1421(: »الاتقان فی علوم القرآن«، بیروت: دار الفکر. -
الطباطبایی، سید محمدحسین )1393(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، بیروت: موسسه الاعلمی. -
طبرسی، فضل‏بن حسن )1415(: »مجمع‏البیان فى تفسیرالقرآن«، بیروت: الاعملى للمطبوعات. -
طریحی، فخرالدین )1985(: »مجمع البحرین«، بیروت: مکتبه الهلال. -
عسقلانی، ابن حجر )بی‏تا(: »فتح الباری«، بیروت: دار المعرفه. -



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

136

عسکری، ابوالهلال )1412(: »الفروق اللغویه«، قم: نشر اسلامی. -
عمید زنجانی، عباسعلی )1383(: »مبانی اندیشه سیاسی در اسلام«، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  -

و اندیشه اسلامی.
فتحعلی، محمود )1387(: »مبانی اندیشه اسلامی: درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام«، قم: موسسه  -

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
فیروزآبادی، سید مرتضی )1400(: »عنایة الاصول«، قم: فیروزآبادی. -
کاظمی، محمدعلی )1409(: »فوائد الاصول«، قم: مؤسسة النشر الاسلامی. -
کلبی غرناطی، محمد‏بن احمد )1403(: »التسهیل لعلوم التنزیل«، بیروت: دار الکتاب العربی. -
متقی هندی، علی‏بن حسام )1401(: »كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال«، بیروت: الرسالة. -
مجلسی، محمدباقر )1403(: »بحار الانوار«، بیروت: موسسه الوفاء. -
محقق اردبیلی، احمدبن محمد )بی‏تا(: »زبده البیان فی احکام القرآن«، طهران: مکتبه المرتضویه. -
مروّج، سید محمدجعفر )1415(: »منتهی الدرایة«، قم: دار الکتاب جزایری. -
مطفّر، محمّدرضا )1400(: »المنطق«، بیروت: دار التعاریف. -
...........................)1408(: »اصول الفقه«، قم: اسماعیلیان. -
مطهری، مرتضی )1388(: »فلسفه اخلاق«، تهران: صدرا. -
مفید، محمدبن نعمان )1413(: »الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد«، قم: آل البیت )ع(. -
هاشمی، سید محمود )1405(: »بحوث فی علم الاصول«، بی‏جا: مکتب الاعلام الاسلامی. -
واعظی، احمد )1390(: »نظریه تفسیر متن«، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. -

 - Peirce, Charles Sanders,(1931) Collected Writings .Ed. Charles Hartshorne, Paul 
Weiss & Arthur W Burks. Cambridge, MA: Harvard University

 - William. James .(1995) . Pragmatism (Philosophical Classics) Dover Publications



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

137

 � 
ارزیابی


 

نظریه تفسیری علامه طباطبا












ی

د ی،
 رر

یکو
در

ناظر به مؤلفبر 








اسا 


س
معیا 


های کر


رآمدا

 Bibliography

 - The Holy Quran.
 - Ibn Hanbal, Ahmad b. Muhammad (1416): "Musnad al-Imam al-Ahmad b. Hanbal", 

al-Muhaqqq: Ahmad Muhammad Shakir, Cairo: Dar al-Hadith.
 - Ibn Shahrashub (1997): "Manaqib al-Abi Talib", al-Najf: Mutabah al-Haydiyya.
 - Professor, Reza (2004): "Familiarity with Interpretations", Tehran: Qods Publications.
 - Isfahani, Muhammad Husayn (1404): "Al-Fasul al-Gharwiyya", Misplaced: Dar Ahya 

al-Ulum al-Islamiyya.
 - Afshari Rad, Minoo, Ali Akbar Aghabakhshi (2010): "Political Science Culture", Teh-

ran: Chapar.
 - Ansari, Murtaza (Bita): "Mutarah al-Nazr", Misplaced: Al-Bayt (a)  Institute of Lalba'a 

and al-Nashr.
 - Al-Bahrani, Sayyid Hashim (1415): "Al-Burhan fi Tafsir al-Qur'an", Qom: Mussaat 

al-Ba'ath.
 - Boroujerdi, Muhammad Taqi (1405): "Nahya al-Afkar", Qom: Institute of Al-Nashr 

al-Islami.
 - Bahrami, Mohammad (2000): "Hermeneutics "Hirsch" and "Knowledge of Exegesis", 

Journal of Quranic Research, No. 21 and 22, pp. 18-30.
 - Beihaghi, Ahmad bin al-Hussein (Bita): "Sanan al-Kubra", Misplaced: Dar al-Fakr.
 - Al-Tankaboni, Muhammad b. Suleiman (1411): "Tashih al-Tafsir fi rules of al-Tafsir and al-

Ta'wil", Research: Al-Sheikh Ja'far al-Sayedi al-Jilani, Qom: Charters of Sa'di's Book.
 - Javadi Amoli, Abdollah (2012): "Tafser Tasnim", Qom: Isra'a.
 - Al-Har al-Ameli, Muhammad b. al-Hasan (2012): "Al-Shi'a Means to Study al-Masa'il 

al-Shura'iyya", Tehran: Makhmal al-Islamiyya.
 - Heshmatzadeh, Mohammad Baqer (2000): "The Effects and Results of the Islamic 

Revolution of Iran", Tehran: Danesh and Contemporary Thought Cultural Institute.
 - Hakim, Sayyid Muhammad Baqir (1417): "Alam al-Qur'ani", Qom: Jama'ul-Fakr al-Islami.
 - Khoi, Sayyid Abu l-Qasim (1401): "Al-Bayan Faye Tafsir al-Qur'an", Qom: Charter 

of Anwar al-Huda'
 - Dehkhoda, Ali Akbar (1993): "Dehkhoda Dictionary", Tehran: University of Tehran.
 - Razi, Abu l-Futuh (1992): "Rawz al-Janan and Ruh al-Janan F. Tafsir al-Qur'an", 

Mashhad: The Foundation for Researches of Astan Quds Razvi.
 - Razi, Muhammad Taqi (Bita): "Gifts of al-Mastursedin", Qom: Al-Bayt ( a) Institute.
 - Ragheb Asfha Ney, Hussein b. Muhammad (1412): "Al-Mufrdat fi Gharib al-Qur'an", 

Beirut: Dar al-Shamiyah.
 - Ramyar, Mahmoud (1983): "The History of the Qur'an", Tehran: Amir Kabir Publications.
 - Ravandi Kashani, Fazlollah b. Ali (Bita): "Al-Navadar", Qom: Dar al-Kitab.
 - Rouhani, Hassan  (2000): "An Income to Legitimacy and Efficiency", Tehran: Strat-

egy, No. 18.
 - Zarkashi, Badruddin Muhammad b. Abdallah (1410): "Al-Barhan fi Alam al-Qur'an", 

Research by Muhammad Abolfazl Ibrahim, Beirut: Dar al-Ma'raf.
 - Zamakhshari, Jarallah (1413): "Al-Kashf as the truth of Gawaz al-Tanzil and Ayun 



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

138

al-Qawil fi Wajh al-Tawil", Qom: Al-Balagha Publications.
 - Zayn al-Din, Hasan b. 'Abd Allah (Bita): "Maalam al-Din and Malad al-Mujtahiddin", 

Qom: Al-Nashr al-Islami.
 - Sivtiy, Jalal al-Din (1414): "Al-Dar al-Manthur fi al-Tafsir Balmassur", Beirut: Dar al-Fakr.
 - ................................. (1421) : "Al-Atqan fi Oloyat al-Qur'an", Beirut: Dar al-Fakr.
 - Al-Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn (2014): "Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an", 

Beirut: Al-Alamy Institute.
 - Al-Tabarsi, Fazlbon Hasan (1415): "Majma'ul-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an", Beirut: Al-

A'ami Lalmbu'ath.
 - Tarihi, Fakhr al-Din (1985): Majma al-Bahraen, Beirut: Makhmada al-Hilal.
 - Asqalani, Ibn Hijr (Bita): Fath al-Bari, Beirut: Dar al-Ma'rafah.
 - Askari, Abu l-Hilal (1412): "Al-Furouq al-Lughwiya", Qom: Islamic Publication.
 - Amid Zanjani, Abbas Ali (2004): "The Foundations of Political Thought in Islam", 

Tehran: Institute of Islamic Culture and Thought Publications.
 - Fath'Ali, Mahmoud (2008): "Foundations of Islamic Thought: An Income to the Value 

and Political System of Islam", Qom: Imam Khomeini Educational and Research 
Institute.

 - Firouzabadi, Sayyid Murtada (1400): "Anaya al-Usul", Qom: Firuzabadi.
 - Kazemi, Muhammad Ali (1409): "Fouaed al-Usul", Qom: Institute of Al-Nashr al-

Islami.
 - Kolby Gharnati, Muhammad b. Ahmad (1403): "Al-Tashil Lalum al-Tanziel", Beirut: 

Dar al-Kitab al-Arabi.
 - Mottaghi Hindi, Ali bin Hessam (1401): "Kenez al-Amal fi Sanan al-Aqwal and al-

A'il", Beirut: Al-Rasala.
 - Majlesi, Muhammad Baqir (1403): "Bahar al-Anwar", Beirut: Al-Wafa Institute.
 - Mohaqiq Ardebili, Ahmad b. Muhammad (Bita): "Zobdeh al-Bayan fi Mahwad al-

Qur'an", Tehran: Maktameh al-Mortazaviya.
 - Promoters, Sayyid Muhammad Ja'far (1415): "Leading al-Dariyyah", Qom: Dar al-

Kitab Jazayeri.
 - Matfar, Mohammad Reza (1400): "Al-Manataq", Beirut: Dar al-Ta'arif.
 - ........................... (1408) ::Uslan al-Faqah, Qom: Ismailis.
 - Motahari, Morteza (2009): Philosophy of Ethics, Tehran: Sadra.
 - Mufid, Muhammad b. Nu'man (1413): "Al-Arshad fi introduced Hajjaj allah Ali al-

Ebad", Qom: Al-Bayt (a).
 - Hashemi, Sayyid Mahmud (1405): "Bahuth fi Alam al-Usul", Bija: Ma'ad al-Alam 

al-Islami.
 - Vaezi, Ahmad (2011): "Theory of Text Interpretation", Qom: Seminary Research In-

stitute and University.
 - Peirce, Charles Sanders,(1931) Collected Writings .Ed. Charles Hartshorne, Paul 

Weiss & Arthur W Burks. Cambridge, MA: Harvard University
 - William. James .(1995) . Pragmatism (Philosophical Classics) Dover Publications



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

139

  
�

Th
e 

Ve
rs

es
 O

f T
he

 E
xe

cu
tiv

e 
G

ua
ra

nt
ee

  I
n 

Th
e 

Su
ra

 A
l-m

ae
da

h DOR: 20.1001.1.26455714.1400.5.1.8.8
The Verses of the executive guarantee 

 in the sura al-Maedah
(Received: 2021-03-17 Accepted: 2021-07-04)

Samad Abdollahi Abed1 , Fahimeh Mami Pourmatanagh2 , Seyed Majid 
Nabavi3

Abstract:
The issue of the coherence between the Quranic verses is one of the valu-
able subjects of the Quranic sciences. The coherence and the relevance in 
the Quranic words are manifest in each verse and the verses of all the su-
ras. Without a genuine cognition of the verses, the understanding of the 
Quran, as it deserves, will not be realized. Therefore, with respect to Al-
lah’s knowledge and wisdom, the text of the Quran enjoys convergence 
of the theme and the content directed towards the objectives of guidance 
and education. The elements of the content of the Quran, like the parts of 
a construction, are coherent and govern each other. As a result, the variety 
of the themes at issue within each verse should not make us suppose that 
the Glorious Quran consists of a set of irrelevant and incoherent subjects 
gathered together accidently. On the contrary, it should be known that when 
the subjects are various to such an extent, there is certainly a relation there; 
and the relevance has caused this situation to appear. This writing intends 
to trace these relationships so that it may help us understand and interpret 
the verses of the Quran through the achievements of knowledge. We have 
dealt, in this writing, with the coherence between the statements and with 
the relationship between the first part and the last part of the verses and 
have surveyed the verses in which the coherence between the statements 
and the first and the last parts is the executive guarantee of the decree.
Key words: Quranic verses, coherence, relevance, first and last parts of 
verses, executive guarantee.
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تناسب درونی در آیات سوره مائده با تأکید بر ضمانت اجرایی
)تاریخ دریافت: 1399/12/27 تاریخ پذیرش: 1400/04/13(

صمد عبداللهی عابد1، فهیمه ممی پورمتنق2، سیدمجید نبوی3

چکیده
تناسب آیات با یکدیگر، از مباحث ارزشمند علوم قرآن است. این تناسب و ارتباط در واژگان 
قرآنی، در درون یک آیه یا آیات هر ســوره نمایان اســت. بدون شناخت صحیحی از آیه، 
برداشت از قرآن، آن گونه که شایسته است، تحقق نخواهد یافت. بنابراین، با توجه به علم، 
حکمت و هدف داری خدا، متن قرآن، دارای همگرایی موضوعی و محتوایی در جهت هدف 
هدایتی و تربیتی است و عناصر محتوایی قرآن، همانند اجزای یک ساختمان، به هم پیوسته 
و ناظر به یکدیگرند؛ بنابراین، گوناگونی مباحث یک آیه، هرگز به معنی گسســتگی مطالب 
نیست؛ بلکه باید دانســت که هرگاه مطالب، این گونه گوناگون هستند، حتماً پای ارتباطی 
در میان بوده و مناسبتی باعث شده که چنین حالتی پدید آید. این تناسب، میتواند بگونهای 
باشــد که ذیل آیه، بیانگر علت حکم، و یا فایده حکم و یا ضمانت اجرایی و یا تبیین اجمال 
پیشــین و یا پاسخ به ســؤال در تقدیر باشد. این نگارش، در پی یافتن این رابطهها است؛ تا 
با اســتفاده از دستاوردهای علمی، به فهم و تفسیر آیات قرآن کمک کند. در این نوشتار، به 
تناســب میان جملات و ارتباط صدر و ذیل آیه پرداخته، و آیاتی را که تناسب میان جملات 
و صدر و ذیل آنها ضمانت اجرایی حکم است، بررسی شده است؛ و برای این منظور، سوره 
ی مائده انتخاب شــده اســت.جمع آوری مطالب در این نگارش، کتابخانه ای بوده و روش 

پردازش به آن ها توصیفی تحلیلی می باشد.
کلیدواژه‌ها : تناسب آیات؛ ارتباط صدر و ذیل؛ ضمانت اجرایی حکم؛ سوره مائده
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بررسی تناسب صدر و ذیل آیات، می‏تواند راه عملی اثبات حکیم بودن و حقانیت قرآن 
باشــد و در برابر آنان که به دلیل عدم فهم ارتباط در آیات، احتمال پراکنده گویی می‏دهند، 
و به گونه‏ای طعن به قرآن می‏زنند، )ر.ک: بلاشــر، 1372: 52 و 85-84؛ نولدکه، ماده قرآن 
در Ency,Brit.Edihion,11؛ علی الصغیر، 1420: 25-24؛ خرمشاهی، 1374: 45، 46و48 و 
51و52؛ سلماسی‏زاده، 1369: 18و24و44؛ بل- وات، 1382: 115تا119؛ آربری، 1383: 34و 
50و51؛ گلدزیهر، 1383: 30-29؛ گوستاولوبون، 1347: 117و127( پاسخی شفاف به شمار 
آید؛ که نه تنها هیچ‏گونه آشــفتگی و درهم‏ریختگی موضوعات و مطالب، در سطح سوره‌ها 
موجود نیست؛ بلکه نظمی شــگرف، سرتاسر جملات آیات را، در هر کدام از سوره‌ها فرا 

پوشانده است.
اکنون با توجه به اهمیت تدبرّ، و نیز تشــکیک‌های مستشرقان مبنی بر ناهماهنگی بیانات 
قرآنی، موضوع ارتباط آیات قرآنی، بیش از پیش، مورد توجه محققان و مفسران علوم قرآنی 
قرار گرفته است؛ از آنجا که، در فهم آیات، قرآن به وسيله خودش قابل تفسير است، و آيات 
آن، كيديگر را تفســير مي كنند، بعضي گواه بر بعضی ديگر است و قسمت‌هاي گوناگون 
قرآن، كيديگر را تصديق ميك‏نند و هماهنگ هستند؛ بنابراین، حکم و جمله‏ای که در ذیل 
آیــه‏ای آمده، قطعاً با صدر و محتوای آیه ارتباط دارد؛ مگر اینکه دلیل محکمی برخلاف آن 
باشــد که از آن جمله است روایاتی که اطمینان از صدورش حاصل شود و برخلاف سیاق 

و ارتباط ظاهری باشد.
دراین نوشــتار بنا شده، ضمانت اجرایی حکم در ســوره‏ی مائده مورد بررسی و تحقیق 
قرارگیرد؛ و به بیان معنای تناســب، انواع مناســبت، فایده مناسبت، معنای ضمانت اجرایی 
حکم، و آیات دارای ضمانت اجرایی حکم در این ســوره پرداخته شده است تا زمینه لازم 

برای آشنایی بیشتر حقیقت جویان، با آیات الهی را فراهم کرده باشد. 

2. پیشینه بحث 
تناســب آیات و سور از موضوعاتی اســت که از صدر اسلام مورد توجه مسلمانان بوده و 
مفســران، در میان تفســیر آیات به آن می‏پرداختند؛ برخی در لابه‏لای بحث تفسیری به این 
موضوع می‏پرداختند و برخی مثل طبرســی در مجمع‏البیان، قسمتی را در تفسیر هر دسته از 
آیات به تناسب آیات آن قسمت با آیات قبل و یا بعد و حتی سوره‌های قبل و بعد پرداختند. 
علاوه‏بر کتب تفسیری، کتاب‌های مستقلی نیز در این راستا نگارش یافته که از آن جمله است:

1- کتاب "نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور" نوشته برهان‏الدین بقاعی. 
2- کتاب "تناسق الدرر فی تناسب السور" نوشته جلال‏الدین سیوطی. 
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3- برخــی نیز در کتاب‌های علوم قرآنی به این موضوع پرداختند که از آن جمله اســت 
کتاب" الاتقان فی علوم القرآن" جلال‏الدین سیوطی.

 4- در میــان متاخــران نیز مرحوم آیت‏الله معرفت در ادامــه مباحث کتاب "التمهید" به 
مباحث تناسب آیات پرداخته که آقای عزت‏الّل مولائی در کتاب مستقلی به فارسی ترجمه 

و چاپ کرده است.
5- آقای محمد خامه‏گر نیز کتاب "تفسیر ساختاری قرآن کریم"،

6- و آقای ســید سلمان صفوی کتاب‏هایی با نام تفسیر ساختاری سوره‏های قرآن منتشر 
کرده‏اند.  

7- مقالاتی نیز در این موضوع نوشــته شــده که از آن جمله است مقاله آقای علی قانعی 
تحت عنوان "تناســب آیات" که مســتخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان می‏باشد و 

درشماره 122 و بهمن1386 توسط مجله معرفت چاپ شده است. 
8- مقاله‏ای نیز در دوفصلنامه قرآن در آینه پژوهش )تفسیر پژوهی(، شماره 2، سال اول، 
پاییز و زمســتان  1393تحت عنوان "ارتباط ذیل آیات با محتوای جملات در آیات سوره 
آل‏عمران" چاپ شــده که مستخرج از پایان نامه کارشناســی ارشد خانم سمیه میرزایی با 

راهنمایی آقای کریم علیمحمدی می‏باشد. 
9- همچنین مقاله "کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن"،

10- و مقاله "نقد و بررسی نظریه‌ی بسط متن در تحلیل انسجام متنی سوره‏های قرآن بر 
اساس دیدگاه حسین عبدالرئوف"‏ از آقای خامه‏گر نیز با موضوع این مقاله کمی ارتباط دارد.
11- علاوه‏بر این، برخی مستشــرقان، اشکال‌هایی برای تناسب آیات مطرح نموده‏اند که 
نویسندگانی در مقام پاسخ به آنها، در میان کتاب‌ها و مقالاتی پاسخ داده‏اند که از آن جمله‏اند: 
کتاب "المستشرقون والدراسات القرآنیه" نوشته دکتر محمدحسین علی الصغیر که جداگانه 
با ترجمه آقای محمدجواد شریعت به فارسی ترجمه و با نام "خاورشناسان و پژوهش‌های 

قرآنی" توسط انتشارات مطلع الفجر در سال1372شمسی در تهران چاپ شده است.
12- کتاب دیگری با نام "شــبهات و ردود" توسط مرحوم آیت‏الله محمد‌هادی معرفت 

نگارش یافته که موسسه التمهید قم در سال 1423 قمری آن را چاپ نموده است. 
13- مقالاتی نیز در این راســتا نگارش یافته که از آن جمله اســت مقاله "نقد شــبهات 
مستشــرقان درباره تناســب آیات قرآن" که آقایان دکتر محمدحســن زمانی و علی قانعی 
اردکانی در شماره 12 دوفصلنامه »قرآن پژوهی خاورشناسان« در بهار و تابستان 1391 چاپ 

نموده‏اند.
تازگی مقاله حاضر در این اســت که به طور اخص به تناسب صدر و ذیل آیات از حیث 
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یی ضمانت اجرایی پرداخته و در این جهت، سوره مائده را به عنوان نمونه برگزیده است.

در ادامه، بحث کوتاهی درباره تناســب ارائه می‏گردد و ســپس به بحث اصلی پرداخته 
می‏شود.

3. تناسب
برای روشن شدن بحث، لازم است معنای تناسب و انواع و فایده آن بررسی شود.

3. 1. معنای تناسب
در لسان العرب درباره‏ی معنای لغوی تناسب چنین آمده است: »وقتی گفته می‏شود :»ليس 
بينهما مُناسَبة أيَ مُشــاكَلة« یعنی بین آنهــا هیچ‏گونه تشابه و مشاکله‏ای نیست. )ابن منظور، 
1414: ذیل ماده نسََبَ( در معجم المقایس آمده: »تناسب از ریشه سه حرفی«ن‏س‏ب« مشتق 
شــده است. »تناسب« یعنی قیاس و ارتباط یک چیز با چیز دیگر.« )ابن فارس، 1429: ماده 
نسََــبَ(؛ طریحی نیز آن را به معنای نزديک هم بودن دانســته است )ر.ک: طریحی، 1375: 
ماده نسََــبَ(، و مصطفوی نیز آن را به معنی ارتباط بين دو چيزمعرفی کرده اســت. )ر.ک: 

مصطفوی، 1360: ذیل ماده نسََبَ(
با توجه به مطالب یاد شــده، تناسب از نظر لغوی می‏تواند سه معنی داشته باشد: 1( هم 

شکل بودن 2( قرابت و نسبت فامیلی 3( اتصال و ارتباط.
تناسب در اصطلاح، عبارت است از ارتباط و پیوند میان دو چیز، به هر گونه‏ای. تناسب 
در کتاب خدا، ارتباط ســوره با پیش و پسش، و در آیات، وجه ارتباط در هر آیه با پیش و 

پس آن را می‏گویند. )ر.ک: مسلم، 1390: 63(
دانش تناسب معنایی، میان بخش‏های سخن، ارتباطی پیوسته می‏دهد و بدین سان، پیوندی 
استوار می‏بخشد. وضع چنین تألیف و نوشتاری به سان بنایی استوار با بخش‏های هماهنگ 
و همســاز اســت، )ر.ک: بقاعی، 1415: 6/1( و در آیات مانند آنها به معنی ربط دهنده بین 
آنها برمی‏گردد؛ عام باشد یا خاص، عقلی یا حِسّی یا خیالی یا انواع دیگر علاقه‌ها و یا تلازم 
ذهنی؛ مانند سبب و مُسَبَّب و علت و معلول و دو نظیر و دو ضد و امثال آنها. )ر.ک: سیوطی، 

)343 ،2 :1363
از جمله‏ی تناسب‏ها در داخل آیات، تناسب صدر و ذیل آیات می‏باشد. »رابطه صدر و ذیل 
آیات از اول تا آخر، از ضروریات عقلیه است؛ و گرنه کلام و سخن از سخن و کلامی که دارای 
هدف واحد و جامع باشد، خارج گشته، بلکه لازم می‏آید که حکیم مطلق در بین امور بی‏ربط 

و بدون مناسبت جمع نموده باشد و این از حکیم مطلق محال است« )معرفت، 1373: 17(
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3. 2. انواع مناسبات
علم مناســبات در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ و پیوستگی و ارتباط در 
شکل‌های مختلفی مورد ادعا واقع شده است که انواع این مناسبت‌ها به شرح زیر می‏باشد:

1( مناسبت جمله‏ای با جمله‏ای دیگر در یک آیه
2( مناسبت یک آیه با آیه‏ی قبلی و آیه‏ی بعدی

3( مناسبت و پیوستگی تمام آیات در یک سوره
4( مناسبت تعیین هر سوره در جایگاه خودش

5( مناسبت آغاز سوره با محتوا و پیام کل سوره
6( مناسبت آغاز سوره با پایان همان سوره

7( مناسبت آغاز سوره با سوره‏ی پیشین و یا پیوستگی میان پایان سوره با سوره‏ی بعدی
8( مناسبت مضمون سوره با سوره‏ی قبلی

9( مناسبت شروع قرآن با ختم قرآن
10( پیوســتگی میان سوره‌های طولانی قرآن )طوال( با نظمی خاص و نیز پیوستگی میان 
سوره‌های صدگانه و حدود صد آیه )مئین( و سوره‌های کوتاه )مثانی( و سوره‌های کوچک 

با آیه‌های کوچک )مفصلات( 
11( پیوستگی میان مجموعه آیات و سور قرآن. )ر.ک: ایازی، 1380: 37-43(

این نوشتار، به مناسبت جمله‏ای با جمله‏ای دیگر در یک آیه می‏پردازد؛ یعنی ارتباط جمله 
و فــراز در یک آیه با جمله و فراز‌های قبلی خود، در همان آیه، و همچنین ارتباط ذیل آیه 
بــا محتوا و صدر آیه؛ تا ارتباط میان دو جمله در قرآن، ثابت گردد؛ یعنی جمله و فراز دوم 
می‏تواند، تعلیل حکم برای آن، و یا ضمانت اجرایی، و فایده حکم و... باشد؛ که در این مقاله، 

آیات دارای ضمانت اجرایی حکم در سوره‏ی مائده بررسی می‏شود.

3. 3. فایده تناسب
بحث تناســب آیات عبارت است از اجزاء کلام را دست به گردن یکدیگر قرار دادن، تا 
ارتباط میان آنها قوی شود و با این دانش، ایمان در دل، استوار می‏گردد، و خرد توانمندتر؛ 
و بدین ســان، این نکته روشن می‏شــود که اعجاز دو شیوه دارد: نخست نظم هر جمله، با 
توجه به ساخت و ترکیب )متن(، و دیگری نظم جمله با جمله‏ای دیگر؛ با توجه به ترتیب 
میان جملات در می‏یابیم که قرآن، ســخنی از ســوی خدا است؛ نه از سوی آدمیزاد. )ر.ک: 

بقاعی، 1415: 11/1(

4. معنای ضمانت اجرا
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یی »ضمانت اجرا، در امور حقوقی و کیفری، قدرت به کاربستن قانون یا حکم دادگاه است که 

برای جلوگیری از تجاوز و وادار کردن مجرم به اجرای قانون، احکام و قوانین را، با نیرویی 
تضمین می‏کنند؛ و به عبارتی دیگر، حمایت مراجع رسمی است در اعِمال قانون یا عرف و 
عادت و اخلاق حسنه که ممکن است به صورت کلی و یا جزئی باشد.« ) لنگرودی، 1386: 
3، 2421( اما ضمانت اجرایی در مباحث علوم قرآنی این است که بعضی از آیات به منظور 
تضمین محتوای درونی آیه، و تهدید و هشدار و توبیخ و عامل بازدارنده از عذاب و عاملی 
برای تشــویق به بهشت و مانند آن می‏باشــد؛ که در سوره مائده، 37 مورد ضمانت اجرایی 

حکم به‏دست آورده‏ایم، که به 19 مورد از این آیات اشاره می‏شود.

4. 1. آیات دارای ضمانت اجرایی حکم در سوره مائده
 در ذیل به آن دسته از آیات سوره مائده، که ارتباط میان صدر و ذیل آن‌ها ضمانت اجرایی 
حکم می‏باشد؛ و به نوعی هشدار، توبیخ، و وعید و مجازات گناهکار به عذاب و کیفر و یا 

تشویق به بهشت و ... است، اشاره می‏شود:

4. 1. 1. آیه اول )مائده/2(
هْرَ الحَْرامَ وَ لَا الهَْدْيَ  ِ وَ لَا الشَّ َّذينَ آمَنوُا لا تحُِلُّوا شَــعائرَِ اللَّ قرآن کریم می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
ِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إذِا حَلَلْتمُْ فاَصْطادُوا وَ لا  وَ لَا القَْلائدَِ وَ لَا آمِّينَ البْيَْتَ الحَْرامَ يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنْ رَب
وكُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الحَْرامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَ تعَاوَنوُا عَلَى البْرِِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا  يجَْرِمَنَّكُمْ شَــنآَنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّ
َ شَــديدُ العِْقابِ﴾؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد،  تعَاوَنوُا عَلَى الْثِْمِ وَ العُْدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّ إنَِّ اللَّ
حرمت شعاير خدا، و ماه حرام، و قربانى ب‏ىنشان، و قرباني‏هاى گردن‏بنددار، و راهيان بيت 
الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگار خود را م‏ىطلبند، نگه داريد، و چون از احرام بيرون 
آمديد ]م‏ىتوانيد[ شكار كنيد، و البتهّ نبايد يكنه‏توزى گروهى كه شما را از مسجد الحرام باز 
داشتند، شما را به تعدّى وادارد، و در نكيوكارى و پرهيزگارى با كيديگر همكارى كنيد، و 

در گناه و تعدّى دستيار هم نشويد، و از خدا پروا كنيد كه خدا سختيك‏فر است«.
در این آیه، برخی از مصادیق شعائر الهی که باید از آنها حریم گرفت مانند: قربانی، نشان 
کردن قربانی، ماه‏های حرام و عازمان خانه خدا را برمی‏شــمارد؛ و پس از اشاره به برخی از 
محرمــات و نهی از انتقام و کینه‏جویی، به لزوم تعاون بر، برّ و تقوا و پرهیز از اثم و عدوان 
دعوت می‏کند؛ این آیه از مصادیق وفای به عهد است؛ چون عهدی الهی است که انسان با 

بیعت خود آن را پذیرفته است. در نتیجه، وفای به آن واجب است. 
»خداوند در پایان آیه به تقوا ســفارش نموده و تشویق به رعایت تقوا می‏کند، تأکیدی بر 
ملازمت حق و پرهیز از تعدی و تجاوز از مســیر عدل است؛ اساسا ملکه‏ی تقوا پشتوانه‏ی 
عملــی اوامر و نواهی الهی اســت؛ از این‏رو، در بیشــتر کارهای مهمّــی که تذکر و تأکید 
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می‏خواهد، به آن یادآوری شــده است و ســرّ تنبهّ دادن به شدید العقاب بودن خدا در کنار 
توصیه به تقوا نیز اهتمام و تأکید بر مطلب است؛ چنانکه تکرار کلمه‏ی جلاله با آنکه استفاده 

از ضمیر مختصرتر و صناعی‏تر بود، برای همین است.« )جوادی آملی، 1390: 550/21(
همچنین یادآوری شدید العقاب بودن خدا، در مقام تهدید و وعید است )ر.ک: فخررازی، 
1411: 11، 104؛ ابن عاشــور، بی‏تا: 5، 20( تا انگیزه‏ای برای دوری ازمنهیات خدا باشــد. 
ابوحیان، ذکرشــدید العقاب برای خدا را در مقام تعلیل برای »اتقوالله« دانسته است. )ر.ک: 
ابوحیان، 1413: 3،437( »همکاری در گناه و تجاوز، گناهی بزرگ و موجب کیفر و مجازاتی 
ســخت است؛ پس توجه به کیفر ســخت الهی، زمینه‏ساز تقوا پیشگی و پرهیز از همکاری 
در گناه است« )هاشمی رفسنجانی، 1374: 229/4( و »چنانچه مسلمانان، تقوا را شعار خود 
قرار ندهند، اجتماعات آنان گسیخته و تشتتّ عقیده در آنها راه می‏یابد و برحسب نظام خلل 
ناپذیر، گروهی ستمگر به هم پیوسته بر آنان فرمانروایی خواهند نمود؛ برنامه و مسیر زندگی 
آنان را تغییر داده، آنگاه از آســایش و سعادت بهره‏ای نخواهند داشت.« )حسینی همدانی، 

)330/4 :1404
بنابراین، شــدید العقاب بودن خدا، ضمانت اجرایی است برای کسانی که قداست شعائر 
الهی را می‏شــکنند و به بدی‏ها کمک می‏کنند که باید خود را برای عقاب شدید الهی آماده 

کنند همین معنا را نیز برخی مفسران ذکر کرده‏اند. )ر.ک: قرائتی، 1375: 14/3(

4. 1. 2. آیه دوم )مائده/4(
يِّباتُ وَ ما عَلَّمْتمُْ مِنَ الجَْوارِحِ  خداوند می‏فرماید: ﴿يسَْئلَُونكََ ما ذا أحُِلَّ لهَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ
َ إنَِّ  ِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّ ا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّ ُ فكَُلُوا مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللَّ مُكَلِّبينَ تعَُلِّمُونهَُنَّ مِمَّ
َ سَريعُ الحِْساب﴾؛ »از تو م‏ىپرسند: چه چيزى براى آنان حلال شده است؟ بگو: »چيزهاى  اللَّ
پايكزه براى شــما حلال گرديده و ]نيز صيد[ حيوانات شــكارگر كه شما به ‏عنوان مربيّان 
ســگ‏هاى شــكارى، از آنچه خدايتان آموخته، به آنها تعليم داده‏ايد ]براى شما حلال شده 
است‏[. پس از آنچه آنها براى شما گرفته و نگاه داشته‏اند بخوريد، و نام خدا را بر آن ببريد، 

و پرواى خدا بداريد كه خدا زود شمار است«.
پس از بیان محرّمات در آیه پیشــین، برخی مسلمانان از رسول اکرم )ص( پرسیدند چه 
چیزی برای آنها حلال اســت؟ آیه پاســخی کلی و همه جانبه به آن داده، که قاعده‏ی کلی 
تمییز میــان حلال و حرام را بیان می‏کند و آن اینکه: چیزی که مورد تصرف قرار می‏گیرد، 
چیز طیبّ و پاکی باشد؛ و در کنار اصل کلی حلّیت طیبات که مطلبی عقلایی است، حلال 
بودن صید حیوانات تربیت شــده را آورده که امری تعبدی است؛ فرموده سگ‏های شکاری 
وقتی تعلیم یافته باشند و برای شما حیوان حلال گوشتی را شکار کنند و شما هم نام خدا را 
برآن ببرید، اگر پیش از آنکه شما به آن برسید کشته شود، از آن بخورید؛ همین ذبح شرعی 
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یی آن حیوان است؛ ولی اگر پیش از کشته شدن آن رسیدید، تذکیه‏ی آن به ذبح و نام خدا بردن 

است. )ر.ک: طباطبایی، 1417: 202-203/5(
»شــکار حیوانات می‏تواند به عناوین مختلفی صورت پذیرد؛ گاهی برای تفریح و تفرّج 
و لهو و لعب و اذیت حیوانات و هنگامی برای تجارت و غرض عقلایی خاص اســت؛ از 
این‏رو، خدای سبحان از هر نوع شکار لهوی یا بی‏رحمانه نهی می‏کند« )جوادی آملی، 1390: 
َ سَريعُ الحِْساب﴾ »این جمله می‏رساند که  َ إنَِّ اللَّ 40/22( و در ذیل آیه می‏فرماید: ﴿وَ اتَّقُوا اللَّ
پرهیز از خدا در صید لازم است تا اسراف در کشتن نشود و چون شکار لهو و لعب، روی 
هوس و جنون، آزار رسانی نباشد و خداوند زود حسابرس بوده، کیفر ستم و تعدی را پیش 
از آخرت در همین دنیا می‏دهد« )طباطبایی، 1417: 203/5( پس شکار کردن به انگیزه‌هایی 
دیگر همانند تفریح و تفرّج خلاف تقواســت. آیه در مقام هشــدار و تهدید خدا نسبت به 
کسانی است که تقوا را رعایت نکنند؛ و توجه به حسابرسی سریع خدا، زمینه‏ی حصول تقوا 

در انسان است. )ر.ک: هاشمی رفسنجانی، 1374: 246/4(
ابوحیان ذکر »سریع الحساب« برای خدا را در مقام تعلیل امر به تقوا دانسته است )ر.ک: 

ابوحیان، 1413: 3،446( که اعم از ضمانت اجرایی است.

4. 1. 3. آیه سوم )مائده/7(
َّذي واثقََكُمْ بهِِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْنا وَ أطََعْنا وَ  ِ عَلَيْكُمْ وَ ميثاقهَُ ال خداوند می‏فرماید: ﴿وَ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّ
دُور﴾؛ »و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و ]نيز[ پيمانى  َ عَليمٌ بذِاتِ الصُّ َ إنَِّ اللَّ اتَّقُوا اللَّ
را كه شما را به ]انجام‏[ آن متعهد گردانيده، به ياد آوريد، آن‏گاه كه گفتيد: »شنيديم و اطاعت 

كرديم« و از خدا پروا داريد كه خدا به راز دل‏ها آگاه است«.
بر اســاس این آیه، یادآوری نعمت‌های ظاهری و باطنی همانند تعلیم کتاب و حکمت و 
احکام الهی و شکرگزاری آن‌ها، مایه فزونی نعمت است و مؤمن باید همواره متذکر پیمانی 
باشــد که هنگام ایمان آوردن به خدا سپرده است و هرگز پیمان شکنی نکند؛ پیمان خدا با 
مؤمنان در میثاق میان آنان با پیامبر )ص( منعقد می‏شــود؛ از این‏رو، میثاق و بیعت امت با 
پیامبر)ص( به مثابه‏ی میثاق با خداست و چون خدا به درون دل همانند برون آن آگاه است، 

باید تقوای الهی را پیشه کرد. )ر.ک: جوادی آملی، 1390: 111/22(
بنابراین، امر به تقوا در ذیل آیه، پس از فرمان به یادآوری پیمان‌های الهی، می‏تواند اشاره 
به این باشد که داشتن تقوا و ترس از خدا، ضامن اجرای آن تعهدات است. خدا به مسلمانان 
در مورد شکستن پیمان الهی، سرپیچی از فرامین خدا و رسول و فراموشی نعمت‌ها هشدار 

می‏دهد. )ر.ک: هاشمی رفسنجانی، 1374: 267/4(
ابن عاشــور﴿ان الله علیم بذات الصدور﴾ را برای تحذیر دانسته که این جمله در مقام بیان 
علت برای جمله قبل است )ر.ک: ابن عاشور، بی‏تا: 5،55( که اعم از ضمانت اجرایی است.
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4.آیه چهارم )مائده/8(
ِ شُهَداءَ باِلقِْسْطِ وَ لا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ  امينَ لَِّ َّذينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ خداوند می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
َ خَبيرٌ بمِا تعَْمَلُونَ﴾؛ »اى كسانى كه  َ إنَِّ اللَّ قوَْمٍ عَلى‏ ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّ
ايمان آورده‏ايد، براى خدا به داد برخيزيد ]و[ به عدالت شهادت دهيد، و البتهّ نبايد دشمنىِ 
گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزد‏كيتر است، و از 

خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام م‏ىدهيد آگاه است«.
قرآن در این آیه، به همگان دســتور رعایت قســط و عدل می‏دهد که خواسته‌ی فطری 
همه‌ی انسان‏هاســت و تحقق آن را در گرو قوّام بودن آن و تعدیل غرایز درونی مانند حب 
و بغض می‏داند؛ زیرا دوستی بی‏اندازه و دشمنی افراطی مانع رسیدن به قسط و عدل است؛ 
تحصیل عدالت در حب و بغض درباره‏ی دوســتان و دشمنان تنها چیزی است که به تقوا 
نزدیک، و غیر عدل از تقوا دور اســت؛ لذا می‏فرماید، که خدا به تمام کارهای انســان آگاه 
است؛ یعنی بدانید که تمام کارها در محضر خداست و او از اعمال و جوانح شما باخبر است 

و همه چیز را می‏داند. )ر.ک: جوادی آملی، 1390: 117-123/22(
بنابرایــن، آیه مذکــور تصریح دارد به اینکه رعایت عدل با هــدف جلب رضایت خدا، 
خواســته فطری همه انسان‏هاست و مؤمنان همیشــه مجریان عدالت هستند؛ حتی کینه و 
دشــمنی دشمنانشان، مانع اجرای عدالت آنها نمی‏شــود؛ بنابراین، نتیجه‏ی اعتقاد به آگاهی 
خدا از اعمال انسان، در حکم ضامن اجرایی قیام به خدا، شهادت به قسط، اجرای عدالت و 

تحصیل تقواست. )ر.ک: هاشمی رفسنجانی، 1374: 271/4(

4. 1. 5. آیه پنجم )مائده/11(
وا إلِيَْكُمْ  ِ عَلَيْكُمْ إذِْ هَمَّ قوَْمٌ أنَْ يبَْسُــطُ َّذينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّ قــرآن می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
ِ فلَْيتَوََكَّلِ المُْؤْمِنوُن﴾؛ »اى كســانى كه ايمان  َ وَ عَلَى اللَّ أيَْدِيهَُــمْ فكََفَّ أيَْدِيهَُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّ
آورده‏ايد، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد: آن‏گاه كه قومى آهنگ آن داشتند كه بر شما دست 
يازند، و ]خدا[ دستشــان را از شما كوتاه داشت. و از خدا پروا داريد، و مؤمنان بايد تنها بر 

خدا توكل كنند«.
»نعمت تبدیل ضعف مسلمانان به قدرت و موفقیت اسلام و پیروان آن در برابر دشمنان، 
عنوان جامعی اســت که موارد دیگری از این قبیل نعمت‌ها را زیر پوشــش دارد؛ منافقان و 
مشرکان قصد براندازی اسلام را در سر می‏پروراندند و خدا مانع قدرت و توطئه آنان شد و 
مسلمانان را از شرّ نفاق داخلی و شرک خارجی نجات داد. شکر این نعمت و بهره‏مندی از 

آن به حفظ تقوا و توکل بر خداست.« )جوادی آملی، 1390: 130/22(
خدا در ذیل آیه به تقوا و توکل بر خدا امر نموده و منظور حقیقی، نهی شدید از ترک تقوا 
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یی و توکل بر خداست؛ یهود و نصارا که به آن بلاها مبتلا شدند، در اثر این بود که پیمان الهی 

را فراموش کردند و آن پیمان، چیزی جز تسلیم کامل بودن برای خدا نبود؛ که آن را با جمله 
»سمعنا و اطعنا« محکم کرده بودند و لازمه‏اش این بود که مخالفت پروردگار را پرهیز نموده، 

در امور دینی خود بر او توکل کنند. )ر.ک: طباطبایی، 1417: 238/5(
»اگر وحشــت در دل‏های مســلمانان جای گیرد، تقوا و توکل، دو عامل هستند که آن را 
زایل می‏سازد وبه دل دشمنانش می‏افکند؛ بر این اساس، دو عامل تقوا و توکل، نعمت خدا، 
و در حکم ضمانت اجرایی برای رســیدن به پیروزی مســلمانان است.« )مدرسی، 1377: 

)281-282/2

4. 1. 6. آیه ششم )مائده/21(
وا عَلى‏  ُ لكَُمْ وَ لا ترَْتدَُّ َّتي‏ كَتـَـبَ اللَّ سَــةَ ال خداوند می‏فرماید: ﴿يا قوَْمِ ادْخُلُوا الَْرْضَ المُْقَدَّ
أدَْبارِكُمْ فتَنَْقَلِبوُا خاسِــرين﴾؛ »اى قوم من، به سرزمين مقدّسى كه خدا براى شما مقرر داشته 

است درآييد، و به عقب بازنگرديد كه زيانكار خواهيد شد.«
پس از آنکه بنی اســرائیل از دریای نیل عبور نمودند، برای این که حاضر شوند و دستور 
پروردگار را در مســیر خود اجرا کنند، موسی )ع( بسیاری از نعمت‌های پروردگار را برای 
زمینه‏چینــی و جلب نظر به آنان یادآوری نموده، آن‏گاه امر پروردگار را به آنان فرمود که به 
سوی شــهر روانه شوند و از جنگ با ساکنان آن سرزمین روی نگردانند؛ پروردگار بر آنان 

منت نهاده که چنانچه ایمان آورده و اطاعت کنند، در آن سرزمین زندگی نمایند.
وا عَلى‏ أدَْبارِكُمْ فتَنَْقَلِبوُا خاسِرين﴾ استفاده می‏شود که ظاهر  بنابراین، از جمله‏ی ﴿وَ لا ترَْتدَُّ
حال بنی اســرائیل این بوده که، همیشــه از اجرا اوامر و دســتورات موسی )ع( خودداری 
می‏نمودند. از این نظر، آنها را تهدید نموده که چنانچه، از اجرای دســتور، و جنگ و ستیز 
با ســاکنان آن سرزمین خودداری کنند، مانند همیشه، متمرد و زیانکار خواهند بود و چون 
نعمت‌های بســیاری را که پروردگار، ارزانی داشته، برای اینکه ایمان آورند؛ تکذیب نموده 
و انکار می‏نمایند؛ بنابراین موســی )ع( هشدار داد که بازگشتشان از این راه، سبب خسارت 

می‏شود )ر.ک: حسینی همدانی، 1404: 398/4؛ مدرسی، 1377: 303/2(.
مراد از عبارت می‏تواند این باشد که با مخالفت با فرمان پروردگارتان و سرپیچی از فرمان 
پیامبرتان در کار دین خود به گذشته باز نگردید که آن‏گاه در دنیا و آخرت، گناهکار خواهید 

بود. )ر.ک: زمخشری، 1389: 1، 767(
بر این اساس، ذیل آیه در حکم ضمانت اجرایی است، یعنی خدای متعال تهدید کرده و 
به این وسیله تضمین می‏کند که نتیجه پشت کردن به حکم خدا، زیانکار شدن خواهد بود.
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4. 1. 7. آیه هفتم )مائده/38(
 ُ ِ وَ اللَّ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيهَُما جَزاءً بمِا كَسَبا نكَالًا مِنَ اللَّ ــارِقُ وَ السَّ خداوند می‏فرماید: ﴿وَ السَّ
عَزيزٌ حَكيم﴾؛ »و مرد و زن دزد را به ]سزا‏ى[ آنچه كرده‏اند، دستشان را به عنوان يكفرى از 

جانب خدا ببرُيد، و خداوند توانا و حيكم است«
در آیات پیشــین، احکام«محارب« که با تهدید به اسلحه و آشکارا، متعرض جان و مال و 
نوامیس مردم می‏شود، بیان شد، در این آیه، حکم دزد یعنی کسی که پنهانی و مخفیانه، اموال 

مردم را می‏برد بیان می‏کند. )ر.ک: مکارم شیرازی، 1374: 374/4(
»اســمای حســنای پایان هر آیه، ضامن محتوای همان آیه است؛ و آیه‏ای که به خشونت 
فرمان می‏دهد، در پایانش اسمای قهری خدا، مانند عزیز بودن ذکر می‏شود؛ بر این اساس، در 
پایان آیه‏ی حکم قطع دست سارق، مسئله عزت یعنی نفوذناپذیری خدا بیان شده است، تا 
دانسته شود در اجرای حکم سرقت، جای مهِر کاذب نیست، و همان‏طور که خدا بر اساس 
عزت و حکمت، این فرمان را صادر کرده است، مجریان حدود الهی نیز که در احکام قهری، 
مظهــر خدای عزیزند باید حدود الهی را بدون رعایت رحــم عاطفی، قاطعانه اجرا کنند.« 
)جــوادی آملی، 1390: 435/22-434( آخر آیه بیانگر این اســت که خدا در انتقام گرفتن، 
عزیز است و در شرایع و تکالیفش، حکیم است )ر.ک: فخررازی، 1411: 11، 181( و با بیان 

این قدرت انتقام و حکمتش، حکم خود را ضمانت نموده است.
منظور این اســت که او در کارهایش شکســت ناپذیر و مقرراتــش از روی حکمت و 
ُ عَزيزٌ حَكيم﴾، پس  فرزانگی اســت. )ر.ک: طبرسی، 1379: 6، 683( بنابراین، »جمله ﴿وَ اللَّ
از بیان حد ســرقت، می‏تواند اشــاره به این باشد که تنها کسانی که عزت و حکمت دارند، 
می‏توانند با مجریان و متخلفان برخورد لازم و متناسب داشته باشند و در برخورد با مجرمان، 
قدرت و حکمت، دو شــرط لازم است؛ و تشریع حد سرقت، جلوه‏ای از عزت و حکمت 

خداوند می‏باشد.« )هاشمی رفسنجانی، 1374: 374/4(

4. 1. 8. آیه هشتم )مائده/48( 
قاً لمِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَيْمِناً  خداونــد می‏فرماید: ﴿وَ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ الكِْتابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ
عَةً  ا جاءَكَ مِنَ الحَْقِّ لكُِلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِــرْ ُ وَ لا تتََّبعِْ أهَْواءَهُمْ عَمَّ عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بيَْنهَُمْ بمِا أنَزَْلَ اللَّ
 ِ ُ لجََعَلَكُمْ أمَُّةً واحِدَةً وَ لكِنْ ليِبَْلُوَكُمْ في‏ ما آتاكُمْ فاَسْتبَقُِوا الخَْيْراتِ إلِىَ اللَّ وَ مِنْهاجاً وَ لوَْ شاءَ اللَّ
مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ فيهِ تخَْتلَِفُون﴾ »و ما اين كتاب ]قرآن‏[ را به حقّ به سوى تو 
فرو فرستاديم، در حالى كه تصديقك‏ننده كتاب‏هاى پيشين و حاكم بر آنهاست. پس ميان آنان 
بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن، و از هواهايشان ]با دور شدن‏[ از حقّى كه به سوى تو 
آمده، پيروى مكن. براى هر كي از شما ]امّت‏ها[ شريعت و راه روشنى قرار داده‏ايم، و اگر 
خدا م‏ىخواست شما را كي امّت قرار م‏ىداد، ولى ]خواست‏[ تا شما را در آنچه به شما داده 
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یی است بيازمايد. پس در كارهاى نكي بر كيديگر سبقت گيريد. بازگشت ]همه‏[ شما به سوى 

خداست آن گاه درباره آنچه در آن اختلاف مك‏ىرديد آگاهتان خواهد كرد« 
ِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ فيهِ تخَْتلَِفُون﴾  فخررازی و زمخشری و ابوحیان، ﴿إلِىَ اللَّ
را اســتینافیه و برای تعلیل امر خدا در سبقت به خیرات دانسته‏اند )ر.ک: فخررازی، 1411: 
12، 13؛ زمخشــری، 1389: 1، 791؛ ابوحیان، 1413: 3، 514( که می‏تواند ضمانت اجرایی 

برای فایده سبقت به خیرات، تلقی شود. 
ِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ فيهِ تخَْتلَِفُون﴾ می‏فرماید: بازگشت همه،  »عبارت ﴿إلِىَ اللَّ
چه پیشــینیان و چه آیندگان، و چه کسی که امر خدا را گرفته، و چه کسی که به عادت آن 
را اخذ کرده، به سوی خداست و در روز قیامت در هر چه از دین و سنن اختلاف داشتید، 
آگاه خواهد ساخت« )گنابادی، 1408: 89/2(؛ زیرا قیامت، منزلگاه نهایی کاروان انسانیت و 
لقای حق، و پایان راه آن است و همه به یک مرجع برمی‏گردد؛ پس ذیل آیه، تهدید و وعید 
برای هر دو گروه اســت )ر.ک: فیض کاشانی، 1415: 40/2؛ فیض کاشانی، 1418: 278/1( 
برای اینکه در کارهای خیر سبقت بگیرند و از بدعت‌ها پیروی نکنند و با کتاب خدا مخالفت 

نکنند. )ر.ک: سمرقندی، بی‏تا: 396/1(

4. 1. 9. آیه نهم )مائده/56(
ِ هُمُ الغْالبِوُن﴾؛ »و هر  َّذينَ آمَنوُا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّ َ وَ رَسُولهَُ وَ ال قرآن می‏فرماید: ﴿وَ مَنْ يتَوََلَّ اللَّ
كس خدا و پيامبر او و كســانى را كه ايمان آورده‏اند ولىّ خود بداند ]پيروز است، چرا كه‏[ 

حزب خدا همان پيروزمندانند.«
 این آیه، کســانی را که ولایت، سرپرستی و رهبری خدا و پیامبر )ص( و افراد باایمان را 
بپذیرند، از مصادیق حزب‏الّل و پیروز مطلق می‏داند؛ و می‏فرماید: غلبه نهایی، با کسانی است 

که ولایت خدا، پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( را بپذیرند. 
جمله ﴿فإَِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغْالبِوُن﴾ در ذیل آیه، از پذیرش ولایت یهود و نصارا و خارج 
شــدن از صف مسلمانان، و رفتن به صف یهود و نصارا برحذر می‏دارد و به شدت تهدید 
می‏کند )ر.ک: ســید قطب، 1412: 921/2(؛ بنابراین، »جامعه‏ی مســلمانان را سخت تهدید 
می‏کند، که فقط در صورتی اجتماعات اسلامی در جهان، غالب و در شئون زندگی استقلال 
دارند و اجتماعات آنان متحد، و نیروهایشــان در یــک هدف خواهند بود که همه به طور 
اتفاق در محور ولی پروردگار، و وصی و جانشین پیامبر )ص(، برای همیشه دور بزنند؛ بر 
این اساس، آیه مفاد اثباتی و سلبی دارد، مفاد اثباتی آن است که فقط کسانی از حزب اسلام 
و پیرو مکتب قرآن خواهند بود که ولایت رســول و وصی او را بپذیرند و از احکام قرآن، 
پیروی نمایند، و مفاد سلبی، آن است که هشدارمی‏دهد، هر کس ولایت پیامبر )ص( و وصی 
او را نپذیرد و در مقام تمرد برآید، از پیروان مکتب قرآن به شــمار نخواهد آمد.« )حسینی 
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همدانی، 1404: 52-53/5(

4. 1. 10. آیه دهم )مائده/57(
َّذينَ أوُتوُا  َّذينَ اتَّخَذُوا دينكَُمْ هُزُواً وَ لعَِباً مِنَ ال َّذينَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا ال قرآن می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
َ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنين﴾؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد،  الكِْتابَ مِنْ قبَْلِكُمْ وَ الكُْفَّارَ أوَْليِاءَ وَ اتَّقُوا اللَّ
كســانى را كه دين شما را به ريشــخند و بازى گرفته‏اند ]چه‏[ از كسانى كه پيش از شما به 
آنان كتاب داده شــده و ]چه از[ كافران، دوســتان ]خود[ مگيريد، و اگر ايمان داريد از خدا 

پروا داريد«.
خدای متعال در این آیه، به مؤمنان دســتور می‏دهد، که از انتخاب منافقان و دشــمنان به 
عنوان دوست بپرهیزید؛ زیرا آنان، آیین زندگی و دین شما را تحقیر کرده و آن را به تمسخر 
و بازی می‏گیرند؛ و از آنجا که مؤمن، هرگز راضی نمی‏شود، اغیار، دین او را مورد استهزاء 

قرار دهد، معاشرت با اینان با ایمان و تقوا سازگار نیست.
َ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنين﴾ در ذیل آیه، تأکیدی بر نهی ســابق اســت و در عین  جمله ﴿وَ اتَّقُوا اللَّ
حال، تهدید است که موالات با اهل کتاب، نقض ایمان است )ر.ک: قرشی، 1377: 99/3(؛ 
بنابراین، آیه مســلمانان را از ســوء عاقبت تهدید نموده است؛ زیرا معاشرت و همنشینی با 
بیگانگان، سبب تزلزل ایمان و عقیده می‏شود، و در انجام وظایف دینی سستی می‏نمایند، و 
در اثر ادامه رفاقت و دوستی، به نفاق و سوء عاقبت دچار خواهند گردید، و طرح دوستی با 
آنان، با ایمان و تقوا سازگار نیست؛ پس باید از معاشرت و همنشینی با آنان خودداری نمایند. 

)ر.ک: مکارم شیرازی، 1374: 436/4؛ حسینی همدانی، 1404: 62/5(

4. 1. 11. آیه یازدهم )مائده/71(
وا  ُ عَلَيْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَ صَمُّ وا ثمَُّ تابَ اللَّ خداوند می‏فرماید: ﴿وَ حَسِبوُا ألَاَّ تكَُونَ فتِْنةٌَ فعََمُوا وَ صَمُّ
ُ بصَيرٌ بمِا يعَْمَلُون﴾؛ »و پنداشــتند يكفرى در كار نيست. پس كور و كَر شدند.  كَثيرٌ مِنْهُمْ وَ اللَّ
سپس خدا توبه آنان را پذيرفت. باز بسيارى از ايشان كور و كر شدند، و خدا به آنچه انجام 

م‏ىدهند بيناست«.
»در این آیه خداوند، ریشه اعتقادی خوی استکباری یهودیان را بررسی و نقد می‏کند. آنان 
خود را برتر از دیگران می‏پنداشتند، بدین سبب گمان می‏کردند عقوبت و کیفری از جانب 
خدا دامنگیرشــان نمی‏شــود و در ارتکاب هر جنایتی آزادند، و خدا آنها را کیفر نمی‏دهد؛ 
در حالــی که قرآن آنان را همانند دیگر تبهکاران، ســزاوار کیفر و عذاب می‏داند. کیفر تلخ 
جنایاتشــان )تکذیب گروهی از پیامبران )ع( و کشــتن عده‏ای دیگر از آنان( کوری و کری 
باطنی بود؛ سپس لطف الهی شامل حالشان شد و توبه کردند؛ اما بسیاری از آن تائبان، پس از 
بیداری ابتدایی، دوباره دچار سقوط و به عذاب کوری و کری باطنی گرفتار شدند؛ اما چون 
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یی خداوند حقیقتی نامتناهی اســت، و هر وصفی را در حدّ خاص خود حاکم می‏کند، تهدید 

می‏کند که محبت و غضب خدا مانع بینایی او نیســت؛ تا شــاید از اعمال ناروا پرهیز کنند« 
)جوادی آملی، 1390: 332-339/23(.

ُ بصَيرٌ بمِا يعَْمَلُون﴾ در مقام تهدید اســت، )ر.ک: فخررازی، 1411: 12،  جملــه‏ی ﴿وَ اللَّ
50؛ ابوحیان، 1413: 3، 543( و انذار و یادآوری این اســت که چیزی بر او مخفی نیست و 
وعیدی است بر آنچه آنجام داده‏اند بعد از اینکه خدا توبه‏شان را پذیرفت؛ )ر.ک: ابن عاشور، 
بی‏تا: 5، 169( تا شــاید به خود آیند )ر.ک: طبرسی، 1379: 6، 802( و دوباره گرفتار چنین 

خطایی نشوند. 
»این فراز از آیه، ذیل آیات محبت و عداوت و آیات رحمت و عذاب و آیات بهشــتیان 
و جهنمیان آمده اســت، تا بفهماند که خدا را نمی‏توان به خود قیاس کرد؛ وقتی کســی در 
حق دیگری خوبی و احســانی می‏کند، عمل او معمولاً در برابر چشــم آن شخص، پرده‏ای 
می‏شود که بدی‌های او را نبیند و دوستش بدارد؛ اما خدا این چنین نیست؛ بینایی است که 
هیچ چیزی او را از دیدن حقیقت باز نمی‏دارد« )طباطبایی، 1417: 69/6(؛ به عبارت دیگر، 
از اهــداف بیان آگاهی خدا به اعمال تبهکاران، تهدید آنان به عذاب و مانند آن می‏باشــد، 
و اینکــه آنان را متوجه نظارت دائمی خدا کند؛ تا شــاید از اعمال ناروا پرهیز کنند. )ر.ک: 
هاشمی رفسنجانی، 1374: 508/4؛ طبرسی، 1377: 344/1؛ کاشانی، 1336: 296/3؛ حسینی 

شاه عبدالعظیمی، 1363: 145/3(

4. 1. 12. آیه دوازدهم )مائده/73(
َ ثالثُِ ثلَاثةٍَ وَ ما مِنْ إلِهٍ إلِاَّ إلِهٌ واحِدٌ وَ إنِْ لمَْ  َّذينَ قالوُا إنَِّ اللَّ خداوند می‏فرماید: ﴿لقََدْ كَفَرَ ال
َّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ ألَيم﴾؛ »كسانى كه ]به تثليث قائل شده و[  ــنَّ ال ا يقَُولوُنَ ليَمََسَّ ينَْتهَُوا عَمَّ
گفتند: »خدا سومين ]شخص از[ سه ]شخص يا سه اقنوم‏[ است، قطعا كافر شده‏اند، و حال 
آنكه هيچ معبودى جز خداى كيتا نيســت. و اگر از آنچه م‏ىگويند باز نايســتند، به كافران 

ايشان عذابى دردناك خواهد رسيد«.
این آیه درباره مسئله تثلیث مسیحیت و رد آن است به عبارت دیگر خداوند سبحان را، در 
عرض مخلوقاتی، مانند حضرت عیسی )ع( گذاشتن و به تثلیث گرویدن، بازگشت به کفر 
و انکار خداست؛ در حالی که جز خدای یگانه، هیچ معبود دیگری نیست. کسی که عمداً و 
آگاهانه به تثلیث اعتقاد داشته باشد، و توبه نکند؛ مسّ عذاب و هلاکت ابدی را در پی دارد.
َّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ ألَيم﴾ ردی بر اعتقاد مسیحیان است مبنی بر اینکه  نَّ ال جمله ﴿ليَمََسَّ
آتش، آنها را در بر نخواهد گرفت؛ چرا  که به صلیب کشیده شدن عیسی )ع( کفاره خطا‌های 
بنی آدم اســت. )ر.ک: ابن عاشور، بی‏تا: 5، 173( به نظر می‏رسد  که این جمله در ذیل آیه، 
می‏تواند در حکم ضمانت اجرایی باشد؛ یعنی، ذیل آیه، هشدار و تهدیدی بر آنان است كه 
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بر كفر خود، ثابت باشــند و از آن منقطع نشود، به آنان وعید عذاب الیمی را داده است؛ که 
تنها مسّ و برخوردش، مایه هلاکت ابدی اســت؛ چه رســد به درک و چشیدن آن، که غیر 

قابل تحمل می‏باشد.

4. 1. 13. آیه سیزدهم )مائده/88(
َّذي أنَتْمُْ بهِِ مُؤْمِنوُن﴾؛ »و  َ ال ُ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّ ا رَزَقكَُمُ اللَّ خداوند می‏فرماید: ﴿وَ كُلُوا مِمَّ
از آنچه خدا روزىِ شــما گردانيده، حلال و پايكزه را بخوريد، و از آن خداىي كه بدو ايمان 

داريد پروا داريد«.
مفاد این آیه، تاکید مضمون نهی از تحریم طیبات دارد. این آیه، امر به خوردن روزی‌های 
حلال و طیب می‏کند، برای اینکه هر کس می‏خواهد پیرامون رهبانیت بگردد، برایش عذری 
باقی نماند؛ پس به این دلیل که خدا، دوست دارد، بندگانش از نعمت‌های او استفاده کنند و 
شکر آن را به جا آورند، به نهی از تحریم طیبات اکتفا نکرده؛ بلکه صراحتاً به بهره‏برداری از 

آنان امر فرمود. )ر.ک: جوادی آملی، 1390: 461-463/23(
َّذي أنَتْمُْ بـِـهِ مُؤْمِنوُن﴾ با بهترین بیان، مردم را دعوت به تقوا می‏کند؛  َ ال جملــه ﴿وَ اتَّقُوا اللَّ
یعنی: ای مردم مومن، به وســیله تقصیر در تقوا، ایمانتان را ضایع نکنید که دچار حســرت 
خواهید شــد. بهتر اســت که از حرام کردن حلال خدا و همه معصیت‌ها خودداری کنید و 
خدای خــود را فراموش نکنید )ر.ک: طبرســی، 1372: 366/3(؛ در واقع ذیل آیه مبنی بر 
تهدید و وعید اســت، چنانچه به دین اســام گرویده و دعوت پیامبر )ص( را پذیرفته‏اید، 
ناگزیر از بدعت در دین و خودپرستی برحذر باشید که سیرت آن، عناد به ساحت پروردگار 
است )ر.ک: حســینی همدانی، 1404: 121/5( »یعنی ایمان شما به خدا ایجاب می‏کند که 
همه‏ی دســتورات او را محترم بشــمرید، هم در بهره گرفتن از مواهب الهی و هم رعایت 

اعتدال و تقوا.« )مکارم شیرازی، 1374: 62/5(

4. 1. 14. آیه چهادرهم )مائده/94(
يْدِ تنَالهُُ أيَْديكُمْ وَ رِماحُكُمْ  ُ بشَِي‏ْءٍ مِنَ الصَّ َّكُمُ اللَّ َّذينَ آمَنوُا ليَبَْلُوَن خداوند می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
ُ مَنْ يخَافهُُ باِلغَْيْبِ فمََنِ اعْتدَى‏ بعَْدَ ذلكَِ فلََهُ عَذابٌ ألَيم﴾ )مائده/94(؛ »اى كســانى كه  ليِعَْلَمَ اللَّ
ايمان آورده‏ايد، خدا شــما را به چيزى از شــكار كه در دسترس شما و نيزه‏هاى شما باشد 
خواهد آزمود، تا معلوم دارد چه كسى در نهان از او م‏ىترسد. پس هر كس بعد از آن تجاوز 

كند، براى او عذابى دردناك خواهد بود« 
ایــن آیه، حکم تفصیلی حرمت صید در حــال احرام را بیان می‏کند، و می‏فرماید: خدای 
متعــال مؤمنان محرم را قطعــاً می‏آزماید، و صید‌های فراوانی در دســترس یا تیررس آنان 
می‏گذارد تا معلوم شــود چه کســی در نهان از خدا خوف و به غیب و قیامت ایمان دارد، 
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یی پس اگر کســی در این امتحان تعدی کند، و به شکار دست بزند، برای تعدی کننده، عذابی 

دردناک خواهد بود. 
»جمله ﴿فمََنِ اعْتدَى‏ بعَْدَ ذلكَِ فلََهُ عَذابٌ ألَيم﴾ مبنی بر تهدید و وعید نیز می‏باشــد؛ هرکه 
از دستور احرام تخلف کند، و حرم امن الهی را به وسیله‏ی شکار، هتک نماید، سیرت عناد 
او به صورت عقوبت دردناک در خواهد آمد و گرفتار عذاب سختی خواهد شد.« )حسینی 

همدانی، 1404: 145/5(

4. 1. 15. آیه پانزدهم )مائده/95(
داً  يْدَ وَ أنَتْمُْ حُرُمٌ وَ مَنْ قتَلََهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ َّذينَ آمَنوُا لا تقَْتلُُوا الصَّ خداونــد می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
فجََزاءٌ مِثْلُ ما قتَلََ مِنَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالغَِ الكَْعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَســايكنَ أوَْ 
ُ عَزيزٌ ذُو  ُ مِنْهُ وَ اللَّ فَ وَ مَــنْ عادَ فيَنَْتقَِمُ اللَّ ا سَــلَ ُ عَمَّ عَدْلُ ذلكَِ صِياماً ليِذَُوقَ وَبالَ أمَْرِهِ عَفَا اللَّ
انتْقِام﴾؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در حالى كه مُحرِم هستيد شكار را مكشيد، و هر كس 
از شما عمداً آن را بكشد، بايد نظير آنچه كشته است از چهارپايان كفّاره‏اى بدهد، كه ]نظير 
بودن‏[ آن را دو تن عادل از ميان شما تصديق كنند، و به صورت قربانى به كعبه برسد. يا به 
كفّاره ]آن‏[ مســتمندان را خوراك بدهد، يا معادلش روزه بگيرد، تا سزاى زشتكارى خود را 
بچشد. خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو كرده است، ]ول‏ى[ هر كس تكرار كند خدا 

از او انتقام م‏ىگيرد، و خداوند، توانا و صاحب انتقام است«.
»آیه شــریفه به تفصیل، احکام کفاره صید عمدی، را بیان و محرمان را از قتل صید نهی 
می‏کند؛ و می‏فرماید: اگر کســی عمدا شکاری را بکشد، کفاره‏اش کشتن نظیر آن حیوان از 
چهارپایان است، و یا اطعام مســکین و یا روزه گرفتن؛ بنابراین، کیفر، باید عادلانه باشد و 
مرتکب قتل صید، مخیر در انتخاب یکی از آن‌هاست؛ و چنانچه در نظیر بودن )مماثل( و یا 
قیمت آن اختلافی شــود، باید دو نفر عادل نظر بدهند، و این کفاره، عقوبت و کیفر و تنبیه 
اســت، هر چند طهارت و تعالی درجه را برای امتثال کننده متعبدّ نیز در پی دارد. در ادامه 
آیه، برای مرتکبان صید در گذشــته )قبل نزول آیه( می‏فرماید که نه گناهکار هســتند، و نه 
کفاره‏ای بر آنان ثابت است؛ چون خداوند گذشته را بخشیده است.« )جوادی آملی، 1390: 

)567-581/23
ذکر دو صفت »عَزيز« و »ذُو انتْقِام« خدا در ذیل آیه، تذکر به عذاب الهی و برای ترساندن 
)ر.ک: ابوحیان، 1413: 4، 25( و مبنی بر تهدید اســت؛ بنابراین، پروردگار به منظور تدبیر 
و حفظ حرم از هتک افراد مبتذل، تبهکاران را به عقوبت ســخت تهدید و هشدار فرموده، 
و با اعلام خطر، آنان را به ســوی خواسته خودشان که هلاکت و کیفر است، سوق می‏دهد 
)ر.ک: حسینی همدانی، 1404: 150/5( پس خدا با تهدید و هشدار، می‏فرماید که او قادری 
است که مغلوب نمی‏شود و از کسانی که او را نافرمانی کنند، انتقام می‏گیرد. )ر.ک: طبرسی، 



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

156

)183/7 :1372

4. 1. 16و17. آیات شانزده و هفدهم )مائده 99 -98( 
سُــولِ إلِاَّ  َ غَفُورٌ رَحيمٌ ما عَلَى الرَّ َ شَــديدُ العِْقابِ وَ أنََّ اللَّ خداوند می‌فرماید: ﴿اعْلَمُوا أنََّ اللَّ
ُ يعَْلَمُ ما تبُْدُونَ وَ ما تكَْتمُُون﴾؛ »بدانيد كه خدا سختيك‏فر است، و ]بدانيد[ كه خدا  البْلَاغُ وَ اللَّ
آمرزنده مهربان اســت. بر پيامبر ]خدا، وظيفه‏ا‏ى[ جز ابلاغ ]رسالت‏[ نيست، و خدا آنچه را 

آشكار و آنچه را پوشيده م‏ىداريد م‏ىداند«.
»پس از اینکه خدای ســبحان، احکام حرم و احرام را بیان کرد، برای تأکید دســتورات 
گذشــته و تشــویق به انجام دادن و تهدید و هشــدار درباره مخالفت آنها، همگان را آگاه 
می‏سازد که خداوند، دارای کیفر شدید و در عین حال بسیار آمرزنده و همواره مهربان است؛ 
سپس دوباره، با تأ کید و تهدید بیشتر می‏فرماید که پیامبر )ص( وظیفه‏ای جز رساندن پیام 
الهی ندارد؛ از این‏رو، مسئول اعمال مردم نیست؛ محاسبه اعمال هر کس برعهده خود اوست 

و خداوند کارهای آشکار و پنهان را می‏داند« )جوادی آملی، 1390: 618/23(. 
َ شَديدُ العِْقابِ﴾ وعید و تهدید برای مخالفین از اوامر الهی و مستحق  عبارت ﴿اعْلَمُوا أنََّ اللَّ
سُولِ إلِاَّ  عذاب بودن آنان اســت )ر.ک: آلوســی، 1415: 36/4( و در جمله‏ی ﴿ما عَلَى الرَّ
البْلَاغُ﴾، نیز نوعی تهدید وجود دارد، اشــاره به اینکه آنچه بر پیامبر )ص( واجب بود ابلاغ 
کند، کرده اســت، و برایتان اتمام حجت شده است، و بهانه‏ای برای کوتاهی کردن در انجام 

وظیفه خود ندارید. )ر.ک: طبرسی، 1377: 355/1(
ُ يعَْلَمُ ما تبُْدُونَ وَ ما تكَْتمُُون﴾ که برای تهدید است )ر.ک: ابوحیان، 1413:   جمله‏ی ﴿وَ اللَّ
4، 100(، به این معنی است که چیزی از احوال شما که آشکار یا پنهان و کتمان می‏کنید، بر 
خدا پوشــیده نیست و این جمله از لحاظ تهدید و وعید در نهایت درجه قرار دارد. )ر.ک: 

طوسی، بی‏تا: 34/4؛ طبرسی، 1372: 192/7؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 186/3(

4. 1. 18و19. آیه 18 و 19 )مائده 101-102(
َّذينَ آمَنوُا لا تسَْــئَلُوا عَنْ أشَْياءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَ إنِْ تسَْئلَُوا  خداوند می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
ُ غَفُورٌ حَليم قَدْ سَأَلهَا قوَْمٌ مِنْ قبَْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبحَُوا  ُ عَنْها وَ اللَّ لُ القُْرْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفَا اللَّ عَنْها حينَ ينُزََّ
بهِا كافرِين﴾؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهاىي كه اگر براى شما آشكار گردد شما را 
اندوهناك مك‏ىند مپرسيد، و اگر هنگامى كه قرآن نازل م‏ىشود، در باره آنها سؤال كنيد، براى 
شما روشن م‏ىشــود. خدا از آن ]پرسش‏هاى بيجا[ گذشت، و خداوند آمرزنده بردبار است. 

گروهى پيش از شما ]نيز[ از اين ]گونه‏[ پرسش‏ها كردند آن‏گاه به سبب آن كافر شدند«.
خدای ســبحان، سؤال از اشــیای مخصوصی که دانستنش مایه ناخوشایندی و گاه سبب 
کفر و فسق عملی بر اثر بی‏توجهی و عمل نکردن به جواب است؛ یا عوارض دیگری را به 
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یی همراه دارد، نهی کرده است؛ و سؤال کردن از مطالبی را جایز می‏داند، که مورد اعتقاد یا در 

دســتور کار قرار می‏گیرد؛ امّا در صورت پرسش بی‏جا نیز، از لغزش‌ها و خطاهای راجع به 
سؤال می‏گذرد؛ چرا که، نهی از سؤالات کذایی از باب رحمت و عفو و مغفرت بوده است؛ 
آن‏گاه خدای سبحان این خطر را گوشزد می‏کند که از اقوام گذشته نیز مشابه این سؤال‌ها را 
پرسیدند؛ سپس در مقام عمل یا اعتقاد به آن‌ها کفر ورزیدند، پس شما هم مراقب باشید به 

سرنوشت آن‏ها دچار نشوید.
جمله ﴿ثمَُّ أصَْبحَُوا بهِا كافرِين﴾ تهدید بزرگی از سؤالات بی‏جا است، که اگر سؤالات بی‏جا 
بکنید، و سپس مخالفت ورزید یا انکار رسالت بکنید و یا تکذیب نمایید؛ بالجمله کافر می‏شوید؛ 
چرا که سؤالات شما قبل از موعد بوده، و بالاتر از سطح فکر آنها در آن مرحله، از درک حقایق 

بوده است.‏ )ر.ک: طیب، 1378: 482/4؛ مدرسی، 1419: 478/2؛ مدرسی، 1377: 409/2(

4. 1. 20. آیه بیستم )مائده/105(
 ِ كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ إلِىَ اللَّ َّذينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أنَفُْسَكُمْ لا يضَُرُّ خداوند می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلُون﴾؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خودتان بپردازيد. 
هر گاه شما هدايت يافتيد، آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نم‏ىرساند. بازگشت 

همه شما به سوى خداست. پس شما را از آنچه انجام م‏ىداديد، آگاه خواهد كرد«.
»اهل ایمان وظیفه‏دار پاســداری از ایمان خویش هستند؛ چون فرمان مراقبت بر خویشتن 
پس از خطاب مومنین آمده است. مراد از مراقبت، مراقبت بر ایمان و لوازم آن است و از آنجا 
که منحرفان برای گمراه ساختن اهل ایمان در کمین هستند؛ مسلمانان در صورت بی‏توجهی 
به احکام الهی، در خطر گمراهی و گرایش‌های کفرآمیز هستند، و مؤمنان بر بی‏ایمانی کافران 
و رفتار و کردار ناروای گمراهان و عقاید ناصواب آنها مواخذه نخواهند شــد، و بازگشت 
همه‏ی آدمیان )چه هدایت یافتگان و چه اهل کفر( تنها به ســوی خداســت و در قیامت، 
انســان‏ها را به تمامی اعمال دنیوی‏شان آگاه ساخته و دستاوردشان را به آنان نشان خواهد 

داد.« )هاشمی رفسنجانی، 1374: 617-619/4(
ِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلُون﴾، در مقام تذکیر به حشر و تهدید به  جمله‏ی ﴿إلِىَ اللَّ
مجازات است، )ر.ک: ابوحیان، 1413: 4، 42( و متضمن وعد و وعید برای هر دو دسته است 
)ر.ک: بیضاوی، 1418: 147/2؛ شبرّ، 1407: 222/2( یعنی خبر خیری برای پاداش نیکوکاران، 
و بشارت به عذاب برای کیفر بدکاران است و تنبیه بر آنان که هیچ کس را به گناه غیر، مواخذه 
نکنند، اگر ســببی نباشد )ر.ک: نجفی خمینی، 1398: 280/4( این آیه حداکثر تهدید و منع از 
کار زشت را متضمن است؛ به عبارت دیگر هدف از ﴿فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلُون﴾ ترغیب مردم 
به هدایت و پذیرش تعالیم قرآن و تهدید کفرپیشگان و منحرفان به عذاب است، و چون مجرد 
آگاه سازی به اعمال و کردار برای تهدید و ترغیب کافی نیست؛ بنابراین جمله‏ی ﴿فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا 
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كُنْتمُْ تعَْمَلُون﴾ کنایه از پاداش‏دهی و کیفر رسانی خواهد بود. )ر.ک: کاشانی، 1423: 334/2(

4. 1. 21. آیه بیست و یکم )مائده/108(
ــهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أوَْ يخَافوُا أنَْ ترَُدَّ أيَْمانٌ بعَْدَ  خداوند می‏فرماید: ﴿ذلكَِ أدَْنى‏ أنَْ يأَْتوُا باِلشَّ
ُ لا يهَْدِي القَْوْمَ الفْاسِقين﴾؛ »اين ]روش‏[ براى اينكه شهادت را  َ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّ أيَْمانهِِمْ وَ اتَّقُوا اللَّ
به صورت درست ادا كنند، يا بترسند كه بعد از سوگند خوردنشان، سوگندهاىي ]به وارثان 
ميتّ‏[ برگردانده شــود، ]به صواب‏[ نزد‏كيتر اســت. و از خدا پروا داريد، و ]اين پندها را[ 

بشنويد، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمك‏ىند«.
ُ لا يهَْدِي القَْوْمَ الفْاسِقين﴾ که تهدید و وعید برای مخالفان  َ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّ جمله‏ی ﴿وَ اتَّقُوا اللَّ
حکم و اوامر خداست، )ر.ک: فخررازی، 1411: 12، 101( در حکم ضامن اجرایی نیز می‏باشد؛ 
در واقع رعایت تقوا و ترس از خدا، ضامن ادای شــهادت به درســتی و راستی است. )ر.ک: 
نجفی خمینی، 1398: 274/4؛‌ هاشمی رفســنجانی، 1374: 630/4( »پس آیه مبنی بر تهدید 
گواهان اســت؛ به اینکه درباره وصیت، خیانت ننموده و برای کتمان حقیقت و گفتار ناروای 
خود به نام پروردگار استناد نکنند، و از نظر اهتمام به آن، اوصیاء را بار دیگر تهدید نموده است 
که این پند را بپذیرند و هرگز تخلف نکنند؛ زیرا مطالبه حق تنها به استناد دلیل آوردن نزد حاکم 
اســت، و کسی که دلیلی نداشته باشد، به حکم خرد و آیین اسلام در این صورت برای طرح 
اصلاح و جلوگیری از خطر اختلاف به سپاس نام کبریائی برحسب ظاهر دعوی خاتمه می‏یابد؛ 
ولی گروه خیانت کاران، ســخت مورد تهدید قرار گرفته‏اند؛ زیرا هرگز پروردگار، آنان را به 
مقصد ننگین خود رهبری نمی‏کند، و در قیامت، سیرت اعمال و گفتار مردم آشکار خواهد شد 

و خیانت کاران مورد عقوبت قرار خواهند گرفت.« )حسینی همدانی، 1404: 176/5(

نتیجه‏گیری 
پیوستگی معنایی، در سوره‌های قرآن، بحثی پر دامنه، جذاب، و سرشار از فواید و بهره‌های 
قرآن پژوهی اســت؛ که از دیرباز نگاه مفســران و محققان را به خود معطوف کرده، و در 
حوزه‏ی علوم قرآنی، دانشــی به نام تناســب آیات، پدید آورده اســت. در قرآن کریم، هر 
واژه‏ای به تناســب مقام سخن، انتخاب شــده، و از به کاربردن، واژه‌هایی که حتیّ قدری، 
غیر مأنوس بوده‏اند، پرهیز شــده است؛ سراسر قرآن این‏چنین است، و این جز اعجاز، چیز 
دیگری نمی‏تواند باشد؛ زیرا در توان کدام سخنور است؛ که از تمام خصوصیات حروف و 
واژه‌ها و ردیف شدن واژه‌ها و نیز تناسب ویژگی هر واژه، آگاه باشد؛ و در سخن گفتن، تمام 
ویژگی‌ها را رعایت کند و دچار فراموشی نشود؛ اما در کلام خدا، انسجام و ارتباط خاصی 
است که با بررسی آیات سوره‏ی مائده، و ارتباط میان جملات و صدر و ذیل آیات، به این 
نتیجه می‏رســیدیم، که میان جملات درون یک آیه، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد، و گاهی 
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یی ارتبــط میان جملات و یا صدر و ذیل آیه، تعلیل حکم، ضمانت اجرایی حکم، فایده حکم 

و... است؛ که در این مقاله به بررسی 21 آیه که دارای ضمانت اجرایی حکم بود، و خدای 
متعال در آن آیات، هشدار داده و یا توبیخ و سرزنش کرده و از کاری منع می‏کند و یا پاداش 

را در قبال کاری تضمین می‏کند، پرداخته شده است.
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Maryam Nasaj1 

Abstract
The miracle of rhetoric in each surah is a mirror of the miracle of the 
Qur'an. This article uses a descriptive-analytical method with stylistic 
criteria to study the literary beauties of Surah Al-Shu'ara in three levels: 
phonetic, lexical, rhetorical and grammatical, and seeks to open a win-
dow of miracles of Quranic verses. This surah has phonetic music and 
balance at the phonetic level and has used elements such as prostration, 
tabaq, tasdir and phonology; The use of letters in the verses has caused 
the rhythmic order of the surah. At the lexical level, according to the 
words of denial, Lord of the Worlds, piety, which is widely used in this 
surah, the purpose of the surah is to comfort the Prophet regarding the de-
nial of God and verses of the Qur'an due to ignorance and impiety, and the 
main focus of the surah is the denial of the Lord of the Worlds. Rhetorical 
elements such as repetition, attention, syntactic balance, metaphor, ratio-
nal metaphor and simile have been effective in the music and aesthetics 
of Surah Al-Shu'ara. All this shows the coherent and musical structure of 
this surah, which is one of the expressive miracles.
Keywords:Surah Al-Shu'ara, Stylistics, Phonetics, Rhetoric, Lord of the 
Worlds
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 سبک‏شناسی سوره شعراء
 )آوایی، واژگانی، بلاغی و دستوری(
)تاریخ دریافت: 1400/11/07 تاریخ پذیرش: 1400/01/14(

مریم نساج1

چکیده
اعجاز بلاغت هر ســوره آیینه‏ای از اعجاز قرآن اســت. پرداختن به سبک‏شناسی سوره‏ها 
دریچه‏ای از این اعجاز را به روی ما می‏گشــاید. سوره شعراء جزء سوره‏های طواسین است. 
این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی با معیارهای سبک‏شناسی در صدد بررسی زیبایی‏های 
ادبی ســوره شعراء در سه ســطح آوایی، واژگانی، بلاغی و دســتوری پرداخته و به دنبال 
گشــودن دریچه‏ای از اعجاز آیات قرآن اســت. این سوره در سطح آوایی دارای موسیقی و 
توازن آوایی و از عناصری چون سجع، طباق و تصدیر و واج آرایی بهره برده است؛ استفاده 
از حروف بجا در آیات باعث نظم آهنگین بودن سوره شده است. در سطح واژگانی با توجه 
به کلمات تکذیب، رب العالمین، تقوا که بســیار در این سوره به کار رفته است هدف سوره 
تسلی خاطر پیامبر نسبت به تکذیب پروردگار و آیات قرآن بر اثر نشناختن و بی‏تقوایی است 
و محوریت اصلی سوره تکذیب رب العالمین است. عناصر بلاغی چون تکرار، التفات، توازن 
نحوی، اســتعاره، مجاز عقلی و تشبیه در موسیقیایی و زیباشناختی سوره شعراء اثرگذار بوده 
اســت. همه این‏ها نشان دهنده ساختار منســجم و موسیقیایی این سوره است که از وجوه 

اعجاز بیانی است.
واژگان کلیدی:  سوره شعراء، سبک‌شناسی، آوایی، بلاغی، رب‌العالمین.
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 1- مقدمه

یکی از ویژگی‏های بارز قرآن کریم، متن منحصر به فرد آن اســت، قرآن یک متن عادی 
نیست، یکی از راه‏هایی که بتوان به اعجاز و خارق‏العاده بودن این متن پی برد بررسی ساختار 
و ســبک آن از ابعاد مختلف آوایی، واژگانی، دســتوری و بلاغی است که تاثیر بسزایی در 
درک معنا از متن دارد. از این طریق می‏توان به معارف و معانی بلند سوره‏ها دست یافت که 
مســتلزم بررسی از این ابعاد با نگاه ساختارشناسی و سبک‏شناسی می‏باشد که بتوان به این 
ارتباط زنجیروار سازه‏های تشکیل دهنده متن دست یافت. از نظر لغوی واژه سبک برگرفته 
از زبان عربی اســت که در اصل به معنای »ذوب کردن طلا و نقره و در قالب ریختن آنها« 
اســت. )ابن منظور، 1414: 438/10( معادل انگلیسی واژه سبک style به معنای وسیله‏ای با 
نوک فلزی برای نوشتن روی صفحات نرم است. آنگاه این کلمه از طریق مجاز به مفهوم‏های 
دیگری راه یافت که همگی به روش نوشــتن مربوط می‏شوند؛ یعنی ابتدا به روش نوشتن 
دســتی ارتباط یافت و ســپس بر بیان ادبی اطلاق گشــت و کم‏کم این اصطلاح در حوزه 
ادبیات بر زبان که در متن ادبی ظاهر است، یعنی واژگان، ترکیب‏ها، بلاغت و عروض قرار 
گرفت )کواز، 1386: 48( سبک‏شناسی، روشی نوین در مطالعات ادبی است و به چگونگی 
پیوســتگی کلمات و آیات و تأثیر ارتباط آن‏ها در فهم معنا پرداخته که در زیباشناسی آیات 
اثرگذار اســت. لذا در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیل با معیارهای سبک‏شناسی به 
بررسی زیبایی‏های ادبی سوره شعراء پرداخته در صدد پاسخ به این سوالات که تحلیل زبانی 
سوره شعراء در سطح آوایی چگونه است؟ آیا سوره شعراء دارای توازن آوایی از لحاظ متن 
ســوره می‏باشد و این در نظم سوره اثرگذار است؟ ساختار موسیقیایی سوره شعراء چگونه 
است؟ در ســطح واژگان، واژگان این سوره توانسته است ارتباط ارگانیک لازم را بین این 
سوره برقرار سازد؟ و از چه نظر باعث آفرینس ادبی سوره شعراء شده است؟ سوره شعراء 

در سطح دستوری و بلاغی چگونه است و به چه عناصری توجه داشته است؟

1-1- پیشینه تحقیق
درخصوص ســوره شعراء مقاله‏هایی نوشته شده اســت؛ مقاله‏ای با عنوان »نگاه وحی به 
شــاعر، با تکیه بر سوره شعراء« نوشــته حسن رضای و علی بیدگلی تمسکی که نظر قرآن 
را درباره شــعر و شــاعر با توجه به آیات سوره مبارکه شــعراء بیان می‏کند. مقاله دیگر با 
عنوان »ارتباط تناســب و انســجام صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء« مطالعه 
موردی داستان حضرت موسی )ع( در مجله مطالعات ادبی متون اسلامی سال دوم تابستان 
1396 شــماره 2 نوشته شــده اســت. دراین مقاله کلمات پایانی هر آیه مربوط به داستان 
حضرت موســی )ع( را از جهت تناسب و سیاق با آیات بررسی نموده است. در خصوص 
سبک‏شناســی هم مقاله‏های زیادی که سبک‏شناسی سوره مریم، سبک‏شناسی سوره انبیاء، 
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سبک‏شناسی سوره قمر، لیکن در مورد سبک‏شناسی سوره شعراء و بررسی معنایی، آوایی، 
بلاغی مقاله‏ای نوشته نشده است.

1-2- ساختار کلی سوره مبارکه شعراء
بیســت و ششمین ســوره قرآن و با توجه به لحن آیات که بیان اصول اعتقادی، توحید، 
معاد، دعوت پیامبران، اهمیت قرآن می‏باشــد، این سوره مکی است. در جزء نوزدهم قرآن 
قبل از سوره نمل و بعد از سوره فرقان قرار دارد. و جزء سوره‏های طواسین است و دلیل نام 

گذاری این سوره به نام شعراء به دلیل سخن گفتن از شاعران در آیات 224 تا 226 است.
فضيلت سوره شعراء »در حديثى از پيامبر اسلام )ص( در اهميت تلاوت اين سوره چنين 
م‏ىخوانيم: »من قرء سورة شعراء كان له من الاجر عشر حسنات، بعدد كل من صدق بنوح 
و كذب به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم، و بعدد كل من كذب بعيسى و صدق بمحمد 
)ص(. »كســى كه سوره شــعرا را بخواند به عدد هر كسى كه نوح را تصديق و یا  تكذيب 
كرده است ده حسنه براى او خواهد بود، و همچنين هود، شعيب، و صالح ابراهيم، و به عدد 
تمام كسانى كه تكذيب عيسى و تصديق محمد )ص( كرده‏اند«.  )طبرسی، 1372: 276/7(

1-3- ساختار موضوعی سوره مبارکه شعراء
علامه طباطبایی ساختار سوره را این‏گونه تقسیم‏بندی نموده‏اند: )9-1، 68-10، 104-69، 
105-122، 123-140، 141-159، 160-175، 176-191، 192-227(، ســید قطب در فی 
ظلال القرآن دقیقا همین ســاختار علامه را بیان نموده اســت. شیخ طبرسی در مجمع‏البیان 
ساختاری شبیه و کمی متفاوت دسته‏بندی نموده است:»9-1، 30-10، 50-31، 68-51، 69-
 ،220-213 ،212-192 ،191 -176 ،175-160 ،159-141 ،140 -123 ،122-105 ،104
221-227( فخــر رازی در مفاتیح الغیــب )4-1، 9-5، 11-10، 14-12، 17-15، 19-18، 
20-22،...(، مراغی در تفســیر المراغی )9-1، 22-10، 31-23، 37-32، 51-38، 68-52، 
69-82،...( بازرگان در کتاب نظم قرآن این‏گونه دســته‏بندی نموده است: مقدمه سوره )1-
9(، رسالت موســی در برابر فرعون )10-68(، نبأ ابراهیم )69-104(، ادوار پنج‏گانه تاریخ 
)105-191( )نوح، هود، صالح، لوط، شــعیب(، تلقی معاصریــن پیامبر از »رب االعالمین« 

.)227-192(
تفسیر نمونه آیات را در سه دسته اصلی دسته‏بندی نمود: بخش اول طليعه سوره است كه 
از حروف مقطعه و ســپس عظمت مقام قرآن و تسلى خاطر پيامبر )ص( در برابر پافشارى 
و خيره ســرى مشركان و اشــاره‏اى به بعضى از نشــانه‏هاى توحيد و صفات خدا سخن 
م‏ىگويد. بخش دوم فرازهاىي از سرگذشت هفت پيامبر بزرگ و مبارزات آنها را با قومشان 
و لجاجت‏ها و خيره‏ سري‏هاى آنان را در برابر اين پيامبران بازگو مك‏ىند. بخش سوم كه در 
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 حقيقت جنبه نتيجه‏گيرى از بخش‏هاى گذشــته دارد پيرامون پيامبر اسلام )ص( و عظمت 

قرآن و تكذيب مشــركان و دســتوراتى به آن حضرت در زمينه روش دعوت و چگونگى 
برخورد با مؤمنان ســخن م‏ىگويد و سوره را با بشــارت به مؤمنان صالح و تهديد شديد 

ستمگران پايان م‏ىدهد. )مکارم شیرازی، 1374: 183/15(
آنچه از ســاختار ســوره‏ها در تفاسیر برمی‏آید برخی از تفاســیر نگاهشان به آیات فقط 
دسته‏بندی آیات و نگاهی خطی و جزئی‏نگر است مانند تفسیر فخر رازی، تفسیر مراغی، اما 
برخی ساختار و دسته‏بندی آنان کلی‏تر است مانند مجمع‏البیان، برخی هم علاوه بر ساختار 
دقیق به غرض و هدف سوره هم توجه نموده‏اند مانند تفسیر المیزان، تفسیر فی ظلال القرآن. 
اما ساختاری که ارائه می‏شود ما ساختار را به پنج دسته تقسیم نموده و همان‏گونه که در نظم 
قرآن آمده اســت ساختار حضرت موسی و حضرت ابراهیم را به دلیل متفاوت بودن الفاظ 

آیات و نوع بیان جدا دسته‏بندی نموده‏ایم. 
دســته اول: آیات 1-9: این آیات تسلی خاطر پیامبر است به دلیل تکذیب وی که او را 
مجنون و شاعر دانستند و آیات قرآن را تکذیب کردند، لذا این سوره با عبارت »طسم تلک 
آیات کتاب المبین« آغاز می‏گردد و نیز اندوه پیامبر )ص( به خاطر ایمان نیاوردن مردم بیان 

می‏دارد. 
دسته دوم: آیات 10-68 رسالت حضرت موسی )ع( را بیان می‏کند که مفصل‏ترین بخش 
ســوره و کامل‏ترین مصداق »تکذیب رب العالمین« توسط فرعون و نظام او است. درواقع 
موضوع اصلی همان »ایمان به رب العالمین« است و سرانجام فرعونیان را نیز بیان می‏دارد. 
دســته سوم: آیات 69-104 در بخش قبل فرعون به نام مصداق »تکذیب رب العالمین« 
بیان شد و در این بخش حضرت ابراهیم )ع( که داستان زندگی‏اش نبأ عظیم است به عنوان 

مصداق و الگوی »تصدیق رب العالمین« می‏باشد. 
دســته چهارم: آیات 105-191 بیان دعوت پنج قوم )نوح، هود، صالح، لوط و شعیب( 
توســط پیامبرانشان که پیامبران از »رب« ســخن می‏گویند و اجر خود را از »رب العالمین« 
طلب می‏کنند؛ اما آنان به تکذیب »رب العالمین« مشغولند.1و در آخر عذاب هر قوم که ایمان 

نمی‏آورند بیان می‏شود. 
دسته پنجم: آیات 192-227 در این آیات دلایل حقانیت قرآن و نادرستی لجاجت کافران 
را بیان می‏دارد که قرآن به زبان گویا نازل شده است و کتاب‏های آسمانی پیشین به حقانیت 

قرآن گواهی داده‏اند و قرآن سخن شیاطین و جن نیست و شعر و خیال‏بافی نیست.
1( برخی از محققان قائلند که عمر نوع انسان در روی کره زمین، همانند عمر یک انسان واحد، مشمول سلسله مراتب رشد و کمال 
می‏باشد، همان‏طور که آدمی از طفولیت تا پیری خلقیات مختلفی پیدا می‏کند که در آیه شریفه ﴿اعلموا انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و 
زینه و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد﴾ )سوره حدید/20( در 5 خلق و خوی به تناسب سالیان عمر خلاصه شده است. )قوم نوح: 
لعب، قوم عاد )لهو(، قوم ثمود )زینت(، قوم لوط )تفاخر(، قوم شعیب )تکاثر فی الاموال و الاولاد( این نظر اقای عبدالعلی بازرگان 

در کتاب نظم قران جلد دوم ص 68 است مطلبی ذوقی به نظر می‏آید.
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2- تحلیل زبانی سوره شعراء
بررسی تحلیل زبانی، روشی نوین در فهم و درک مفاهیم آیات است که از طریق ساختار 
آوایی، واژگانی، بلاغی و دستوری سوره‏ها به بررسی ارتباط میان اجزای آیات می‏پردازد تا از 
طریق کشف نظام حاکم در ساخت عناصر تشکیل دهنده سوره نشان دهد چگونه سازه‏های 
زبانی متن مضمون و محتوای آن را انتقال می‏دهند. در این مرحله ویژگی‏های سبکی سوره 
شعراء در سه سطح آوایی، واژگانی و بلاغی و دستوری تحلیل می‏شود هر جا که تغییری در 

سبک و در سطوح مختلف زبانی روی داده است ارزیابی و تحلیل می‏شود.

2-1- سطح آوایی
آواها و نقش آن‏ها در گستره زبان امری پذیرفته است طوری که می‏توان کارکرد آن‏ها را 
در معانی ســوره‏ها بسیار قابل ملاحظه دانست. ارتباط آواها با معنا از برجسته‏ترین مسائلی 
اســت که زبان شناســان از دیرباز تاکنون به آن اهتمام ورزیده‌اند. )سیدی و زیبایی، 1398: 
126( توجــه به نظم آهنگ آیات، موســیقی پایان آیه‏ای، توجــه به معانی حروف، صفات 
حروف، توجه به سجع و توازن آوایی از جمله ویژگی‏های سبکی است که در سطح آوایی 
مد نظر قرار می‏گیرد. فن تکرار بیشــترین کارکرد را در ایجاد موســیقی و توازن آوایی متن 
ســوره دارد. تکرار در سطوح مختلف و به شکل‏های متنوع موجب پدید آمدن زیبایی‏های 

بلاغی مانند جناس و سجع شده است. )آزادی و نیکخواه، 1397: 72(
ســاختار منسجم موسیقایی همه جانبه‏ای اعم از نوع حروف و کلمات به کار رفته در هر 
آیه، چینش حروف و کلمات، قافیه و نظام فواصل آیات و هماهنگی بین واج‏ها، صامت‏ها، 
مصوّت‏های کوتاه و بلند، به گونه‏ای اســت که موسیقی حاصل از صفات حروف و پیوند 
منسجم آن‏ها بر اساس مفهوم و معنای آیات به تصویر درآمده است. وجود توازن و هماهنگی 
آوایی میان هجای پایانی واژه‏ها در انتهای آیات هر سوره منجر به ایجاد نظم آهنگ می‏شود، 

به واقع یکی از جلوه‏های اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار می‏رود.

2-1-1- سجع
سجع یکی از عناصر مطرح و کلیدی در تحلیل ساختار آوایی متن است. قرآن نیز به عنوان 
یک متن ادبی فرابشری برای آفرینش معانی مورد نظر خود، واژگان را در چنین قالبی جای 
داده تا معانی با دلنشــینی ناشی از موســیقی سجع، بهتر در روح و جان مخاطب نفوذ کند. 
)قطب، 1359: 106( سجع در لغت به معنی »آواز کبوتر« است در واقع کلمات آهنگین آخر 
قرینه‏های سخن را به بانگ یکنواخت کبوتر و قمری تشبیه کرده‏اند. یکی از ویژگی‏های این 
ســوره سجع و آهنگ و موسیقی آن می‏باشند. آیات سوره شعراء عمدتا به حرف »ن« ختم 
می‏شوند. به استثنای 30 آیه که با حرف »م« و 4 آیه که با حرف »ل« تمام شده است. آمدن 
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 کلماتی به صیغه مضارع و اســم فاعل و اسم فعیل بسامد بالایی را به خود اختصاص داده 

است و باعث می‏شوند موسیقی بی‏نظیری را در این کلمات به وجود آورده و عبارات زیبایی 
پدید آید. هم پایگی موسیقی با هم پایگی نحوی در این کلمات دیده می‏شود.

گاهی کلمات بر وزن اســم فاعل آمده است: مثل ســخن خداوند در پایان بعضی آیات 
)خاضعین، ظالمین، عالمین، کافرین، ضالین، صادقین، عالمین، ناظرین، حاشــرین، غالبین، 
غالبون، ساجدین، حاشرین، غائظون، حاذرون، عاکفین، عالمین، صالحین، ضالین، غاوون، 

عالمین، واعظین، عالمین، کاذبین، صادقین، عالمین، ظالمین، ساجدین، کاذبون، غاوون(.
گاهی به شــکل فعل مضــارع جمع )غائب و مخاطب( آمده اســت همانند این کلمات 
)یســتهزءون، یتقون، یقتلون، تعقلون، تعبدون، تدعون، یضرون، یفعلون، تعبدون، یهدین، 
یسقین، یشفین، یحیین، یختصمون، تعبثون، تخلدون، تعملون، تعملون، یشعرون، یستعجلون، 

یستطیعون، تعملون، یهیمون، یفعلون، ینقلبون(.
گاهی نیز بر وزن اســم فاعل ثلاثی مزید »مُفعلِ« )مومنین، معرضین، مومنین، مستمعون، 
موقنین، مشرقین، مجرمون، مومنین، مخسرین، مفسدین، مومنین، منذرین، مومنین، مجرمین، 

منذرون، مومنین(.
گاهی نیز بر وزن اسم فعیل )کریم، رحیم، علیم، علیم، کریم، عظیم، رحیم، نعیم، حمیم، 
رحیــم، رحیم، عظیم، رحیم، هضیم، عظیم، رحیم، رحیــم، عظیم، رحیم، رحیم، الیم، اثیم، 

سلیم، علیم(
صوت حاصل از حرف »ن« آهنگین بودن و دلنشینی آیات را چند برابر کرده و بر مخاطب 
تاثیری ویژه و غیرقابل انکاری می‏گذارد. یکی از مدلول‏های حرف نون دلالت آن بر معنای 
رقت، لطافت و زیبندگی است. )عباس، 1998: 163. جمع آمدن مرسلین به دلیل این است 
که پیامبران اصول واحدی را پیگیری می‏کردند و تکذیب یکی از آنها موجب تکذیب همه 

آن است .)بهرام‏پور، 1386: 19، 176(

2-1-2- طباق 
 طباغ )تضاد( یکی از صنایع بدیعی که باعث پویایی یک متن ادبی می‌شود، صنعت طباق 
»تضاد« اســت. این صنعت تأثیر بســیار زیادی در ذهن و روان مخاطب می‌گذارد، به ‌این 
‌ترتیب که شنونده با جمعی از کلمات متضاد روبه‌رو می‏شود و با چیدن این کلمات در ذهن 
پی به زیبایی یکی از آنها برده و در ذهن خود جایگزین می‌کند. )پیرزادنیا، عبدی و قاسمی، 

)119 :1395
صنعت طباق در این ســوره به‌ کاررفته اســت، برای نمونه می‌توان آیه 28 این سوره که 
حضرت موسی بیان می‌کنند: ﴿قاَلَ رَبُّ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَمَا بيَْنهَُمَا  إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلُونَ﴾ دو کلمه 
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»مشرق« و »مغرب« باهم تضاد دارند. یا آیه 72 و 73 که بیان می‌کند: ﴿قاَلَ هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إذِْ 
ونَ﴾ کلمه‌های »نفع« و »ضرر« هم باهم تضاد دارند. تدَْعُونَ أوَْ ينَْفَعُونكَُمْ أوَْ يضَُرُّ

2-1-3- تصدیر 
دو لفظ که باهم جناس دارند یا از هم مشــتق شــده‌اند یا حروف یکسانی دارند یکی در 
آغاز کلام و دیگری در پایان آن تکرار شود یکی دیگر از گونه‌های موسیقی است که به آن 
»رد العجز علی الصدر« می‌گویند )هاشمی، 1934: 328( این آرایه در این سوره در چند جا 

به‌صورت جناس اشتقاق تکرار شده است. 
جناس اشتقاق: استعمال دو یا چند لفظ در یک ‌کلام که از ریشه واحدی مشتق شده باشند. 
این نوع از جناس در متن قرآنی بسیار استفاده ‌شده است تا جایی که می‌توان آن را یکی از 
ویژگی‌های سبکی متن قرآن به شمار آورد .)پیرزادنیا، عبدی و قاسمی، 1395: 114( در این 
سوره نیز خداوند با استفاده از کنار هم قرار دادن و چینش کلماتی که از یک مصدر مشتق 
شــده‌اند این جناس را رقم‌ زده‌اند: ﴿قاَلَ إنَِّ رَسُولكَُمُ الذَِّي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لمََجْنوُنٌ﴾ در این آیه 
بین دو کلمه رسول و ارسل که از یک ریشه و مصدر »رسل« مشتق شده‌اند جناس اشتقاقی 
پدید آمده است که نظم و موسیقیایی خاصی ایجاد کرده است رسولی که فرستاده می‌شود 
به‌سوی شما انگار این رسول از جنس خودتان که ارسال می‌شود. ازجمله آیات دیگر که این 
آرایه در آن به ‌کار رفته است عبارت‌اند از: ﴿قاَلوُاْ سَوَاءٌ عَلَيْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَُن مِّنَ الوَْاعِظِينَ﴾ 

)شعراء/136(
﴿قاَلَ لهُم مُّوسىَ ألَقُْواْ مَا أنَتمُ مُّلْقُونَ﴾ )شعراء/43(

ِ هَلْ ينَصُرُونكَُمْ أوَْ ينَتصَِرُونَ﴾ )شعراء/93( ﴿مِن دُونِ اللَّ
﴿وَ مَا أسَئلَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ  إنِْ أجَْرِىَ إلَِّ عَلى‏َ ربِ العَْالمَِينَ﴾ )شعراء/109(

نىِ وَ مَن مَّعِىَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ﴾ )شعراء/118( ﴿فاَفْتحَْ بيَْنىِ وَ بيَْنهَُمْ فتَْحًا وَ نجِّ
َّذِينَ ظَلَمُواْ أىََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبوُنَ﴾ )شعراء/227( ﴿وَ سَيعَْلَمُ ال

2-1-4- واج‌آرایی
واج‌آرایی عبارت است از تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله، به دیگر بیان آرایش 
موسیقی سخن از راه تکرار به‌جا و هنرمندانه یک یا چند واج، واج‌آرایی نام دارد که می‌توان 
از آن به‌عنوان یکی از نشانه‌های انسجام واژگانی نام برد. روشن است وقتی اصواتی با بسامد 
بالا در یک متن تکرار شود علاوه بر خلق فضای موسیقیایی، دربردارنده معنا و مفهومی مهم 

است. )سرپرست و رحیمی نژاد، 1398: 64(
»واج‌آرایی ف«: ﴿وَفعََلْتَ فعَْلَتكََ التَّيِ فعََلْتَ وَأنَتَْ مِنَ الكَْافرِِينَ﴾)شعراء/19( ﴿قاَلَ فعََلْتهَُا 
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 ا خِفْتكُُمْ فوََهَبَ ليِ رَبيِّ حُكْمًا وَجَعَلَنيِ مِنَ  اليِّنَ﴾ )شعراء/20( ﴿ففََرَرْتُ مِنْكُمْ لمََّ إذًِا وَأنَاَ مِنَ الضَّ

المُْرْسَلِينَ﴾ )شعراء/21(
حرف فاء »حرفی مهموس اســت و ضعف و سســتی به معنای کلمه می‌دهد.« )عباس، 
1998: 132( این خاصیت فاء با فضای ماجرای کشتن مرد قبطی توسط موسی سازگار است 
و موسی بیان می‌کند اگر آن روز آن عمل را كردم، در حالى كردم كه به خاطر جهل گمراه 
بودم و مصلحت كار را نم‏ىدانســتم و نم‏ىدانستم در اين عمل، حق چيست تا پيروى كنم. 

)طباطبایی، 1417: 304/15(
»واج‌آرایــی س«: ﴿أوَْفوُا الكَْيْــلَ وَلَ تكَُونوُا مِنَ المُْخْسِــرِينَ﴾ )شــعراء/181( ﴿وَزِنوُا 
باِلقِْسْــطَاسِ المُْسْتقَِيمِ﴾ )شــعراء/182( ﴿وَلَ تبَْخَسُوا الناَّسَ أشَْــياَءَهُمْ وَلَ تعَْثوَْا فيِ الَْرْضِ 
مُفْسِدِينَ﴾ )شــعراء/183( پیمانه را کامل بدهید و از کم‌فروشان نباشید و متاع را با ترازوی 
درســت وزن کنید و از قیمت اشــیاء و اجناس مردم به هنگام خریــد نکاهید و در زمین 

تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید.

2-1-5- شدت و جهر در حروف با توجه به معنا 
توصیف گرفتاری عذاب هر قوم: عذاب هر قوم در سوره شعراء این‌گونه بیان‌شده است: 
قوم موســی: ﴿وَأزَْلفَْناَ ثمََّ الْخَري‌نَ﴾ )64( ﴿وَأنَجَيْناَ مُوسَــى وَمَن مَّعَهُ أجَْمَعِينَ﴾ )65( ﴿ثمَُّ 
أغَْرَ‌قْناَ الْخَري‌نَ﴾، قوم حضرت ابراهیم: ﴿وَبرُِّ‌زَتِ الجَْحِيــمُ للِْغَاوِينَ﴾ )91( ﴿وَقيِلَ لهَُمْ أيَْنَ 
مَا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ﴾ )92( ﴿مِن دُونِ اللَّـــهِ هَلْ ينَصُرُ‌ونكَُمْ أوَْ ينَتصَِرُ‌ونَ﴾ )93( ﴿فكَُبْكِبوُا فيِهَا هُمْ 
وَالغَْاوُونَ﴾ )94( ﴿وَجُنوُدُ إبِلِْيسَ أجَْمَعُونَ﴾ )95( ﴿قاَلوُا وَهُمْ فيِهَا يخَْتصَِمُونَ﴾ )96( ﴿تاَللَّـهِ 
يكُم برَِ‌بِّ العَْالمَِينَ﴾ )98( ﴿وَمَا أضََلَّناَ إلَِّ المُْجْرِ‌مُونَ﴾  إنِ كُناَّ لفَِي ضَلَلٍ مُّبيِنٍ﴾ )97( ﴿إذِْ نسَُوِّ
)99( ﴿فمََا لنَاَ مِن شَــافعِِينَ﴾ )100( ﴿وَلَ صَدِيقٍ حَمِيــمٍ﴾ )101( قوم نوح: ﴿ثمَُّ أغَْرَ‌قْناَ بعَْدُ 
بوُهُ فأََهْلَكْناَهُمْ﴾، قوم ثمــود: ﴿فعََقَرُ‌وهَا فأََصْبحَُوا ناَدِمِينَ﴾ )157(  البْاَقيِــنَ﴾، قوم عاد: ﴿فكََذَّ
﴿فأََخَذَهُمُ العَْذَابُ﴾، قوم لوط: ﴿ثمَُّ دَمَّرْ‌ناَ الْخَري‌نَ﴾ )172( ﴿وَأمَْطَرْ‌ناَ عَلَيْهِم مَّطَرً‌ا فسََاءَ مَطَرُ‌ 

لَّةِ  إنِهَُّ كَانَ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ﴾. بوُهُ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يوَْمِ الظُّ المُْنذَري‌نَ﴾، قوم ایکه: ﴿فكََذَّ
اگر در این آیات دقت شــود؛ واژه‌هایی که شــدت دارند مانند: »همزه، ق، ک، ط، ب« و 
حروف مجهور مانند: »همزه، ب، د، ط، ق، غ، ذ، ظ، ع« بسیار دیده می‌شود ریتمی که برای 
این آیات استفاده ‌شده است از تهدید، توبیخ و یا شدت در عمل و از صامت‌های سنگین و 
انفجاری چون حروف شدت و جهر که در نتیجه حبس هوا در خارج از ریه‌ها، هنگام تلفظ 
به‌صورت دفعی ادا می‌شوند و القا کننده معنای قوت، خشونت و سنگینی آن تکرار شده‌اند 

و تأثیری شدید بر گوش شنونده دارد. ) زیبایی و سیدی، 1397: 81(
مثلًا در آیه ﴿ثم اغرقنا بعدالباقین﴾ حرف »قاف« از جمله حروف شدید و مجهور است که 
در این عبارت دو بار آمده است و سبب سختی بیشتر در تلفظ واژه شده است و با سختی 
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و منفور بودن عذاب قرابت دارد و یا عبارت ﴿وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا  فسََاءَ مَطَرُ المُْنْذَرِينَ﴾ که 
صنعت تصدیر در آن به ‌کار رفته است و حرف »ط« به دلیل شدت و جهر سنگینی عبارت 
را بیشتر نموده است و انگار عذاب سختی خواهد بود. چنان‌که برای عذاب غالباً واژه »مطر 

و امطر«1 بیان می‌شود. که مراد از مطر همان سنگ‌های باریده برای عذاب است.
﴿فكَُبْكِبـُـوا فيِها هُمْ وَ الغْاوُونَ وَ جُنوُدُ إبِلِْيسَ أجَْمَعُونَ﴾ وقتى گفته م‏ىشــود »كبه فانكب« 
معنايش اين اســت كه او باروی به زمين افكند و معناى »كبكبه« اين است كه او را چند بار 
پشــت سر هم با رو به زمين افكند. )طباطبایی، 1417: 290/15( »کبکبوا« از ریشه »کبکب« 
اســت که هم حرف »ک« و هم حرف »ب« از حروف شــدیده )شدت به معنای قدرت و 
معنای منع جریان صوت( در تلفظ حرف است و حروف )همزه، ج،، ت، ک، ق، ط، ب( را 
شامل می‌شود. تراکم بیشتری نسبت به حروف دیگر دارند بنابراین آوایی سخت و تند ایجاد 
می‌کند و تصاویری که از معنای آیات به ذهن می‌آید با صدا ترکیب می‌شود و کیفیت معنا 
را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. چنان‌که در این آیات بیان می‌کند چون خدا را نپرستیدند 
معبودها و گمراهان پی‌درپی در آتش به رو درافکنده می‌شوند؛ که کلمه کبکبوا خود بیانگر 
این معناســت که به حالت ســرنگونی در آتش انداخته خواهد شــد. زمخشری در تفسیر 
کشاف بیان می‌کند: »تکرار در کلمه کبکب گواهی بر تکرار در معناست گویی اگر او را به 
قعر جهنم بیندازند بارها و بارها این اتفاق رخ می‏دهد تا در ته آن مستقر شود. )زمخشری، 

)322/3 :1407
قوم حضرت نوح: ﴿قالوُا أَ نؤُْمِنُ لكََ وَ اتَّبعََكَ الَْرْذَلوُنَ﴾ )111( ﴿قالَ وَ ما عِلْمِي بمِا كانوُا 
يعَْمَلُونَ﴾ )112( ﴿إنِْ حِســابهُُمْ إلِاَّ عَلى‏ رَبِّي لوَْ تشَْعُرُونَ﴾ )113( ﴿وَ ما أنَاَ بطِارِدِ المُْؤْمِنيِنَ﴾ 
)114( ﴿إنِْ أنَاَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُبيِنٌ﴾ )115( ﴿قالوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ يا نوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ المَْرْجُومِينَ﴾ )116( 
نيِ وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ﴾  بوُنِ﴾ )117( ﴿فاَفْتحَْ بيَْنيِ وَ بيَْنهَُمْ فتَْحاً وَ نجَِّ ﴿قالَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي كَذَّ
)118( ﴿فأََنجَْيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الفُْلْكِ المَْشْحُونِ﴾ )119(﴿ثمَُّ أغَْرَقْنا بعَْدُ البْاقيِنَ﴾ )120( ﴿إنَِّ 

فيِ ذلكَِ لَيةًَ وَ ما كانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾ )121(
در آیات حضرت نوح شــاهد ماجرای برخورد مشرکان لجوج با حضرت نوح هستیم که 
از کلمات »بطارد«، »مرجومین«، »ارذلون« که همشان دارای صفت شدت می‌باشند، استفاده 
‌شده است. هم حرف »ط« هم حرف »ج«، همزه و »یا« جز حروف مهجور می‌باشند )همزه، 
ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، م، ن، و، ی( شدت و سنگینی آن حس می‌شود 
و حس خوبی به انسان دست نمی‌دهد. بعد ازاین آیات این آیه بیان می‌شود: ﴿فاَفْتحَْ بيَْنيِ وَ 
نيِ وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ  فأََنجَْيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الفُْلْكِ المَْشْحُونِ﴾ که دارای  بيَْنهَُمْ فتَْحاً وَ نجَِّ

1( در قرآن كريم فقط در كي محلّ مطر به معنى باران معمولى آمده ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنِْ كانَ بكُِمْ أذَىً مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتمُْ 
مَرْضى‏ أنَْ تضََعُوا أسَْلِحَتكَُمْ ...﴾ نساء/102. و بقيهّ همه در باريدن سنگ عذاب و فعل آن همه از باب افعال است. نحو 

يلٍ﴾ حجر/74. مگر در آيه »مُمْطِرُنا« كه خواهد آمد. ﴿وَ أمَْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّ
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 حروف مهموس )ث، ح، ش، خ، ص، س، ک، ه، ف، ت( اســت حرف ف هم واج‌آرایی 

دارد دقیقا حس نجات و گشایش به انسان دست خواهد داد.

2-2- سطح واژگانی
گزینــش واژگان، ارتباطی ارگانیک با نظم دارد به‌گونه‌ای که تفکیک بین آ‌ن‏ها شایســته 
نیست. نظم به‌مثابه تار و پودی است که در لابه‌لای بافت کلی متن جریان دارد و در گزینش 
نظم واژگان بر نظام تجلی می‌یابد که ویژگی‌های کیفی واژگان با ویژگی‌های کلی ســاخت 
کلام در تعامل‌اند، به‌گونه‌ای که متن از دو جهت شکل می‌یابد: از جهت واژگان که اجزای 
فردی در روند آفرینش ادبی اســت؛ و از جهت ترکیب آن اجزا در متن ســاخت زبان کلی 

متن. )کواز، 1386: 271(

2-2-1- رب‌العالمین
واژه »رب« با مشتقاتش حدود 980 بار در قرآن آمده است. »رَبّ« داراى كي ريشه اصلى 
و شــاخ و برگ‌های فراوان و موارد اســتعمال زياد است. ريشه اصلى آن چنانكه راغب در 
مفردات می‌گوید: به معناى تربيت و سوق دادن چيزى به‌سوی كمال است. )راغب، 1412: 
1، 336( در مقاييس‌اللّغه چند ريشــه براى آن ذکرشده: نخست كسى كه چيزى را اصلاح 
می‌کند و قيام بر آن دارد و دیگر کسی كه ملازم و مقيم چيزى است، سوم ضميمه كردن دو 
چيز به كيديگر. ولى همان‌گونه كه در التحقيق آمده همه این‌ها به كي اصل بازمی‌گردد؛ و 
آن عبارت است از سوق دادن چيزى به‌سوی كمال و رفع نقايص در جهات مختلف مادّى 

و معنوى، ذاتى و عرضى و اعتقاد و صفات و اخلاق.
از آنجا که اقدام به چنين كارى با مفاهيم ديگرى مانند: اصلاح، تدبير، حكومت، ماليكتّ، 
مصاحبت، ســيادت، اجتماع، تعليم، تغذيه همراه است؛ به هر كي از اين معانى نيز اطلاق 
شده است. به همين دليل در كتب لغت، معانى متعدّدى براى آن ذكر کرده‌اند؛ مثلا در لسان 
العرب آمده اســت كه »ربّ« علاوه بر این‌که بر ذات پاك خداوند اطلاق می‌شود؛ به معناى 

مالك، آقا، مدبرّ، مربىّ، قيمّ و منعم، نيز آمده است.
جان ســخن این‌که: اين واژه در اصل به همان معناى پرورش و تربيت و ســوق به كمال 
اســت؛ و ســپس به معانى ملازم آن نيز اطلاق شده است؛ و لذا در ترجمه فارسى آن، واژه 
پروردگار به كار می‌رود كه همين مفاهيم را در بردارد. ولى به‌طوری‌ که از گفتار علماى لغت 
استفاده می‌شود؛ اين واژه هنگامی ‌که به‌طور مطلق به كار رود تنها بر خداوند اطلاق می‌شود؛ 
چراکه او مالك حقيقى و مربىّ و مصلح همه‌ چیز است؛ و هنگامی ‌که به غير خدا گفته شود، 
حتمــاً به‌صورت مضاف خواهد بود مانند: »ربّ الــدّار«؛ )مالك خانه(، »ربّ الابل«؛ )مالك 
اشــتر( و »ربّ الصّبى«؛ )مربىّ كودك(. اين واژه هنگامی ‌که در مورد خداوند به كار برود؛ 
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ممكن است اشاره به جنبه‌های مختلف ربوبيتّ او باشد؛ يعنى ماليكتّ و تدبير و اصلاح و 
تربيت و قيمومت و انعام. )مکارم شیرازی، 1386: 324/3(

تعداد واژه »رب‌العالمین« در سوره‌ها

صافاتسجدهقصصنملشعرایونساعرافانعاممائدهبقرهحمد

111352112112

مطففینتکویرحاقهحشرواقعهجاثیهزخرففصلتزمرغافر

3111111111

2-2-2- عالمین
ریشــه کلمه »علم« 854 بار در قرآن آمده است که 73 بار آن مختص به کلمه »عالمین« 
می‌باشــد. واژه »رب‌العالمین« 42 بار در قرآن آمده است؛ که از این 42 بار حدود 11 بار در 

سوره شعراء آمده است که نسبت به بقیه سوره‌ها بیشترین مورد می‌باشد.
عالم: )بفتح لام( همه مخلوقات. در صحاح گفته: »العْالمَُ: الخَْلْقُ وَ الجَْمْعُ العَْوالمُِ وَ العْالمَُون« 
)جوهری، 1407( در قاموس گويد: »العْالمَُ:الخَْلْقُ كُلُّهُ«. عالم جمع است و از لفظ خود مفرد 
ندارد مثل نفر و جيش و اشتقاق آن از علامت است زيرا عالم علامت وجود صانع می‌باشد 
و آن در متعارف ميان مردم عبارت است از جميع مخلوقات. لفظ »عالم« در قرآن بكار نرفته 
ِ رَبِّ العْالمَِينَ« و  و فقط »عالمَين« آمده، مراد از آن گاهى همه مخلوقات است مثل »الحَْمْدُ لَِّ
لْتكُُمْ عَلَى العْالمَِينَ﴾ )بقره/122(، ﴿وَ اصْطَفاكِ عَلى‏ نسِاءِ  ِّي فضََّ گاهى انسان‌هاست مثل ﴿وَ أنَ

العْالمَِينَ﴾ )آل عمران/ 42( )قرشی، 1371: ذیل کلمه(

2-2-3- تکذیب
ریشه »کذب« 282 بار در قرآن به ‌کار رفته است و متضاد آن »صدق« می‌باشد. از ماده »ک 
ـ ذ ـ ب« به معنای انکار کردن، دروغ پنداشــتن چیزی و نسبت دروغ دادن به کسی است. 
مشــتقات تکذیب 12 مرتبه در این ســوره به‌ کار رفته که برخی موارد آن مانند »کذبت« و 
»کذبوه« بیش از سایر سوره‌های قرآن می‌باشند. مهم‌تر ترکیب »رب‌العالمین« است که بیش 
از یک‌ســوم کاربرد این جمله در کل قرآن اختصاص به این سوره دارد. )11 بار از 31 بار( 

)بازرگان، 1375: 64(

2-2-4- تقوا
تقــوا در لغت به معنای حفظ )جوهری، 1407: 2526/6(، حفظ الشــیء عن الخلاف و 
العصیــان فی الخارج و مقام العمل )مصطفوی، 1368: 183/13( حفظ الشــی مما یوذیه و 
یضره )راغب، 1412: 881(، صیانت )ابن منظور(، دفع شــیء عن شــیء بغیره از میان این 
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 الفاظ و مفاهیم آنان دو مفهوم حفظ و صیانت بسیار به هم نزدیک بوده و تقریبا هم‌معنایند. 

درواقع تقوا، از مصدر وقایه، در لغت به معنای »حفظ کردن و نگاه‌داشــتن از بدی و گزند« 
است. »اتقاء« از باب افتعال یکی از ابواب مشهور مزید ثلاثی بوده و برای آن معنای مختلفی 
ذکرشده است. از مشهورترین معانی آن مطاوعه، اتخاذ و مشارکت است؛ »اتقوا الله« به معنای 
این اســت که از خداوند متعال مصون و محفوظ مانده و پروا داشته باشید؛ بنابراین این امر 
در اصل استعمال و وضع از اوامر انذاریه بوده و در مقام تخویف و تحذیر و هشدار به کار 

می‌رود. )تقوا، 111(
ریشــه »وقی« 258 بار در قرآن به‌ کار رفته اســت. 59 بار کلمه »اتقوالله« در قرآن به‌ کار 
رفته اســت که از این‌ها 8 مورد آن مخصوص به ســوره شعراء می‌باشد و ریشه »وقی« در 
این سوره 17 مرتبه به ‌کار رفته است. در این سوره 5 بار جمله »الا تتقون« )درآیات 106- 
124- 1420 161-177( به‌ کار رفته که بیش از بقیه سوره‌ها می‌باشد. )بازرگان، 1375: 64( 
موضوع بی‌تقوایی )‏الا تتقون( و ناباوری و بی‌ایمان )ماکان اکثرهم مومنین، ما کانوا به مومنین( 
که در ارتباط با موضوع تکذیب قرار دارد، در این سوره بیش از سوره‌های دیگر مورد توجه 

قرارگرفته است.

2-2-5- شُعرا
»شِــعر« دانستن، زيرىك، شعر، شــعرا و در نزد اهل عربيتّ كلامى است كه وزن و قافيه 
داشته باشد شعر در اصل به معنى دانستن و توجّه خاصّ است و در اصطلاح به كلام موزون 
و قافيه‏دار اطلاق می‌شود كه در آن دقت و ذوق مخصوص به ‌کار رفته است. شاعر گوينده 
چنين كلامى است. بايد اضافه كرد كه شعر بيشتر توأم با تخيلّات است كه در خارج مصداق 
حقيقى ندارند و شــاعر به قدرت خيال خويش آنها را در قالب الفاظ ريخته است. )قرشی، 

)42/4 :1371
این آیات در رد کافرانی نازل ‌شــده که درباره قرآن می‌گفتند: »پیامبر شاعر نیست و قرآن 
چیزی جز شعر نیست که شیاطین به او تلقین می‌کنند« )آلوسی، 1415: 143/10( در سوره 
طور آیه 30 آمده است ﴿ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون﴾ »او شاعری است که ما انتظار 
مرگش را می‌کشــیم.« ﴿و یقولون ائنا لتارکوا ءالهتنا لشاعر مجنون﴾ )صافات/36( و پیوسته 
می‌گفتند: »آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟« یا آیه 5 سوره انبیاء ﴿بل 
قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شــاعر فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون﴾ و از طرفی اعراب 
اعتقاد داشــتن برای هر شاعری شیطانی اســت که شعرش را به وی وحی می‌کند. در واقع 
مشرکان می‌گفتند قرآن را شیاطین بر محمد نازل می‌کنند، یعنی قرآن منشأ الهی ندارد. حال 
َّهُمْ فىِ   عَرَاءُ يتََّبعُِهُمُ الغَْاوُنَ أَ لمَْ ترََ أنَ خداوند درآیات 224-226 سوره شعراء بیان می‌کند: ﴿وَ الشُّ
کلِ وَادٍ يهَِيمُونَ وَ أنَهَّمْ يقَُولوُنَ مَا لَ يفَْعَلُونَ﴾ پیامبر شاعر نیست، زیرا شاعران کسانی هستند که 
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گمراهان از آن‌ها پیروی می‌کنند و در هر کوی و برزنی پرسه می‌زنند و به هر راهی رهسپار 
می‌شــوند و ســخن‌هایی می‌گویند که خود به آن عمل نمی‌کنند؛ اما پیامبر هیچ‌یک از این 
صفات را ندارد. درآیات دیگر آمده است ﴿و ماهو بقول شاعر قلیلا ماتومنون﴾ )الحاقه/41( 
)رضایی و تمسکی، 1392: 62( شاید از این باب سوره شعراء، شعراء نامیده شده است که 
بیان کند قرآن شعر نیست و پیامبرش از گمراهان و شیاطین پیروی نمی‌کند، بلکه از خدای 

متعال پیروی می‌کند پس تقوای خداوند پیشه کنید و پروردگار خود را تکذیب نکنید.

2-2-6- تحلیل سطح واژگانی
با توجه به واژه‌های تکذیب، رب‌العالمین، تقوا که واژه‌های کانونی این ســوره هســتند 
به دنبال هدف اصلی این ســوره هســتیم. برخی قرآن‌پژوهان معتقدند هر سوره دارای یک 
جامعیت واحد است که در انسجام و به‌هم‌پیوستگی آیات نقش دارد و بین آیات هر سوره 
با وجود اینکه یکجا نازل نـگشته و به‌صورت پراكنده با فاصله‌های زياد يا كم نازل‌ شده‌اند، 
تناســب معنوی برقرار است. با دقتى كه دانشــمندان ـ به‌ویژه در عصر اخير ـ در محتواى 
سرتاسر سوره‏ها انـجـام داده‏انـــد به اين نتيجه رسيده‏اند كه هر سوره هدف يا هدف‏هاى 
خاصى را دنبال مك‏ىند. )معرفت، 1414: 246( عبدالله محمود شــحاته می‏نگارد: »وحدت 
موضوعی ســوره‏های قرآن به این معنا است که باید پیام و نقطه‌نظر سوره‏ها را اساس فهم 
آیات آن ســوره تلقی کرد؛ لذا لازم است موضوع ســوره به‌عنوان محور و مدار فهم آیاتی 

مدنظر باشد که آن آیات پیرامون همان موضوع نازل‌شده است. )شحاته، 1976: 5(
سوره شــعراء هم دارای هدف و غرضی خاص اســت، موضوع »تکذیب رب‌العالمین« 
شاخص‌ترین محور این سوره است و ازنظر آماری نیز مشتقات »تکذیب« و »رب‌العالمین« 
در این سوره بیش از دیگر سوره‌های قرآن به‌ کار رفته است. علاوه بر آن موضوع بی‌تقوایی 
)الا تتقون( و ناباوری و بی‌ایمــان )ماکان اکثرهم مومنین، ما کانوا به مومنین( که در ارتباط 
با موضوع تکذیب قرار دارد، در این ســوره بیش از سوره‌های دیگر مورد توجه قرارگرفته 
اســت. )بازرگان، 1375: 74/2( در تفسیر المیزان آمده است غرض از اين سوره، »تسليت 
خاطر رســول خدا )ص( است از اينكه قومش او و قرآن نازل بر او را تكذيب كرده بودند 
و او آزرده شــده بود، كفار قريش یک‌بار او را مجنون خواندند، بار ديگر شاعر و اين آيات 
علاوه بر تسليت خاطر آن جناب، مشريكن را تهديد مك‏ىند به سرنوشت اقوام گذشته و به 
اين منظور چند داســتان از اقوام انبياى گذشته يعنى موسى و ابراهيم و نوح و هود و صالح 
و لوط و شــعيب )ع( بیان‌شده تا آن جناب از تكذيب قوم خود دل سرد و غمناك نگردد و 
نيز قوم آن جناب از شنيدن سرگذشت اقوام گذشته عبرت بگيرند.« )طباطبایی،1417:  ‏15، 
347( باتوجه به سختی‏هایی که پیامبران کشیدند و بیان این سختی‏ها برای پیامبر خودمان که 
کفار او را مجنون وشاعر و... خوانده‏اند خداوند خواسته آرامش به پیامبر بدهد و این واژگان 
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 بارها تکرار شــده است. پس می‌توان غرض و هدف سوره را »تسلی خاطر پیامبر نسبت به 

تکذیب پروردگار و آیات قرآن براثر نشناختن و بی‌تقوایی« دانست. 

2-3- سطح دستوری و بلاغی
در ســاحت بلاغی و دستوری، پیوند واژه‌ها با یکدیگر در محور هم‌نشینی اثرگذار است. 
اصل هم‌نشینی در ساحت نحوی عنصری بنیادین است؛ زیرا آرایش واژگانی علاوه بر ایجاد 
مفاهیم، دارای نقش مهمی در بالا بردن توان القایی، موســیقیایی و زیباشناختی اثر دارد. این 
ســازه‌های زبانی و بلاغی در سوره شــعرا وجود دارد. ازجمله این موارد می‌توان به تکرار، 

التفات، توازن نحوی، استعاره، مجاز عقلی، تشبیه اشاره کرد.

2-3-1- تکرار
آرایه تکرار را می‌توان به‌عنوان هنر موســیقیایی و بلاغی به شمار آورد. خداوند متعال در 
قــرآن کریم به انگیزه‌ها و اغراض مختلفی به تکراری عبارت، کلمه یا حتی حرف و صوت 
می‌پردازد و از این طریق به خلق موسیقی و آهنگ و در نتیجه تثبیت معنی و مفهوم در قلب 

و دل شنونده و مخاطب دست می‌یازد. تکرار قرآن خالی از فایده نیست.
َّكَ لهَُوَ العَْزِيزُ  در ایــن ســوره عبارت ﴿إنَِّ فيِ ذلكَِ لَيةًَ وَ ما كانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِــنَ وَ إنَِّ رَب
حِيمُ﴾ 8 بار در انتهای موضوعات مطرح ‌شــده در سوره قرارگرفته است. همچنین 5 بار  الرَّ
َ وَ  ِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ فاَتَّقُوا اللَّ بتَْ ...المُْرْسَــلِينَ إذِْ قالَ لهَُمْ أخَُوهُمْ ... أَ لا تتََّقُونَ إنِ عبارت ﴿كَذَّ
أطَِيعُونِ وَ ما أسَْــئلَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلى‏ رَبِّ العْالمَِينَ﴾ در ابتدای شرح رسالت 
5 تن از انبیاء بزرگ )نوح، هود، صالح، لوط، شعیب( عینا تکرار شده است. ) بازرگان، 1375: 

)65
ازجمله علت‌های تکرار می‌توان اشاره داشت: 

1. بیدار نشدن نسل بعدی و بیشتر آن‌ها در همان راه انحرافی پدران و اجداد خود مانده‌اند 
)و ماکان اکثرهم مومنین(

2. جمله »ان ربک لهو العزیز الرحیم« نشان می دهد اولا این امتحان و ابتلای تاریخی که 
با اختیار و مهلت قرین گشــته، از منشــاء »ربوبیت« و در جهت رشد و کمال نوع انسان و 
تربیت او ناشــی شده است. موضوع ربوبیت از موضوع‌های اساسی این سوره است و دوم 
اینکه خداوند عزیز و رحیم است و تأکید سه‌جانبه »إنّ«، »لام« و ضمیر »هو« در جمله فوق، 
هم قطعیت را نشان می‏دهد و هم انحصار را، یعنی تنها خداست که عزیز و رحیم است نه 
فرعون‌هــا و جباران تاریخ. )بازرگان، 1375: 66( در هر مقطعی که خداوند می‌خواهد غلبه 
حق بر باطل را نشــان دهد، بیان می‌دارد ﴿انّ فی ذلک لایــة و ما کان اکثرهم مؤمنین. و انّ 
ربکّ لهو العزیز الرّحیم﴾ یعنی با اینکه طرف مقابل اکثریت بودند، ابزار داشتند اما حق پیروز 
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می‌شود این ‌یک آیتی اســت از آیات الهی و خدای تو شکست‌ناپذیر است. بعدازاین همه 
تکرار در سوره شعراء در آخر ســوره خداوند خطاب به پیامبر )ص( می‌فرماید: ﴿و توکّل 
علــی العزیز الرّحیم﴾؛ به این خدای عزیــز و رحیم که تضمین‌کننده‌ی غلبه‌ی حق بر باطل 
است، توکل و تکیه کن. ﴿الذّی یریک حین تقوم. و تقلّبک فی السّاجدین﴾؛ او ناظر به حال 
توســت؛ در حال قیام، در حال سجده، در حال عبادت، در حال حرکت، در حال تلاش؛ او 
حاضر و ناظر است، تو را می‌بیند؛ »انهّ هو السّمیع العلیم«. پس در منطق قرآن، عزت را باید 

از خداوند طلب کرد. 
3. از آیه تکراری ﴿کذبت... مرســلین﴾ می‌توان فهمید اقوام مختلف تاریخ رسول و اصل 
رســالت را تکذیب می‌کردند. پذیرش اینکه بشر عادی بتواند پیام‌آور پروردگار باشد برای 

آنان سخت است و منتظر جن و فرشتگان و... بوده‌اند.
 4. از آیه تکراری ﴿اذقال لهم اخوهم... الا تتقون﴾ می‏توان فهمید رابطه رســولان با مردم 
رابطه‌ای برادرانه بوده اســت و حاکمانه نبوده و به خاطر مهربانی و دلسوزی نسبت به آن‌ها 
خود را به رنج می‌افکندند چنان‌که در خطاب اول سوره هم به پیامبر آمده است. )بازرگان، 

)66 :1375
 5. ﴿فاتقــوالله و اطیعون﴾ عبارت را تکرار کرد تا با تاکید بیش‌تری آنان را مورد خطاب 
قرار دهد و آن را در جان‌هایشان رسوخ دهد و چرایی هر یک زا این خواسته‌ها را بیان کند 
)زمخشــری،1407: 426/3( كه هر كي از امانت و نخواستن مزد، سببى جداگانه و مستقل 

است براى وجوب اطاعت آن جناب بر مردم. )طباطبایی، 1417: 290/15( 
6. از آیه تکراری ﴿و ما اســئلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین﴾ و اگر در 
« نام »رب العالمين« را آورد،  جمله »إنِْ أجَْرِيَ إلَِّ عَلى‏ رَبِّ العْالمَِينَ« به‌جای نام جلاله »اللَّ
براى اين اســت كه بر مصالح توحيد صریح‌تر دلالت كند، چون مشــريكن خداى تعالى را 
معبود عالم آلهه م‏ىدانستند و معتقد بودند كه براى هر عالمى الهى جداگانه هست، كه آن را 

به‌جای خدا م‏ىپرستيدند. 

2-3-2- توازن نحوی
یکی دیگر از نشانه‌های برجسته‌سازی در زبان شعر و اثر ادبی روی می‌دهد، قاعده افزایی 
است، قاعده افزایی برخلاف فرا هنجاری، انحراف از قواعد زبان هنجار نیست؛ بلکه اعمال 
قواعدی بر قواعد زبان هنجار به شــمار می‌رود. )اصطهباناتی و کامکار مقدم، 1396: 130( 
یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی که در شعر و به‌طور کلی در هنر با کلمه‌ها سروکار دارند، بلاغت 
جمله اســت؛ یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجزای جمله با نگاهی به ســوره شعراء مشاهده 
بتَْ  می‌کنیم که این توازن نحوی دیده می‌شود ازجمله همین عبارتی که در بالا بیان شد: ﴿كَذَّ
َ وَ أطَِيعُونِ وَ ما أسَْئلَُكُمْ  ِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ فاَتَّقُوا اللَّ ...المُْرْسَلِينَ إذِْ قالَ لهَُمْ أخَُوهُمْ ... أَ لا تتََّقُونَ إنِ
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 عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلى‏ رَبِّ العْالمَِينَ﴾ در ابتدای شــرح رسالت 5 تن از انبیاء بزرگ 

)نوح، هود، صالح، لوط، شعیب( عیناً تکرار شده است. ساختار نحوی یکسانی برای این پنج 
انبیاء بیان ‌شــده است که این خود نظم و موسیقیایی بی‌نظیری را ایجاد کرده و نشان ‌دهنده 

هدفی واحد هم می‌باشد که می‌تواند به هدف سوره نزدیک گردد.
َّذِى هُوَ يطُْعِمُنىِ وَ يسَْقِينِ وَ إذَِا مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِينِ وَ  َّذِى خَلَقَنىِ فهَُوَ يهَدِينِ وَ ال و یا آیات ﴿ال
ينِ﴾ )شعراء/78-82( که ساختار  َّذِى أطَْمَعُ أنَ يغَْفِرَ لىِ خَطِيتَىِ يوَْمَ الدِّ َّذِى يمُِيتنُىِ ثمَُّ يحُييِنِ وَ ال ال
نحوی یکسانی دارند و این امر علاوه بر هماهنگ بودن از نظر موسیقی و معنایی است. در 
این آیات ســاختار »الذی« چهار بار تکرار شده است: با اینکه می‌توانست بیان کند: »و هو 
يطعمنى و يسقين ...« اما باز الذی را تکرار نمود تا بر این دلالت كند كه یک‌یک اين صفات 
به‌تنهایی در اثبــات ربوبيت خداى تعالى و تدبير امر آدمى و اينكه او قائم بر نفس آدمى و 

اجابت‌کننده دعاى او است.
ســخن گفتن ابراهیم خلیل در احتجاج با قوم خود با خدای خود که ابراهیم در این ثنا با 
پروردگارش رعایت ادب کرده اســت: »عنايت پروردگار خود را از ابتدا خلقتش تا وقتی‌که 
به‌ســوی او بازگشــت مك‏ىند همه را در ثناى خود درج كرده و خود را در برابر او فقير و 
محتاج محض دانســته و درباره پروردگارش جز غنا و جود محض چيزى نگفته و خود را 
بنده ذليلى دانسته كه قادر بر هیچ‌چیز نيست، بلكه مقدرات الهى او را در دوران زندگی‌اش 
از حالى به حالى م‏ىگرداند، طعام و شــراب و بهبــودى از مرض م‏ىدهد، م‏ىميراند وزنده 
مك‏ىند و بندگان را براى پاداش روز جزا حاضر م‏ىسازد، براى اينكه او جز اطاعت محض 

و طمع در غفران گناه چيزى نيست.
ادب دیگری که مراعات کرده است مرض را به خود نسبت داده و گفته: وقتی‌که مریض 
می‌شوم شفایم می‌دهد، آنگاه بعد از ثنا، شروع به دعا كرد، در دعايش نيز ادب فوق‌العاده‌ای 
را به کار برد، چون نخست دعايش را به اسم »رب« شروع كرد، ديگر اينكه تنها نعمت‏هاى 
حقيقى و پايدار را درخواســت نمود و به‌هیچ‌ وجه توجهى به زخارف دنياى فانى نكرد و 
براى خود نعمتى اختيار كرد كه ســرآمد آن‌ها و گران‌بهاتریــن آن‌ها بود و آن عبارت بود 
از»حكم« يعنى شريعت و پيوستن به صالحين و نام نكي در ميان آيندگان و از خداى خود 
خواســت تا در هر عصرى از اعصار آينده كسانى را مبعوث كند كه دعوتش را بپا داشته و 
شريعتش را ترويج نمايند، در حقيقت معنى درخواستش اين است كه شريعتى به او دهد كه 

تا قيام قيامت باقى باشد. )طباطبایی، 1417: 247/6(

2-3-3- التفات
در محور بلاغی، صنعت التفات به معنای تغییر زاویه ســخن و انتقال کلام از اسلوبی به 
اســلوب دیگر، یکی از اسلوب‌های بدیعی و مشخصه‌های سبکی قرآن است که کاربرد آن 
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در قالب‌های مختلف ضمن آنکه موجب انسجام آیات می‌شود در خدمت القای معانی قرار 
دارد و به کمک آن معنای مورد نظر آیات القا می‌شود. 

المِِينَ قَوْمَ فرِْعَــوْنَ ألََ يتََّقُونَ﴾؛ به خاطر بياور  ﴿وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَــى أنَِ ائـْـتِ القَْوْمَ الظَّ
هنگامي كه پروردگارت موســي را ندا داد كه به سراغ آن قوم ستمگر برو. )قوم فرعون، آيا 
آنهــا )از مخالفت فرمان پروردگار( پرهيــز نميك‏نند؟! در این جا صنعت التفات به‌کار رفته 
است. التفات در اینجا چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد درحالی‌که خطاب در اینجا به هنگام 
مناجات متوجه موســی )ع( است و کسانی که به آنان التفات شده، غایب هستند و حضور 
ندارند؟ در پاسخ باید گفت: به کار بستن چنین شیوه‌ای در مقام سخن گفتن باکسانی که از 
جانب خداوند رســالت یافته‌اند، به‌منزله اجرای آن در حضور آنان و شنواندن به خود آنان 
است، زیرا موسی )ع( آن را به او می‌رساند و از آن نهی می‌کرد و این خبر را در میان مردم 
نیز آشکارا باز می‌گفت و چنین شیوه بیانی مخاطب را بیش‌تر به پرهیزگاری ترغیب می‌کند 
و چه‌بسا آیاتی که درباره کافران نازل ‌شده‌اند، اما مومنان با تدبر در آن‌ها و پند گرفتن از دلیل 

ورود آن‌ها بهره بیش‌تری از آن‌ها می‌برند. ) زمخشری،1407: 436/3(
در این آیه از بلاغت عطف هم استفاده‌ شده است. تعبیر بسیار زیبایی که در این آیه است 
به‌طورقطع با مقدم داشتن »القوم الظالمین« مقرر می‌دارد که آنان ستمکار هستند، آنگاه »قوم 
فرعون« را با عطف بیان به آنان عطف می‌کند و تو گویی معنای »القوم الظالمین« و ترجمه 
آن »قوم فرعون« است و عبارت هستند که یک معنی را افاده می‌کنند، به‌نحوی ‌که اگر کسی 
بخواهد از آنان یادی کند، می‌تواند بگوید: »القوم الظالمین« یا »قوم فرعون«. آنان از و جهت 
سزاوار دریافت چنین اسمی شدند، نخست آن‌که با کفر و شرارتی که مرتکب شدند به خود 
ســتم کردند، دوم از جهت آن‌که بنی‌اســرائیل را به بردگی گرفتند و به آنان نیز ستم کردند. 

)همان: 434/3(

2-3-4- استعاره امری حسی برای امری عقلی با جامع عقلی 
کاربرد اســتعاره به خاطر کمبود واژه یا تنگی دایره واژگانی گوینده نیست، بلکه به خاطر 
تنوع زبان و بیــان، همراه با فهم عمیق مخاطب و پرورش مخاطب به بهره‌گیری از عقل و 
درک برای رســیدن به شناختی جدید اســت. مولف، با به‌کارگیری استعاره، مخاطب را به 
تخیل فرا می‌خواهد و تخیل از ملزومات به‌کارگیری عقل اســت. همراه با تخیل اســت که 
تدبر شکل می‌گیرد. خداوند درباره شاعرانی که به هر باری شعر می‌سرایند می‌فرماید: ﴿‏الم 
تر انهم فی کل واد یهیمون﴾ )شعراء/225( »هیم« در اصل، یعنی تشنگی‌ای که طاقت آدمی را 
می‌گیرد. سرگشتگی و پراکنده‌گویی چنین شاعرانی به کسی تعبیر شده که در بیابانی خشک 
به خاطر تشــنگی مفرط به هر ســمتی می‌رود تا آب بیابد. فقط فرد تشنه است که از فرط 
تشنگی هر چه شبیه آب ببیند به‌طرف آن می‌دود تا بدان برسد. شاعری که هدف عالی ندارد 
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 درباره هر چیزی شــعر می‌سراید و می‌پندارد کارش ارزشمند است و سودمند. البته در بالا 

توضیح داده شد اینجا منظور به کسانی است که پیامبر و وحی او را شعر و القائات شیطانی 
می‌دانستند. ازاین‌رو استعاره بالاترین ترفند جذاب زبانی و شگفت آورترین زیبایی در کلام 

توصیف می‌شود. 

2-3-5- استعاره مکنیه
در آیه 215 سوره مبارکه شعراء آمده است:  ﴿وَ اخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ اتَّبعََكَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ﴾؛ 
بــال مهر و فروتنى خــود را براى هر كس از مؤمنان كه پيرويت كنند فرود آر و چتر جلب 
و جذب بر ســر آنان بگستر. در این آیه استعاره مکنیه به‌کار رفته است یعنی در بیان رفتار 
با آن‌ها رفتار پرنده با جوجه‌هایش را مثال می‌آورد و یکی از ویژگی‌های آن را ذکر می‌کند 
که پایین آوردن بال‏ها از روی مهربانی است. عرب به کسی که باوقار و بردبار باشد، گوید 
»خافض الجناح« منشــا این تعبیر این است که مرغان هنگامی‌که جوجه‌ها را به‌طرف خود 
می‌آورند، نخســت پروبال را می‌گشــایند، تا جوجه‌ها در زیر آن آرام گیرند، سپس بال ها 
را به زیر می‌آورند و این نشــانه محبت اســت، مقصود این اســت که پیامبر باید با مومنان 
متواضع باشــد، تا آن‌ها از وی پیروی کنند. )طبرسی، 1372: 324/7(  دقیقا این آیات دارد 
ویژگی‌های رســول خدا را بیان می‌کند آن رسول مهربانی که خداوند در ابتدای سوره بیان 
می‌دارد:  ﴿لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین﴾ شاید تو می‏خواهی خود را هلاک کنی که 
آنان ایمان نمی‏آورند از این رســول مهربانی که خداوند این‌قدر قشنگ و زیبا بیان می‌کند: 

»واخفض جناحک...«
»البخع« در لغت به معنای آن است که در ذبح چنان زیاده‌روی کنند که به رگ بخاع برسد 
و بخاع رگی اســت که در فقرات )اســتخوان‌های گردن( نهفته و تا آن رگ بیشترین اندازه 
ذبح اســت و شاید برای دلسوزی باشــد یعنی من برای تو دل می‌سوزانم که از حسرت و 
اندوه آن‌که قومت مســلمان نمی‌شوند، خود را به کشتن بدهی. )زمخشری،1407: 431/3( 
اين تعبير نشــان م‏ىدهد كه تا چه اندازه پيامبر اسلام ص نسبت به مردم دلسوز و در انجام 
رسالت خويش اصرار و پافشارى داشت و از اينكه م‏ىديد تشنهك‏امانى در كنار چشمه آب 

زلال قرآن و اسلام نشسته‏اند و باز از تشنگى فرياد مك‏ىشند ناراحت بود.

2-3-6- تشبیه
وْدِ العَْظِيمِ﴾؛ پس  ِّعَصَاكَ البْحَْرَ فاَنفَلَقَ فكَاَنَ كلُّ فرِْقٍ كاَلطَّ ﴿فأََوْحَيْناَ إلِى‏َ مُوســىَ أنَِ اضْرِب ب
به موســى وحى كرديم كه عصاى خويش به دريا زن. پس دريا )با زدن عصا از دوازده جا، 
مانند جاده‏اى( شكافت و هر قطعه‏اى )از وسط دو راه( همانند كوهى بزرگ بود. در این آیه 
تشبیه به ‌کار رفته است، آنجایی که بنی‌اسرائیل در حال کوچ کردن و نگران رسیدن فرعونیان 
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خداوند به موســی وحی می‌کند عصایت را به دریا بزن که می‌شکافد و هر قطعه‌ای همانند 
کوه عظیم است. »طود« به معنى كوه عظيم است و توصيف مجدد آن به عظيم در آيه فوق 
تايكدى بر اين معنى استئ )مکارم شیرازی، 1374: 183/15( و فاء در این آیه »فاء فصیحه« 
است، همان فاء عاطفه یعنی درواقع جمله اول محذوف است یعنی قبل از فانفلق بوده است 

فضرب که محذوف است. )ربانی، 1388: 629( 

2-3-7- مجاز عقلی
مَاءِ ءَايةًَ فظََلَّتْ أعَْناَقهُُمْ لهَا خَاضِعِينَ﴾ در اين جمله متعلق مشيت  َّشَأْ ننُزِلْ عَلَيهْم مِّنَ السَّ ﴿إنِ ن
حذف ‌شــده، چون جزاى شرط بر آن دلالت دارد، )در فارسى نيز اين حذف معمول است، 
مثلًا م‏ىگوييم اگر م‏ىخواستم فلان كار را مك‏ىردم كه تقديرش اين است كه اگر م‏ىخواستم 
فلان كار را بكنم مك‏ىردم( كلمه »فظلت« از»ظل« اســت كه ىكي از افعال ناقصه است كه 
اسم و خبر م‏ىگيرد و در اينجا اسمش كلمه »اعناقهم« و خبرش »خاضعين« م‏ىباشد؛ و اگر 
فرمود: گردن‏هايشان خاضع م‏ىشود و نسبت خضوع را به گردن‌های مشريكن داده با اینکه 
خضوع وصف خود ايشان است از اين باب است كه در حال خضوع اولين عضو از انسان 
كه حالت درونى خضوع را نشان م‏ىدهد گردن است كه سر را زير م‏ىافكند، پس اين نسبت 
از باب مجاز عقلى اســت؛ زیرا خضوع اولین بار در عنق انسان ظاهر می‌شود، پس می‌توان 
گفت که علاقه مجاز نیز آلیت یا مکانیت است. )شریعت‏مداری، 1397: 60( و معناى آيه اين 
اســت كه: اگر م‏ىخواستيم آيه‏اى بر ايشان نازل كنيم كه ايشان را خاضع نمايد و مجبور به 
قبول دعوتت كند و ناگزير از ايمان آوردن شوند نازل مك‏ىرديم و به‌ناچار خاضع م‏ىشدند. 

)طباطبایی، 1417: 348/15(

 نتیجه‌گیری
در این مقاله یکی از سوره‌های طواسین به نام سوره شعراء ازنظر سبک‌شناسی و ساختارشناسی 
مورد بررســی قرار گرفت و آیات سوره در پنج دسته تسلی پیامبر به خاطر لجاجت کافران، 
معرفی دو مصداق تکذیب و تصدیق رب‌العالمین، پند نگرفتن 5 قوم و سرنوشت آنان و دلایل 
حقانیت قرآن و نادرســتی لجاجت کافران مورد بررسی قرار گرفت؛ و بیان شد شاخص‌ترین 
موضوع سوره تکذیب رب‌العالمین است و هدف سوره تسلی خاطر پیامبر نسبت به تکذیب 
پروردگار و آیات قرآن براثر نشــناختن و بی‌تقوایی است. این سوره از سه نظر سطح آوایی، 
واژگانی و دســتوری و بلاغی مورد بررسی قرار گرفت. طنین زیبای آیات این سوره و توازن 
نحوی سوره در تکرار صامت و مصوت و تکرار برخی آیات هم زیبایی به آیات بخشیده و هم 
ازنظر معنا دارای نکته‌های متعددی می‌باشد؛ مانند تکرار ﴿و ماکان اکثرهم مومنین﴾ که بیانگر 
بیدار نشدن نسل بعدی و رفتن راه پدران خود و یا آیه ﴿ان ربک لهو العزیز الرحیم﴾ که درنهایت 
غلبه حق بر باطل و قدرت الهی را نشــان خواهد داد؛ و از آیات »کذبت... مرسلین« می‌توان 
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 فهمید اقوام مختلف تاریخ رسول و اصل رسالت را تکذیب می‌کردند؛ و این دلگرمی به پیامبر 

مهربونمون است که طبق آیات اولیه این سوره خداوند به ایشان می‌فرماید به سبب اینکه مردم 
ایمان نمی‌آورند خود را می‌خواهی هلاک کنی.

در سطح آوایی، سجع، تضاد، جناس، تصدیر، واج‌آرایی، بررسی صامت و مصوت حروف 
در چینش کلمات مورد بررسی قرارگرفته که مثلًا آیاتی که برای عذاب است از چه واژه‌هایی 
و با چه لحنی بیان‌شده است، در سطح واژگانی هم واژه‌های کلیدی این مقاله چون، »رب« 
که به معنی پرورش و تربيت و سوق به كمال است؛ بیان و ذکرشده است واژه »رب‌العالمین« 

11 بار در این سوره آمده است که از همه سوره‌ها بیشتر می‌باشد.
در ســطح دستوری و بلاغی هم آرایه تکرار، توازن نحوی، ساختار ادبی، استعاره، تشبیه، 
التفات و مجاز عقلی مورد بررســی قرارگرفته اســت و بیان شد این سوره با این بلاغت و 
زیبایی از هر نظر جز از خداوند متعال از کس دیگری نمی‌تواند باشد و این دلیلی بر اعجاز 

قرآن است.
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Achieve portraits of people in doomsday scenes with the help 
of Paul Ekman and Wallace Weifrizen face reading patterns

(Study in the words related to the verses of resurrection)
(Received: 2020-08-02 Accepted: 2020-10-31)

Elham Khabir1 , Ali Khezri2 , Rasoul Bellavi3 

Abstract
Photographs as a historical document respond to human curiosity. Portrait 
photography is one of the branches of photography and is a modern way of 
expressing the face of people in which the inner message of the person is ex-
pressed according to the state of the face. Arabic is the language of images. 
Words express meaning in depth. In the words of the Holy Quran, there 
are images that artistically convey the meaning to the reader. Sometimes 
Qur'anic words represent a face that indicates states of sadness, joy, hatred, 
anger, or fear. These states can be seen in the faces of people in the resurrec-
tion. To achieve the portrait of these faces, we need a scientific method, such 
as the science of face reading, which is used in the world as a psychological 
method in recognizing people.
 The science of face reading expresses facial expressions based on the ap-
pearance and lines of the face and introduces the personality of a person 
through the science of psychology. Paul Ekman and Wallace W. Firizan, two 
theorists, studied the science of face reading. They showed how to recognize 
these basic emotions with a large number of photographs of people's faces 
that show feelings of surprise, fear, joy, hatred, anger, and sadness. In this 
article, according to the descriptive-analytical method and relying on the 
theories of the two in the science of face reading, we obtain the portrait pho-
tos of people in the mentioned situations in the doomsday scenes. Another 
finding of this terminological research; Which is very effective in instilling 
the meaning of verses and their interpretation in the mind of the reader.
Keywords: Holy Quran, Quranic words, portrait photography, face reading.
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دستیابی به ‌عکس پرتره افراد درصحنه‏‌های روز قیامت با کمک 
الگوهای چهره‏خوانی پل اِکمَن و والاس ویفریزن

 )مطالعه در واژگان مربوط به آیات قیامت(
) تاریخ دریافت: 1400/10/23 تاریخ پذیرش: 14011/01/14 (

الهام خبیر1 ،  علی خضری2 ، رسول بلاوی3

چکیده
عکس‌ها به‌عنوان یک سند تاریخی پاسخگوی کنجکاوی‌های بشر هستند. عکاسی پرتره یکی 
از شاخه‌های عکاسی است و شیوه‌ای مدرن در بیان چهره افراد است که در آن پیام درونی فرد با 
توجه به حالت چهره بیان می‌شود. زبان عربی زبان تصویر است؛ واژه‌ها در عمق خود معنایی را 
بیان می‌کنند. در واژگان قرآن کریم تصاویری وجود دارد که هنرمندانه مفهوم را به خواننده منتقل 
می‌کند. گاهی واژه‌های قرآنی معرف یک چهره هستند که حالت‌های غم شادی نفرت خشم و یا 
ترس را نشان می‌دهد. این حالت‌ها را می‌توان در چهره افراد در قیامت مشاهده کرد. برای دست 
یافتن به ‌عکس پرتره این چهره‌ها نیاز به یک روش علمی داریم مانند علم چهره‏خوانی که در دنیا 

به‌عنوان یک روش روانشناسی در شناخت افراد از آن بهره می‌برند.
 علم چهره‏خوانی حالات چهره را بر اساس ظواهر و خطوط صورت بیان می‌کند و از طریق علم 
روانشناســی، شخصیت فرد را معرفی می‌کند. پل اکِمَن و والاس وی. فیریزن دو نظریه‌پرداز 
به بررسی علم چهره‏خوانی پرداختند. آن‌ها با تعداد زیادی عکس از چهره افراد که نشان‌دهنده 
احســاس غافلگیری، ترس، شــادی، نفرت، خشم و غم است، نشــان دادند که چگونه، این 
احساســات اساسی را به‌درستی بشناسیم. در این جستار با توجه به روش توصیفی-تحلیلی و 
تکیه‌بــر نظریات این دو در علم چهره خوانی، عکس پرتــره افراد را در حالت‌های نامبرده در 
صحنه‌پردازی‌های روز قیامت را به دست می‌آوریم. یافته‌ی دیگر این پژوهش واژه‌شناسی؛ که 

در القای معنی آیات و تفسیرشان به ذهن خواننده، بسیار اثرگذار است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، واژگان قرآنی، عکس پرتره، چهره‏خوانی.
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 1- مقدمه
هنر عکاســی پرتره‌ یکی از ژانرهای عکاسی اســت که در تبیین چهره افراد مورداستفاده 
است و می‌تواند بیننده را به عمق زبان آفرینش سوق دهد. ثبت پرتره‌های متفاوت از چهره 
افراد ما را با خطوط و حالاتی در چهره آشنا می‌کند؛ که ارتباط مستقیمی با درونیات سوژه 
دارد. چهره افراد احساساتشــان را مانند یک آینه نشان می‌دهد و رازهایی از شخصیتشان را 

برملا می‌کند )اکمن و وی فریزن، 1975م: 17(
پل اکِمَن، استاد روانشناسی در گروه روان‌پزشکی دانشگاه کالیفرنیا به همراه همکار خود 
والاس وی. فریــزن، در رابطه با علم چهره‏خوانی پژوهش‌هایــی انجام داده‌اند و در کتابی 
بانام رمزگشــایی از چهره به نتایج علمی در باب چهره رسیدند. این دو با تکیه‌بر تغییراتی 
در پیشانی، پلک‌ها، گونه‌ها، بینی، لب‎ها و چانه سوژه‌ها به بیان نظریه‌ای کلی برای حالات 
همه چهره‌ها بر پایه اندوه، شادی، ترس، خشم، نفرت و غافل‌گیری پرداختند و با کمک این 

مؤلفه‌ها پیام‌های چهره را رمزگشایی می‌کنند.
قرآن، از حیث تصویر‌پردازی بی‌بدیل است، هر واژه به ‌نحوی‌ در خود تصویری دارد که 
خواننده خود را در فضای نوشته احساس می‌کند. آیات مربوط به قیامت تصویر آینده افراد 
را نشــان می‌دهد و سرانجام شخصیت‌ها را در حالات متفاوت، اعم از: ترس، غم، شادی و 
غیره را بیان می‌کند و اگر بخواهیم عکس پرتره افراد در این حالات را در ذهن خود تجسم 
کنیم؛ احتیاج به یک نظریه علمی برای تشکیل چهره، در این حالت‌ها داریم. واکنش شخص 
نســبت به حوادث قیامت به‌طور کامل بر صورتش نقش می‌بندد و اکنون با شناخت نظریه 
چهره خوانی اکِمَن و فیری زن قادر به کامل کردن، دقیق این پرتره‌ها و خوانش حالات چهره 

بر اساس علم چهره خوانی هستیم.

1-1- بیان مسئله
علم چهره خوانی یا فیزیوگنومی روشــی است که با مشاهده ظاهر و خصوصیات چهره، 
شخصیت و ویژگی‌های فرد را بیان می‌کند. یوهان‌کاسپرلاواتر، معروف‌ترین فیزیوگنومیست، 
این اصطلاح را این‌گونه تعریف می‌کند: »فیزیوگنومی علم است، دانشی که بیرون را به درون 
ارتباط می‌دهد، ســطح بیرونی مرئی به چیزی که درون نامرئی را پوشش می‌دهد. می‌توان 
توســط فیزیوگنومی از حالت و ویژگی‌های چهره، نشانه‌های درونی را شناخت.« )طاهری، 
1397 ش:93-94( در تعریفی دیگر از علم چهره خوانی می‌توان چهره انســان را به‌عنوان 
یک نمایشگر کامل از اتفاقات روی‌داده در نظر گرفت؛ که در کلیت فیزیکی شخص قلمداد 
شده است و سلامت هر عضو اصلی، توسط یک ویژگی متفاوت در صورت فرد، انعکاس 

خواهد یافت. )هانر، 1953م: 25(
ویژگی‌های این پژوهش درباره بررســی چهره‌هــای قرآنی به‌مثابه یک عکس پرتره، این 
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امکان را فراهم می‌کند؛ تا از زاویه دید جدیدی آیات را بررســی کنیم. از سویی قرآن کریم 
از حیث صحنه‌پردازی و قدرت کلام در مرتبه‌ای قرار دارد؛ که خواننده به‌طور کامل خود را 
در فضای نوشته حس می‌کند و این از ویژگی‌های بارز قرآن کریم است؛ اکنون این ویژگی 
این امکان را به ما می‌دهد تا خود را در فضای نوشــته حس کنیم و با یک نگاه خلاقانه به 
دنبــال خلق عکس پرتره افراد درصحنه‌های روز قیامت باشــیم و برای یافتن این عکس‌ها 
باید به ســراغ واژگان قرآنی رفت و با توجه به معنی و تفسیرشان از درونیات سوژه باخبر 
شد و آن‌ها را با نظریات چهره‌پردازی منطبق کرد. در راستای این پژوهش بر آنیم تا به این 

سؤالات پاسخ دهیم:
1- عکس‌های پرتره افراد در روز قیامت ازنظر علم چهره خوانی چگونه هستند؟

2- هنر عکاسی پرتره، چگونه در القای معنی واژگان اثرگذار است؟

 1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش
 اهمیت معاد در دین اســام بسیار زیاد است؛ چنانکه، »یاد قیامت آن است که در سوره 
تکاثر مشــخص کرد و فرمود: ﴿كَلَّ لوَْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ اليْقَِينِ لتَرََوُنَّ الجَْحِيمَ﴾1 یاد به معنای علم 
است و در مقابلش نسیان. می‌فرماید: اگر شما به یاد قیامت باشید و علم به آن داشته باشید، 
خوب آتش را می‌بینید. ممکن نیســت کسی که به قیامت علم داشته باشد و آتش را نبیند؛ 
این‌که ما آتش را نمی‌بینیم، معلوم می‌شود که به قیامت علم نداریم و اگر علم نداریم، دارای 
نسیان هستیم، اگر نسیان داریم، تحت ولایت شیطانیم.« )جوادی عاملی، 1312 ش: 145/1(
اکنون صحنه‌های قیامت را با کمک هنر تصویرگری به خاطر می‌آوریم و در مرحله دوم 
کار، مانند یک عکاس به دنباله خلق پرتره افراد درصحنه قیامت هســتیم. هنر پرتره‌نگاری 
شــاخه‌ای از عکاسی است؛ که در آن از چهره انسان عکس‌برداری می‌شود و سعی در بیان 
مطلب از طریق چهره دارد و اهمیت این موضوع را می‌توان در دیدگاه ســید قطب یافت؛ 
ازنظر سید قطب درروش و سیاق آیات قرآن چهره‌نگاری و تصویر یکی از راه‌های ممتاز و 

برگزیده علمی است. )قطب، 1349 ش: 25(

1-3- پیشینه پژوهش
در زمینه هنر عکاســی و ادبیات پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است ازجمله فرانسوا 
برونِ )19605م( کتابی بانام »عکاسی و ادبیات« تألیف نموده که در آن رابطه‌ی میان عکاسی 
و ادبیات را بیان کرده اســت. ویلیام فلوســر )1991م( در کتاب »تاریخ‌نگاری و عکاسی« 
عکس را به‌عنوان یک ســند تاریخی معرفی کرده اســت. در پیوند میان هنر تصویرگری و 
قرآن کریم پژوهش‌گران بسیاری به وارسی این موضوع پرداختند مانند سید قطب )1415ق( 

1( تکاثر 5-6: حقا، اگر از روى يقين بدانيد، البته جهنم را خواهيد ديد.
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 »التصویر الفني في القرآن« نخســتین کســی که توجه‌ها را به پدیده اعجاز در تصویر هنری 
جلــب نمود. در این کتاب به نمونه‌هایی از تصاویر هنری پنهان در قرآن کریم اشــاره‌کرده 
است. عبدالســام احمد الراغب )1980م( »وظیفة الصورة الفنية في القرآن الكريم« در این 
کتــاب وی به عنصر تصویر و کارکردهــای آن در قرآن پرداخته اســت. زینه عرفت پور 
)1394ش( »تصویرپــردازی هنری در قرآن کریم« در این کتاب به تعریف تصویر و جایگاه 
اهمیت آن در آشــکار کردن معنی اشاره‌کرده اســت. در این کتاب وی به عنصر تصویر و 
کارکردهای آن در قرآن پرداخته است. جلیل اله فاروقی )1393ش( در مقاله‌ای تحت عنوان 
»انتقال معنی از طریق تصویرســازی ذهنی در جزء سی‌ام قرآن کریم« پرداخته است. مقاله 
دیگری به قلم ســید حسین سیدی به نام »مؤلفه‌های تصویر هنری در قرآن« که در تابستان 
1387 در فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز به رشته تحریر درآمد. در پژوهش‌های یادشده 
تا مرحله روانشناسی شخصیت، تصویرپردازی هنری و حتی تشکیل تصویر افراد در قیامت 
پیش رفتند همچنین در آثار مرتبط با عکاسی، عکس را به‌عنوان یک نشانه بررسی کرده‌اند 
اما در ایــن پژوهش با ترکیب هنر پرتره‌نگاری و علم چهــره خوانی تصاویر دقیق‌تری از 
چهره افراد به ‌مثابه یک عکس در روز قیامت به دست می‌آوریم که این کار با این روش در 

هیچ‌یک از پژوهش‌های یادشده به دست نیامده است.

2- هنر عکاسی پرتره
جــان برجر، عکاسِ نظریه‌پــرداز عنوان می‌دارد؛ که »عکس‌ها بــدون زبان خاص خود، 
اطلاعــات را در اختیار افراد قــرار می‌دهند. عکس‌ها به‌جای ترجمــه واقعیت، آن را بیان 
می‌دارند.« )حکیم زاده، 1397ش: 14( در طول این ســال‌ها از آغاز اختراع دوربین عکاسی 
تا به امروز، تعاریف بســیاری از عکس ارائه‌شده است و در همه این تعاریف آنچه مشترک 
بوده و شــاید بتوان آن‌ را تعریفی از عکس به شــمار آورد، این اســت که: آنچه دوربین 
عکاســی بر نگاتیو ثبت می‌کند و اثر ثبت‌شــده بر کاغذها چاپ می‌شــوند، عکس است. 
)کریم‌مســیحی،1394ش: 18( عکاسی پرتره، شاخه‌ای از این هنر است؛ که در آن از چهره 
انسان عکس‌برداری می‌شود و بیشــتر متمرکز به عکاسی از انسان‌ها می‌شود. )خونساری، 
1397ش: 90( عکس پرتره درواقع عکســی اســت؛ که از یک شخص یا معدودی از افراد 
کــه در آن محوریت عکاس بر چهره و صورتشــان قرار می‌گیرد. )اســماعیلی، بی‌تا: 27( 
پرتره مینیمالیســمی یا ســاده گرایی، امکان نزدیکی به سوژه و ارتباط حسی، با آن را ایجاد 
می‌کند و عکاس مینیمال باید؛ در ثبت تصاویر خود در نظر داشته باشد چهره‌ها نشان‌دهنده 
شــخصیت‌های انســانی هســتند. )طباطبایی نظری، 1398ش: 45( در امر پرتره‏نگاری در 
صحنه‌پردازی قرآن کریم تجســم صحنه‌ها، پرتره‌نگاری از چهره‌ها را ممکن کرد و می‌توان 
امر واقع‌نگری در این پرتره‌ها را مدیون امر تجسم دانست؛ چنانکه ریک سیمون، در کتاب 
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انگیزه و دانش عکس درمانی به نقل از جان لنون، می‌نویسد: »واقعیت چه‌بسا مدیون تجسم 
است.« )سیمون،1950م: 49(

3- بررسی نظریه چهره‏خوانی پل اکِمَن و والاس ویفریزن
در این پژوهش با تکیه‌بر کتاب رمزگشایی از چهره و نظریه‌های مرتبط با چهره سعی در 
پردازش و بیان حالات کلی صورت در چهره‌های قیامت شــده است. اکمن و فیری زن در 
مورد حالت چهره افراد در این شــش مؤلفه، از چهره افراد بسیاری عکاسی کردند و آن‌ها 
را در موقعیت‌های متفاوت قراردادند؛ درنهایت به این نظریات در مورد انواع احســاس در 

چهره افراد دست یافتند.
غافلگیری: مؤلفه غافل‌گیری‌ زودگذرترین هیجان اســت و به‌طور ناگهانی بروز می‌کند. 
مدت‌زمان غافل‌گیری بسیار کوتاه است؛ مگر اینکه مؤلفه جدیدی رخ دهد و این رخداد به 
همان میزان‌ که ظاهرشده بود، شدت غافل‌گیرش از بین می‌رود. این حس به دلیل زودگذر 
بودن با ســرعت با احساسات دیگر ترکیب می‌شود و چهره جدیدی را در صورت افراد به 

وجود می‌آورد. )اکمن و وی فریزن، 1975م: 61-51(
ترس: بعد از احساس غافلگیری امکان به وجود آمدن حس شادی، ترس و یا غم وجود 
دارد... مؤلفه ترس را می‌توان با یک آسیب بیان کرد. همه از آسیب می‌ترسند. آسیب می‌تواند 
فیزیکی، روانی یا ترکیب هردو باشــد، آســیب فیزیکی از یک مورد کوچک مانند اثر یک 
ســوزن تا جراحات جدی و کشنده متغیر است. آسیب روانی نیز می‌تواند از مواردی ساده 
مانند توهین یا یأس تا حمله به‌سلامت روانی فرد، شکست عاطفی متغیر باشد. ترس اغلب 
پیش از آســیب در صورت افراد ظاهر می‌شود. شــدت ترس از تشویش تا وحشت متغیر 
اســت. ترس می‌تواند با هر هیجانی مانند خشم، شادی، غافل‌گیری و نفرت همراه باشد یا 

نباشد. )همان: 68-65(
شادی: شادی، احساسی است کــه اغلب مردم علاقه‌مند به تجربه آن هستند. بشر همیشه 
به دنبال ایجاد شرایطی است؛ که باعث تجربه شادی شود و یا یک هیجان مثبت را در مقابل 

احساس ترس، خشم، نفرت و غم قرار دهد. )همان: 116(
 غم: غم نوع دیگری از تألم اســت؛ که عمومی‌ترین هیجان منفی به‌حســاب می‌آید، در 
حالت غم، رنج شما بی‌صداست بلند گریه نمی‌کنید و بیشتر در سکوت، رنج خود را تاب 
می‌آورید. عوامل غم متفاوت‌ است؛ اما غالباً فرد به دلیل از دست دادن یا زیان دیدن، غمگین 
می‌شــود. حس ملایم حزن یا دلگیری تا احساس شدید؛ حین شیون و فغان متفاوت است. 

)همان: 131(
نفرت: نفرت، حس بیزاری اســت و در کســری از ثانیه بر چهره نقش می‌بندد و تغییر 
می‌کند؛ مانند زمانی که فرد مزه چیزی را دوســت ندارد و یا بوی بدی که باعث شــود راه 
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 تنفسی خود را ببندد و از آن فاصله بگیرد؛ عوامل دیگری مانند صدا تصویر و یا حتی ظاهر 
افراد، رفتار و یا تفکرشان می‌توانند حس نفرت را ایجاد کند. )همان: 81(

خشم: خشم خطرناک‌ترین احساس است. خشم به دلایل گوناگونی بروز می‌کند، ناکامی 
ناشی از شکست کاری یا دست نیافتن، به هدفی ویژه سبب‌ساز بروز خشم می‎شود؛ عامل 
دیگری که باعث بروز خشم می‎شود، زمانی است که فرد نتواند انتظارتان را برآورده سازد؛ 
عدم برآورده شدن انتظارات، به‌تنهایی باعث بروز خشم می‌شود. خشم می‌تواند با احساسات 

دیگری ترکیب شود و در چهرۀ افراد، متفاوت بروز کند. )همان: 94(
برای یافتن پرتره‌های قرآنی ابتدا باید موضع معاد، در دین اســام را بررسی کرد؛ اعتقاد 
بــه معاد و قیامت یکی از ارکان اســام و بنا بر تحقیق بعضی از محققین در حدود هزار و 
هفت‌صد آیه از قرآن مجید راجع به قیامت و ثواب و عقاب و بازگشت اعمال است، بدین 
طریق نزدیک به یک‌ســوم قرآن در بیان قیامت است‌. )قرشــی، 1371ش: 54/6( در آیات 
مرتبط با قیامت صحنه‌پردازی‌های زیبایی وجود دارد؛ که خواننده را به عمق کلام می‌کشاند. 
در این صحنه‌ها حوادث متعددی رخ می‌دهد؛ که باعث بروز حالات متفاوتی در چهره افراد 
می‌شــود، حالاتی مانند ترس، غم، شــادی، غافلگیری، خشم و نفرت که این 6 حالت را با 
توجه به نظریه چهره‏خوانی اکمن و فیری زن در صحنه‌پردازی‌های مرتبط با قیامت بررسی 

می‌کنیم:

3-1- مطالعه پرتره غافل‌گیری
تصویر پرتره غافلگیری دارای چهار حالت است که هرکدام شدتی را در فرد دارد و این 
میزان شدت بر اساس علم روانشناسی حالتی را بر چهره فرد می‌نشاند. مؤلفه غافلگیری در 

چهار حالت سؤالی، حیرت‌انگیز، گیجی و غافلگیری کامل بر چهره فرد نقش می‌بندد.
پرتره غافلگیری سؤالی به فرد حالتی پرسشی می‌دهد. در آیه ﴿وَأمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بشِِمَالهِِ 
فيَقَُولُ ياَ ليَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبيِهَْ﴾ )حاقه/25( درصحنه، »أوُتيَِ كِتاَبهَُ بشِِــمَالهِِ« )نمی‌داند که نامه 
اعمالش چگونه محاسبه‌شده؟( )قطب، 1349: 3682/6( در این لحظه فرد با دیدن نامه اعمال 
خود دچار حالت غافل‌گیر ‌می‌شود و همراه با پرسشی که واقعاً نامه اعمال من چنین؛ است 
و حالتی نامطمئن دارد، نسبت به چیزی که می‌بیند؛ اما این حالت بسیار کوتاه است و چهره 
بعدی فرد را می‌توان با این واژه‌ها »فيَقَُولُ ياَ ليَْتنَيِ«، »مکث طولانی، دل‌شکستگی طولانی، 
لحنی ناامیدانه است.« )زمخشری، 1407ق: 231( بررسی کرد و حالت ناامیدی، غم و عذاب 
را نشــان می‌دهد. عکس پرتره به‌دست‌آمده بر اساس الگوی چهره‏خوانی غافل‌گیری از نوع 

سؤالی می‌تواند در دو ناحیه صورت بدون دخالت ناحیه سوم دیده شود.
مؤلفه غافل‌گیری از نوع حیرت‌انگیز یک چهره شــگفت‌زده را نشان می‌دهد که می‌تواند، 
بیانگر فریادی کوتاه از ترس یا ندایی مانند آاااو به همراه دم ناگهانی نفس باشد. این را می‌توان 
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ورِ فلََ أنَسَْابَ بيَْنهَُمْ يوَْمَئذٍِ وَلَ يتَسََاءَلوُنَ﴾ )مؤمنون/101( دید. بررسی  در آیه ﴿إذَِا نفُِخَ فيِ الصُّ
واژه »وَلَ يتَسََاءَلوُنَ«، »در روز رستاخیز و موقعیت‌های مختلف، آن‌ها تعجب می‌کنند و در 
بعضی از آن‌ها یکدیگر را می‌شناسند و در برخی از آن‌ها به دلیل شدت وحشت و وحشت 
متوجه این موضوع نمی‌شوند.« )کشاف زمخشری( نشان می‌دهد. حیرت و سرگشتگی در 
احوال انسان‌ها را پس از شنیدن نفخه صور نشان می‌دهد و همراه بادم ناگهانی نفس است.

در بازه زمانی تبدیل مؤلفه غافل‌گیری به مؤلفه بعدی که بســیار کوتاه اســت؛ از شدت 
غافل‌گیری کامل کاسته می‌شود و فرد، دچار غافل‌گیری از نوع گیجی می‌شود پرتره فرد در 
این مرحله مانندِ چهره غافل‌گیری کامل است و تنها تفاوت در چشم‌ها است؛ که در مرحله 
گیجی و ماتی به ســر می‌برد. )اکمن و وی فریــزن، 1975م: 62( این حالت را می‌توان در 
آیه ﴿وَقاَلَ الْنِسَْــانُ مَا لهََا﴾ )زلزال/3( بررسی کرد... شدّت غافل‌گیری در این مرحله بیشتر 
از دو مرحله قبلی اســت، واژه »مَا لهََا« »به این معنا که وجود انسان شرایط و وحشتی را که 
هنگام زلزله برای او پیش‌آمده نشان می‌دهد.« )ملاصدرا: 425/7( زمانی را نشان می‌دهد که 
فرد اتفاقات و شــروع حوادث را دیده است و در این مرحله از حالت غافل‌گیری فرد گیج 

و مبهوت حادثه است،
غافلگیری کامل را در آیه ﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ الناَّقوُرِ فذََلكَِ يوَْمَئذٍِ يوَْمٌ عَسِــيرٌ عَلَى الكَْافرِِينَ غَيْرُ 
يسَِيرٍ﴾ )مدثر/8و9( می‌توان دید. در اینجا نفخه اول یا دوم آغاز می‌شود، با توجه به تفسیر، 
عظمت صدا بسیار زیاد است و شنیدنش در فرد وحشت ایجاد می‌کند؛ »فإَِذَا نقُِرَ فيِ الناَّقوُرِ« 
»روزی که وحشــت کفار در آن بسیار شدید است« )نووی الجاوی، بی‏تا: 579/2(؛ اما ابتدا 
فرد به‌طور کامل غافل‌گیر می‌شــود و در کسری از ثانیه این مؤلفه به مؤلفه‌های دیگر مانند 
ترس تبدیل می‌شود. در این مرحله چهره غافل‌گیری کامل را نشان می‌دهد و هر سه ناحیه 

صورت درگیر هستند و پیامش در یک‌کلام غافل‌گیری است

3-1-1- عکس پرتره مؤلفه غافلگیری:
  ابروها بالا رفته و هلال مانند هستند و پوست زیر ابرو کشیده 
شــده، این حالت سبب می‌شود تا چین‌های افقی در سراسر 
پیشــانی دیده ‌شــود. در این حالت پلک‌ها به‌طور کامل باز 
هستند و سفیدی چشم صلبیه بالای عنبیه دیده می‌شود و در 
شدیدترین حالت غافل‌گیری سفیدی پایین عنبیه نیز مشخص 
می‌شود. آرواره پایین می‌افتد به‌طوری‌که لب‌ها در دو ردیف 
دندان‌ها از هم جدا می‌شــوند ولی انقباض یا کشش دردهان 

دیده نمی‌شود. )همان: 64(
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 3-2- مطالعه مؤلفه ترس
مؤلفه ترس در ســه حالت تشویش، وحشــت و ترس کامل بر چهره فرد نقش می‌بندد 
حالت ترس همراه با تشویش را می‌توان درصحنه پردازی چهره افراد در آیه ﴿وَترََى كُلَّ أمَُّةٍ 

جَاثيِةًَكُلُّ أمَُّةٍ تدُْعَى إلِىَ كِتاَبهَِا اليْوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ﴾ )جاثیه/28( بررسی کرد.
»جَاثيِةًَ: المُْسْتوَْفزُِ: کســی که به زمیــن زانو و انتهای انگشتانش برخورد نکند.« )شوکانی، 
1414: 13/5( در این دو صحنه مؤلفه ترس همراه با وحشــت و تشویش بیانگر حال افراد 
است، حالت نشستن بر زانو با توجه به تفسیر، گویای ترس همراه با وحشت است و فرد در 
این حالت متوجه یک رویداد در شرف وقوع می‌شود؛ که رویداد حسابرسی اعمالشان است 
و این موضوع ترس آن‌ها را با تشویش و نگرانی همراه می‌کند؛ آن‌ها در این صحنه هنوز نامه 
اعمال را نگرفته‌اند و هنوز به پاداش و کیفر خود نرسیده‌اند و در رابطه با این موضوع نگرانی 
و تشویش دارند. حالت احساسی چهره، نمایی از تشویش است، گویی فرد تازه متوجه شده 
که یک رویداد آسیب‌رسان در شرف وقوع است و پیام تصویرش اضطراب و تشویش است 

و به احساس لحظه اول تجربه ترس اشاره دارد. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 74-72(
ترس همراه با وحشــت و یا همان ترس میخکوب‏کننده را نشــان می‌دهد، شــخص در 
این حالت چهره مات و مبهوت از ترس را نشــان می‌دهــد پرتره چهره آن‌ها ترس همراه 
با وحشــت را نشــان می‌دهد؛ و هر دو ناحیه صورت درگیر است باوجود اینکه ابروها در 
حالت عادی هستند اما از شدت حالت ترس کاسته نشده است و ترس فقط در چشم‌ها و 
دهان نشــان داده‌شده است دهان در حالت باز و چشم‌ها در حالت منقبض نمایان می‌شود. 
ادِفةَُ قلُُوبٌ يوَْمَئذٍِ وَاجِفَةٌ أبَصَْارُهَا خَاشِــعةٌ﴾  اجِفَةُ تتَْبعَُهَا الرَّ )همــان: 76-77( ﴿يوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ
اجِفَةُ﴾ »اولین صور با صدا آغاز می‌شــود« ﴿قلُُوبٌ يوَْمَئذٍِ  )نازعــات/7-9( ﴿يوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ
واجِفَةٌ﴾ »یعنی قلب‌های بســیاری آشفته است« ﴿أبَصْارُها خاشِــعَةٌ﴾ »چشم صاحبان این 
قلب‌ها تحقیر می‌شــود« )نووی الجاوی، بی‏تا: 599/2( صدای نفخه صور با توجه به تفسیر 
سبب ترس زیادی می‌شــود که فرد بعد از مؤلفه غافلگیری دچار ترس می‌شود؛ این ترس 
همراه با وحشت فراوان است و شدتش تا اندازه‌ای است؛ که فرد را میخکوب می‌کند مانند 

صحنه‌ای که کافران از ترس دیده فروهشته.
ترس می‌تواند واقعی و یا بر اساس تصوری از تهدید آسیب باشد؛ مانند آیه ﴿وَأمََّا الذَِّينَ 
بوُا بآِياَتنِاَ وَلقَِاءِ الْخِــرَةِ فأَُولئَكَِ فيِ العَْذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ )روم/16( این آیه حضور  كَفَرُوا وَكَذَّ
کافران در انتظار آتش را درصحنه پردازی، نشــان می‌دهد. واژه »مُحْضَرُونَ« »داستان کافران 
عذاب دردناکی اســت که آن‌ها برای همیشه در آن حضور دارند.« )الزجاج: 180/4( مؤلفه 
ترس کامل در چهره آن‌ها را نشان می‌دهد. آن‌ها هم ترس از مجازات و تصوری از آسیبِ 

آن را تجربه می‌کنند و هم در واقعیت مجازات می‌شوند و ترس آن را نیز تجربه می‌کنند.
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3-2-1- عکس پرتره مؤلفه ترس:
  پرتره ترس، این تصویر را نشان می‌دهد ترس کامل را به همراه 
دارد ابروها بالا رفته و درهم‌کشــیده شده‌اند؛ چین‌های روی 
پیشانی در مرکز هستند، نه در سراسر پیشانی، پلک فوقانی بالا 
رفته اســت و صلبیه کاملًا مشخص اســت، دهان باز است و 
لب‌ها کمی منقبض و به عقب کشــیده شده یا کش آمده و به 

عقب جمع شده‌اند. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 80(

3-3- مطالعه مؤلفه شادی
معنی واژه لذت مرتبط بااحســاس فیزیکی مثبت اســت و این لذت در مقابل احساس 
فیزیکی درد قرار دارد. درد آزاردهنده است؛ اما احساس لذت ذاتاً حس خوب یا پرفایده‌ای 
دارد. مؤلفه شــادی در چهار حالت لذت بردن، هیجان، تسکین و خویشتن انگاری مطلوب 
بر چهره فرد نقش می‌بندد و پرتره شادی را با این مشخصه به وجود می‌آورد. احساس لذت 
می‌تواند در تحریک لمســی و چشــایی یا اصوات و مناظر زیبا نمایان شود و به فرد حس 
شادی دهد؛ مانند احوال بهشتیان که تمامی این لذت‌ها را در بهشت دریافت می‌کنند. )همان: 
116( ﴿مَثلَُ الجَْنةَِّ التَّيِ وُعِدَ المُْتقَُّونَ فيِهَا أنَهَْارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِــنٍ وَأنَهَْارٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ يتَغََيرَّْ طَعْمُهُ 
ارِبيِنَ وَأنَهَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلهَُمْ فيِهَا مِنْ كُلِّ الثمََّرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّمْ  ةٍ للِشَّ وَأنَهَْارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّ
عَ أمَْعَاءَهُمْ﴾ )محمد/15( در این آیه صحنه‌پردازی  كَمَنْ هُوَ خَالدٌِ فيِ الناَّرِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فقََطَّ
بهشــتیان مؤلفه شادی از نوع لذت را بیان می‌کند، لذت دیدن زیبایی‌های بهشت و چشیدن 
طعم‌های بی‌نظیر مانند »مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ«، »بدون تغییر، بدبو نیست« ( السیوطی، ؟؟؟:  464/7( 
که نشان‌دهنده، لذت بردن است و درنهایت به رضایت پروردگار می‌رسند؛ که مؤلفه شادی 

از نوع خویشتن انگاری مطلوب است.
نوع دیگری از شــادی هیجان اســت هیجان نقطه مقابل تألم است، شما وقتی به هیجان 
می‌آیید؛ که چیزی علاقه شــمارا بیدار کند، غالباً این چیز، چیز جدیدی است. )اکمن، وی 
فریزن، 1975م: 117( هیجان از نوع شادی را می‌توان در آیه ﴿فأََمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ فيَقَُولُ 
هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبيِهَْ إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلَقٍ حِسَــابيِهَْ فهَُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ﴾ )حاقه/19-21( یافت. 
عکس پرتره چهره افراد در این تصویر هیجان رسیدن به پاداش و لذت بردن، از این پاداش 
را نشان می‌دهد )رَاضِيةٍَ( این واژه نشان می‌دهد که آن‌ها از جایگاه خود و دستیابی به آنچه 
شایسته آن است راضی هستند. )الدرویش، بی‏تا، 200/10( لحظه‌ای را نشان می‌دهد که نامه 
اعمال را به دســت راست شــخص می‌دهند و رسیدن به بهشت برای افراد ورود به دنیایی 
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 جدید است؛ که هیجان را در وجودشان بیدار می‌کند.
نوع دیگری از شــادی که بسیار در چهره افراد بهشتی می‌توان مشاهده کرد شادی از نوع 
تسکین است مؤلفه‌ای که در آن مثلًا وقتی درد و سختی فرد تمام می‌شود، سبب‌ساز احساس 
شــادی می‌شــود. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 117( در آیه ﴿فاَليْوَْمَ الذَِّيــنَ آمَنوُا مِنَ الكُْفَّارِ 
يضَْحَكُونَ﴾ )مطففین/34( در تصویر چهره این افراد نیز مؤلفه شــادی بعد از تسکین از درد 
را نشــان می‌دهد؛ واژه »یوم« مدت‌زمان تحمل سختی را نشان می‌دهد و واژه »يضَْحَكُون«، 
»در روز رستاخیز، خداوند متعال به همه به خاطر اعمالشان پاداش می‌دهد و پاداش ومومنان 
ســعادت اســت و کافر را با عذاب و جهنــم پاداش می‌دهــد، در آن روز. مؤمنان به کفار 
می‌خندند.« )طوســی، بی‏تا: 305/10( پایان سختی و تسکینی برای رنج‌هایی که از کفار به 
مؤمنان رســیده است. مؤلفه شادی در عکس پرتره چهره آن‌ها از نوع شادی تسکین است، 

سختی و مشقت آن‌ها در دنیا تمام‌شده و اکنون آن‌ها به آرامش و شادی رسیدند.
بالاترین درجه شادی از نوع خویشتن انگاری مطلوب است که دربرگیرنده خویشتن‌بینی 
یا درک خود است به این دلیل که موردعلاقه بودن باعث می‌شود احساس خوبی به خودش 
داشــته باشد. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 118( در آیه ﴿وَعَدَ الَلّ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ جَناَّتٍ 
تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَمَسَــاكِنَ طَيبِّةًَ فيِ جَناَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ الَلّ أكَْبرَُ ذَلكَِ 
هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ﴾ )توبه/72( واژه »عَدْنٍ« دو معنا برای آن ذکرشده است: جاودانگی همیشگی 
و بهترین درجۀ بهشت. »رِضْوَانٌ« خشــنودی )مهتدی، 1398ش: 251( این دو واژه مؤلفه 
شادی در چهره آن‌ها از نوع خویشتن‌انگاری مطلوب را نشان می‌دهد؛ این‌که مورد رضایت 
و خشــنودی خداوند قرار گرفتند و خداوند آن‌ها را دوست دارد و این اتفاق یک خویش 

انگاریِ مطلوب را برای افراد فراهم می‌کند که غالباً احساس شادی می‌کنند.

3-3-1- عکس پرتره مؤلفه شادی:
  پرتره شادی، این تصویر را نشان می‌دهد: شادی بیشتر در نیمه 
پایین صورت نشان داده می‌شود، گوشه لب‌ها به عقب و بالا 
کشیده شده است و ممکن است، باز باشد یا نباشد؛ به همراه 
دیده شدن دندان‌ها. یک خط چروک از لبه بینی تا لبه بیرونی 
گوشه‌های لب امتداد پیدا می‌کند. گونه‌ها بالا رفته و چین‌های 
زیر پلک زیرین پدیدار می‌شــود و چشم‌ها دارای درخشش 

می‌شود. )اکمن، وی فریزن، 197م: 130(
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3-4- مطالعه مؤلفه غم
از دست دادن یک دوست یک فرصت و یا یک پاداش به دلیل عمل اشتباه خود یا شرایط 
یا بی‌توجهی شــخصی که برایمان بسیار عزیز و ارجمند است. غم یک احساس مختصر و 
کوتاه نیســت و معمولاً از دقیقه تا روزها و حتی ســال‌ها طول می‌کشد. در حالت غم رنج 

می‌برید این رنج حاصل از درد فیزیکی نیست. )همان: 131(
غم از دســت دادن را در ایات بسیاری می‌توان دید مانند آیه ﴿وَجِيءَ يوَْمَئذٍِ بجَِهَنمََّ يوَْمَئذٍِ 
مْتُ لحَِياَتيِ﴾ )فجر/23-24( مؤلفۀ غم، چهره‌ای  كْرَى يقَُولُ ياَ ليَْتنَيِ قَدَّ يتَذََكَّرُ الْنِسَْانُ وَأنَىَّ لهَُ الذِّ
را نشــان می‌دهــد؛ که رنج می‌برند واژه )ياَ ليَْتنَيِ( یعنــی آرزو می‌کرد کاش قبل از مرگش 
کارهــای خوبی برای زندگی خودکرده بود. )طوســی، بی‏تا: 347/10( غم از دســت دادن 

فرصت را بیان می‌کند. مؤلفه غم در هرلحظه برای آنان بیشتر می‌شود.
گاهی این غم براثر زیان دیدن است رنج حاصل از خسران از دست‌دان و زیان‌دیده همراه 
با یأس یا ناامیدی اســت. یافتن ظاهر غم در چهره این افراد بســیار سخت است؛ زیرا در 
بارزترین حالت نیروی عضلات چهره از بین رفته است. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 131( 
﴿وَعَنتَِ الوُْجُوهُ للِْحَيِّ القَْيوُّمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ )طه/111( واژه »خَابَ« به معنی ناامید 
شد است. )مهتدی، 1398ش: 384( و پرتره‏ای از یک چهره غمگین را نشان می‌دهد و این 
ناامیدی باعث می‌شــود عضله‌های صورت در افتاده‌تریــن حالت ممکن قرار گیرند و فرم 
خاصی را نشــان نمی‌دهند؛ اما فرد در درون خود غوطه‌ور در ناامیدی بی‌پایان است و این 

شدیدترین حالت غم را نشان می‌دهد. )اکمن، وی فریزن، 1975‏م: 117(

3-4-1- عکس پرتره مؤلفه غم
  پرتره غم کامل، این تصویر را نشــان می‌دهد: در حالت کلی 
در پرتره غم، گوشــه‌های داخلی ابروها درهم‌کشیده شده‎اند. 
پوســت زیر ابرو مثلث شــکل و گوشــه داخلی ابروها بالا 
رفته‌اند، گوشه داخلی پلک فوقانی، بالا رفته است و گوشه‌های 

لب‌ها پایین آمده، یا لب‌ها لرزان هستند. )همان: 145(
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 3-5- مطالعه مؤلفه نفرت
دلایل زیادی سبب‌ســاز به وجود آمدن این مؤلفه می‌شــوند؛ که به‌اختصار برخی از آن‌ها 
را بررســی می‌کنیم: گاهی مزۀ تلخی که چشــیدن آن بسیار ناگوار است؛ حتی حس خوردن 
یک‌چیز تهوع‌آور می‌تواند فرد را متنفر کند.: مانند آیۀ ﴿تسُْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيِةٍَ﴾ )غاشیه/5( »نزدكي 
شدن و رسيدن‏ عَينٍْ آنيِةٍَ چشمه‏اى كه آبش به‌شدت حرارت رسيده است.« )قرشی، 1377ش: 
200/12( نوشیدنی بدمزه‌ای که چشیدن آن بسیار ناگوار است و حس تنفر به مزه آن را در فرد 
ایجاد می‌کند؛ پرتره نفرت در چهره فرد نمایان است و از شدت بالایی برخوردار است و ممکن 
است وجود حالت تهوع را در فرد نشان دهد، شدت بالای تنفر از مزه آن چیز تهوع‌آور است.

 گاهی احساس نفرت بر اساس صدا و تصویر است مانند: ﴿إذَِا رَأتَْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا 
لهََا تغََيظًُّا وَزَفيِرًا﴾ )فرقان/12( واژه »تغََيظًُّا«، »صدای وحشتناک« )مهتدی، 1398ش: 428(؛ که 
این صدای وحشتناک ابتدا حس ترس و سپس حس تنفر و انزجار نسبت به شنیده شدنش 
را در فرد ایجاد می‌کند و در عکس پرتره حس بیزاری و نفرت بر چهره فرد نقش می‌بندد.

3-5-1- عکس پرتره مؤلفه نفرت
  در این آیات پرتره تشکیل‌شــده دارای مؤلفه نفرت است و 
تصویــری از ویژگی‌های چهره تنفر را به ما نشــان می‌دهد؛ 
حالت نفرت، در ابتــدا در نیمه پایین چهره و در پلک پایین 
دیده می‌شود؛ لب فوقانی بالا می‌رود، لب پایین نیز بالا رفته 
و به لب بالا فشــرده می‌شود؛ بینی چین می‌افتد، گونه‌ها بالا 
می‎روند، خطوط چین زیر پلک پایین دیده می‌شوند و پلک 
به سمت بالا فشرده می‌شود، ابروها پایین آمده و پلک بالا را 

پایین می‌آورد. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 91(

3-6- مطالعه مؤلفه خشم
عوامل بروز خشم بسیار هستند که به‌اختصار دو مورد خشم از ناکامی و تهدید فیزیکی را 
بررسی می‌کنیم. شکست فعالیت یا دست نیافتن به هدفی ویژه مانند شکست درراه یا مسیری 
باشد که در زندگی در پیش‌گرفته‌اید و اگر باور داشته باشید که عامل ناکامی‌تان عاملی بی‌اساس 
ناعادلانه یا غرض‌ورزان بوده است باعث بروز خشم از ناکامی می‌شود )همان: 94(. این مؤلفه 
عَتْ بهِِمُ الْسَْــباَبُ﴾  أَ الذَِّينَ اتبُّعُِوا مِنَ الذَِّينَ اتبَّعَُوا وَرَأوَُا العَْذَابَ وَتقََطَّ را می‌تــوان در آیۀ ﴿إذِْ تبَرََّ
)بقره/166( بررسی کرد. مراد ‌در‌ ‌اين ‌آيه‌ بيزاري‌ جستن‌ رؤساي‌ كفار ‌از‌ تابعين‌ خودشان‌ ‌است،‌ 
َّذِين‌َ اتُّبعُِوا( »رؤساء الضلالة ‌من‌ الانس‌ و السبب‌: الحبل.‌« )الراغب الاصفهانی، 1404ق: 101(  )ال
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صحنه‌پردازی این آیه نشانی از شکست در هدف و انتخاب مسیر زندگی است و چهره خشم 
در متابعت کنندگان هنگام مشاهده عذاب نسبت به روسای خود را نشان می‌دهد و همچنین 
چهره خشم روسا نسبت به تابعین را نشان می‌دهد که از شدت خشم بیشتری برخوردار است؛ 
زيرا عذاب‌ آنان‌ سخت‌تر ‌از‌ عذاب‌ ديگران‌ ‌است‌. در این صحنه دو پرتره از چهره خشم نمودار 
می‌شود پرتره چهره متابعین که خشمی نسبت به روسای خوددارند و این خشم نشأت گرفته‌ 
از سر ناکامی و شکست در انتخاب راه زندگی‌شان است و پرتره چهره رؤسا که خشمی نسبت 

به متاب عین دارند؛ زیرا عذابشان به دلیل تبعیت آن‌ها بیشتر شده است.
 دومین محرک اصلی خشــم، تهدید فیزیکی اســت. اگر تهدید آزاری طرف مقابل شما 
ناچیز بوده و مشــخصاً توان صدمه زدن به شــمارا نداشته باشــد، بیش از آن‌که خشمگین 
شوید، نسبت به او حس تحقیر خواهید داشت در این مرحله روش علمی بروز خشم ناشی 
از تهدیــد آزار فیزیکی مانند حمله و نزاع، اخطار کلامی، هارت‌وپورت و یا فرار از صحنه 
ا  يْطَانُ لمََّ اســت. )اکمن و وی فریزن، 1975م: 95( این محرک را می‌توان در آیه ﴿و قال الشَّ
طَانٍ إلَِّ  قضُِــيَ الَْمْرُ إنَِّ الَلّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأََخْلَفْتكُُمْ وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُــلْ
أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْــتجََبْتمُْ ليِ فلََ تلَُومُونيِ وَلوُمُوا أنَفُْسَكُمْ مَا أنَاَ بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَتْمُْ بمُِصْرِخِيَّ إنِيِّ 
المِِينَ لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ )ابراهیم/22( مشــاهده کرد. در  كَفَرْتُ بمَِا أشَْــرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّ
گفتگوهای این آیه شیطان توان صدمه زدن فیزیکی به افراد را ندارد و فقط با تهدید کلامی 
»فلََ تلَُومُونيِ«، »وَلوُمُوا أنَفُْسَــكُمْ«، »فإنه ذكر اللوم تنبيها على أنه إذا لم يلاموا لم يفعل بهم ما 
فوق اللوم«. )الراغب الاصفهانی، 1404ق: 456( افراد را محکوم‌ به عذاب الهی می‌کند؛ فرد 
در این صحنه ابتدا چهره‌ای از حس تحقیر و تنفر را نسبت به شیطان دارد و بعد مؤلفه خشم 
در کلامشان بنا بر سرزنشی که نسبت به شیطان دارند هویدا می‌شود و پرتره مؤلفه خشم را 

در چهره آن‌ها می‌توان یافت و بروز آن به‌صورت کلامی است.

3-6-1- عکس پرترۀ مولفۀخشم
  مؤلفه خشم در هر سه ناحیه صورت آشکار می‌شود؛ ابروها 
پاییــن آمده و به هم گره می‌خورند، چین و خطوط عمودی 
میان دو ابرو، ظاهر می‌شــود؛ پلک پایین منقبض می‌شــود، 
چشــم‌ها زل زده و می‌توانند، حالت از حدقه درآمده باشند. 
لب‌ها منقبض و مربع شــکل، مانند حالت فریاد زدن است. 
)اکمن، وی فریزن، 1975م: 113( پرتره چهره خشم در حالت 

کلی دارای این ویژگی‌ها است ... .
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 4- نتیجه‌گیری
تاکنون در مورد تصاویر هنری قرآن و اثربخشــی آن‌ها در ذهن خواننده نتایج بســیاری 
بیان‌شده است اما در این پژوهش با بررسی تصاویر هنری و شبیه‌سازی آن‌ها در قالب یک 
عکس فضای درون‌متنی آیات مشاهده شد و در این مشاهدات به‌عنوان یک عکاس الگوی 
چهره شناســی در تمامی این عکس‌ها مشاهده شــد با بررسی کلمات قرآنی عکس پرتره 
از چهره افراد متناســب با واژگان قرآنی موردبررسی قرار گرفت مثلًا واژه »تغََيظًُّا« صدای 
وحشــتناک است که در عکس پرتره حس بیزاری و نفرت بر چهره فرد را نشان می‌دهد و 

این با نظریه چهره خوانی پل اکمن و والاس وی فریزن ممکن شد.
این نظریه کمک کرد تا بتوانیــم تصاویر چهره پنهان در واژه‌ها را بیابیم. واژگان در زبان 
عربی دارای تصویر هســتند در این پژوهش با دیدگاهی جدید به بررسی تصویری واژگان 
پرداختیم و درنهایت خواننده می‌توانــد عکس پرتره چهره افراد در روز قیامت را ببیند. از 
مهم‌ترین نتایج این پژوهش آشنایی خواننده با چهره و حالت‌های آن در حوادث روز قیامت 
است که امکان همزادپنداری را برای خواننده ایجاد می‌کند و اثر بیشتری در فهم آیات دارد.
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Communication in conversations in Sura al-Imran  
According to Paul Gerais's theory

(Received: 2022-01-20  Accepted: 2022-04-03)

 Akram Sadat Mahmoudi1 ,Sudabeh Mozafari2 

Abstract
Linguistics is an approach to the study of language that examines the 
relationship between language and the mind and its social experiences; 
Cognitive linguistics is one of the interdisciplinary sciences that aims to 
reflect on the mechanism of the relationship between the structure and the 
constituent elements of a text to better understand and how the process of 
completing the meaning hidden in it. Herbert Paul Grace is one of the lin-
guistic analytical philosophers who has commented on conversations and 
their indirect and implicit meanings in accordance with this view, and his 
theory is known as Grace's principles of cooperation. Grace sees conver-
sation as purposeful behavior and a form of collaborative interaction. Ac-
cording to his theory, any successful dialogue is based on the observance 
of four principles of cooperation (quantity, quality, communication and 
method) and any deviation from the four principles, if it is based on sym-
metry and logic, leads to communication implication. This article seeks 
to study the conversations in Surah Al-Imran in the Holy Quran based on 
the theory of Grace's rules in a descriptive-analytical manner. The results 
of the research show that in verses 35 to 49 of Surah Al-Imran, 4 prin-
ciples of cooperation have been violated and the principle of quantity is 
more frequent in the conversation of Imran's spouse than other principles.
Keywords: Surah Al-Imran, Communication Implication, Paul Grace 
Theory, Principles of Cooperation.
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استلزام ارتباطی در گفتگوهای صورت گرفته  در  سوره آل‏عمران 
)براساس نظریه پل گرایس(

)تاریخ دریافت: 1399/05/12 تاریخ پذیرش: 1399/08/10(

اکرم سادات محمودی1، سودابه مظفری2

چکیده 
کاربردشناسی‌ زبان، یکی‌ از دانش‏‌هاي بین‌ رشته‏‌اي است‌ که‌ هدف آن، تأمل‌ و دقت‌ در رابطه‌ 
با ســازوکار ساختار و عناصر ســازنده یک‌ متن‌ براي درك بهتر چگونگی‌ روند تکوین‌ معنی‌ و 
معانی‌ نهفته‌ در آن اســت‌ و یکی‌ ازجنبه‏‌هاي کاربردشناســی‌ زبان، بررسی‌ معانی‌ ضمنی‌ پاره 
گفتارها و معانی‌ بافتی‌ اســت‌. در نظر قران، انسان موجودي گفت‏‌وگو محور محسوب می‏‌شود، 
چرا که‌ خداوند در انتقال حقایق‌ و مصالح‌ انسان همواره این‌ راه را برگزیده است‌ و در ارتباط با 
پیامبرانش‌، اولین‌ و بهترین‌ راه را براي انتقال اندیشه‌ و حل‌ اختلاف‏ها و رسیدن به‌ نقطه‌ مشترك 
را گفت‏‌وگو می‏‌داند؛ هربرت پل گرایس از فیلسوفان تحلیلی زبان شناختی است که متناسب با 
این دیدگاه درباره مکالمات و کنش‏های زبانی و معنای غیرمستقیم و ضمنی انها ارائه نظر کرده 
و نظریه او به اصول همکاری گرایس معروف شده است. گرایس مکالمه را رفتاری هدفمند و 
عقلانی و نوعی تعامل مبتنی بر همکاری می‏داند. طبق نظریه وی هر گفتگوی موفقی مبتنی 
بر رعایت 4 اصل همکاری )کمیت، کیفیت، ارتباط و روش( می‏باشد و هر گونه عدول از اصول 
چهارگانه چنانچه مبنی بر قرینه و غرض مشــخصی و منطقی باشد منجر به استلزام ارتباطی 
می‏گردد. این جستار در پی بررسی مکالمه‏های موجود در سوره آل‏عمران در قران کریم بر پایه 
نظریه قواعد گرایس به روش توصیفی-تحلیلی اســت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‏دهد 
که در آیات 35 تا 49 سوره آل‏عمران از 4 اصل همکاری تخطی صورت گرفته و اصل کمیت 

در گفتگوی همسر عمران نسبت به اصول دیگر از بسامد بیشتری برخوردار است. 
 واژگان کلیدی: ســوره آل‏عمران، کاربردشناسی زبان، استلزام ارتباطی، اصل همکاری 

گرایس.  

1( داوجشني کارشناسی اردش زابن وادایبت رعب ،دااگشنه وخارزیم، رکج، اریان، )نویسندۀ مسئول( ایمیل:
aks.mahmuodi@gmail.com

  Sud_42.mozafari@khu.ac.ir :2( ااتسد رگوه زابن وادایبت رعب، دادکشنه ادایبت وولعم ایناسن دااگشنه وخارزیم،رکج، اریان، ایمیل
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) 1- مقدمه
کاربردشناســی زبان از شاخه‏های اصلی زبان‏شناسی است که انسجام گفتمانی را حاصل 
تعامل کاربران و بافت متن می‏داند، از این رو موضوع آن مطالعه توانایی و قابلیت‏های استفاده 
از زبان و ســاختن جملات مرتبط با بافت است. )p5.1983.Levinson. ( و کاربردشناسی 
زبان نشــان می‏دهد که چگونه »گفتار در موقعیت‏ها معنا می‏یابــد.« )pX.1983.leech( و 
کاربردشناسان به دنبال آنند که نمود بیرونی در بافت کاربردی و موقعیتی را تبیین کنند که در 
آن به کار رفته است. )صانعی پور، 1388: 62( یکی از مفاهیمی که در کاربردشناسی مطالعه 
می‏شود، کنش‏های کلامی )زبانی( اســت )1983p27 Levinson( که بر شناخت‏شناسی و 
کاربردشناسی زبان تمرکز دارد و با نظریه پردازانی چون لیکاف، آستین، سرل، گرایس مطرح 

شده است. 
این رویکرد تــاش می‏کند بین نظریه‏های انتزاعی زبــان و واقعیات کاربردی آن پیوند 
برقرار کند، از آنجا که نظریه گرایس اساســاً نقــش ارتباطی جمله‏ها و از جمله کنش‏های 
زبانی غیرمســتقیم را به خوبی توجیه و تبیین می‏کند از این نظر کمک شایانی به پیدایش و 
تکوین تحلیل گفتمان کرده اســت. )اقا گل زاده، 1385: 33( تا جایی که گفته شــده است 
در زبان‏شناســی، کاربردشناســی با آثار گرایس به طور جدی مطرح شده است. )قائمی نیا، 
1389: 537( از سویی با توجه به اینکه بخش بزرگی از بار ادبی و هنری متن‏های روایی بر 
گفت‏وگو و کنش‏های کلامی اســتوار است مطالعه و تحلیل دقیق فرایندهای نظام ارتباطی 
زبــان در دیالوگ‏ها در دریافت عمیق‏تر مــا از چگونگی عملکرد متن و درک زوایای دقیق 
معنایی آن بســیار مؤثر است و استفاده از آرای کاربردشناسی زبان ابزار مفیدی در دستیابی 

به این مقصود است. 
قرآن کتابی است که علاوه بر برخورداری از ارزش‏های تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، دینی 
و غیره، به دلیل ذکر داستان‏ها و روایت‏های پیامبران الهی و اقوام گذشته، یک متن روایی- 
ادبی نیز به شــمار می‏رود که زبان هنری بخش‏های روایی آن با توجه به بافت، یعنی »آنچه 
اندیشمندان معاصر عرب معادل آن را سیاق می دانند.« )صانعی پور، 1388: 52( از جنبه‏های 
مختلف کاربردشناســی قابلیت بررســی دارد. از همین رو این پژوهش در راستای بررسی 
دقیق چگونگی و میزان نقش کنش‏های زبانی غیرمســتقیم شــخصیت‏ها در ساخت معنای 
روایت‏های قرآنی، بر آن است که گفت‏وگوهای همسر عمران و حضرت مریم و حضرت 
زکریا )ع( را که از موضوعات گفت‏وگو در سوره ال‏عمران هستند را براساس نظریه گرایس 

و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی کند، و به پرسش‏های زیر پاسخ دهد:
1- کاربرد اصول همکاری گرایس در گفت‏وگوهای این روایات چگونه، به چه میزان و 

با چه اهدافی بوده است؟
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2- عدول از اصول چهارگانه در شکل‏گیری معنا و شخصیت‏پردازی در این روایات چه 
تأثیری دارند؟

این جســتار بر کشــف و تحلیل لایه‏های زیرین ارتباطات کلامــی و دیالوگ‏های بین 
شــخصیت‏های روایت خانواده عمران براســاس اصول همکاری متمرکز است در راستای 
آشکار کردن ظرافت‏های کلامی شخصیت‏ها در حین گفت‏وگو و تأثیر آن در روند شکل‏گیری 
معنای کلی این روایات، چنانکه بر محور نحوه شــکل‏گیری تصویر ذهنی شخصیت‏ها در 

بافت کلی اثر و نیز ذهن مخاطب می‏چرخد.
شایان ذکر است که برای ترجمه آیات از ترجمه محمد مهدی فولادوند بهره گرفته شده 

است.

1-1- پیشینه
تاکنون پژوهش‏های بســیاری در حوزه زبان‏شناسی با رویکرد نظریه گرایس انجام شده 

است که به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود: 
لینی‌ عفه‌ الرفقی‌ )٢١٧م( در پژوهش‌ خود با عنوان «ألاستلزام الحواري فی‌ سوره الحجرات» 
به‌ بررســی‌ استلزام ارتباطی‌ و انواع افعال کلامی‌ پرداخته‌ و ماحصل‌ وي در این‌ بررسی‌، که‌ 
به‌ مهم‏‌ترین‌ وجوه اســتلزامی‌ و انواع استلزام حواري در سوره مبارکه‌ حجرات اشاره نموده 
اســت‌، حاکی‌ از آن است‌ که‌، تعداد آیاتی‌ که‌ در سوره حجرات داراي استلزام ارتباطی‌ بوده 
اند، ١٥مورد می‏‌باشــد که ‌١٢ آیه‌ آن متضمن‌ استلزام عرفی‌ و ٣ آیه‌ متضمن‌ استلزام حواري 

است.
اســودي علی‌ و احمدي بیغــش‌ خدیجه‌ )٢٠٢٠( در پژوهش‌ خود با عنوان »ألاســتلزام 
الحواري لحوارات موسی‌ و ابراهیم‌-علیهما السلام- فی‌ سوره الشعراء وفق‌ نظریه‌ غرایس‌» 
انــواع اصول گرایس‌ را در گفتارهــاي دو پیامبر مذکور از آیات مبارکه‌ ١٠ لغایت‌ ٨٣ مورد 
بررسی‌ قرار داده‏ و به‌ این‌ نتیجه‌ دست‌ یافته‏‌اند که‌ هر چهار اصل‌ گرایس‌ )کیفیت‌ هفت‌ مرتبه‌، 
کمیت‌ پنج‌ مرتبه‌، ارتباط شــش‌ مرتبه‌ و شیوه سه‌ مرتبه‌( نقض‌ شده و استلزام‏هاي ارتباطی‌ 

مرتبط‌ رخ داده است‌.
نگار موسوي )١٣٩٦( در پژوهش‌ خود با عنوان «مروري بر علم‌ معانی‌ و نظریات گرایس‌ 
و تحلیل‌ معانی‌ شــعرهاي حسین‌ منزوي براساس نظریات گرایس‌« معانی‌ ضمنی‌ عبارت‏ها 
و جمله‏‌ها را در صد غزل منزوي براســاس بخش‌هایی‌ از نظریه‏‌هاي گرایس‌ در معناشناسی‌ 
تحلیل‌ و بررســی‌ کرده است‌ و در قســمت‌ اصول همیاري در اشعار حسین‌ منزوي، ازبین‌ 
غزل‏هایی‌ که‌ اســتحقاق بررســی‌ با اصول همیاري را داشتند، به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده است‌ که‌ 
در مجموع، بیســت‌ و سه‌ مرتبه‌ اصل‌ ارتباط، هشــت‌ مرتبه‌ اصل‌ کیفیت‌، یازده مرتبه‌ اصل‌ 
کمیت‌، و ســه‌ مرتبه‌ از قاعده روش عدول شده است‌. علاوه بر این‌ نقض‏‌هاي موردي، ١٢ 
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) بار تمام اصول همکاري نقض‌ شــده‏اند. یعنی‌ اصل‌ ارتباط بیشتر از بقیه‌ اصول نقض‌ شده 
است‌. این‌ نتایج‌ این‌ امر را القاء می‏‌کنند که‌ گرچه‌ ابیات غزل در بنیاد عمودي خود احتمال 
دارد، ناپیوســته‌ و بدون ارتباط به‌ هم‌ باشــند اما در غزل‏هاي مورد تحلیل‌ از حسین‌ منزوي 
این‌ نتیجه‌ حاصل‌ شده است‌ که‌ این‌ ناپیوستگی‏‌ها و بی‏‌تناسب‏‌هاي ظاهري معمولا مباشر به‌ 

معناي ثانویه‌ است‌.
موسوي ده شــیخ ‌)١٣٩٠( در پایان‏نامه‌ کارشناسی‌ ارشــد خود با عنوان «بررسی‌ قواعد 
گرایس‌ و نقش‌ آن‏ها در تعیین‌ روابط‌ قدرت بین‌ جنسیت‌» به‌ بررسی‌ اصول همیاري گرایس‌ 
و ارتباط آن با روابط‌ قدرت بین‌ جنسیت‏‌ها پرداخته‌ است؛ بدین‌ صورت که‌ گفت‏وگوهاي 
ســه‌ فیلم‌؛ شهر زیبا، چهارشنبه‌ سوري و درباره الی‌ را به‌ عنوان داده‏هاي پژوهش‌ خود قرار 
داده اســت‌ و این‌ پژوهش‌ در چارچوب نظریه‌ اصل‌ همکاري گرایس‌ که‌ نقض‌ یا عدول از 
این‌ قواعد با نمایش‌ قدرت و یا ضعف‌ مشــاکین‌ در ارتباط است‌، انجام شده است‌. پس‌ از 
بررسی‌هاي لازم به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده است‌ که‌ نقض‌ قواعد مکالمه‌ می‏‌تواند به‌ دلیل‌ تفاوت 
ســطح‌ قدرت مشــارکین‌ رخ دهد. علاوه بر این‌ امر، فیلم‏‌هایی‌ که‌ شخصیت‌ اکثر آن‏ها از 
جنس‌ مونث‌ هســتند نقض‌ قواعد مکالمه‌اي بیشتر از سوي آن‏ها رخ می‌دهد و در شرایطی‌ 

که‌ شخصیت‏‌ها اکثراً مذکر باشند نقض‌ قواعد بیشتر از سوي جنسیت‌ مذکر اتفاق می‏‌افتد.

2- نظریه گرایس 
براســاس رویکرد کاربردشناسی در جریان کاربردهای زبانی و انتقال معنا و در مکالمات 
بین افراد، ساخت معنا تنها فرایند ساده جفت کردن جمله‏ها نیست؛ بلکه عبارت‏های زبانی 
انگیزه‏ای برای بیان فرایندهای پیچیده ذهنی هستند؛ در یک گفتگو یا متن به هیچ وجه معنای 
کامل یک عبارت و پاره گفتار به صورت حاضر و آماده در کلمات وجود ندارد. )روشــن 
و اردبیلــی، 1392: 160-161( زیرا »رابطه میان صورت و نقش در جمله‏های زبان طبیعی 
الزاماً رابطه یک به یک نیست و جمله‏های زبان در موقعیت‏های مختلف نقش‏های متفاوتی 
دارند.« )صفوی، 1392: 38( بنابراین می‏توان گفت در کنش کلامی »زنجیره‏ای از جمله‏های 
از نظر دستوری خوش ساخت لزوماً یک کنش ارتباطی موفق را به وجود نمی‏آورد...« فهم 
معنای یک گفته در گرو دانســتن چیزی بیش از مصداق آن است باید بار آن را هم فهمید. 
)مک کاریک، 1385: 256-257( زیرا گستره دلالی هر لفظ برحسب معنی آن در زبان یعنی 
دلالت درون زبانی و ارجاعی آن تعیین می‏شــود؛ اما دلالت واقعی و برون زبانی آن وابسته 
بــه مجموعه‏ای از عوامل بافتی اســت )لاینــز، 1391: 420-421( همان چیزی که کاربرد 
زبان‏شناســی به کشف و تبیین آن توجه دارد. در واقع این رویکرد به چگونگی ارتباط بین 
صورت‏های زبانی و کاربرد عملی آن‏ها در متن گفتاری یا نوشتاری برای رسیدن به اهداف 

و خواسته‏های انسان‏ها از راه گفت‏وگو می‏پردازد. )یول، 1388: 13(
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هربرت پل گرایس یکی از فیلسوفان تحلیلی زبان است که متناسب با این دیدگاه مطالعات 
دقیق و گســترده‏ای درباره مکالمات و کنش‏های زبانی و معانی غیرمستقیم و ضمنی آن‏ها 
در زبان روزمره انجام داده اســت کــه با عنوان »اصول همکاری«  گرایس معروف شــد. 
گرایس مکالمه را رفتــاری هدفمند و عقلانی و نوعی تعامل مبتنی بر همکاری می‏داند که 
منطق خاص خود را دارد و بر اصولی مبتنی اســت که جهانی هســتند، یعنی از آنجا که در 
 همه زبان‏ها مشــترک است از آنها در بررسی معانی مکالمه در تمام زبان‏ها استفاده می‏شود.
Her�( ،)417 :1391 ،مــک کاریــک، 1385: 239(، )لاینــز( )p25.2000.Marmaridou (..

 )p174.1995.man

از آنجا که در یک گفت‏وگو یا دیالوگ دو شــخصیت گوینده و شــنونده مطرح است و 
بیان شــفاهی گوینده تنها در ارتباط و با حضور شنونده معنا می‏یابد مکالمه امری مبتنی بر 

)p165.1995. Herman( .مشارکت و تعاون است
به عقیده گرایس »در تعامل‏های زبانی بین انسان‏ها یک سلسله پیش فرض مشترک برای 
پیشــرفت روند مکالمه وجود دارد که ظاهرا از یک سلسله ملاحظات عقلانی نشأت گرفته 
است که دستورالعمل برای کاربرد مؤثر زبان در مکالمات با هدف همکاری بیشتر بین طرفین 
گفت‏وگو محسوب می‏شوند.« )آقا گل زاده، 1385: 35( گرایس این اهداف مشترک را »اصل 
همکاری یا تعاون« می‏نامد، اصلی که به طرفین گفتگو می‏گوید شرکت‏کنندگان در مکالمه 
باید مشــارکت زبانی خود را به قدر کفایت و با توجه به هدف و سمت و سوی مکالمه ادا 
کننــد تا به نحو مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هم کمک کنند. )ر.ک. آقا گل زاده، 

1385: 36؛ مک کاریک، 1385: 239؛ قایمی نیا، 1389: 314؛ الام، 1395: 211(

2-1- قواعد چهارگانه اصل تعاون
اصل تعاون دارای چهار اصل جزیی است که به نام قواعد مکالمه گرایس معروف است 

و هر کدام از آن‏ها یک یا چند قاعده فرعی دارد که عبارت است از:

)quantity( 2-1-1- قاعده کمیت
 الف ( در گفت‏وگو باید سهمتان از مکالمه مناسب باشد. ب(کمتر یا یا بیشتر از حد نیاز 

اطلاعات ندهید.

)quality( 2-1-2- قاعده کیفیت
الف( مشــارکتتان در صحبت باید صادقانه باشد.  ب( آنچه را می‏دانید دروغ و نادرست 

است نگویید. ج( مستدل صحبت کنید و بدون مدرک کافی سخنی نگویید. 
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) )Relation( 2-1-3- قاعده ار تباط
طرفين مكالمه باید حرف‏های مناســب با موضوع بزنند و از پرداختن به مباحث بی‏مورد 

بپرهیزند.

)Manner( 2-1-4- قاعده روش
 واضح، مختصر و منظم صحبت کنید یعنی از ابهام بپر هیزید، الفاظ نامفهوم به کار نبرید، 
از اطناب و کلی‏گویی بپرهیزید و با نظم و ترتیب ســخن بگویید )ر.ک. لاینز، 1391: 401؛ 

)46 -p45.1975 Griceقایمی نیا، 1389: 315-316؛ اقا گل زاده، 1385: 36؛

)floutingMaxim( 2-2- نقض قواعد چهارگانه تعاون
براســاس نظر گرایس باید در نظر داشت اصول چهارگانه مشارکت کلامی همیشه و در 
تمام مکالمات دقیقا رعایت نمی‏شــود و در بیشتر مواقع یکی از طرفین گفت‏وگو از یک یا 
چنــد اصل از قواعد چهارگانه کمیت، کیفیت، ارتباط و روش تخلف می‏کند، بدین ترتیب 
کــه گاه از یک یا تعدادی از این اصول بی‏ســر و صدا تخطی می‏کنــد و گاه یک اصل را 
عامدانه نقض می‏کند، گاه  یک اصل را کاملا نادیده می‏گیرد و کنار می‏گذارد و گاه با تأکید 
بیــش از حد بر یک اصل، آن را در تقابل با اصول دیگر قرار می‏دهد. )مک کاریک، 1385: 

).42-p41.1975.239Grice

اما باید توجه داشــت هر نوع نقض و تخلف ظاهــری از هر یک از چهار اصل کمیت، 
کیفیت، روش و ارتباط، نشانه‏ای هدفدار است که مخاطب را به جستجو برای درک معنایی 
ورای معنــای ظاهری کلمات و جمله‏ها وادار می‏کند. »در چنین حالتی مخاطب با توجه به 
شــرایط و عوامل حاکم بر بافت سخن به پیام مد نظر متکلم هدایت می‏شود.« )اقا گل‏زاده، 
1385: 38( گرایس به این پیام که خارج از چهارچوب معنای لفظی جملات است و بیشتر 
از خلال بافت برون‏متنی کلام به دســت می‏آیــد پیام ضمنی یا تلویحی می‏گوید. به عقیده 
او معنای ضمنی یا قراردادی اســت یا مکالمه‏ای، معنای ضمنی قراردادی به ســطح واژه‏ها 
مربوط می‏شود، ولی معنای ضمنی مکالمه‏ای در نتیجه نقض قواعد مکالمه حاصل می‏شود. 

 )p225.1975.Gric(
آنچه مد نظر گرایس اســت معنای ضمنی مکالمه‏ای اســت، زیرا برخلاف درک معنای 
ضمنی قراردادی اســت که از خود گفته برمی‏آید و معنــای ضمنی مکالمه‏ای به تلویح از 
بافت بیرونی کلام و با قراردادهایی درک می‏شود که در تمام زبان‏ها بین گوینده و مخاطب 
یکسان است. همچنین باید توجه داشت اگرچه نقض قواعد اصل همکاری در حین گفتگو 
انحراف‏های آگاهانه‏ای از قواعد مکالمه انجام می‏شــود ولی کارکرد ارتباطی مکالمه مختل 
نمی‏شود، زیرا با اینکه در ظاهر نقض قواعد مشارکت از سوی گوینده غیر همیارانه به نظر 
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می‏آید در واقع مبتنی بر این همیاری است که با توجه بافت و زمینه کلام، گوینده از توانایی 
مخاطب در اســتباط معنای ضمنی آگاهی دارد، معنای ضمنی که مد نظر او بوده و آن را با 

تخطی از قواعد تعاون منتقل کرده است. )اکو، 1383: 43-42(
از جمله نمونه‏هایی که نشــان دهنده نقض قواعد مکالمه است می‏توان به ابهام در کلام، 
تغییر موضوع بحث، گوشزد کردن یک مطلب اشاره کرد که البته هر یک با توجه به بافت و 
زمینه گفتگو، هدف و مضمون خاصی چون رعایت ادب، تمسخر و طعنه زدن، طفره رفتن 

از پاسخ دادن را در پی دارد. )سعیدی، 1391: 74(

3- اصول مکالمه در گفت‏وگوهای داستان خاندان عمران
 این پژوهش به بررسی و تحلیل داستان‏های سوره آل‏عمران از جمله تولد حضرت مریم 
)ع(، بچه‏دار شــدن حضرت زکریا )ع( و ولادت حضرت عیســی )ع( به منزله متن روایی 
براســاس نظریه همکاری گرایس اختصاص دارد. زیرا »قــرآن عظیم‏ترین اثر ادبی به زبان 
عربی است و این کتاب چون کتب ادبی دیگر به روش ادبی مطالعه می‏شود.« )مهدوی راد 
و همکاران، 1391: 76( و از آنجا که »گفت‏وگو به معنای مکالمه و ســخن گفتن با هم رد 
و بدل کردن عقاید و افکار اســت« )میر صادقی، 1386: 468( و اصل همکاری گرایس به 
بررسی گفت‏وگو بین دو شخصیت می‏پردازد، لذا در این پژوهش تنها مکالماتی که بین دو 
نفر و به صورت منســجم است مبنای بررســی قرار گرفته است. بنابراین از بررسی معدود 
نمونه‏هایی چون تک گویی‏های درونی و گفته‏های یک جانبه و بدون پاسخ چشم‏پوشی شده 
است. همچنین برای انسجام بحث ابتدا این روایت براساس کنش‏های اصلی به چند قسمت 
تقسیم شده و سپس گفت‏وگوهای موجود در هر یک آن‏ها از نظر چگونگی کاربرد قواعد 

مکالمه مورد بررسی قرار گرفته است:

3-1- معرفی سوره 
ســوره آل‏عمران سوره‏ای مدنی و هشتاد و نهمین ســوره‌ قرآن است که بر پیامبر )ص( 
نازل شده است. سوره بقره و سوره آل‏عمران زهراوان نام گرفته‌اند. نام‌گذاری این سوره به 
نام آل‏عمران به دلیل وجود واژه عمران در دو آیه از این ســوره است. در آیه ۳۳ به خاندان 
عمران ذیل عنوان آل‏عمران  و در آیه ۳۵ به عمران پدر حضرت مریم)ع( اشاره شده است. 
)خرمشــاهی، 1377: 1236( نام دیگر این ســوره »طیبه« یعنی پاک و پاکیزه از آلودگی‌ها و 
اتهامات است که به پاکی حضرت مریم از  گناهان و تهمت‌ها اشاره دارد. )سرمدی، 1396: 
679( این سوره دومین ســوره از سوره‏های مقطعات است که با حروف مقطعه »الم« آغاز 
شده )مغنیه، 1424: 379( و بعد از سوره بقره و  سوره نساء سومین سوره بزرگ قرآن است 
که حدود یک و نیم جزء از قرآن را دربردارد و جزو سوره‏های سبع طوال شمرده شده است 
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) )زمخشــری، 1407: 369؛ واحدی، 1411: 100-115( علامه طباطبایی  هدف اصلی سوره 
آل‏عمران را دعوت مؤمنان به اتحاد، صبر و استقامت در برابر دشمنان اسلام و رهایی آن‏ها 
از شبهات دینی و وسوسه‏های شیطانی، و یادآوری حقایق دین را به آنان می‏داند. )طباطبایی، 

)693 :1390
این ســوره به تاريخ انبياء از جمله: آدم، نوح، ابراهیم، موســی  و عیسی )ع(؛ زندگی و 
فضایل  حضرت مریم )ع( و خاندان وی، توطئه‏‌هاى پيروان متمرد حضرت موســى )ع( و 
عیســی )ع( در برابر اسلام پرداخته است. )مکارم شیرازی، 1371: 3( مکالمات مطرح شده 
در سوره آل‏عمران:  1(موضوع گفتگو: نذر همسر عمران و فرزندش و گفت‏وگو با خدا 2(
موضوع گفتگو: بیان داســتان نحوه تولد حضرت مریم )ع(3( موضوع گفت‏وگو: گفتگوی 
حضــرت زکریا و مریم )ع( 4( موضوع گفتگو: گفت‏وگوی حضرت زکریا )ع( 5(موضوع 

گفتگو: برگزیدن حضرت مریم )ع( و تولد فرزندش	

3-2- نقض قاعده گرایس در نذر همسر عمران و فرزندش و گفت‏وگو با خدا
مکالمات سوره آل‏عمران از آیه 35 با موضوع نذر مادر حضرت مریم شروع می‏شود و در 
آیه 49 که حول محور علت خلق و تولد حضرت عیسی )ع( می‏چرخد به پایان می‏رسد و 
سایر آیات به صورت روایت تاریخی یا مونولوگ و گفتگوهای یک طرفه با جنبه دستوری 
و امر و نهی به تصویر کشیده شده است. اینک به بررسی نقض قاعده گرایس و علت آن در 

آیات 35 تا 49 می‏پردازیم. نخستین مکالمه در آیه 35 از سوره آل‏عمران می‏فرماید:
مِيعُ  َّكَ أنَتَْ السَّ رًا فتَقََبَّلْ مِنِّي إنِ ِّي نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ ﴿إذِْ قاَلتَِ امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِ
العَْلِيمُ﴾ )آل‏عمران: 35(؛ »چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شــكم خود دارم نذر تو 
كردم تا آزاد شده ]از مشاغل دنيا و پرستشگر تو[ باشد پس از من بپذير كه تو خود شنواى 

دانایی.« )فولادوند(
پس از آن که خداى ســبحان برگزيده بودن آل‏عمران را ياد فرمود در پى آن ذكر مريم را 

آورده می‏فرماید:
‏﴿إذِْ قاَلتَِ امْرَأتَُ عِمْرَانَ﴾: درباره اصالت عمران اختلاف نظر است، بنابر گفته ابن عباس، 
عمران بن ماثان است يا عمران بن هشم از نسل سليمان و اين غير از عمران پدر موسى است 
و بين آن دو عمران 1800 ســال فاصله است. همسر عمران مادر مريم و جده عيسى است. 
و به حنه موسوم است، وی خواهرى به نام اشیاع داشت كه همسر زكريا بود. پس يحىي و 

عيسى پسر خاله ‏یکدیگرند. )طبرسی، 1372: 47(
ـي نذََرْتُ لكََ ما فيِ بطَْنيِ‏﴾: »پروردگارا، نذر يعنى واجب كردم براى تو كه آنچه  ّـِ ﴿رَبِّ إنِ
راً: يعنى خادم بيعه )كه نام معبد يهود است( تا خدمت عابدان كند. برای  در شكم دارم«، مُحَرَّ

محرر چند معنى ديگر آمده است:
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1( آزاد و خالص براى عبادت )از شــعبى( 2( آزاد و خالص براى اطاعت تو، يعنى او را 
هرگز براى كارها و انجام حوائج خود بكار نگمارم )از محمدبن جعفر(.

- در بنى اســرائيل طفلى را كه محرر مي‏شد در كنيسه منزل مي‏دادند تا در آنجا خدمت 
كنيســه كند و امور آن را انجام دهد و معتكف در آن باشد تا زمانى كه بالغ گردد، و پس از 

بلوغ مخير بود كه در آنجا به همين سان بماند يا اينكه به هر جا خواهد برود. 
مِيع‏ُ﴾: »همانا تو شنواىي« بدانچه م‏ىگويم. العَْلِيم‏ُ: )داناىي( به آنچه نيت من  َّكَ أنَتَْ السَّ ﴿إن
است و از اين‏رو اطمينان به تو بجاست‏. تحرير فرزند چه به وسيله پدر باشد يا مادر، تحرير 
از بردگى نيست و دختر عمران برده نبوده تا مادرش او را آزاد كند، پس تحرير در اين آيه 
آزاد كردن از قيد ولايتى اســت كه والدين بر فرزند خود دارند و با داشتن آن ولايت، او را 
تربيت مك‏ىنند و در مقاصد خود بكار م‏ىبرند و اطاعتشان بر فرزند واجب است. )طبرسی، 

)47 :1372
پس با تحرير، فرزند از تســلطى كه پدر و مادر بر او دارند خارج م‏ىشــود، ديگر پدر و 
مادر، او را به خدمت نم‏ىگيرند، و اگر اين تحرير به وسيله نذر و به خاطر خدا انجام شود، 
معنايش اين م‏ىشــود كه اين فرزند در ولايت خدا داخل شود، تنها او را بپرستد و خدمت 
كند و خدمت خدا كردن به اين است كه در مسجد و كليسا و اماكن مقدسه‏اى كه مختص 
عبادت خدا اســت خدمت كند، در حالى كه اگر اين نذر نبود فرزند م‏ىبايست پدر و مادر 
خود را خدمت مك‏ىرد. بعضى هم گفته‏اند: رسم اين بوده كه پدران و مادران فرزند خود را 
براى خدا تحرير مك‏ىردند و بعد از اين تحرير، ديگر فرزند خود را در منافع شخصى خود 
به كار نم‏ىگرفتند و در حوائج خود اســتخدام نم‏ىنمودند، بلكه او را در كنيسه م‏ىبردند تا 
آنجا را آب و جاروب كند و خادم آنجا باشــد، و اين فرزند هم چنان به خدمت خود ادامه 
م‏ىداد تا به حد بلوغ م‏ىرسيد، در آن موقع ديگر اختيار با خودش بود، م‏ىتوانست به خدمت 
خود در معبد ادامه دهد و م‏ىتوانســت از آنجا بيرون شــود. و اين آيه دلالت دارد بر اينكه 
مادر مريم معتقد بوده به اينكه فرزندى كه در شكم دارد پسر است نه دختر، چون مناجاتى 
كه با خدا دارد قاطعانه اســت و در آن شرط نكرده كه اگر فرزندم پسر بود تحرير مك‏ىنيم، 
راً﴾ از اينجا معلوم م‏ىشود مطمئن بوده  بلكه به‏طور قطع گفته:  ﴿نذََرْتُ لكََ ما فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ
كه فرزندش پســر است. در حكايتى كه خداى تعالى از كلام جازم مادر مريم كرده فهميده 
م‏ىشود كه اعتقاد او اعتقادى خرافى و يا ناشى از پاره‏اى نشانه‏هاى حدسى، كه با تجربه و 
امثال آن به ذهن زنان م‏ىرسد نبوده، چون همه اين‏ها ظن است نه علم و اعتقاد. )طباطبایی، 

)268 :1390
همسر عمران با خدای خود از نذرش که همانا فرزند در شکمش بوده و نیز تحریر فرزند به 
گفت‏وگو می‏نشیند سپس نذر خودش را با خدا در جمع دیگران مطرح می‏کند و بدین ترتیب 
نقض قاعده کمیت اتفاق می‏افتد، زیرا بیان این مسائل توسط وی حاوی دو نکته مهم است: 
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) وی این فرزند را از عمران باردار شــده و سلامت فرزند خویش را تأیید می‏کند زیرا عمران 
در ماه‏های اولیه بارداری از دنیا رفته در حالی که اثر حمل در همسرش آشکار نبوده است، در 
اینجا نقض قاعده کمیت رخ می‏دهد زیرا با اینکه مسئله نذر نیاز به توضیح نداشته و قراردادی 
میان خدا و بنده اســت آن را مجددا در میان دیگران مطرح می‏کند تا هم خودرا از هر تهمتی 
تبرئه کند و هم این که فرزندش - هرچه باشد - در راه خدا نذر معبد شده نمی‏توان نذر عمل 
اتفاق افتاده را شکست. در اینجا همسر عمران کلمه تحریر را هم برای اطرافیان و هم برای اهل 
معبد توضیح می‏دهد برای این که پیش‏بینی عمران در مورد فرزندش را به همه یاد آوری کند. 
)زمخشــری، 1407: 35؛ طوسی، 1409: 727؛ فخررازی، 1420: 202؛ فتح الله کاشانی، بی‏تا: 

212؛ طالقانی، 1362: 108؛ محمدباقر همدانی، 1374: 687(
ِّي  كَرُ كَالُْنثْىَ وَإنِ ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّ ـي وَضَعْتهَُا أنُثْىَ وَاللَّ ّـِ ا وَضَعَتْهَا قاَلتَْ رَبِّ إنِ ﴿فلََمَّ
جِيمِ﴾)آل‏عمران/36(؛ »پس چون  ــيْطَانِ الرَّ يَّتهََا مِنَ الشَّ ِّي أعُِيذُهَــا بكَِ وَذُرِّ يْتهَُا مَرْيمََ وَإنِ سَــمَّ
فرزندش را بزایید گفت: پروردگارا، من دختر زاده‏‏ام و خدا به آنچه او زاييد داناتر بود و پسر 
چون دختر نيست و من نامش را مريم نهادم و او و فرزندانش را از شيطان رانده‏ شده به تو 

پناه م‏‏ىدهم.« )فولادوند(
از قرینه‏هــای لفظی موجود در آیه، مانند تکرار کلمه »انثــی« و ذکر عبارت »لیس الذکر 
کالانثی« چنین برمی‏آید که گفتگو بین خدا و همســر عمران دارای نکاتی است که منجر به 
نقض قاعده گرایس از نظر کمیت کیفیت و ارتباط می‏شود. و نخستین علت آن، نتیجه وضع 
حمل همســر عمران و صحبت او با خداســت که ضمن آن اعلام می‏دارد که نذرش دختر 
است و این، نشانی از تحسر دارد بدین سبب که نتوانسته در وعده خود با خدا وفادار باشد، 
علت بعدی، اعتذار اســت چون براســاس قرارداد معابد و راهبان، دختران به دلیل ویژگی 
حیض و نفاس نمی‏توانستند در معبد خدمت کنند، و این یکی از دلایلی است که در کلام 
همسر عمران برای چند بار تکرار می‏شود، و از آنجا که این امر برای خداوند واضح بوده و 
نیازی به توضیح ندارد کمیت قاعده مکالمه را زیر سوال می‏برد؛ البته نقض‏های موجود در 
قرآن علت دارد که در جای خود پاسخگوی آن‏هاست. نکته قابل توجه در اینجا استفاده از 
فعل ماضی در 4 خبر ذکر شده در این آیه است که به قرینه استفاده از فعل مضارع اعیذها، 
عدول به زمان مضارع دارد، و این بر تجددی بدون انقطاع دلالت دارد. )نظر نویسنده با تاسی 

از قسمت بلاغت، الاعراب القرآن الکریم درویش  1420: 428و429(
در بیان اسم دختر حضرت عمران یعنی مریم، شاهد نقض قاعده کمیت می‏باشیم. زیرا مریم 
به معنای عابده است و کسانی که در هنگام وضع حمل حنه  - همسر عمران - حضور دارند 
می‏دانند که اگر چه دختر به ســبب شــرایط طبیعت و جسمش نمی‏تواند مانند پسر به معبد 
خدمت کند، ولی همچنان نذر وفای آن بر جای خود باقی بوده، وی عابد و خدمتگزار معبد 
باقی می‏ماند و بدین وسیله مریم و فرزندش از شر و وسوسه‏های شیطان مصون خواهند ماند.
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يْتهَُا مَرْيمََ﴾ صنعت اطناب وجود دارد و تصریح در نامگذاری به نیت تقرب  ِّي سَمَّ در ﴿وَإنِ
به خداوند و خدمت به بیت المقدس صورت گرفته و مؤید ادای نذر همســر عمران است. 
و نقــض قاعده در مکالمه به دلیل وجود اطناب در جمله اســت که همســر عمران کلی 
گویی کرده و به دلایلی نمی‏توانســته مختصر و موجز صحبــت کند. )همان، 1420: 430؛ 

زمخشری،407: 320(
ُّهَا بقَِبوُلٍ حَسَــنٍ وَأنَبْتَهََا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المِْحْرَابَ  ﴿فتقََبَّلَهَا رَب
َ يرَْزُقُ مَنْ يشََــاءُ بغَِيْرِ  ِ إنَِّ اللَّ َّى لكَِ هَذَا قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ وَجَــدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أنَ
حِسَابٍ﴾ )آل‏عمران/37(؛ »پروردگارش وى ]=مريم[ را با حسن قبول پذيرا شد و او را نكيو 
بار آورد و زكريا را سرپرســت وى قرار داد زكريا هر بار كه در محراب بر او وارد م‏‏ىشــد 
نزد او ]نوعى[ خوراىك مي‏‏ىافت ]مى[گفت اى مريم اين از كجا براى تو آمده اســت او در 
پاسخ می‏گفت اين از جانب خداست كه خدا به هر كس بخواهد ب‏ىشمار روزى م‏‏ىدهد.« 

)فولادوند(
در آیه فوق نیز نشانه‏هایی از نقض قاعده گرایس مشاهده می‏شود چنان که بین »فتقََبَّلَ  و 
قبَوُلٍ«، »وأنَبْتََ و نبَاَتاً«، »رزقا و یرزق« جناس اشــتقاق وجود دارد. چنان که در این آیه از 
فن اشاره نیز اســتفاده شده یعنی تعبیر به لفظ ظاهر از معنای مخفی که اراده شده است. و 
تنوین در »رزقاً« تنوین تنکیر و برای افاده شیوع و کثرت است نه یک جنس، در فنون ادبی 
زمانی که کلمه‏ای در جای خودش اســتفاده نشــده و در لفظ و معنا مغایرت دارد نمایانگر 
وجود کلام ضمنی و بیانی دیگر در ذهن نویسنده و شاعر است که عامدانه این کلمه را آورده 
است، خداوند در این سوره با هدف خاصی آن را بیان می‏کند. نقض قاعده کمیت و کیفیت 
و روش در نوع گفت‏وگوها در این آیه اتفاق افتاده است. )نظر نویسنده با تاسی از درویش، 

1420: 433؛ طباطبایی، 1390: 319(
بعد از حضور حضرت مریم )ع( در معبد به عنوان خادم و قبول کفالت وی توسط زکریا 
)ع(، به داستان مائده آسمانی در برابر حضرت مریم می‏رسیم که دارای نقض قاعده کمیت 
است، زیرا هر دو شخصیت مذکور دارای مرتبت کمال الهی و برگزیده پروردگار بودند به 
ویژه حضرت زکریا )ع( که پیامبر و رسول بوده و از شناخت کافی نسبت به علم و حکمت 
و رزاقیت پروردگار برخوردار اســت، بنابراین به نظر می‏رسد پرسش‏ها و پاسخ‏های متبادل 
میان آن‏ها در مورد مائده آسمانی بسیار بدیهی و پیش پا افتاده است گویا اراده پروردگار بر 
این قرار گرفته که ضمن این مکالمات واضح و مبرهن، امر و حکمتش را به عالمیان اثبات 
کند. مطالب مهمی در این مکالمه به ظاهر ساده وجود دارد که باید به مردم هر عصر و زمان 
گوشزد شود یعنی یادآوری کردار و حکمت و رزاقیت پروردگار، که به ساعت‏ها اندیشه در 
ایــن تدابیر نیاز دارد، و این برگزیدگان الهی خود مورد این تدابیر الهی قرار گرفته‏اند و این 
مسائل برای همه اقشار مردم و در هر زمان از طرف پروردگار رخ خواهد داد، لذا توضیحات 
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) اضافــه خارج از قاعده مکالمه بوده به نقض کمیت می‏انجامد، ولی این نقض هدفدار بنابر 
جکمت الهی باید اتفاق می‏افتاد. )درویش، 1420: 433(

3-3- نقض قاعده گرایس در داستان حضرت زکریا)ع(
عَاءِ * فنَاَدَتْهُ  يعُ الدُّ َّكَ سَــمِ يَّةً طَيِّبةًَ إنِ َّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ ذُرِّ ﴿هناَلكَِ دَعَا زَكَرِيَّا رَب
ِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا  قاً بكَِلِمَةٍ مِنَ اللَّ رُكَ بيِحَْيىَ مُصَدِّ َ يبُشَِّ المَْلَئكَِةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يصَُلِّي فيِ المِْحْرَابِ أنََّ اللَّ
مٌ وَقَدْ بلََغَنيَِ الكِْبرَُ وَامْرَأتَيِ عَاقرٌِ قاَلَ كَذَلكَِ  َّى يكَُونُ ليِ غُــاَ الحِِينَ * قاَلَ رَبِّ أنَ وَنبَيًِّــا مِنَ الصَّ
ُ يفَْعَلُ مَا يشََــاءُ * قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ ألََّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلََثةََ أيََّامٍ إلَِّ رَمْزًا وَاذْكُرْ  اللَّ
َّكَ كَثيِرًا وَسَــبِّحْ باِلعَْشِيِّ وَالْبِكَْارِ﴾ )آل‏عمران/38-41(؛ »آنجا ]بود كه[ زكريا پروردگارش  رَب
را خوانــد ]و[ گفت پروردگارا از جانب خود فرزندى پاك و پســنديده به من عطا كن كه 
تو شــنونده دعاىي )38( پس در حالى كه وى ايســتاده ]و[ در محراب ]خود[ دعا می‏کرد 
فرشتگان او را ندا دردادند كه خداوند تو را به ]ولادت[ يحىي كه تصديق كننده ]حقانيت[ 
كلمة الله ]=عيسى[ است و بزرگوار و خويشتندار ]=پرهيزنده از آنان[ و پيامبرى از شايستگان 
است مژده م‏‏ىدهد. )39( گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود در حالى كه پيرى 
من بالا گرفته است و زنم نازا است ]فرشته[ گفت ]كار پروردگار[ چنين است‏ خدا هر چه 
بخواهد مك‏‏ىند )40( گفت پروردگارا براى من نشــانه‏‏اى قرار ده فرمود نشانه‏‏ات اين است 
كه ســه روز با مردم جز به اشاره سخن نگوىي و پروردگارت را بسيار ياد كن و شبانگاه و 

بامدادان ]او را[ تسبيح گوى«)41( )فولادوند(
 بعد از همه عبادت‏ها و فعالیت‏های حضرت مریم )ع( در معبد، و پس از جستجوی وی 
بــرای یافتن غذا و عدم موفقیت، وی مجدداً روی به عبادت می‏آورد که ناگهان از آســمان 
مائده‏ای نازل می‏شــود، آنگاه که حضرت زکریا )ع( با این صحنه باشکوه و شگفت مواجه 
می‏شــود علی‏رغم اطلاع از چــون و چرای ماجرا، اما چگونگی ایــن رخداد عجیب را از 
حضرت مریم )ع( جویا می‏شــود و اینجا، گفت‏وگو به نقض قاعده کمیت منجر می‏شود، 
زیرا پرسش و پاسخ‏هایی در خصوص نزول مائده آسمانی بین این دو شخصیت قرآنی رد و 
بدل می‏شود که اصل و حکمت آن‏ها برایشان واضح و آشکار است. و از طرفی دیگر، وجود 
اطناب در کلام، ما را به نقض قاعده روش هدایت می‏کند چرا که در قاعده روش از اصول 
چهارگانه گرایس کلام باید موجز و مختصر باشــد و در عین حال از ابهام و کلی گویی در 
مکالمات پرهیز شود، ولی در این گفت‏وگوها خرق قاعده روی داده است، پس موارد نقض 

اصول گفت‏وگو در آیات فوق را می‏توان در سه امر زیر خلاصه کرد:
- تبیین حکمت و اراده الهی و نیز چرایی و چگونگی معجزه برای کسانی که خود از زمره 
مرســلین هستند ولی در عین حال آنها نیز بیش از پیش به دلگرمی و شناخت هرچه بیشتر 

پروردگار خود نیازمندند.
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- چنانچه انســان‏ها در هر زمان و مکانی خدا را از صمیم قلب و خلوص نیت بخوانند 
لاجرم خداوند پاســخگوی آنان خواهد بود مشــروط به این که آن مراتب خواسته شده از 

طرف پرودگار را نیز در مسیر طاعت و بندگی بیش از پیش خود قرار دهند.
- سومین مورد نقض قاعده روش در آیه 41 ﴿إلَِّ رَمْزًا﴾ به چشم می‏خورد که به صراحت 
این نقض را به منصه ظهور می‏رســاند، چرا که بر اســاس دستور مســتقیم پروردگار، از 
نشانه‏های بارداری همسر زکریا )ع( رمز آلود سخن گفتن و بی‏حرکت ماندن اعضای گویش 
اوست، پس در این آیه به دلیل کلی گویی که از طرف پروردگار به زکریا )ع( سفارش شده 
و او ناگزیر از اطاعت و انجام آن اســت نقض قاعده کیفیت نیز مشهود است. )فخررازی، 
1420: 202؛ فتح الله کاشــانی، بی‏تا: 212؛ طالقانی، 1362: 108؛ محمدباقر همدانی، 1374: 

)687

3-4- نقض قاعده گرایس در داســتان برگزیده شــدن حضرت مریم )ع( و تولد حضرت 
عیسی)ع(

َ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِــاءِ العَْالمَِينَ * ياَ  ﴿وَإذِْ قاَلـَـتِ المَْلَئكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللَّ
اكِعِينَ * ذَلكَِ مِنْ أنَبْاَءِ الغَْيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ  مَرْيمَُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
لدََيْهِمْ إذِْ يلُْقُونَ أقَْلَمَهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفُــلُ مَرْيمََ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ * إذِْ قاَلتَِ المَْلَئكَِةُ ياَ 
نيْاَ وَالْخِرَةِ وَمِنَ  كِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَــى ابنُْ مَرْيمََ وَجِيهًا فيِ الدُّ ــرُ َ يبُشَِّ مَرْيمَُ إنَِّ اللَّ
كِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَى ابنُْ مَرْيمََ  ــرُ َ يبُشَِّ بيِنَ * إذِْ قاَلتَِ المَْلَئكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللَّ المُْقَرَّ
الحِِينَ * قاَلتَْ  بيِنَ * وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهْدِ وَكَهْلً وَمِنَ الصَّ نيْاَ وَالْخِرَةِ وَمِنَ المُْقَرَّ وَجِيهًا فيِ الدُّ
َّمَا يقَُولُ  ُ يخَْلُقُ مَا يشََاءُ إذَِا قَضَى أمَْرًا فإَِن َّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللَّ رَبِّ أنَ
لهَُ كُنْ فيَكَُونُ﴾ )آل‏عمران/42-47( یاد كن هنگامى را كه فرشــتگان گفتند اى مريم خداوند 
تو را برگزيده و پاك ســاخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است )42( اى مريم فرمانبر 
پروردگار خود باش و ســجده كن و با ركوع ك‏نندگان ركوع نما )43( اين ]جمله[ از اخبار 
غيب است كه به تو وحى مك‏‏ىنيم و ]گرنه[ وقتى كه آنان قلم‏هاى خود را ]براى قرعه‏ كشى 
به آب[ م‏‏ىافكندند تا كدام كي ســرپر )ياد كن( هنگامى ]را[ كه فرشــتگان گفتند اى مريم 
خداوند تو را به كلمه‏‏اى از جانب خود كه نامش مسيح عيس‏ى بن ‏مريم است مژده م‏‏ىدهد در 
حالى كه ]او[ در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است )44( سرپرستى مريم 
را به عهده گيرد نزد آنان نبودى و ]نيز[ وقتى با كيديگر كشمكش می‏کردند نزدشان نبودى 
)۴۴(ياد كن هنگامى ]را[ كه فرشــتگان گفتند اى مريم خداوند تو را به كلمه‏ اى از جانب 
خود كه نامش مســيح عيس‏ى بن‏مريم است مژده م‏‏ىدهد در حالى كه ]او[ در دنيا و آخرت 
آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است)۴۵( و در گهواره ]به اعجاز[ و در ميانسالى ]به وحى[ 
با مردم سخن م‏‏ىگويد و از شايستگان است  )46( مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى 
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) خواهد بود با آنكه بشــرى به من دســت نزده است گفت چنين است ]كار[ پروردگار خدا 
هر چه بخواهد م‏ىآفريند چون به كارى فرمان دهد فقط به آن م‏‏ىگويد باش پس م‏‏ىباشد. 

)47(« )ترجمه فولادوند(
با تکرار فعل »اصطفاک« درآیه 42 قاعده کمیت نقض می‏شــود گرچه این تکرار هدفمند 
بوده و دارای معنای تلویحی اســت و این برگزیدگی با دو رکن اتفاق می‏افتد که ذکر آن‏ها 
ضروری است و نکته دیگری مترتب بر این گزینش است، زیرا باید ادب برگزیدگی از طرف 
حضرت مریم )ع( رعایت شــود و این آداب از طرف جبرئیل به وی آموزش داده می‏شود. 

)طبرسی، 1372: 239-238(
در این آیــات در گفت‏وگوی بین جبرئیل و حضرت مریم )ع( نقض قاعده روش روی 
داده است، در ضمن تبیین آداب، اخباری شگفت به حضرت مریم )ع( ابلاغ می‏شود که او 
را در جایگاه گفت‏وگو  با حق - تعالی- قرار می‏دهد، از جمله این اخبار، قرعه‏کشی سران 
معبد در خصوص مسأله کفالت اوست و نیز رسالت بزرگی که در ضمن اخبار غیبی به او 
واگذار می‏شــود، یعنی تولد پیامبری که حملش بر عهده او نهاده شده و باید از زمان حمل 
تا فارغ شدنش طبق فرمان الهی رفتار کند؛ و همه این اخبار در این آیات به صورت کلی به 
حضرت مریم )ع( القا می‏شود و در آیاتی دیگر برای تبیین هر چه بیشتر ماجرا حضرت مریم 
)ع( سؤالاتی می‏پرسد مبنی بر چگونگی رخ دادن این حمل برای او بدون این که انسانی به 
عنوان همســر در کنار او باشد و خدا وند برای توضیح و توجیه وی اراده بی بدیل الهی را 
مطرح می‏کند که بدون فوت وقت و کمتر از لحظه‏ای اراده‏اش موجودیت می‏یابد؛ همه این 
نکته‏ها در این آیات مصداق نقض قاعده کمیت و روش اســت. همان‏گونه که در راستای 
توجیه سران معبد و نسل‏های آینده به توضیح و شرح موارد مختلف از قبیل شباهت آفرینش 
حضرت آدم )ع( و تولد حضرت عیســی )ع( می‏پــردازد که به اطناب می‏انجامد و اگرچه 
اطناب هدفمند صورت گرفته اما ناقض قاعده کیفیت اســت. )فخررازی، 1420: 203؛ فتح 
الله کاشــانی، بی‏تا: 213؛ طالقانی، 1362: 110-109؛ محمدباقر همدانی، 1374: 689-690؛ 

طبرسی، 1372: 239(

نتیجه‏گیری
نتایج حاصل از بررســی روایت مربوط موجود در آیات 35 تا49 از عناصر گفت‏وگوی 
شخصیت‏های مختلفی مانند حنه - همسر عمران- ، حضرت زکریا )ع(، حضرت مریم )ع(، 

خداوند متعال و جبرییل بدین شرح است: 
- در این روایات نمونه نقض و تخطی از اصول کمیت، کیفیت، ارتباط و شــیوه از سوی 
هــر دو طرف گفت‏وگو دیده می‏شــود و میزان تخطی از اصول تعاون گرایس از ســوی 
شــخصیت‏های این روایات نشان می‏دهد بیشــترین میزان تخطی را در مکالمه به ترتیب 
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اصول کمیت، کیفیت، ارتباط و شیوه به ترتیب مربوط به همسر عمران، حضرت مریم )ع( 
و حضرت زکریا )ع( است. 

- انگیزه تخطی در اصول چهارگانه در مکالمه از هر دو طرف متفاوت است و در نقض 
قواعد صورت گرفته قاعده کمیت از بیشترین بسامد برخوردار است. سپس اصل کیفیت و 
ســومین جایگاه را نقض قاعده روش به خود اختصاص داده است و سرانجام اصل ارتباط 
کــه در گفت‏وگوهای متبادل بین اعضای خانواده عمران و در زندگینامه حضرت مریم )ع( 

به چشم می‏خورد.
- یکــی از وجوه ادبی اعجاز قرآن تخطی‏های صورت گرفته از اصول مکالمه گرایس در 
گفت‏وگوهای قرآنی است که این تخطی‏ها کاملا هدفمند، براساس حکمت الهی و هماهنگ 

با ابتدا و انتهای سوره و ترتیب آیات و نتایج است.
 - بررسی و تحلیل آیات و روایات قرآنی براساس نظریات و مکاتب نوین نقد و تحلیل، 
افق گسترده‏تری را در مقابل دیدگان مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی گشوده و به خوانش 

جدیدی از کلام الهی و دریافت اسرار شگرف نهفته در آن می‏انجامد.
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